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 شرمقدّمه نا

  اى است از كتاب متن حاضر ترجمه

 :msi'ihS revlewT fo doireP evitamroF ehT"" dadhgaB dna muQ neewteb esruocsid sa 
htidaH 

 .انگلستان« ادينبورو»، استاد علوم اسلامى و ايرانى دانشگاه ) namweN .J werdnA( نيومن. نوشته اندرو جى

پردازد و به لحاظ موضوع، اهميتى ويژه دارد  امامى و مسائل حديثى اين دوره مىگيرى تشيّع دوازده  كتاب به دوره شكل
محور اصلى آن، بررسى سه كتاب حديثى . دهد و جزو نخستين آثارى است كه حديث شيعه را مورد ارزيابى قرار مى

است ( مد بن محمدّ برقىاح)، و المحاسن (محمّد بن حسن صفّار قمى)، بصائر الدرجات (محمدّ بن يعقوب كلينى)الكافى 
هاى بعدى شيعه تأثيرى فراوان  هاى حديثى شيعه و مربوط به عصر غيبت صغرا هستند و بر دوره كه جزو نخستين كتاب

نويسنده ضمن ارائه گزارشى از وضعيت بغداد و قم به مثابه دو مركز فرهنگى شيعه در آن زمان، به احاديث . اند داشته
ه كتاب مزبور، بخصوص درباره خداشناسى و امامت و شئون و مقامات امامان آمده است، كلامى و اعتقادى، كه در س

 .شود كند و نقش وضعيت شيعه را در آن زمان در گزينش اين احاديث متذكر مى پردازد و آنها را تحليل و ارزيابى مى مى

هى به فارسى برگردانده شد و سپس كتاب حاضر توسط آقايان محمدّ رضا امين، مهدى ابو طالبى و محمدّ رضا شكرالل
براى اطمينان از ترجمه و دقّت در آن، صاحب اين قلم ترجمه را با متن اصلى مقابله كرد و اصلاحاتى در آن صورت 

 .گرفت

از سوى ديگر، به دليل آنكه كتاب را يك نويسنده غربى تأليف كرده، به رغم اهميت و پرداختن به مباحث جدىّ و 
  ضع و آراء او مشكلاتى بهبنيادين، در موا
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به همين دليل، ترجمه مقابله شده براى ارزيابى و نقد، در اختيار استاد ارجمند جناب آقاى قاسم جوادى . چشم خورد
. صفرى قرار گرفت و ايشان نقدى هرچند مختصر بر آن نگاشتند كه به عنوان سخن ناقد در ابتداى كتاب درج شده است

اند، يادآورى شده  هاى عمده كتاب اثرگذار بوده گيرى ترين خطاهاى نويسنده كه بر نتيجه مه، برخى از مهمدر اين مقدّ
 .است

كننده  ها مربوط به مترجمان و احيانا مقابله هاى مؤلّف در پايان هر فصل آمده و تمام پاورقى نوشت شود كه پى يادآور مى
 .است

اد در مجموعه آثار كنگره بزرگداشت حضرت معصومه عليهما السّلام ترجمه اين كتاب همچنين با نام مدرسه قم و بغد
. هاى چشمگيرى داشت اما به دليل اينكه ترجمه مزبور عجولانه صورت گرفته بود، كاستى. شده و به چاپ رسيده است



اى  ضر با ترجمهاقدام به انتشار ترجمه ديگرى از اين كتاب كرد و اكنون كتاب حا« شناسى مؤسسه شيعه»روى،  بدين
 .گيرد مطمئن و نقدى مستند و روشنگر، در اختيار جامعه علمى كشور قرار مى

حضرت « شناسى مؤسسه شيعه»اند، به ويژه رياست محترم  در اينجا، از تمام سرورانى كه در توليد اين اثر سهيم بوده
اقد محترم، جناب استاد جوادى، گروه زاده داورى، مترجمان ارجمند، ن حجة الاسلام و المسلمين دكتر محمود تقى

، محمّد (ويراستار)زاده  ، سيد محمدّ تقى مرتضوى(مدير پژوهش)شناسى آقايان احمد بهشتى مهر  همكاران مؤسسه شيعه
 .و للّه الحمد من اوله الى آخره. شود ، صميمانه سپاسگزارى مى(حروفچين)و محمّد افتخارى ( آرا صفحه)كاظم آزرم 

  ه جلالىسيد لطف اللّ

 مدير بخش ترجمه و نقد

 1831بهار 
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 «گيرى تشيّع دوازده امامى دوره شكل»سخن ناقد 
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 سخن ناقد

پردازيم،  سياسى ديگران مى -هاى اعتقادى كنيم و به ردّ و قبول ديدگاه گونه كه ما درباره ديگران اظهارنظر مى همان
توان جلوى تحقيقات غيرمسلمانان را درباره  اما نه مى. ما به كار خواهند گرفتديگران نيز همين روش را درباره 

اگرچه تحقيقات غربيان درباره اسلام و شيعه تاريخى بس . مسلمانان و شيعيان گرفت و نه چنين كارى بايسته است
( وزى انقلاب اسلامى ايرانسال پير)م  1171هاى پس از  طولانى دارد، ولى مطالعه جدىّ و گسترده درباره شيعه به سال

هاى فكرى شيعه گسترش يافته است و در نقد و بررسى  از اين زمان، مطالعات در مباحث گوناگون حوزه. گردد برمى
سخنان خاورپژوهان، اكتفا به اين گفته كه آنها تحقيقات خويش را با اغراض سياسى، صليبى، استعمارى و مانند آن انجام 

نخواهد داشت؛ چرا كه بخواهيم يا نخواهيم آنان مطالب موردنظر خود را خواهند نوشت و به هر  دهند، براى ما سودى مى
روى،  بدين. هاى آنان، براى مطالعات شيعى به عنوان مستندى علمى به شمار خواهد آمد روى، پاسخ درخور به نوشته

قادى آنها، استفاده كنيم و به اشتباهاتشان اى درست وارد مطالعه و تحقيق شويم و از نكات انت ضرورى است ما به گونه
هاى خود را به درستى تبيين كنيم و هم تفكر شيعى را  اى كارشناسانه پاسخ دهيم و در مجموع، هم ديدگاه نيز به گونه

 شود، ترديد، اين نكته شامل مغرضان نمى بى. براساس مبانى فكرى قابل قبول نزد شيعه اثنا عشرى ارائه نماييم
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 .هرچند لازم است به آنان نيز پاسخى مناسب داده شود



گفتمان حديثى ميان : گيرى تشيّع دوازده امامى دوره شكل: هاى غربيان درباره شيعه، كتاب حاضر است يكى از پژوهش
محور اصلى مباحث اين كتاب پرداختن به سه كتاب حديثى شيعه، يعنى محاسن، بصائر الدرجات و كافى  1.قم و بغداد

 .است

هايى كه خود دارد و در علوم گوناگون  فرض او با پيش. نويسنده كتاب هرگز دغدغه يك شيعه را در تحقيق ندارد
خته است، و اگر هدفى هم جز تحقيق نداشته باشد، مطالعاتى غربى به دست آورده، وارد اين حوزه شده و به داورى پردا

توان از او توقّع تحقيقى مورد قبول شيعه داشت؛ زيرا در حوزه علوم دينى، اختلافات بين متكلّمان، فقها،  باز هم نمى
دف حال اگر نويسنده ه. محدّثان، مورخّان و مفسّران خود شيعه هم كم نيست، چه رسد به غير شيعيان و غير مسلمانان

به هر روى، ما با تحقيقى مواجهيم كه به مطالعه در حوزه انديشه . تر خواهد بود تحقيقى هم نداشته باشد، مشكل، جدىّ
تر از نتيجه  ترديد، نويسنده زحمات فراوانى متحمّل شده و مهم بى. شيعى، به ويژه مباحث مربوط به حديث، پرداخته است

با وجود اينكه حديث . ا پيش روى ما گذاشته تا در حوزه حديث هم مطالعه كنيمكار او، اين نكته است كه او اين راه ر
ترين منبع است، ولى در جامعه علمى ما، پژوهش كمى در اين حوزه صورت  يك منبع مهم و بلكه پس از قرآن، مهم

ه كلى درباره منابع شيعى روى، يكى از اقدامات اساسى بايسته مطالعه و تحقيق درباره حديث و بلكه مطالع بدين. گيرد مى
 .است

شويم كه به صورت يكجا وضعيت شيعه را در دو سه قرن اول مورد  متأسفانه ما كمتر با چنين نگاهى وارد مطالعه مى
  گيرى مطالعه قرار دهيم و چگونگى شكل
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ن جوامع حديثى، آن هم به فرض تشيّع و مسائل و منابع شيعى را بررسى كنيم و مشخص نماييم كه چه عللى باعث تدوي
هاى شيعى چه نقشى داشته و رابطه امامان شيعى عليهم السّلام با  گيرى انديشه توسط ايرانيان شد؟ يا اينكه كوفه در شكل

گيرى تشيّع قم و  كوفه چگونه بوده است؟ نيز آيا نقش كوفه در همه ابعاد، مثبت بوده است يا خير؟ يا نقش كوفه در شكل
 .بوده است؟ و مسائل فراوان ديگر بغداد چه

نيومن وارد داورى در اين حوزه شده و ضمن عرضه نكات سودمند، در اثر او، . به هرحال، نويسنده كتاب، اندرو جى
مورد مطالعه و  2 رو، به يارى خداوند، اين كتاب از اين. خورند كه پذيرش آنها دشوار است مطالبى نيز به چشم مى

اگرچه نقد و بررسى كتاب به . شوند باره مطالبى به صورت كلى در اين مقدّمه ذكر مى كه در اين كارشناسى قرار گرفت
صورت تفصيلى از حوصله اين مختصر خارج است و چنين نقدى بيش از حجم كتاب اصلى خواهد بود، اما در اين 

منظر مخاطب گرامى باشند و چنين  شوند تا برخى نقدهاى وارد بر كتاب، در مختصر چند نكته به عنوان تذكار درج مى
                                                             

1  (1.) 

neewteb esruocsid sa htidaH: msi'ihS revlewT fo doireP evitamroF ehT dadhgaB dna muQ 
يكى تحت عنوان مدرسه قم و بغداد توسط آقاى سيد صادق آگاه اشكورى، كه كنگره بزرگداشت : شده استاز اين كتاب تاكنون دو ترجمه ارائه (. 1)  2

ميان . آن را منتشر نمود؛ و ديگرى ترجمه حاضر كه مورد مطالعه و نقد و ارزيابى قرار گرفته است 1835حضرت فاطمه معصومه عليها السّلام در ابتداى سال 

 .ساسى وجود داردهايى ا اين دو ترجمه، تفاوت



بنابراين، در ابتداى امر، . كاملا تحقيقى است -رسد رغم آنچه در بدو امر به نظر مى على -تصوّرى پيش نيايد كه اين كتاب
كنيم؛ زيرا وقتى نويسنده در برخى  به ويژه توجه مخاطبان گرامى را به بخش اشكالات و نكات جزئى بيشتر جلب مى

اش در باب  گونه قلم زده، معلوم است كه داورى كه به نتيجه رسيدن در آنها چندان مشكل نيست، اين مباحث جزئى،
در مجموع، ! تواند در آنها به نتيجه قابل قبولى برسد، چگونه خواهد بود؟ روايات، كه در طول عمر، كمتر كسى مى

 :دهيم ه قرار مىبخش مورد توج 7رسند، در  نقدهايى را كه تذكر آنها لازم به نظر مى
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  نگاه نويسنده به مباحث. 1

توان نظرى قابل قبول ارائه داد كه همه  در هر رشته علمى، وقتى مى. يكى از مباحث قابل نقد، اصل نگاه نويسنده است
از حقيقت جوانب كار سنجيده شوند؛ زيرا پرداختن به يك زاويه بدون توجه به جوانب ديگر، قطعا موجب فاصله گرفتن 

نگاه او تنها متوجه قم و بغداد است و هرگز به جوانب . متأسفانه نويسنده تا حدّ زيادى چنين رويكردى دارد. خواهد شد
در اين باب، جا داشت نويسنده به ديدگاه خود شيعه در باب . ها نپرداخته است ديگر و به ويژه به ارزيابى ريشه

كرد و اگر  هاى شيعى وجود داشتند، استخراج مى لاى نوشته را كه در لابهپرداخت و احتمالاتى  گيرى حديث مى شكل
اى تحقيقى  كرد و به شيوه هاى رايج را نقد مى خواست ديدگاهى خلاف نظر رايج شيعه ارائه كند، با شواهد كافى ديدگاه مى

 .رسيد اى خلاف ديدگاه رايج مى به نتيجه

د نشده و از ايرادهاى كلى اين تحقيق است، اين مسئله است كه آيا مدينه و براى مثال، امرى كه نويسنده هرگز بدان وار
اند يا خير؟ لازم بود ابتدا هريك از اين دو شهر و نقش امامان شيعه عليهم السّلام  كوفه اساسا در حديث شيعه نقش داشته

اين : هر روى، شيعه معتقد است به. و اصحاب آنان را در كوفه مورد بررسى قرار دهد و سپس به بغداد و قم بپردازد
اگر فرض بر اين است كه نويسنده معتقد است اين ديدگاه نادرست است يا اين ديدگاه با . روايات ريشه در مدينه دارند

روى، نفيا يا اثباتا وارد بحث از  روست يا اين ديدگاه داراى ابهاماتى است چرا در سرتاسر كتاب، به هيچ هايى روبه چالش
اند يا خير؟ آيا كوفه  شود كه آيا راويان كوفه ارتباطى با مدينه داشته ده است؟ پس از مدينه، اين سؤال مطرح مىمدينه نش

اند؟ آيا ريشه روايات قم و بغداد كوفه است يا نه؟ و نيز  ارتباطى با بغداد داشته است؟ آيا راويان كوفه به قم هجرت كرده
 .ها پرسش ديگر ده
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ها،  و، تحقيق هرچند هم از دقت برخوردار باشد، ولى اگر بر روى قم و بغداد متمركز گردد، بدون توجه به ريشهر از اين
توان  توانست پس از بررسى مدينه و كوفه، وارد اين بحث شود كه چقدر مى البته نويسنده مى. تحقيقى ناقص خواهد بود

نشان داد كه چقدر جريانات غاليگرى در كوفه ريشه  -مثلا -يخىبه رابطه كوفه و مدينه اعتماد كرد و حتى از نظر تار
اى متفاوت  توانست در هر حوزه توانستند در روايات تأثيرگذار باشند و چه بسا اين تأثير مى اند و اين جريانات مى داشته

چون نويسنده اين ريشه  اما. از حوزه ديگر باشد و اساسا لازم بود نويسنده به دلايل تفاوت حوزه قم از بغداد بپردازد
حديثى قم و بغداد را در كوفه و مدينه دنبال نكرده است، هرجا تحقيقش با اين نقد مواجه شود، فرو خواهد ريخت و 

 .نتايجى كه بر آن مترتب شده باطل خواهد گرديد



به كوفه و مدينه  تحقيق سودمندى باشد و فرض كنيم كه اگر -فى نفسه -در نتيجه، حتى اگر فرض كنيم كه كتاب حاضر
ها، ناقص  رسيد، باز هم تحقيق او بدون توجه به تمام جوانب و پرداختن به ريشه پرداخت به نتايج يكسانى مى هم مى

كنند كه اين تحقيق چندان هم از  ايم روشن مى هاى بعد به آنها پرداخته افزون بر اين، مطالبى كه در بخش. خواهد بود
 .هايى هم كه به برخى جوانب پرداخته است، جاى تأمّل فراوان وجود دارد ان قسمتقوتّ برخوردار نيست و در هم

 حضور كلينى در بغداد. 2

به دليل آنكه حجم روايات كلينى در مقايسه با صفّار و . ترين بخش اين كتاب، مباحث مربوط به كلينى است محورى
مربوط به دو حوزه فكرى نيست  -ف ديدگاه نويسندهبرخلا -بر فزونى حجم رواياتش برقى، بيشتر است و كلينى علاوه

 كه هم در حوزه فكرى قم رشد كرده و هم كتاب را در حوزه بغداد نوشته باشد، بنابراين،
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فرضيه نويسنده درباره . از نظر حجم كتاب هم بيشترين قسمت مربوط به كلينى است. ترين قسمت اين بخش است مهم
گاه منبع قابل قبولى كه اين نظر را اثبات كند، ارائه  سال در بغداد بوده است، ولى هيچ 28مدت  كلينى اين است كه وى

 .دهد نمى

 :شود كه متذكر مى 74او در صفحه 

 .در بغداد گردآورى شده است( م 141 -148/ ق 821م )الكافى فى علم الدين در اوايل قرن چهارم توسط كلينى 

 :كند كه تكرار مى 73و در صفحه 

هاى كلامى، اجتماعى و سياسى متضاد در پايتخت  سال اقامت كلينى در بغداد اين فرصت را به او داد كه با گرايش 22
 .گرايى شيعى و سنّى و اخباريگرى احيا شده اهل تسنّن مواجه شود حكومت و نيز عقل

 :نويسد مى 831در صفحه 

را از اغتشاش ميان اهل سنّت و شيعه در اين شهر و نيز ستيز اقامت بلند مدت كلينى در شهر بغداد، تجربه دست اوّلى 
 .گرايان و اهل حديث سنّى و توان نيروهاى متحد با هريك در اختيار او گذاشت ميان عقل

 :نويسد مى 455همو در صفحه 

اقامت ... باشد شاهد اوضاع و احوال آن جامعه [  از نزديك]ساله وى در شهر بغداد به او اجازه داده بود تا  28اقامت 
هاى  هاى جناح گرايى اهل تسنّن را مشاهده كند و حمايت به وى اجازه داد تا رشد حديث[  همچنين]كلينى در بغداد، 

 -عقلانى دريابد -مختلف شهر، چه در سطح عوام و چه در سطح نخبگان را از اين جريانات مختلف و ناسازگار مذهبى
اينكه كلينى روايات كلامى و . و شايد هم مستقيما تجربه كند -ن مشاهده نبوداحتمالا اهميت اين دريافت كمتر از آ

 روايات عملى را نيز
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دهند، حاكى از اين است  گنجانده است و در واقع، اينكه روايات عملى قريب سه چهارم كل اين مجموعه را تشكيل مى
هاى بنيادى و اساسا متمايز  اندازه كافى جامع درباره ويژگىراهنمايى به [  تأليف كتاب]كه قصد داشته براى متقاضى 

طور تلويحى،  كم به گرايى شيعى و دست طور صريح، عقل مذهب در اين محيط اجتماعى فراهم كند كه اين ويژگى به
ايان بغداد از گر در جريان اين امر، كلينى، كه به انزجار عقل... برد  گرايى اهل تسنّن را زير سؤال مى گرايى و حديث عقل

هاى پراكنده در  و ديگر قيام« قرمطيان»و « زنگيان»هايى همچون نهضت  طور عام، ترس رايج در بغداد از نهضت غلو به
هايى كه  منطقه، گرايش نيروهاى اهل تسنّن به يك كاسه كردن شيعيان نامدارى همچون بنى فرات با قرمطيان، و چالش

ژه شلمغانى، پيش روى شيعه دوازده امامى قرار داده بودند، وقوف داشت، بخصوص افرادى همچون حلّاج و به وي
هايى كه بر ماهيت  خورند، يعنى گرايش گرايى قمى، كه بخصوص در بصائر به چشم مى هايى را در حديث گرايش
اهميت جلوه  د، كمو پيروانشان تأكيد داشتن[  عليهم السّلام]علم و شخصيت ائمّه  -آساى و حتى شايد معجزه -العاده خارق

شهرى در حكومت  -ها در قم، از فشارهاى دايم معنوى، سياسى و نظامى وارد بر تنها دولت رواج اين گرايش. داد
 .تر بود حكايت داشت كه شيعه امامى و نيمه خودمختار و با چنين فضايى متناسب

 :ل استكند از جهاتى قابل تأمّ مجموعه مطالبى كه نويسنده درباره كلينى ذكر مى

سال او در بغداد است و بسيارى از نتايج  28ترين مسئله درباره كلينى در تمام كتاب، اقامت بيش از  نخست آنكه محورى
  هاى نويسنده بر اين امر مبتنى و تحليل
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و اساسا چنين سال در بغداد اقامت گزيده باشد  28كه نويسنده هيچ مدركى ارائه نكرده است كه كلينى  است، درحالى
ترين زيربناهاى نويسنده، امرى ثابت نشده است و تمام مسائل و  بنابراين، يكى از مهم. مدركى تاريخى وجود ندارد

 .ماند نتايجى كه بر آن مترتب هستند نيز اثبات نشده باقى مى

روى شيعه دوازده امامى دوم اينكه نويسنده در مطلبى كه اخيرا از او نقل شد، افرادى همچون حلّاج را چالشى پيش 
اند كه  قدر دچار آشفتگى شده كه در مباحثى همانند مسئله حلّاج، منابع متأخّر از حادثه آن معرفى كرده است، درحالى

يابى به  گيرى از آنها در حدّ غيرممكن است؛ زيرا به قدرى جعل و وضع درباره او صورت گرفته كه دست تقريبا نتيجه
حاضر به پذيرش « اسماعيليه»هاى جهان اسلام، تنها فرقه  نمايد و جالب اينكه از بين فرقه مىيك نتيجه مطلوب دشوار 

 8.اند او شده

هاى مربوط به قم و بغداد، به تفصيل به آن  سوم اينكه نسبت به وضعيت قم و بغداد، مسئله جاى تأمّل دارد كه در بخش
 .اشاره خواهيم كرد

ى نقد جدىّ دارد، نگاه نويسنده به وى به عنوان يك انديشمند ضد عقل و از نكات ديگرى كه در باب كلينى جا
هاى قبلى نقل شد و به برخى در اينجا  برخى موارد در عبارت. گرايى است كه در موارد گوناگون به آن اشاره كرده عقل

 :كنيم اشاره مى
                                                             

 .، حلّاج(نويسنده سورى) مصطفى غالب. ك. براى اطلاع بيشتر، ر(. 1)  8



 :نويسد مى 831او در ص 

دهد  را در اختيار قرار مى[  عليهم السّلام]ال روزمرّه از روايات ائمّه پس فروع كافى اين قبيل جزئيات مسائل راجع به اعم
 .اى از مطالب، در چنين مقياس وسيعى تأكيد نمايد گرا در عرضه چنين مجموعه تا بر ناتوانى فقه عقل
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هايى بوده و نسبت  ه ويژگىداراى چ -و نه فقط در شيعه -گرا در جهان اسلام كرد كه فقه عقل جا داشت نويسنده بيان مى
گفته كه  گرا در باب نماز، روزه، زكات، طهارت و ازدواج چه مى فقه عقل. گفته است گرا چه مى به مسائل روزمرّه فقه عقل

 گيرى كند؟ گرا موضع كلينى خواسته است با بيان اين مطالب، در مقابل فقه عقل

بپردازد كه شايد نخستين انگيزه كلينى اين باشد كه عصر حضور از سوى ديگر، نويسنده كمتر حاضر است به اين مسئله 
روى، ضرورت  بدين. به پايان رسيد و ائمّه اطهار عليهم السّلام در بين شيعيان نيستند كه پاسخگوى مسائل آنان باشند

 .آورى شوند كند كه يك دوره روايات در باب اصول و فروع جمع ايجاب مى

 :نويسد كافى مى« العقل»از كتاب  در گزارشى 232نويسنده در ص 

يابى نيست، بلكه فقط  در اين احاديث، عقل به عنوان اولين مخلوق خداوند مطرح است و با تلاش انسان قابل دست
انسان به معرفت  -اند تعليم كرده[  عليهم السّلام]دانشى كه ائمّه  -شود؛ فقط به واسطه علم موهبتى است كه به او اعطا مى

شود و بنابراين، براى مؤمن عقل و علم دائما و ضرورتا با يكديگر همراهند و عقل به  ى معرفة اللّه رهنمون مىحقيقى يعن
 ...گونه كه اگر عقل نباشد، علم قابل درك نيست  كافى نيست؛ همان[  عليهم السّلام]تنهايى و بدون علم ائمّه 

روايتى كه كلينى گردآورى كرده،  11111حديث در ابتداى  84گيرد كه قرار دادن اين  در نهايت، نويسنده نتيجه مى
 .گرايان بوده است دهنده نكوهشى آشكار نسبت به عقل نشان

گيرى او در برابر  شود كه اگر روايات در ايران نوشته شدند نه در بغداد، موضع در برابر اين نتيجه، اين پرسش مطرح مى
  دانستند؟ آيا معتزله گرايان عقل انسان را در همه مسائل كافى مى يا عقلچه كسانى در ايران بوده است؟ از سوى ديگر، آ
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مخالف ( دهند طبق آنچه به او نسبت مى)كه  -گرا نبوتّ را قبول نداشتند؟ نويسنده گويا نظريه امثال زكرياّى رازى را عقل
عقل به تنهايى و »: نويسد قبول داشته است كه مى 5دهند هاى كلامى برهمنان هند نسبت مى يا آنچه به كتاب 4-انبيا بوده

مگر مسلمانى، اعم از شيعه و سنّى و مرجئه و معتزله و اشاعره و ماتريديه، . كافى است[  عليهم السّلام]بدون علم ائمّه 
                                                             

نصر اللهّ پورجوادى، تهران، مركز نشر ( زير نظر) شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ترجمه. م. ، م«محمّد بن زكريّا رازى» عبد الرحمن بدوى،. ك. ر(. 1)  4

 .123، ص 1، ج 1812دانشگاهى، 
اگر با عقل . برد سازگار است، يا ناسازگار آورند با آنچه عقل به آن پى مى يا سخنى كه مى: وضع پيامبران از دو حال خارج نيست: گويند برهمنان مى(. 2)  5

ند مخالف عقل است، نبايد ا و اگر آنچه پيامبران آورده. گويد برد، پس پيامبر سخن جديدى نياورده و همان است كه عقل مى سازگار است و عقل به آن پى مى

محمّد بن حسن طوسى، تمهيد الاصول، ترجمه و مقدّمه و تعليقات عبد . ك. ر.) به آن توجه كرد؛ زيرا توجه به آنچه خلاف عقل است، ناشايست است

 (133 -137، ص 1853الحسين مشكوة الدينى، تهران، انجمن حكمت اسلامى و فلسفه ايران، 



، عقل را به گرا گرا و غير عقل اى اعم از عقل وجود دارد كه عقل را به تنهايى كافى بداند؟ در جهان اسلام، هيچ فرقه
 .داند تنهايى كافى نمى

 اند؟ ها براى چه در زندگى بشر مطرح شده اساسا اين سؤال مطرح است كه انبيا و رسالت

اين چه نكته ضد عقلى است كه . نكته ديگر اين است كه براى مؤمن، عقل و علم دائما و ضرورتا با يكديگر همراهند
طبق روايت امام صادق عليه السّلام درباره عابد بنى اسرائيل، ! داشته باشد؟كمال انسان در آن است كه اين دو را با هم 

در . با اينكه او اهل عبادت بود 1ارزش شمرده شده است، عمل كردن به دستورات وحى بدون داشتن عقل، اساسا بى
رود،  ون وحى به بيراهه مىگونه كه طبق روايت، عقل بد اينجا، چرا نويسنده نخواسته است از روايت استفاده كند تا همان

 توجهى عابد به توحيد در اينجا، حتى بى. سان معلوم شود كه وحى بدون عقل نيز ارزشى ندارد به همان
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ظاهرا اين از مواردى است كه نويسنده .( اى كه در آينده متعرضّ آن خواهيم شد نكته)كند  گرا را نكوهش مى عقل
حجيّت »كه كلينى روايات فراوانى در باب  بفهمد و به اين حديث توجه نكرده، درحالى نخواسته است روايات را خوب

 :فرمايد مطابق يكى از اين روايات، امام هفتم عليه السّلام خطاب به هشام مى. آورده است« عقل

ن و امامانند، حجت عيان رسولان و پيغمبرا. حجت عيان و حجت نهان: به راستى، خدا بر مردم دو حجت دارد! اى هشام
 7.و حجت نهان عقل است

ص . )يابى نيست عقل با تلاش انسان قابل دست: كند اين است كه در روايات آمده نكته ديگرى كه نويسنده بيان مى
232) 

شود كه نويسنده نخواسته يا  يابى است؟ باز هم تأكيد مى كند با تلاش انسان، عقل قابل دست آيا نويسنده محترم فكر مى
كننده آنها هستند،  هاى او و ابطال فرض نتوانسته است همه روايات را خوب بررسى كند و شواهدى را كه برخلاف پيش

اند،  خواسته اند، يا مى گويد، درصدد نفى عقل بوده اى كه نويسنده از آنها سخن مى گانه 84آيا مجموعه روايات . ذكر نمايد
شود، و در نتيجه معلوم  ن كنند و هم جايگاه معارف دينى را كه با وحى بيان مىگرايى را تبيي هم جايگاه رفيع عقل و عقل

 .شك، دومى درست است كنند كه فقدان هريك چه مشكلاتى براى انسان ايجاد خواهد كرد؟ بى

، رواياتى وجود دارد كه نويسنده به آنها توجه نكرده است؛ همچون روايت چهارم، «عقل و جهل»همچنين در كتاب 
  كه انبيا را حجت 22هايى از روايت دوازدهم، بخصوص قسمتى كه قبلا نقل شد و به ويژه روايت  ، نهم، دهم و بخشششم
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 .23كند و نيز روايت  خداوند بر بندگان و عقل را حجت بين بندگان و خدا معرفى مى

                                                             
 .3، ح 1، ص 1ق، ج  1833يعقوب كلينى، اصول كافى، مقدّمه و تعليق على اكبر غفّارى، تهران، مكتبة الاسلاميه، محمّد بن . ك. ر(. 8)  1
، ح 18همان، ص ) «.حجة ظاهرة و حجة باطنة؛ فاما الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة، و اما الباطنة العقول: ان للهّ على الناس حجتّين! يا هشام» (.1)  7

12.) 



صوص اگر عقل حجت بين خداوند و بندگان باشد و اند، بخ اينها رواياتى هستند كه چندان مورد توجّه مؤلّف قرار نگرفته
 :فرمايد اين امر را كنار اين آيه قرآن قرار دهيم كه مى

 (115: نساء) .لئَِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجَُّةٌ بعَْدَ الرُّسُلِ

كند و حجيّت عقل را در بين  ح مىها بر خداوند حجت داشتند و اين روايت، به مفاد همين آيه تصري اگر انبيا نبودند انسان
 .نمايد مردم كاملا تثبيت مى

گرايان شيعى  از سوى ديگر، آنچه مورد تأكيد و توجه قرار گرفته و گويا در ذهن نويسنده بوده، اين است كه عقل
ى جايگاهى براى وحى و رسالت قايل نبودند و اگر بخشى از مسائل به حوزه وحى و رسالت مربوط شود، ديگر جاي

 881در ص ( و نه كلينى)گرايى خويش  نويسنده در ادامه همين نگاه ضد عقل. ماند ها باقى نمى براى عقل در همه حوزه
 :نويسد مى

در دو كتاب نخست اصول كافى، الهيّات ارائه [  عليهم السّلام]گرايانه از سوى ائمّه  در تداوم تمسّك به قواعد فقهى عقل
 .گرايى دارند همچنان ويژگى ضد عقل« حيدالتو»حديث كتاب  212شده در 

كنيم تا معلوم شود نويسنده از  براى نمونه، به برخى روايات كافى اشاره مى. دقيقا روشن نيست منظور نويسنده چيست
ابتدا بخشى از عبارت . گرايى دارند روايت ويژگى ضد عقل 212: چه چيزى در نظرش بوده كه مدعى است« توحيد»

كند، چه چيزى خصوصيت ضد عقلى دارد و  كنيم كه مطابق آنچه خود او نقل مى نقل مى 818ز صفحه خود ايشان را ا
 :نويسد او چنين مى. كنيم سپس برخى از روايات را نقل مى
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كنند كه ذات خداوند جز در چهارچوب فهم و درك خودش  هاى نخست اين كتاب تأكيد مى روايت از روايات باب 7
در يكى از اين روايات، كه از على بن ابراهيم از پدرش از طريق هشام بن حكم نقل شده است، امام جعفر . گنجد نمى

و با ... جسم و صورت ندارد ... خداوند چيزى است كه با ساير اشيا تفاوت دارد »: فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]
نيز نهى شده « كيفيات خداوند»از بحث درباره [  واياتدر برخى ر( ]1، ح 18ص )« ...شود  گانه درك نمى حواس پنج

در روايتى منقول از على بن ابراهيم از ( 13 -15ص )اند،  روايت، امكان رؤيت خداوند را رد كرده 12و ( 14 -12)است 
و ششم از قول امام پنجم  -به ترتيب -اى مرتبط با برقى طريق عبد اللّه بن سنان و در روايتى ديگر، منقول از عده

در اولين ( 1. 5، ح 17ص . )ممكن است« به واسطه حقايق ايمان»نقل شده كه چنين رؤيتى فقط در قلب [  عليهما السّلام]
يا مراجعه به حواس انسان مساعدتى در اين فرايند « قياس»كنند كه  روايت از اين دو روايت، امام عليه السّلام نفى مى

اين عقيده را نيز، كه خداوند داراى جسم يا صورت است، رد [  عليهم السّلام] حديث ديگر، ائمهّ 3در . داشته باشد
اند كه در يكى از آنها، به نقل از احمد بن ادريس اشعرى از محمّد  حديث از طريق هشام بن حكم روايت شده 8. اند كرده

اين قول هشام بن [  ادق عليه السّلامص]ابن عبد الجبّار از طريق على بن ابى حمزه ثمالى روايت شده است كه امام جعفر 
؛ همچنين 1، ح 184ص )اند  ، با صراحت رد كرده«خداوند داراى صورت است»: اند گفته[  عليهم السّلام]حكم را كه ائمّه 

ائمّه بين ذات خود و خداوند و ( 112 -187ص )حديث در چند باب متفاوت  15در .( 7، ح 181 -184ص . ك. ر



يا بحث مربوط به هر فعلى از افعال خداوند ممكن است مورد استفاده قرار بگيرند، و اسامى  صفاتى كه در توصيف
 .گذارند خداوند كه از آنها گرفته شده است، فرق مى

 (811 -818ص )
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معتزلى گراى شيعى و  هاى متكلّمان عقل اى ميان روايات كافى و كتاب رسد بهترين پاسخ در اينجا، مقايسه به نظر مى
اين روايات، كه خود نويسنده نقل كرده و برخى را ما در صفحات بعد نقل خواهيم كرد، كدام يك ويژگى ضد . باشد
انداخت، آيا كمترين  گراى شيعه مى گرا و متكلّمان عقل هاى معتزله عقل گرايى دارند؟ اگر نويسنده نگاهى به كتاب عقل

توحيد و عدل را از امام على : ؟ مگر معتزله قرن چهارم به بعد، خود نگفتندديد تفاوتى بين اين روايات و آن مباحث مى
اگر در . كافى آمده، روايات امام على عليه السّلام نيست« توحيد»مگر بخشى از آنچه در روايات  3اند؟ عليه السّلام گرفته

يت است، و قابل رؤيت است موافق شود، با كيف روايات آمده بود كه خداوند جسم دارد، صورت دارد، با حواس درك مى
 گرايى بود؟ عقل

 :لازم است مخاطبان گرامى به روايات ذيل در كتاب كافى توجه نمايند

 :امام باقر عليه السّلام فرمودند

صادق باشد مخلوق خواهد بود، « ء شى»خدا تهى از آفريدگان، و آفريدگان تهى از اويند، و هرچه بر آن نام ! به راستى
 1.جز خداوند

 :ء است؟ فرمودند خدا شى: آيا رواست گفته شود: از امام باقر عليه السّلام سؤال شد

 18[. به مخلوق]و از مقام تشبيه [ و نفى مبدأ]از مقام تعطيل : آرى، با همين عبارت، او را از دو مقام ناشايست به درآورى
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 .ه كمترين حدّ خداشناسى پرسيدماز امام ابو الحسن عليه السّلام دربار: گويد راوى مى

 :فرمودند

                                                             
؛ محمّد بن اسحاق النديم، كتاب الفهرست، تهران، 141ق، ص  1483جا، مكتبة وهبة،  عبد الجبّار بن احمد همدانى، شرح الاصول الخمسة، ج دوم، بى(. 1)  3

، هفت آسمان، قم، «هاى كلامى شيعه بر معتزله تأثير انديشه» قاسم جوادى،. ك. ابو هذيل علاّف؛ همچنين ر: به نقل از 282تا، ص  چاپ افست مروى، بى

 .141 -142، ص (1873بهار ) 1مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، ش 
محمّد بن يعقوب كلينى، ) «.ء فهو مخلوق ما خلا اللهّ انّ اللهّ خلو من خلقه و خلقه خلو منه، و كلّما وقع عليه اسم شى» :عن ابى جعفر عليه السّلام قال(. 2)  1

 (5، ح 15، ص «ء اطلاق القول بأنه شى »، باب1اصول كافى، ج 
 .(7، ح 11همان، ص ) «.حدّ التعطيل و حدّ التشبيه: نعم، يخرجه من الحديّن» :ء؟ قال انّ اللهّ شى: سئل ابو جعفر عليه السّلام ايجوز ان يقال(. 8)  18



اقرار به اينكه جز او شايسته پرستش نيست، مانند و نظيرى ندارد، و به راستى قديم و برجاست، موجود است و 
 11.نشدنى، و محققا همانندش چيزى نيست گم

 :زمانى بوده است؟ فرمودندبه من خبر بدهيد از اينكه خدا چه : نافع بن ازرق به امام باقر عليه السّلام عرض كرد

 .از چه زمانى نبوده است كه من به تو خبر دهم از چه زمانى بوده است

 12.همتاست و همسر و فرزند نگيرد تنهاست، بى! منزّه باد آنكه هميشه بوده و هميشه خواهد بود

ر بين مذاهب اسلامى، به رود و در احاديث شيعه، د گراها به شمار مى در ميان تمامى مذاهب اسلامى، شيعه جزو عقل
اى كه  توان ديد و چه خوب بود نويسنده محترم به نامه گرايى را مى ويژه در حوزه احاديث توحيدى، بهترين انديشه عقل

حديث از احاديث شيعه را در باب معارف توحيدى برايش نقل كرد،  28علّامه طباطبائى براى هانرى كربن فرستاد و 
 18.انداخت نگاهى مى

 كند كتاب كافى، كلينى روايتى را از امام على عليه السّلام نقل مى« جوامع توحيد»ب در با
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 :فرمايند در آنجا، حضرت مى. هاى توحيدى امام على عليه السّلام است كه جزو برترين خطبه

برتر است آنكه دوران ! بدها او را نيا ها به آستانش نرسد و بررسى عميق هوش مبارك باد آن خدايى كه دوربينى همّت
منزّه است آنكه نه سر آغازش شايد و سرانجامش ! قابل شمارشى ندارد و عمر بلند و وصف ارجمندش محدود نسازد

گويان به نمايش كمال  منزّه است او كه چنان است كه خود ستوده و ستايش! اش به نيستى گرايد بايد، و نه دنباله
 14...!حضرتش در نيمه راه بمانند 

هاى مشهور آن حضرت است، تا آنجا كه نزد عامّه رواج يافته  اين خطبه از خطبه: نويسد كلينى پس از ذكر اين خطبه، مى
است و همين خطبه براى هركه علم توحيد را بجويد كافى است، مشروط بر آنكه در آن بينديشد و آنچه را در آن است، 

كه پدر و مادرم به  -گونه كه آن حضرت شوند، نتوانند توحيد را آنزبان  هم -منهاى پيامبر -اگر جن و انس. بفهمد
آيا . دانستند چگونه بايد راه و روش توحيد را پيمود بيان كرده، بيان كنند و اگر بيان روشنگر او نبود، مردم نمى -قربانش

                                                             
نهّ لا اله غيره و لا شبيه له و لا نظير و انهّ قديم مثبت، موجود غيرفقيد و انهّ الاقرار با» :سألته عن ادنى المعرفة، فقال: عن ابى الحسن عليه السّلام قال(. 1)  11

 .(1، ح 17، ص «ادنى المعرفة» ، باب1همان، ج ) «.ء ليس كمثله شى
سبحان من لم يزل و لا يزال متى لم يكن حتى اخبرك متى كان؟ » :اخبرنى عن اللهّ متى كان؟ فقال: سأل نافع بن الازرق ابا جعفر عليه السّلام فقال(. 2)  12

 .(1، ح 11، ص «الكون و المكان» ، باب1همان، ج ) «.فردا صمدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا
مذاكرات و مكاتبات پرفسور هانرى كربن با علاّمه سيد محمّد حسين طباطبائى، ج چهارم، تهران، مؤسسه : سيد محمّد حسين طباطبائى، شيعه. ك. ر(. 8)  18

 .185 -188، ص 1832ت و فلسفه ايران، پژوهشى حكم
الذى ليس  فتبارك اللهّ الذى لا يبلغه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن؛ و تعالى الذى ليس له وقت معدود و لا اجل ممدود و لا نعت محدود؛ سبحان» (.1)  14

» ، باب1محمّد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج ) «...لا يبلغون نعته  له اول مبتدء و لا غاية منتهى و لا آخر يفنى؛ سبحانه هو كما وصف نفسه و الواصفون

 .(1، ح 184، ص «جوامع التوحيد



؟ پس با «چيزى آفريده استنه خود از چيزى بوده و نه آنچه را پديد آورده، از »: نگريد به اين سخنش كه فرمود نمى
معناى حدوث را از خدا نفى كرده است، و اينكه چگونه خداوند مخلوقاتش را « نه خود از چيزى بوده»اين سخنش كه 

 15.بدون ماده و نقشه پيشين، لباس خلق و اختراع پوشانيده است
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ل اگر اين مطالب امام على عليه السّلام و نكات حا. پردازد كلينى بيش از يك صفحه به بسط و شرح نكاتى از خطبه مى
شود؟ و اگر نويسنده به خطبه بلند كلينى در  نقل شده از كلينى ضد عقل هستند، آيا در تمام جهان، مطلب عقلى يافت مى

 :فرمايد يافت؛ آنجا مى نمود، مطلب را به روشنى مى آغاز كتاب توجه مى

ها  در آستان او، زبان. ها او را در نيابند و اندازه او را فرانگيرد ان او نرسند و ديدهخردها او را فرا نگيرند و اوهام به آست
بدون ديدن، . مانع در خفا پرده نهان است و بى بى. ها كورند و هرگونه ستايشى در مقام او نارساست ناتوانند و ديده

ها از  وهم. خداى بزرگ و برتر نيستمعبودى جز . جسم، دانسته شود شناخته شود و بدون تصوير، وصف شود و بى
و هم تيزپرواز بدو نرسد و ديده تيزبين او را . راهند و خردها از رسيدن به مرز نهايت او خود باخته رسيدن به كنه او گم

 11.او شنوا و داناست. در نيابد

افكنده است و سپس به سراغ گرايى بر انديشه توحيدى كلينى سايه  كرد كه چگونه عقل اگر او در همين بيانات دقت مى
كرد،  فرض داورى مى زنند و بدون پيش ديد كه چگونه همين مطالب در روايات نقل شده موج مى رفت و مى روايات مى

 .رسيد اى متفاوت مى قطعا به نتيجه
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 :نويسد مى 818نويسنده در ادامه بحث، در ص 

انتقاد  -يعنى اينكه خداوند ممكن است تصميم خود را عوض كند -«ءبدا»گرايان نسبت به ديدگاه شيعه راجع به  عقل
 .كردند مى

با رواياتى كه مرحوم كلينى در باب بداء نقل كرده، چه ربطى « بداء»گرايان درباره  روشن نيست اين نقل قول از عقل
اند مبنى بر اينكه  ت، نكاتى آمدهآيا آنچه كلينى در اينجا نقل كرده است با عقل منافاتى دارد؟ در متن اين روايا. دارد

پذيرد كه حتى رسولان  در آن حيطه از علم خداوند صورت مى« بداء»جايى براى جهل خداوند متعال وجود ندارد، بلكه 
اش  هاى گوناگونى درباره در طول تاريخ فكرى شيعه، فراز و فرودهايى داشته و ديدگاه« بداء»البته مباحث . دانند هم نمى

                                                             
اذا تدبّرها و فهم ما فيها، فلو اجتمع  --و هذه الخطبة من مشهورات خطبه عليه السّلام حتى لقد ابتذلها العامّة و هى كافية لمن طلب علم التوحيد» (.2)  15

ما علم الناس كيف  -عليه السلام -ما قدروا عليه و لو لا ابانته -بابى و امى -س ليس فيها لسان نبىّ على ان يبينّوا التوحيد بمثل ما اتى بهألسنة الجن و الان

و كيف اوقع ما  ، معنى الحدوث"ء كان لا من شى ":فنفى بقوله ".ء خلق ما كان ء كان و لا من شى و لا من شى ":الاترون الى قوله. يسلكون سبيل التوحيد

 (185، ص 1همان، ج ) «.احدثه صفة الخلق و الاختراع بلا اصل و لا مثال
. ه تعاريف الصفاتلا تضبطه العقول، و لا تبلغه الاوهام، و لا تدركه الابصار، و لا يحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة، و كلتّ دونه الابصار، و ضلّ في» (.1)  11

لا اله الا اللهّ الكبير المتعال، ضلتّ الاوهام . استتر بغير ستر مستور، عرف بغير رؤية، و وصف بغيره صورة، و نعت بغير جسم احتجب بغير حجاب محجوب، و

 .(1، مقدّمه ص 1همان، ج ) «.عن بلوغ كنهه، و ذهلت العقول ان تبلغ غاية نهايته، لا يبلغه حدّ وهم، و لا يدركه نفاذ بصر، و هو السميع العليم



است، مگر اينكه « بداء»گراها و روايات باب  ولى آنچه قابل تأمّل است، ربط مطلب نقل شده از عقل. است ابراز شده
گرايان هم در  گفته شود نويسنده محترم بنا دارد اين اصل مسلمّ خويش را تكرار كند كه كلينى ضد عقل است و همه عقل

 !گراها بنا دارد نقلگرا باشد لاند و كلينى نيز براى كوبيدن عق آرايى كرده مقابل او صف

ساله كلينى در  28نخست اينكه او مدّعى اقامت : پس ديدگاه نويسنده درخصوص كلينى با دو نقد جدىّ مواجه است
كند، در  ديگر اينكه او كلينى را ضد عقل معرفى مى. كه از نظر تاريخى، مستندى بر اين ادعا ندارد بغداد است، درحالى
 .ه خلاف واقع استحالى كه اين ديدگا

  سياسى قم -(كلامى)وضعيت دينى . 8

طور دقيق بررسى نكرده است كه واقعا در اين دو قرن،  نويسنده قريب دو قرن وضعيت قم را مورد بحث قرار داده، اما به
ا دارد، كه او ادع آيا در تمام اين دو قرن، جريانات سياسى قم يكسان بوده و چنان. وضعيت قم به چه صورت بوده است

  در همه
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 هاى مختلف، تفاوت داشته است؟ ها و سال شرايط، وضعيت دشوار بوده يا در زمان

خواهد تمام روايات را براساس همان شرايط يكسان، كه  نويسنده صرفا با نگاه يكسان به قم در طول اين دو قرن، مى
همين قرار است؛ يعنى نويسنده در طول دو قرن، وضعيت وضعيت كلامى قم نيز از . خود تصور كرده است، تحليل كند

ها در طول دو قرن، هميشه يكسان  اما بجد، اين پرسش مطرح است كه آيا قمى. كلامى قم را يكسان تلقّى كرده است
دوق انديشيدند؟ مگر استاد ص انديشيدند؟ آيا پدر صدوق و استاد صدوق، كه تقريبا معاصر كلينى بودند، مثل كلينى مى مى

اند؟ آيا اين  روايات صدوق از كجا آمده 13نيست؟« سهو النبى»و مگر صدوق قايل به  17نيست؟« سهو النبى»قايل به 
گرا داراى چنين فكرى بوده  جريان كلامى قم نيست؟ و بر فرض كه قم اين جريان را از بغداد گرفته باشد، آيا بغداد عقل

 ؟مطرح بوده است« سهو النبى»و در بغداد، بحث 

ترين جريان حديثى  نگر تاريخى به وضعيت سياسى و كلامى قم، درباره محورى خواهد با اين نگاه يكسان نويسنده مى
 :نويسد مى 885ايشان در ص . شيعه نظر بدهد

احاديث دو كتاب اول اصول كافى تمايل نخبگان شيعه دوازده امامى بغداد را در تمسّك به عقل زير سؤال برد و بر 
بر عهده كلينى بود كه بر اهميت و در واقع، بر ضرورت اين مطلب استدلال كند كه بايد . علم يقينى تأكيد كرداهميت 

 .به عنوان يگانه منبع اين علم مراجعه كرد[  عليهم السّلام]منحصرا و مخصوصا به ارشادات ائمه 
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 .لى اشاره كرديمالبته بيانات نويسنده جاى نقد دارند كه برخى را در بحث قب

                                                             
 .285 -284، ص 1ق، ج  1418، من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، (صدوق) محمّد بن على بن بابويه قمى(. 1)  17
 .همان(. 2)  13



 :كنيم كه فرمودند فقط بار ديگر توجه مخاطبان گرامى را به روايت امام هفتم عليه السّلام جلب مى

 11...حجت آشكار و حجت نهان : براى خداوند بر مردم دو حجت است

ب كمى داده شد؛ كرد، ثوا به عابدى كه عبادت مى: دارد داند و از سوى ديگر، بيان مى مى« عقل»روايت حجت باطنى را 
 .چون عقلش كم بود

 :نويسد نويسنده در ادامه عبارت مزبور مى

 .بصائر چنين دليلى را فقط براى شيعيان قم ارائه كرده بود

من اين كتاب را براى شيعيان قم نوشتم؟ و در كجا نوشته است كه : بايد از نويسنده پرسيد كه در كجا، صفّار نوشته است
 885او در ادامه در ص . كند خواهد، تحليل مى نويسنده هرگونه كه خود مى! اند؟ تضايى داشتهجريانات سياسى چنين اق

 :نويسد مى

نظامى از جانب مركز عبّاسيان و هجوم از ناحيه  -نيازهاى شيعيان قم در زمان غيبت امامشان، متأثر از تهاجم سياسى
ديث بصائر شيعيان قم را به رغم اينكه در محاصره قرار احا. بود« اسماعيليه»و « زيديه»هاى شيعه همچون  ديگر گروه

 .كرد گرم مى داشتند، به عقايدشان دل

فرض خود را اين امر قرار داده است كه در قم تنها يك جريان سياسى و كلامى وجود  برخلاف ديدگاه نويسنده، كه پيش
ها يك جريان وجود نداشته و در برابر جريان داشته و صفّار را، كه از غلات است، سخنگوى آنها قرار داده، در قم تن

 .اند هاى معتدل هم بوده غاليگرى، جريان
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حسن بن موسى نوبختى در بغداد در ردّ غلات كتاب  -مثلا -ها، كه براى نمونه، به موازات مبارزه با غلو از سوى بغدادى
و به موازات كتاب ابو سهل  28 غلات، كتاب نگاشتنوشت، سعد بن عبد اللّه بن ابى خلف اشعرى قمى هم در ردّ 

قمى ( اوربمة)اسماعيل ابن على بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت، كتابى هم در ردّ غلات از سوى محمدّ بن اورمه 
از او  اى در دفاع از او فرستادند و ها او را متهم به غلو كردند كه امام على النقى عليه السّلام نوشته حتى قمى 21.تأليف شد

شاهد اين مطلب، عبارت . شد نبود، متهم به غلو مى« سهو النبى»اصلا در قم اگر كسى قايل به  22.دفع اتهام غلو كردند
 :نويسد صدوق در من لا يحضره الفقيه است كه مى

ر صلّى اللهّ منكر سهو پيامب -كه لعنت خدا بر آنان باد -غاليان و تفويضيان: گويد مى[  صدوق: يعنى]نويسنده اين كتاب 
پذير باشد كه آن حضرت در نماز سهو كند، ممكن است كه در تبليغ نيز سهو كند  اگر امكان: گويند عليه و اله هستند و مى

                                                             
 .(12، ح 18، ص 1محمّد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج ) «.حجة ظاهرة و حجة باطنة: ان اللهّ على الناس حجتين» (.1)  11
 .178، ص 1873هاى آستان قدس رضوى،  اللهّ صفرى فروشانى، غاليان، مشهد، بنياد پژوهشنعمت . ك. ر(. 1)  28
 .115، ص 15ق، ج  1488؛ سيد ابو القاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج سوم، قم، مدينة العلم، 171 -178همان، ص (. 2)  21
 .854؛ نعمت اللهّ صفرى فروشانى، غاليان، ص 115، ص 15سيد ابو القاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج (. 8)  22



اولين درجه غلو نفى سهو از پيامبر صلّى اللّه : گويد مى -رحمة اللّه عليه -و استاد ما محمّد بن حسن بن احمد بن وليد... 
توان تمام  را رد كرد، مى( يعنى سهو پيامبر صلّى اللّه عليه و اله)گر بتوان اخبار وارد شده در اين باب عليه و اله است و ا

و من اميدوارم به اجر تأليف كتابى مستقل در . رود اخبار را رد كرد و با رد شدن اين اخبار، دين و شريعت از ميان مى
 28.ان شاء اللّه. منكران آن دست يابماثبات سهو پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و ردّ بر 

 81: ص

 :نويسد كه مى« شهادة ثالثه»يا عبارت صدوق درباره 

« محمدّ و آل محمدّ خير البرية»اند و در اذان، دو بار گفتن  اخبارى را جعل كرده -كه لعنت خدا بر آنان باد -و تفويضيان
را « اشهد انّ عليا ولى اللّه»، دو بار گفتن «د أن محمدّا رسول اللّهاشه»اند و در برخى از رواياتشان، پس از  را افزوده

 24.اند را افزوده« اشهد أنّ عليا امير المؤمنين حقّا»اند و برخى از آنان، به جاى اين عبارت، دو بار گفتن  افزوده

ها متهم به  ناحيه بغدادىها به دليل همين اعتقادشان، از  چنين تفكرى هم در قم وجود داشت و جالب اين است كه قمى
 :نويسد شيخ مفيد مى. شدند تقصير مى

آنان ائمّه عليهم السّلام را از . گروهى را يافتيم كه از قم بر ما وارد شده بودند و آنان اهل تقصير آشكار در دين بودند
هاى ايشان وارد  تا در قلب دانند كردند كه امامان بسيارى از احكام دين را نمى آوردند و گمان مى مقاماتشان پايين مى

اند كه در حكم شريعت، به رأى و گمان متمسّك شده و با اين حال،  رأى ما درباره آنان اين است كه آنان كسانى. شود
 25.اين همان تقصيرى است كه ترديدى در آن نيست. ادعا دارند كه از دانشمندان هستند
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سال پس از كلينى چنين چيزى به وجود آمده است، ولى آيا همان  78در طول البته ممكن است نويسنده ادعا كند كه 
كه در حدود دوران كلينى در قم وجود داشت، حكايت از اين ندارد كه اين تقصير در قم ريشه داشته است؟ « سهو النبى»

پرداخت و  ويسنده به اينها مىو بر فرض كه چنين احتمالى را بدهيم كه اين جريان بعدها در قم به وجود آمده، لازم بود ن

                                                             
ان يسهو فى الصلاة جاز ان  -لوجاز. ينكرون سهو النبى صلّى اللهّ عليه و اله و يقولون -لعنهم اللهّ -انّ الغلاة و المفوّضة: قال مصنفّ هذا الكتاب» (.4)  28

 -صلى اللهّ عليه و آله -اول درجة فى الغلو نفى السهو عن النبى: يقول -حمة اللهّ عليهر -و كان شيخنا محمّد بن حسن بن احمد بن وليد... يسهو فى التبليغ 

فى تصنيف كتاب منفرد فى و لو جاز ان تردّ الاخبار الواردة فى هذا المعنى لجاز ان تردّ جميع الاخبار، و فى ردهّا ابطال الدين و الشريعة و انا احتسب الاجر 

 .(285 -284، ص 1محمّد بن على بن بابويه قمى، من لا يحضره الفقيه، ج ) «.و الردّ على منكريه، ان شاء اللهّ -ه عليه و آلهصلىّ اللّ -اثبات سهو النبى
رسول اشهد أن محمّد  "مرتين و فى بعض رواياتهم بعد "محمّد و آل محمّد خير البرية "قد وضعوا اخبارا و زادوا فى الاذان -لعنهم اللهّ -و المفوضة» (.1)  24

 (.133، ص 1محمّد بن على بن بابويه قمى، من لا يحضره الفقيه، ج .) «مرتين "اشهد أن عليا ولى اللهّ "اللهّ،
ا لا يعرفون كثير قد وجدنا جماعة وردوا الينا من قم يقصرّون تقصيرا ظاهرا فى الدين و ينزلّون الائمة عليهم السّلام عن مراتبهم و يزعمون انّهم كانوا» (.2)  25

من يقول انّهم ملتجؤون فى حكم الشريعة الى الرأى و الظنون و يدعون مع ذلك انّهم من العلماء  -من الاحكام الدينية حتى ينكت فى قلوبهم و رأينا فى اولئك

، ص 1818رستانى، قم، منشورات الرضى، محمّد بن محمّد شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، مقدّمه و تعليقه سيد هبة اللهّ شه) «.و هذا هو التقصير الذى لا شبهة فيه

118- 114.) 



كه  كردند؛ چنان اى متهمان به غلو را از قم اخراج مى اند و در دوره كرد كه چنين مسائلى در قم وجود نداشته روشن مى
 21.حسين بن عبيد اللّه قمى در زمره ديگر متهمان به غلو، از قم اخراج شد

رجال كشى، كه از احمد بن محمدّ بن عيسى، ساكن قم و همچنين خوب بود نويسنده محترم به اين روايت موجود در 
 :كرد كند، توجه مى راوى برخى روايات كافى، نقل مى

احمد بن محمدّ بن عيسى از صفوان، از عنبسة بن مصعب برايم روايت كرد كه امام : احمد بن على سلولى قمى گفت
 :صادق عليه السّلام به من فرمود

به خاطر بسپار : ايد شما دستتان را بر سينه او نهاده و فرموده: گويد از وى شنيدم كه مى: از ابو الخطاب چه شنيدى؟ گفتم
 :ايد و اينكه شما علم غيب داريد، و اينكه شما به او گفته! و فراموش مكن

بدنم به  هيچ جايى از! نه، به خدا سوگند: فرمود. او ظرف علم ما و مورد اعتماد اسرار ما و امين زندگان و مردگان ماست
  ، قسم«علم غيب دارم»: ام اما اينكه گفته است، من گفته. بدن او نرسيده است، جز دستش
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خداوند مرا در امواتم پاداش ندهد و در زندگانم بركت ندهد اگر . من علم غيب ندارم! به خدايى كه جز او معبودى نيست
 27.چنين چيزى به او گفته باشم

 :سپس فرمود

پس قسمت هموار و داراى آب در سمت او . ديوارى را كه ميان ما و عبد اللّه بن حسن به شراكت بود، قسمت كردمو من 
افتاد و قسمت سنگزار  دار در سمت من مى دانستم، قسمت هموار و آب اگر غيب مى. افتاد و قسمت سنگزار در سمت من

و ظرف علم ما و مورد اعتماد ما و امين زندگان و مردگان ا»: ام من به او گفته: و اما اينكه گفته است. در سمت او
 23.ها به او گفته باشم ، پس خداوند مرا در امواتم پاداش ندهد و در زندگانم بركت ندهد اگر چيزى از اين سخن«ماست

ت نيز به هم از امام نفى شده و اين رواي« ولايت تكوينى»و « علم غيب»شود، در اين روايت، حتى  كه ملاحظه مى چنان
 .يابيم كه نگاه نويسنده به وضعيت كلامى قم از جامعيت برخوردار نيست از اينها، درمى. حوزه راويان قم مربوط است

                                                             
محمدّ ابن عمر كشىّ، اختيار معرفة الرجال، گزينش ) «.ان الحسين بن عبيد اللهّ القمى اخرج من قم فى وقت كانوا يخرجون منها من اتهموه بالغلو» (.1)  21

 .(118، ش 512، ص 1843مشهد، محمّد بن حسن طوسى، تصحيح، تعليقه و مقدّمه حسن مصطفوى، مشهد، دانشگاه 
أىّ  ":قال لى ابو عبد اللهّ عليه السّلام: حدثنى احمد بن محمدّ بن عيسى عن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، قال» :احمد بن على قمى السلولى قال(. 1)  27

هو عيبة علمنا و : انكّ تعلم الغيب و انكّ قلت له عه و لا تنس او: انّك وضعت يدك على صدره و قلت له: سمعته يقول: قال "ء سمعت من ابى الخطاب؟ شى

 :ء من جسدى جسده الّا يده و امّا قوله انّى قلت لا، و اللهّ ما مسّ شى ":قال. موضع سرّنا، امين على احيائنا و امواتنا

 .(515، ش 212 -211همان، ص ) ".حيائى ان كنت قلت لهاعلم الغيب، فو اللهّ الذى لا اله الا هو اما اعلم الغيب، و لا آجرنى فى امواتى و لا بارك لى فى ا
الشرب و و لقد قاسمت مع عبد اللهّ بن الحسن حائطا بينى و بينه، فاصابه السهل و الشرب و اصابنى الجبل، فلو كنت اعلم الغيب لاصابنى السهل و  "(.2)  23

مين على احيائنا و امواتنا فلا آجرنى اللهّ فى امواتى و لا بارك لى فى احيائى ان كنت قلت هو عيبة علمنا و موضع سرّنا ا: و اما قوله انّى قلت له. اصابه الجبل

 (همان) ".له شيئا من هذا قط
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وى بر اين امر تأكيد دارد كه قم در اين برهه از  -كه در عبارت پيش گفته از نويسنده نقل شد چنان -اما در حوزه سياسى
اثبات اينكه قم قريب دو قرن تمام، به صورت . هاى رقيب قرار داشته است مت مركزى و گروهتاريخ، تحت فشار حكو

يكنواخت تحت فشار حكومت عبّاسيان قرار داشته باشد، بسيار دشوار است، به ويژه آنكه در اين دوره، بسيارى از 
 21.وزيران حكومت عبّاسى شيعه بودند

هاى  گيرى ها و نتيجه مى و سياسى قم، كه پايه بسيارى ديگر از تحليلبنابراين، نگاه نويسنده درخصوص وضعيت كلا
بود، بايد  رو، اگر نويسنده محترم در پى تحقيق مى از اين. سونگرانه است اوست، از استحكام لازم برخوردار نبوده و يك

گرفت،  ظر قطعى، نتيجه مىكرد و پس از رسيدن به يك ن ها وجود دارد، جمع و بررسى مى همه آنچه را درباره قم و قمى
تواند براى فرضيه او شاهد مناسبى باشد، بدون توجه به ديگر مطالب، مورد بررسى  نه اينكه فقط يك جريان را، كه مى

 .گيرى كند قرار دهد و نتيجه

  بغداد و جريانات فكرى آن. 4

ضعيت كلامى بغداد را، كه بسيارى از وجه، و نويسنده در چندين جاى كتاب از بغداد سخن به ميان آورده، ولى به هيچ
نويسنده در . كنيم در اينجا، ابتدا برخى عبارات كتاب را نقل مى. نتايج تحقيق بر آن مبتنى است، به دقت بررسى نكرده

 :نويسد مى 811ص 
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ها، مبانى  در اين بخش[ زيرا]هاى اوليه آن، هستند؛  هاى اصول كافى، بخصوص بخش اين روايات عملى پيامد ديگر بخش
وسيله، گفتمان  ريزى شده بودند كه بدين به عنوان تنها منبع علم قطعى و معتبر پى[  عليهم السّلام]استناد به روايات ائمّه 

 .بردند گرايى غالب در ميان شيعيان دوازده امامى بغداد را مستقيما زير سؤال مى عقل

 :كدام اثبات نشده است يچدر اين عبارت، نويسنده چند ادعا دارد كه ه

در روايت امام هفتم خطاب به هشام در كتاب : به عنوان تنها منبع علم قطعى و معتبر[  عليهم السّلام]روايات ائمّه . الف
 :آمده است« العقل»

 .حجة ظاهرة و حجة باطنة: انّ للّه على الناس حجتّين

نبع قطعى در اختيار ما هستند؛ اما در اينجا، فقط عقل نفى نشده، شكى نيست كه بيانات ائمّه عليهم السّلام به عنوان يك م
اما نويسنده هرگز به صورت جدىّ و . بلكه به عنوان يك منبع در كنار بيانات ائمّه اطهار عليهم السّلام اعتبار يافته است

داشته و از عقل تلقّى خاصى داشته البته گاهى از روايات ائمّه اطهار عليهم السّلام توقعّى . دقيق وارد اين بحث نشده است

                                                             
محمّد حسين آل كاشف الغطاء، اصل الشيعة و اصولها، ج چهارم، بيروت، مؤسسة . ك. هاى وزيران شيعى در اين دوره، ر براى ملاحظه فهرستى از نام(. 1)  21

 .88 -82ق، ص  1482لمى، الاع



كه در روايات، هرگز با  مند بوده آن تلقّى را در روايات بيابد، سپس با آن نگاه، عقل را نفى كرده است، درحالى و علاقه
 .قبلا هم به اين نكته اشاره شد -عقل چنين برخوردى نشده است

دام تحقيق جامع روشن شده است كه تعداد شيعيان بغداد براساس ك: گرايى غالب در ميان شيعيان بغداد گفتمان عقل. ب
 هايى بوده است؟ گرايى داراى چه ويژگى اند و واقعا جريان عقل چند نفر و انديشمندان آنها چه كسانى بوده

گرا بود و قم ضد  چيند تا يك نتيجه قطعى بگيرد؛ بغداد عقل نويسنده چند نكته مشكوك را در مجموع، كنار هم مى
گرايى  سال آخر عمر به بغداد رفت و رواياتى كه نقل كرده، نفى عقل 28ا؛ كلينى در قم تحصيل كرد، سپس در گر عقل

  بغداد بوده
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 :اندازد كه شخصى گفت اين اظهارنظرها انسان را به ياد اين مثال معروف مى! است

غال نبود و گرگ بود؛ امامزاده نبود و پيامبرزاده بود؛ يحيى ش: به او گفتند« .شغالى امامزاده يحيى را بالاى مناره دريد»
در صفحات قبل، به وضعيت قم اشاره ! نبود و يوسف بود؛ بالاى مناره نبود و ته چاه بود و اساسا موضوع دروغ بود

 28ست مدت در بغداد نيز وضعيت از همين قرار بود و كلينى هم معلوم ني. كرديم كه در آن، هردو ديدگاه حضور داشتند
 .شود سال در بغداد سكونت داشته باشد و روشن نيست به چه دليل اين روايات ناظر به جريانات بغداد پنداشته مى

آورده  811نويسنده محترم در ص : گرايى غالب در ميان شيعيان دوازده امامى بغداد زير سؤال رفتن گفتمان عقل. ج
 :است

 .برد امامى بغداد را مستقيما زير سؤال مى ميان شيعيان دوازده گرايى غالب در بدين وسيله، گفتمان عقل

كه هنوز بغداد تأسيس  مفهوم عبارت مزبور اين است كه امام صادق عليه السّلام در مدينه روايتى را فرمودند، درحالى
 !آورى كرد و تفكر بغداد را زير سؤال برد نشده بود، سپس كلينى اين روايات را جمع

اين روايات در قم : خواسته است بگويد اى وارد بحث شده كه گويا مى ه محترم تصريح نكرده، اما به گونهالبته نويسند
 .اند تا بغداد را زير سؤال ببرند ساخته شده

 :نويسد مى 831نويسنده در صفحه 

در اختيار قرار داد تا بر [  عليهم السّلام]فروع كافى اين قبيل جزئيات مسائل درباره اعمال روزمرّه را از روايات ائمّه 
 .اى از مطالب در چنين مقياس وسيعى تأكيد نمايد گرا در عرضه چنين مجموعه ناتوانى فقه عقل

                                                             
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 88



  گرا عقل آيا فقه عقل. گراى شيعه چگونه بوده است معلوم نيست ويژگى فقه عقل
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روزه را مشخص نمايد يا حدود حج را دانسته تا حدود و اجزا و شروط نماز را مشخص كند، حدود  را حجت مى
 يعنى چه؟« گرا فقه عقل»مشخص كند؟ روشن نيست 

 81.اند بينيم روايات فراوانى مورد بحث قرار گرفته گراترين فقه جهان اسلام است، مى ما حتى در فقه ابو حنيفه هم، كه عقل
حال بر فرض كه . هاى ديگر نيست از فرقهكنيم، حجم رواياتشان كمتر  هاى فقهى حنفيان را كه ملاحظه مى برخى كتاب

هايى بوده و چه مسائلى را مطرح  گراى بغداد داراى چه ويژگى دانيم كه فقه عقل فقه حنفى را داراى اشكال بدانيم، اما نمى
لا، گراى شيعه بوده است؛ مث اند كه روايات كافى ناظر به زير سؤال بردن فقه عقل كرده كه نويسنده محترم متوجه شده مى

رفتند؟ و آيا نماز و روزه و حج مستند به روايات  گرفتند، يا به حج نمى خواندند، روزه نمى ها تا آن زمان نماز نمى بغدادى
 نيستند؟

 :نويسد درباره وضعيت سياسى بغداد و روابط شيعيان با حكومت، مى 835همچنين نويسنده در ص 

كيشان  بود كه در آن، هم[ بغداد]حملات دايم از سوى مركز عبّاسى  تحت[  يعنى قم]پيمانانشان  شهر اين نخبگان و هم
. گذاشتند گرايانه و مشخصا سنّى كنار مى هاى عقل ايشان متون مقدسّ و دينى مذهب شيعه را به نفع تفسيرها و تحليل

لب ثروت، تجملّات، زنان، مقام، ط[  عليهم السّلام]كه در آنها ائمّه  -ها اقدام كلينى در بغداد، در درج اين قبيل روايات قمى
با در نظر گرفتن روايات ديگرى كه در ميان همين  -اند كلام بيهوده، رياست و حيف و ميل بيت المال را مذمّت كرده

 راويان رواج داشته و در
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بجز الهامات خودشان بر حذر شيعيان را در تفسير و اعتقاد و عمل، از تمسّك به هر چيزى [  عليهم السّلام]آنها، ائمّه 
توانست به عنوان خطاب مستقيم و زير سؤال بردن مرجعيت  اند، تنها مى اند و اطاعت از سلطان را نكوهش كرده داشته

پيمانى  بودند و با هم[  ى مذمّت شده]ها  ايشان دقيقا درگير همان مشغله[  چرا كه]سياسى شيعيان دوازده امامى بغداد باشد؛ 
نظامى، اين سلطه را مساعدت  -بخش اقدامات سياسى دربار، به توجيه شرعى سلطه اهل تسنّن و تضمين نتيجهآشكار با 

 .كردند مى

 .ديدند هايشان در قم، از عواقب آن آسيب مى عقيده درست همان زمانى كه هم

 :در عبارت مزبور، چند نكته قابل تأمّل وجود دارند

 :كند نويسنده ادعا مى. 1

                                                             
د علاء الدين ابو بكر بن مسعو. ك. ر. براى مثال، علاء الدين كاسانى از فقهاى قرن ششم، كه حنفى است، در كتاب خود، ده هزار روايت ذكر كرده(. 1)  81

 .ق 1424كاشانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، ج دوم، بيروت، دار الكتب العلميه، 



گرايانه و مشخصا سنّى  كيشان ايشان متون مقدسّ و دينى مذهب شيعه را به نفع تفسيرها و تحليل عقل ، هم[ادبغد]در آن 
 .گذاشتند كنار مى

يك از متون شيعى توسط شيعيان بغداد آن هم به نفع سنيّان كنار گذاشته شد؟ ضرورت داشت اشاره شود چه  دقيقا كدام
ه نفع كدام جريان سنّى كنار نهاده شده است، وگرنه مطالب ادعا شده را متنى، چه حديثى، آن هم توسط چه كسى ب

 .توان درباره هركس و هر مكتب در هرجايى ادعا كرد مى

 :نويسنده آورده است. 2

طلب ثروت، تجمّل، زنان، مقام، [  عليهم السّلام]كه در آن ائمّه  -ها اقدام كلينى در بغداد، در درج اين قبيل روايات قمى
 ... -اند بيهوده، رياست، حيف و ميل بيت المال را مذمت كرده كلام
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مگر . و پيش از اين بدان پرداختيم -افزون بر اينكه اصل حضور كلينى در بغداد در حين تدوين كافى محل تأمّل است
عليه السّلام هم از افراد صادر تواند در كنار امام معصوم  ها دارند؟ كلام بيهوده مى اين روايات فقط اختصاص به بغدادى

 .شود

در آينده  -اند و از سوى ديگر، اينها در قرآن هم مذمّت شده. طلبى اختصاص به بغداد ندارد و نيز مذمّت ثروت رياست
بسيارى از روايات پيشوايان شيعى، كه در منابع شيعى نقل شده، در منابع اهل سنّت هم از  -هم بيان خواهيم كرد كه

 .اند ل گرديدهپيامبر نق

 :نويسد وى در ادامه عبارت قبل مى. 8

شيعيان را در تفسير [  عليهم السّلام]با در نظر گرفتن روايات ديگرى كه در ميان همين راويان رواج داشته و در آن، ائمّه 
اند،  وهش كردهاند و اطاعت از سلطان را نك و اعتقاد و عمل، از تمسّك به هر چيز بجز الهامات خودشان بر حذر داشته

 .توانست به عنوان خطاب مستقيم و زير سؤال بردن مرجعيت سياسى شيعيان دوازده امامى بغداد باشد تنها مى

توانستند خطابى  درخصوص اين عبارت، بايد از نويسنده پرسيد كه وى از كجا دريافته است كه اين روايات فقط مى
توانستند شامل شيعيان بصره يا كوفه يا مدينه يا هرجاى  به چه دليل نمىمستقيم به شيعيان دوازده امامى بغداد باشند و 

 ديگر باشند؟

مربوط به دوره كلينى يعنى غيبت صغراست؟ و چگونه روايات امام « شيعيان دوازده امامى»افزون بر اين، آيا اصطلاح 
دن مرجعيت سياسى شيعيان دوازده رضا و امام كاظم و امام حسن عسكرى عليهم السّلام خطاب مستقيم و زير سؤال بر

فرض نويسنده محترم بايد اين باشد كه اين روايات در قم ساخته شده و  امامى بغداد هستند؟ البته روشن است كه پيش
 دهند، ها را مخاطب خويش قرار مى مستقيما بغدادى
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كند، اگر روايات شيعه در  اشاره مى« اربع مأة اصول»كه خود نويسنده هم گاهى به  آن هم در زمان كلينى، وگرنه چنان
ها چه مفهومى دارند؟ اگر ابو حمزه ثمالى  ها در خطاب مستقيم به بغدادى اند، روايات قمى شكل گرفته« اصول اربع مأة»

بعدها كلينى باشد و رواياتى را از امام سجّاد و امام باقر عليهما السّلام نقل كرده و « اصول اربع مأة»يكى از نويسندگان 
 ها هستند؟ روايات او را در كتاب خود گنجانده، چگونه اين روايات ناظر به بغدادى

  مباحث مربوط به راويان و روايات. 5

ترين بخشى كه نياز به بررسى گسترده دارد، همين بخش است كه نويسنده محترم براى برخورد با روايات، چه ملاكى  مهم
بوده يا اسلام يا فرقه خاصى از اسلام؟ هركدام كه ملاك باشد اولين سؤال اين است كه  آيا ملاك، مسيحيت. داشته است

اما نويسنده . چرا اين ملاك؟ پس از روشن شدن ملاك، لازم است به صورت جامع، با اين ملاك، سراغ روايات برويم
 .ردگي نويسد و در پايان هم نتيجه مى خواهد مى بدون اينكه ملاكى ذكر كند، هرچه مى

 :نويسد مى 831براى مثال، ايشان در صفحه 

در بابى كه چهارده روايت درباره بنيان كفر ذكر نموده، عده قمى مرتبط با احمد بن محمّد برقى از او از طريق عبد اللّه بن 
به ]شش چيز را [  هصلّى اللّه عليه و ال]اند كه طبق آن، پيامبر  روايتى نقل كرده[  صادق عليه السّلام]سنان از امام جعفر 

. حبّ دنيا، حبّ رياست، حبّ غذا، حبّ خواب، حبّ راحتى و حبّ زنان: اند مذمّت كرده[ عنوان سرآغاز نافرمانى خداوند
به مذمّت [  عليه السّلام]على ابن ابراهيم از پدرش روايت ديگرى نقل كرده است كه در آن امام صادق ( 8، ح 231ص )

 (طلب الدنيا)« دنياطلبى»نسبت به [  و الهصلّى اللّه عليه ]پيامبر 
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طلب )طلبى  طور خاص، رياست اند، به ها نقل كرده روايت، كه همه را قمى 3بابى داراى ( 1، ح 218ص . )اند اشاره كرده
احمد بن  روايت را محمدّ بن يحيى اشعرى به استناد 3روايت از اين  8( 211 -217ص . )را مذمّت كرده است( الرئاسة

روايت مرتبط  8كه آخرين اين ( 5، ح 217؛ ص 2ح  217؛ ص 1، ح 217ص )محمدّ بن عيسى اشعرى نقل كرده است 
اند كه هردو روايت على بن ابراهيم از محمدّ بن عيسى بن عبيد  روايت نقل كرده 2با برقى و على بن ابراهيم هركدام 

، محمّد بن يحيى اشعرى از احمد بن محمّد بن عيسى [ اين باب] در دومين روايت( 3، ح 211، ص 1، ح 213ص . )است
هركس به دنبال رياست باشد، »: اند هيچ تكلفّى فرموده بى[  صادق عليه السّلام]روايتى نقل كرده كه در آن امام جعفر 

از طريق ابو  در روايتى كه از محمدّ بن يحيى اشعرى از احمد بن محمدّ بن عيسى( 2، ح 217ص )« .هلاك خواهد شد
است، « اصول اربع مأة»به ابو حمزه ثمالى، كه گردآورنده يكى از [  صادق عليه السّلام]حمزه ثمالى نقل شده، امام جعفر 

 :فرمودند

 (5، ح 213ص )« .بروى( اعقاب الرجال)بپرهيز از رياست و بپرهيز از اينكه دنبال افراد متمايز 

 :نويسد كه مى 834كند تا صفحه  اين بحث ادامه پيدا مى



، به عنوان شاهدى بر سرشت ذاتا آن جهانى مذهب شيعه نقل «طلبى رياست»روايت باب  3بعضى از اين روايات، به ويژه 
اند، چنين اعمالى آشكارا از مقوله  گنجانده شده« ايمان و كفر»با وجود اين، به دليل آنكه اين روايات در كتاب . اند شده

 .دان به شمار آمده« كفر»

اندازيم تا ببينيم آيا اين روايات  هاى اهل سنّت مى براى بررسى ديدگاه نويسنده در اينجا، فقط نگاهى به برخى كتاب
  مربوط به شيعه هستند و فقط امامان
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بع شيعى يافت اگر اين روايات فقط از طريق ائمّه شيعى و فقط در منا. اند شيعه عليهم السّلام چنين رواياتى را نقل كرده
 .گيرى مطرح خواهد بود شوند، احتمال صحّت نتيجه

شود و حركت امام  ها چگونه توجيه مى شويم كه مبارزات شيعه در طول تاريخ با حكومت البته وارد اين بحث نمى)
مين چند هم در حيطه ه هاى اهل سنّت، آن فقط نگاهى به كتاب.( حسين عليه السّلام در كربلا چگونه بايد تحليل شود

توان از آيات قرآن  رويم كه به راحتى مى اندازيم و حتى سراغ قرآن هم نمى نكته كه نويسنده به آن اشاره كرده است، مى
 :شود طلبى مى شامل رياست« علوّا»طلبى را استفاده كرد؛ مانند آيه ذيل كه در آن  محكوميت رياست

اما شش چيزى كه به عنوان سرآغاز ( 38: قصص) .لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فسَاداً تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذِينَ
 :اند نافرمانى خداوند مذمّت شده

 :پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در احاديث ذيل فرمودند: دنيا دوستى. 1

 82.گرى در آرزوى درازيكى در دنيا دوستى و دي: سال در دو چيز جوان است همواره قلب بزرگ -

 88.دنيا ملعون است و آنچه در دنياست ملعون است، مگر اينكه ياد خدا باشد -

 84.دنيا دوستى پايه تمام خطاهاست -

 تر از خداى عزّ و جل چيزى را خلق نكرده است كه نزدش مبغوض -

 43: ص

 85.گاه بدان نظر نكرده است چدنيا باشد و از زمانى كه دنيا را آفريده، به دليل بغض به دنيا، هي

                                                             
محمدّ بن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، شرح و تحقيق قاسم شماعى ) «.فى حب الدنيا و طول الأمل: لا يزال قلب الكبير شابا فى اثنتين» (.1)  82

 .(1237، ح 771، باب 457، ص 3ق، ج  1487رفاعى، بيروت، دار القلم، 
محمّد بن عيسى ترمذى، سنن الترمذى، تحقيق ابراهيم عطوه عوض، مصر، شركة مصطفى البابى ) «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الّا ما كان ذكر للهّ» (.2)  88

 .(2822، ح 511، ص 8ق، ج  1832الحلبى و اولاده، 
 .(1145 -1144، ص 1425لى، احياء علوم الدين، بيروت، دار الكتاب العربى، محمّد غزا) «.حبّ الدنيا رأس كل خطيئة» (.8)  84



 81.خواهى خدا تو را دوست داشته باشد، دنيا را مبغوض بدار اگر مى -

 87.دنيا بر اهل آخرت حرام است و آخرت نيز بر اهل دنيا حرام، و دنيا و آخرت هردو بر اهل اللّه حرامند -

 :پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمودند: رياست دوستى. 2

 83.روياند گونه كه آب، گياه مى رويانند؛ همان مقام دوستى در قلب، نفاق مىمال دوستى و  -

كه بيايند و در آغل گوسفندان بخوابند و صاحبان گوسفندان نيز از گوسفندان غافل باشند و  -بار مفسده دو گرگ زيان -
در دين انسان مسلمان  مؤثرتر از مفسده مال دوستى و مقام دوستى -اين دو گرگ، گوسفندان را بدرند و بخورند

 81.نيست

 :پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمودند: غذا دوستى و زن دوستى. 4و  8
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دوست داشتن گرسنگان و  -عزّ و جل -قرب به خداوند. نور حكمت گرسنگى است، و دورى از خداوند سيرى است -
 .كنيد ت را در خود خاموش مىشكم خود را پر نكنيد كه نور حكم. نزديك شدن به آنان است

 48.كنند هركس شب با شكم گرسنه بخوابد، تا صبح حور العين در اطرافش بيتوته مى

قرب به خدا دوست داشتن گرسنگان و نزديك شدن به آنان . نور حكمت گرسنگى است، و اساس دين ترك دنياست -
هايتان را سير نكنيد كه نور  پس شكم. سيرى استكند،  است، و دورى از خداوند، كه انسان را بر گناهان تقويت مى

 41.شود شود؛ چرا كه حكمت در دل همچون چراغ ساطع مى هايتان خاموش مى حكمت در سينه

                                                                                                                                                                                             
متقى بن حسام الدين هندى، كنز العماّل فى سنن الاقوال ) «.لم يخلق خلقا ابغض اليه من الدنيا و ما نظر اليها مذ خلقها بغضا لها -عزّ و جل -ان اللّه» (.1)  85

 (1182، ح 8، ج 1481و الافعال، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 (1811، ح 8همان، ج ) «اذا اردت ان يحبّك اللهّ فابغض الدنيا» (.2)  81
 (1871، ح 8همان، ج ) «.الدنيا حرام على اهل الآخرة و الآخرة حرام على اهل الدنيا و الدنيا و الآخرة حرام على اهل اللهّ» (.8)  87
 .(1288محمّد غزالى، احياء علوم الدين، ص ) «.كما ينبت الماء البقلحبّ المال و الجاه ينبتان النقاق فى القلب » (.4)  83
سليمان ) «.سلمما ذئبان ضاربان جائنا باتا فى زريبة غنم اغفلها اهلها يفترسان و يأكلان باسرع فيها افسادا من حبّ المال و الشرف فى دين المرء الم» (.5)  81

؛ على بن ابى بكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج دوم، 281، ص 1، ج 1412احياء التراث العربى، بن احمد الطبرانى، المعجم الكبير، بيروت، دار 

 .(258، ص 18م، ج  1117بيروت، دار الكتاب، 
هم، لا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة حبّ المساكين و الدنوّ من -عزّ و جل -الشبع، و القربة الى اللهّ -عزّ و جل -نور الحكمة الجوع، و التباعد عن اللهّ» (.1)  48

 .(1157محمّد غزالى، احياء علوم الدين، ص ) «.من قلوبكم، و من بات فى خفة الطعام بات الحور حوله حتى يصبح
فلا . به على المعاصى الشبع نور الحكمة الجوع، و رأس الدين ترك الدنيا، و القربة الى اللهّ حبّ المساكين و الدنو منهم، و البعد من اللهّ الذى قوى» (.2)  41

على بن الحسن بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، بيروت، دار ) «.ء نور الحكمة من صدوركم؛ فانّ الحكمة تسطع فى القلب مثل السراج تشبعوا بطونكم فيطفى

 .(4541، ش 447، ص 11، ج 1411الكتاب العربى، 



ها را  خورند و اقسام لباس هاى رنگارنگ را مى ها و نوشيدنى از امّت من كسانى خواهند آمد كه انواع و اقسام خوردنى -
هاى خدا تغذيه نموده و جسم  پس آنان شريران امّت هستند كه از نعمت. كنند روى مى يادهپوشند و در سخن گفتن، ز مى

 42.اند خود را چاق كرده

  هاى شيطانند و اگر اين شهوت نبود، زنان بر مردان زنان دام -

 58: ص

 48.يافتند تسلّط نمى

 44.بارتر از زنان نيست اى زيان پس از من، بر مردان فتنه -

 45.يچ ظرفى را پر نكرد كه بدتر از شكم باشدآدمى ه -

 41.همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق همچون چارپايان در خوردن و نوشيدن است -

 47.تر از گرسنگى و تشنگى نيست هيچ عملى نزد خداوند محبوب -

 :پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمودند: طلبى خواب دوستى و راحت. 5

كند، و هرگاه او را به بلا گرفتار كند او را به  اى خيرى بخواهد، او را به بلا گرفتار مى رگاه خداوند متعال براى بندهه -
 .اندازد چنگ مى

 چيست؟« به چنگ انداختن او»! اى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله: گفتند

 43.گذارد براى او مال و فرزندى نمى: فرمودند

 41.پانصد سال است[ برابر با]شوند و اين نصف روز،  نصف روز زودتر از ثروتمندان وارد بهشت مىمسلمانان فقير  -

                                                             
يشربون الوان الشراب و يلبسون الوان الثياب و يتشدّقون فى الكلام فاولئك شرار امّتى الذين غذوا  سيكون رجال من امّتى يأكلون الوان الطعام و» (.8)  42

 .(258، ص 18على بن ابى بكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج ) «.بالنعيم و نبتت عليه اجسامهم
 .(1821محمّد غزالى، احياء علوم الدين، ص ) «.نة على الرجالالنساء حبائل الشيطان و لو لا هذه الشهوة لما كان للنساء سلط» (.1)  48
؛ مسلم نيشابورى، صحيح مسلم، 124، ص 1محمّد بن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، ج ) «.ما تركت بعدى فتنة اضرّ على الرجال من النساء» (.2)  44

 .(31، ص 3تا، ج  قاهره، مكتبة محمّد على صبيح و اولاده، بى
 .(451؛ محمّد غزالى، احياء علوم الدين، ص 13، ص 4محمدّ بن عيسى ترمذى، سنن الترمذى، ج ) «.ا ملأ آدمى و عاء شرا من بطنهم» (.8)  45
 .(111محمّد غزالى، احياء علوم الدين، ص ) «.ان المؤمن همّته فى الصلاة و الصيام و العبادة، و المنافق همّته فى الطعام و الشراب كالبهيمة» (.4)  41
 .(1884محمّد غزالى، احياء علوم الدين، ص ) «.ليس من عمل احبّ الى اللهّ من جوع و عطش» (.5)  47
 :يا رسول اللهّ و ما اقتناؤه؟ قال: قالوا. اذا اراد بعبد خيرا ابتلاه فاذا ابتلاه اقتناه -ان اللهّ تعالى» (.1)  43

 .(88714، ح 181، ص 11كنز العماّل فى سنن الاقوال و الافعال، ج  متقى بن حسام الدين هندى،) «.لم يترك له مالا و لا ولدا
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تر بدارد و كم بودن اشيا نزد او از  شود، مگر اينكه معروف نشدنش را از معروف شدنش دوست ايمان بنده كامل نمى -
 58.تر باشد فراوانى آن محبوب

هاى اهل سنّت، به ويژه احياء علوم الدين غزّالى نقل شدند  پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، كه از كتاببا توجه به رواياتى از 
روايتى بودند كه نويسنده محترم به آن اشاره كرده، حال آيا سرشت شيعه ذاتا آن جهانى است يا  14و بسيار بيش از 

هاى احياء علوم الدين را هم اضافه كند، سرشت اهل سنتّى  سرشت اهل سنّت؟ علاوه بر اينها، اگر نويسنده عناوين كتاب
نمايد؛ همانند كتاب رياضة النفس و تهذيب الاخلاق و معالجة امراض  كه غزّالى نماينده آن است، بيشتر آن جهانى مى

ذكر الموت و ما  القلب؛ كسر الشهوتين؛ آفات اللسان؛ ذمّ الدنيا؛ ذمّ البخل و ذمّ صاحب المال؛ التوبة؛ الخوف و الرجاء؛
رسد از زاويه نگاه نويسنده، توجيهى جز آن جهانى بودن براى عزلت  بعده؛ و به ويژه كتاب آداب العزله كه به نظر مى

 .فرض نشود

جا داشت در تحليل اين روايت، كه نويسنده محترم بدان اشاره كرده و شاهدى بر سرشت ذاتا آن جهانى مذهب تشيّع 
به بحث  812او در ص . داد ايات خمس را، كه خود بعدا به آنها پرداخته، مدّ نظر قرار مىاست، در اين تحليل، رو

 :دارد پرداخته است و بيان مى« خمس»

اين امور كمتر . اند كه بايد خمس آنها وصول شود امورى را برشمرده[  عليهم السّلام]در روايات كافى درباره خمس، ائمّه 
 .اند شمرده از امورى است كه اصوليان بعدى

 52: ص

 :نويسد مى( 41: انفال)با اشاره به آيه خمس  818 -812وى در ادامه، در ص 

 7اما فقهاى شيعه دوازده امامى در نهايت، . به غنايم جنگى اشاره دارد( آيه قرآن)طبق تفسير اهل تسنّن، اين عبارت 
هاى كشف  غنايم جنگى؛ معادن؛ گنج: دانند آنها جارى مىاند و اين حكم را در مورد  دسته امور را مشروحا بيان كرده

هاى اهل  شده؛ اشياى قيمتى به دست آمده از دريا، همچون مرواريد؛ منافع حاصل از كسب؛ كشاورزى يا صنعت؛ زمين
 .اند؛ و اموال حلال مخلوط با اموال حرام ذمّه كه از يك مسلمان خريده

ود، بخصوص غنايم جنگى، همچنان شاهد بر سرشت ذاتا آن جهانى مذهب ش آيا خمس هم كه با اين وضعيت گرفته مى
 .كرد كه با بخش قبلى سازگار باشد اى تحليل مى هرحال، خوب بود نويسنده محترم اين بخش را به گونه تشيّع است؟ به

ى معرفى كند نيز اهميت اما در كنار روايات، بحث راويان، كه نويسنده اصرار دارد روايات را به عنوان روايات راويان قم
 :شود دارد كه در اين مجال، فقط به برخى نكات اشاره مى

                                                                                                                                                                                             
 .(2418، ح 1، ص 4ترمذى، سنن الترمذى، ج  -محمّد بن عيسى) «.يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم و هو خمس ماة عام» (.7)  41
محمّد غزالى، احياء علوم ) «.ء أحبّ اليه من كثرته من أن يعرف و حتى يكون قلّة الشىلا يستكمل العبد الايمان حتى يكون ان لا يعرف احبّ اليه » (.1)  58

 .(1157الدين، ص 



 :نويسد مى 234نويسنده در ص 

حديث از آنها،  158ها  قمى. حديث درباره ماهيت خود علم است 171شامل « فضل العلم»كتاب دوم كافى يعنى كتاب 
على بن . اند درصد از كل را روايت كرده 84حديث، يعنى  18ها  اشعرى. اند درصد از كل آنها را نقل كرده 37يعنى 

درصد از اين  24حديث، يعنى  48كه محمدّ بن يحيى  درصد را روايت كرده است، درحالى 82حديث، يعنى  53ابراهيم 
  هردوى ايشان احاديثى را از احمد بن. احاديث را روايت كرده است

 58: ص

درصد را از طريق عده مرتبط با وى،  15حديث، يعنى  21احمد بن محمدّ برقى . اند محمدّ بن عيسى اشعرى روايت كرده
حديث،  4حديث، على بن محمدّ بن عبد اللّه برقى  15حسين بن محمدّ اشعرى . كه غالبا قمى هستند، روايت كرده است

اند، اما با احمد بن  عرى نبودهطور قطع اش حديث و احمد بن ادريس اشعرى و عده غالبا قمى، كه گرچه به 8صفّار قمى 
 .اند حديث روايت كرده 2اند، هركدام  محمّد عيسى اشعرى مرتبط بوده

نويسنده . رسد اين مسئله كاملا طبيعى باشد در اينجا، شكى نيست كه مشايخ بلاواسطه كلينى قمى هستند كه به نظر مى
حال، وضعيت راويان بلاواسطه چگونه . كند نقل مىارجمند، كه در غرب است، از استادان بلاواسطه غربى خود مطلب 

، وضعيت راويانى كه «فضل العلم»پردازد؛ مثلا، از همان ابتداى كتاب  است؟ اين مطلبى است كه هرگز نويسنده به آن نمى
 اند؟ اند؟ بغدادى بوده مطالبى از آنها نقل شده چگونه بوده است؟ آيا همه آنها قمى بوده

ها همه را خودشان  آيا قمى. اند؟ نويسنده اين وضعيت را مورد بحث قرار نداده است هل مدينه بودهاند؟ يا ا كوفى بوده
بافتند؟ يا از كسى فراگرفتند و گزينش نمودند؟ مثلا، محمدّ بن حسين، محمدّ بن عبد اللّه، ابو حمزه، ابو اسحاق سبيعى، 

، مفضّل بن عمر، قاسم بن ربيع، معاوية بن عمّار، سكونى، سهل بن زياد، ابن ابى عمير، جميل بن درّاج، ابان بن تغلب
ها ريشه در كوفه و عراق دارد يا نه؟ هشام بن حكم، كه در  نوفلى و اسماعيل بن جابر چه نقشى دارند؟ آيا روايت قمى

 گراهاى بغداد نيست؟ خورد، آيا از عقل اسناد برخى روايات به چشم مى

قرار گرفته است؟ « توحيد»گراى  پردازد كه چرا هشام بن حكم در اسناد روايات عقل وقت به اين بحث نمى نويسنده هيچ
 ،«المعبود»، و باب 1، ح «ء اطلاق القول بأنه شى»، باب 5، 4، 1، ح «التوحيد»براى نمونه، احاديث كتاب )
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گرايى نقل شده  ، روايات عقل«توحيد» و جالب اينكه در همين اصول كافى، در كتاب.( 12، ح «ابطال الرؤيه»، باب 2ح 
روايت از روايات اين باب درباره قول  1نقل شده كه « النهى عن الجسم و الصوره»از هشام، روايات متعددى در باب 

؛ ولى (هايى كه داده است، وجود دارد گرچه مباحث فراوانى درباره هشام و ديدگاه او و پاسخ)هشام به جسمانيت است 
ت كه اگر بناست راويان روايات بررسى شوند همه آنها به صورت جامع بايد مورد تحليل قرار گيرند، نه منظور اين اس

 .شود هرگز چنين كارى تحقيقى قلمداد نمى. اينكه مباحثى به صورت گزينشى طرح شوند تا به نتيجه دلخواه برسيم

  اول استنادها و منابغ غير دست. 1



اند كه اين امر نيز تحقيق را  نويسنده برپايه منابع دست دوم و دست چندم بنا نهاده شدههاى  اى از تحليل هاى عمده بخش
 .كنند به شدت تضعيف مى

، به صورت كلى، به منابع «خمس»دهد، مانند چند روايت كافى در باب  نويسنده محترم زمانى كه اطلاعات آمارى مى
بر پايه منابع  -تر است كه البته اين مهم -زند ليل دست مىدهد؛ اما زمانى كه به استنتاج و تح دست اول ارجاع مى

دهد كه بيشترين ارجاعات او به  ها و ارجاعات نويسنده نشان مى نگاهى به پانوشت. كند اول حكم مى غيردست
 نويسندگانى همچون حسين مدرّسى طباطبائى، آمل حلّاق، فضل الرحمان، اتان كلبرگ، لگناز گلدزيهر، محمّد على امير

اين افراد گرچه . دونالدسون، است. ام. اى بازورث، و دى. وحيد اختر، سى. معزىّ، سيد امير ارجمند، حامد الگار، س
 .پژوهشگران بزرگى هستند، اما در هرصورت، نه منابع آنان دست اول است و نه ديدگاه آنان براى شيعه حجيتّى دارد
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  بررسى موارد جزئى. 7

لاى كتاب، موارد جزئى فراوانى وجود دارد كه گاه از  هاى كلّى ذكر شد، در لابه ه تاكنون به مثابه اشكالافزون بر آنچ
 :كنيم برخى از اين موارد را ذكر مى. شود دقتى نويسنده و گاه از تحليل نادرست او ناشى مى بى

طى بين مطالبى كه در نوشته وجود ، هيچ رب«گران احاديث سنّى احاديث شيعه از منظر پژوهش»، عنوان 14در ص . 1
خواسته بيان كند غربيانى  نويسنده در تعيين اين عنوان دقت نكرده است؛ زيرا مى. شود دارد با عنوان اين بخش ديده نمى

 .اند اند چه ديدى نسبت به احاديث شيعه داشته كرده كه در احاديث اهل سنّت تحقيق مى

 :نويسد مى 17در ص . 2

تار سياسى، تحت سلطه اهل سنّت و در اقليّت بود و محققان شيعه آثار خود را غالبا به عربى تشيّع در يك ساخ
 .نوشتند مى

در اينكه تشيّع تا به امروز همچنان در اقليّت است جاى بحث نيست، ولى در دوران آل بويه و حكومت فاطميان، 
در ادامه، معلوم نيست . سياسى اهل سنّت نبوده استحاكميت در اختيار خود شيعه بود و از نظر حكومت، تحت سيطره 

؛ چون تا امروز هم متفكرانى همچون «نوشتند محققان شيعه غالبا به عربى مى»كند كه  نويسنده چرا به اين نكته اشاره مى
اند يا  ربى نوشتهامام خمينى، علّامه طباطبائى، آية اللّه خوئى، علّامه امينى، و سيد محسن امين يا تمام آثار خود را به ع

هاى  در عصر صفويه هم حجم كتاب. ايم ها داشته همين وضعيت را تقريبا در همه زمان. هايشان عربى است غالب نوشته
 .عربى بيش از فارسى بود

گرايى اهل سنّت،  در اينكه در قرن سوم، حديث. «گرايى اهل تسنّن ظهور حديث»: ، در عبارتى آورده است75در ص . 8
  گرايى توان حديث آراء احمد بن حنبل، با حمايت متوكّل جريان غالب شد، جاى بحث نيست، ولى اين امر را نمىبه ويژه 
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گرايى در برابر اصحاب رأى  گرايى داشته است و همچنان حديث ناميد؛ زيرا مالك بن انس در قرن دوم هم انديشه حديث
توان سراغ گرفت، هرچند سرزمين حجاز و به ويژه  شهرهاى گوناگون مى در قرن دوم وجود داشته و اصحاب اثر را در

 51.مدينه همواره در طول تاريخ فقه، به عنوان پايگاه نمادين اصحاب اثر شناخته شده است

 :نويسد مى 11در ص . 4

 .اد استشود، دوره ظهور مكاتب معتزلى بصره و بغد كه گفته مى... يكى از مشخصات دوره حكومت هارون الرشيد 

توان دوره هارون را دوره ظهور معتزله بصره و  در اينكه معتزله بغداد در اين دوره ظهور كرده، جاى بحث نيست، اما نمى
( 141م )است كه در بصره بوده و پس از او عمر بن عبيد ( 181م )بغداد دانست؛ زيرا بنيانگذار معتزله واصل بن عطا 

 52.است

 :نويسد مى 17وى در ص . 5

 .موضع بينابين بوده است« منزلة بين المنزلتين»منظور از 

 شود؟ ، موضع بينابين مى«منزلة بين المنزلتين»براساس كدام رأى، مقصود از 

ولى ديدگاهى كه هردو ديدگاه پيشين را . موضع بينابين در صورتى است كه بخشى از هريك از دو ديدگاه پذيرفته شود
 .داشته باشد، بينابين نيست نفى كند و نگاه سومى به مسئله

 :نويسد ، مى«ظاهرى»، درباره مكتب 17در ص . 1
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 .كرد كه عقيده و عمل بايد بر معانى لغوى يا ظاهر قرآن و حديث استوار باشد اين مكتب استدلال مى

ست كه انتساب چنين بوده، ابن حزم ا« ظاهرى»مكتب ( كننده ترين ترويج يا مهم)تحقيقا يكى از كسانى كه مروّج 
ابن حزم در برخى از مباحث كلامى مانند اثبات وجود خدا و . كم در باب عقايد به او جاى تأمّل دارد ديدگاهى دست

شود و عبارت ابن حزم درباره ارسطو قابل دقت است  توحيد و نيز اثبات نبوتّ، يك متفكر كاملا استدلالگر محسوب مى
 :نويسد كه مى

عزّ و  -آورى كرده است، همگى صحيح و مفيدند و بر توحيد خداوند ارسطو آنها را درباره كلام جمعها، كه  اين كتاب
 58.و قدرت او دلالت دارند و در نقّادى تمام علوم، نفعى بسيار دارند -جلّ

                                                             
 .«اصحاب حديث» دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مدخل. ك. براى اطلاع بيشتر، ر(. 1)  51
 .88 -28، ص 1418ت و النشر، السادسة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسا. جار اللهّ زهدى، المعتزلة، ط. ك. ر(. 2)  52



 :چنين آورده است 181در ص . 7

گرايان معتزلى از جمله نكات مهم عقايد  هايى از عقايد عقل ادغام اسمى جنبه... در واقع، دستاورد كلامى بنى نوبخت 
 ...معتزلى درباره صفات و عدالت خداوند و نيز اختيار انسان 

تأثير  نويسنده همانند بسيارى از نويسندگان مسلمان غيرشيعى و نويسندگان غربى و برخى از نويسندگان شيعى، تحت
 خواهند و نوع نويسندگان نمى 54 عتزله تأثير پذيرفته استكند كه شيعه از م هاى غيرشيعيان، اين مطلب را تكرار مى نوشته
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هاى خود  كه معتزله هم انديشه به خود اين زحمت تاريخى را بدهند كه چگونه معتزله بر شيعه تأثير گذارده است، درحالى
 .كنند را به امامان شيعه عليهم السّلام منسوب مى

را عليه شيعه مطرح نمودند، نويسندگان معتزله از جمله، خيّاط در كتاب  در هرصورت، نخستين كسانى كه اين تهمت
نويسان و غير آنها اين مطلب را تكرار كردند؛ همچون آقاى مدرّسى  ها هم، اعم از ملل و نحل انتصار، بودند و بعدى

گونه كه خود  ب است، بلكه آنگونه كه در كتا طباطبائى در مكتب در فرآيند تكامل كه عبارت كتاب بيان الاديان را نه آن
 55!خواسته، فهميده است

اين دو « اصحاب واقفى»اين سؤال مطرح است كه « يكى از اصحاب واقفى امام پنجم و ششم»درباره  245در ص . 3
 !امام به چه معناست؟

 :نوشته است 883در ص . 1

[  عليهم السّلام]حال ائمّه  عمدتا درباره شرح درصد از كل را، كه 5حديث، يعنى  43عالم نيشابورى، احمد بن مهران، نقل 
اى پربار براى احاديث شيعه دوازده امامى در باب  روشن است كه خراسان منطقه. است، در اين كتاب بر عهده داشته

 .روايت نقل كرده بود 2بوده است؛ چراكه احمد بن مهران در كتاب التوحيد، فقط [  عليهم السّلام]حال ائمّه  شرح

  به صرف اينكه. هايى در سرتاسر كتاب دارد گيرى نده محترم چنين نتيجهنويس

                                                                                                                                                                                             
عظيمة المنفعة فى انتقاد . و قدرته -عزّ و جل -و هذه الكلتب التى جمعها ارسطاطاليس فى حدود الكلام كلّها سالمة مفيدة دالّة على توحيد اللهّ» (.1)  58

. ك. ؛ همچنين ر841 -843م، ص  1111دار الكتبه العلمية،  الثانية، بيروت،. على بن حزم اندلسى، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، ط) «.جميع العلوم

 .(117، ص 88مجله تراثنا، ش 
گراترى در كلام شيعه به وجود آوردند در تشيعّ  به زودى، مكتب نوين و عقل» :نويسد آقاى مدرسّى طباطبائى در كتاب مكتب در فرآيند تكامل مى(. 2)  54

/ 211طبقات المعتزله قاضى عبد الجبّار معتزلى، ص : اند كند كه به اين مطلب پرداخته معرفى مى --ابعى راسپس آقاى مدرسّى من( 153ص ) «.راه يافت

 .451، ص 4لسان الميزان، ج / 41، ص 1منهاج السنة، ج / 84بيان الاديان، ص / 78، ص 3نشوار المحاظره، ج 

در اصول مذهب، ايشان با » :نويسد بيان الاديان مى! در با بيان آقاى مدرسّى سازگار استكنيم كه ببينيم عبارت اين كتاب چق عبارت بيان الاديان را نقل مى

، 1812بيان الاديان، تهران، انتشارات ابن سينا، ) «...معتزله برابرند؛ در نفى رؤيت و تشبيه و خلق قرآن و حدوث صفات فعل و استطاعت، الّا در يك چيز 

 .(84ص 
 (.1873بهار ) 1، هفت آسمان، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، ش «تأثير شيعه بر معتزله» قاسم جوادى،. ك. ربراى اطلاع بيشتر، (. 1)  55
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حديث  43اند، در كتابش  نام، كه معلوم نيست كجا درس خوانده و استادانش چه كسانى بوده« نيشابورى»يك راوى 
 :توان گفت درباره ائمّه عليهم السّلام نقل كرده، آيا مى

ها گام برداريم، وضعيت احاديث  اگر با اين ملاك! اى احاديث شيعه دوازده امامى بوده است؟اى پربار بر خراسان منطقه
توان  حال مى. غيرشيعه خيلى بهتر است؛ چراكه نسائى و ترمذى و بخارى و مسلم نيشابورى همه اهل خراسان بودند

حال هريك مورد تحقيق  م است شرحاين سنخ احاديث نقل شده در صحاح، در خراسان زياد بوده، يا لاز: نتيجه گرفت
اى پربار براى احاديث شيعه بوده است يا نه، و  قرار گيرد تا در نهايت، روشن شود كه آيا واقعا خراسان يا نيشابور منطقه

طور مسلمّ، حتى  هاى حديثى شيعه در خراسان نوشته شده باشد كه به ترين كتاب در صورت پربار بودن، لازم بود مهم
 .ها هم در خراسان نوشته نشده استيكى از آن
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 گيرى تشيّع دوازده امامى گفتمان حديثى ميان قم و بغداد دوره شكل
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  مقدّمه

قرآن، سنّت، »شيعيان دوازده امامى  1 .دانند مى« قرآن، سنّت، اجماع و قياس»مسلمانان اهل تسنّن منابع شريعت را 
معطوف به شخص « سنّت»كه نزد اهل تسنّن،  درحالى. گيرند را به عنوان منابع فقهى خود در نظر مى« اجماع و عقل

است، نزد شيعيان دوازده امامى، مجموع سخنان و افعال ( م 182/ ق 11م [ ) صلّى اللهّ عليه و اله]محمدّ [  حضرت]پيامبر 
 .گيرد نيز دربر مى -م غايب شد 374 -378/ ق 218كه آخرين آنها در سال  -را[  عليهم السّلام]دوازده امام  منسوب به

شود،  تعبير مى( جمع خبر)« اخبار»يا ( جمع حديث)« احاديث»نزد شيعيان دوازده امامى، اين مجموعه، كه از آن به  2
ال از آن شكل يافته كه از عقايد و اعمال مكاتب اهل تسنّن و ديگر اى از عقايد و اعم هايى هستند كه بعدها مجموعه بنيان
 8 .هاى شيعه متمايز است گروه

پردازد كه طى دو قرن نخست پس از غيبت امام  هاى اين احاديث مى كتاب حاضر به بررسى تطبيقى اولين مجموعه
/ ق 238 -274م )احمد بن محمدّ برقى  هاى محاسن تمركز بحث بر كتاب. اند گردآورى شده[  عليه السّلام]دوازدهم 

و الكافى فى علم الدين محمّد ( م 188 -182/ ق 218م )، بصائر الدرجات محمدّ بن حسن صفّار قمى (م 314 -337
مجموعه روايى متعلّق به كلينى به همراه كتاب من لا يحضره الفقيه . است( م 141 -148/ ق 821م )بن يعقوب كلينى 

 ق، محمّدمتعلّق به شيخ صدو
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و كتاب تهذيب الاحكام و كتاب الاستبصار فى ما ( م 112 -111/ ق 831م )، «ابن بابويه»[  معروف به]بن على قمى، 
كتب » -گرد آورده( م 1817/ ق 418م )كه هردو را شيخ الطائفه، محمدّ بن حسن طوسى  -اختلف فيه من الاخبار

 4 .اند ناميده شده« اربعه

  يعه از منظر پژوهشگران احاديث سنّىاحاديث ش



كه توسط آن دسته از دانشمندانى نگاشته شده كه  -ترين منابع حديثى تا به امروز در ادبيات غربى شده خواننده شناخته
چه بسا به خاطر  -اند به عنوان يك رشته علمى مجزّا در غرب بوده« هاى حديثى پژوهش»بنيانگذار : توان گفت مى
، كه مجموعا بيش از «كتب اربعه»نظر از  اطلاعى از احاديث شيعه دوازده امامى، معذور است، صرف كم اطلاعى يا بى

زيرا اين دانشمندان توجه اندكى به احاديث شيعه  5 را دربر دارد؛[  شيعى عليهم السّلام]حديث از سخنان ائمّه  41888
 1 .اند هل تسنّن محدود كردهبه منابع ا[ عمدتا]مبذول داشته و بحث خود درباره حديث را 

 .شيعه و احاديث آن توسط محققان متأخّرتر، كمى بهبود داشته است[  معرفى]

[ كتاب مذكور]فصل دهم . لطفى واقع شده است مهرى و كم شيعه مورد بى 57نوشته رحمان،( 1111) 51 در كتاب اسلام
در اين ميان، شيعه دوازده . كند فرعى آنها بحث مىهاى  ، درباره خوارج و شيعه و فرقه«اى تحولّات فرقه»تحت عنوان 

در  53 رابسون 7 .سطر را به خود اختصاص داده و اسماعيليه بيشترين توجه را به خود جلب كرده است 5[ تنها]امامى، 
  خاطر نشان( 1171)« حديث»مقاله خود درباره 
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او « .از طريق خاندان على عليه السّلام نقل شده است»كه  هاى حديثى مخصوص به خود دارد سازد كه شيعه مجموعه مى
هاى روايى مشخصا مربوط به شيعه دوازده  نام برده، هرچند آنها را به عنوان مجموعه« كتب اربعه»در اين زمينه، از 

اى به احاديث شيعه دوازده امامى  هيچ اشاره 1818 و بارتن، 151  اما آثار متأخّر جوين بل 3 .امامى، متمايز نكرده است
 .ندارد

حديث بوده است و  11(اعتبار)اخيرا متذكر شده، دغدغه اين دانشمندان مسائل مربوط به صحّت  11  گونه كه حلّاق همان
هل فرهنگى، كه مؤلفّان بزرگ ا -كدام از آنها ظاهرا به جوانب كلى يا خاص محيط اجتماعى شايد به همين دليل، هيچ

اند كه شريعت و ساختارهاى حقوقى، به  اند، نپرداخته و گويا پنداشته هاى خود را در آن گردآورى نموده تسنّن مجموعه
خطى شكل  گر شد، به نسبت پويايى كلى و كاملا ذاتى شريعت به سبكى تك گونه كه در دوره اوليه اسلام جلوه ويژه آن

رسد و هم ذاتا  ناپذير به نظر مى قابله يا كتابت متون فرايندى، هم اجتنابها، ضبط، م در بيشتر اين پژوهش. گرفته است
است و در نتيجه، امكان مشاركت عقل را به عنوان يك منبع « معطوف»كارانه؛ چراكه تمام توجه آن به متن  محافظه

يث دقيقا و ذاتا متضاد ، معمولا عقل و حد[ها در اين پژوهش]در واقع . كند مستقل شريعت، در فرايند فقهى سركوب مى
هشتم م و / به ويژه مثلا، طى اواخر قرن دوم ق -هاى گوناگون رسند؛ در توصيف دانشمندان مسلمان دوره به نظر مى

شود كه ايشان به خاطر اتّكا بر عقل يا حديث، يا براى ايجاد وفاق بين اين دو، در  گفته مى -نهم م/ اوايل قرن سوم ق
 12 .گيرند گاه اين وفاق را نتيجه مىكنند و  خلأ استدلال مى

                                                             
51  (1.)malsI . 
57  (2.)namhaR  
53  (8..)nosboR  
51  (1..)llobnyuJ  
18  (2..)notruB  
11  (8..)yticitnehtuA  
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  شيعى[  روايى]هاى  پژوهان و مجموعه شيعه

آوردند، در منابع  پديد مى -كه در بالا ذكر شد -در غرب آثارى را« هاى حديثى گذاران پژوهش بنيان»مطمئنا زمانى كه 
 12به رغم تشريك مساعى براون،. جود داشتدست دوم موجود راجع به تشيّع، مباحث اندكى درخصوص احاديث شيعه و

پيش از انقلاب اسلامى ايران، محققان غرب زبان در حوزه دين، توجه نسبتا كمى به  14و بروكلمان، 18 دونالدسون
. اند، چه رسد به اينكه به بررسى تطبيقى مبسوطى از آن بپردازند داشته[  عليهم السّلام]هاى گوناگون احاديث ائمّه  مجموعه

كنند و مجموعه پر راز و رمز اعتقادات و اعمال شيعه، كه عملا تا اين حد  ريزى مى ها مبانى متمايزى را پى مجموعهاين 
 .در غرب مورد توجه واقع شده، براساس آنها شكل گرفته است

همايش . پژوهش درباره شيعه دوازده امامى تنها همين اواخر به عنوان يك رشته علمى در غرب مطرح شده است
آور ظهور پژوهش درباره شيعه دوازده امامى به  درباره شيعه دوازده امامى، رويدادى فكرى، كه پيام« استراسبورگ»

از آن زمان به بعد،  18 .م، يعنى فقط ده سال پيش از انقلاب ايران انجام شد 1113عنوان يك حوزه متمايز بود، در سال 
كسانى كه عموما همّ خود را به عقايد و اعمال شيعه دوازده امامى [ 1: ]اين حوزه ميان دو دسته از محققان تقسيم شد

تا رسميت يافتن مذهب [  عليه السّلام]گونه كه در آثار علماى شيعه از ابتداى غيبت امام دوازدهم  اند، آن مصروف داشته
تشيّع در يك [  در اين مدت] .شانزدهم م، يعنى در طول تقريبا هفت قرن ترسيم شده است/ تشيّع در ايران در قرن دهم ق

  ساختار سياسى
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و كسانى كه عمدتا به [ 2]نوشتند؛  تحت سلطه اهل سنّت در اقليّت بود و محققان شيعه آثار خود را غالبا به زبان عربى مى
آغاز ايران نوين را سال غالبا . مند بودند ، علاقه«ايران نوين»شانزدهم م، يعنى / هاى ايران از قرن دهم ق وقايع و گرايش

( م 1524/ ق 188م تا  1581/ ق 187: حك)اسماعيل، اولين شاه صفوى [  شاه]دانند كه  م مى 1582 -1581/ ق 187
مطالعه شيعه دوازده امامى از . تبريز را به تصرفّ درآورد و تشيّع دوازده امامى را مذهب قلمرو حكومت صفويه اعلام كرد

كسانى كه در فهم غرب از تشيّع در . همپوشى داشته است 15«ملت -دولت»عه ايران به عنوان يك اين مقطع زمانى با مطال
اى مشتمل بر تاريخ، علوم سياسى،  هاى متنوّع و گسترده اند، غير از ادبيات و تاريخ هنر، از رشته اين دوره نقش داشته

رو، متون دينى كه توسط محققان شيعه  از اين. اند شناسى نيز سخن به ميان آورده شناسى، فلسفه، اقتصاد و جامعه انسان
دوازده امامى طى پنج قرن گذشته نگاشته شده، و غالبا هم به زبان عربى و تجسّمى از تطوّرات عقايد شيعه دوازده امامى 

منابع ديگر و به عنوان منابع قابل توجه، با مجموعه متنوّع  -اگر نگوييم هميشه تجسّمى از تطوّرات اعمال آن بوده -بوده
ها، آثار ادبى و آثار  ، سفرنامه(دربار)هاى شخصى و سلطنتى  عمدتا منابع فارسى، اعم از اسناد اقتصادى و سياسى، تاريخ

 .اند هاى شفاهى رقابت داشته هنرى و حتى تاريخ

                                                             
12  (1.)enworB  
18  (2..)nosdlanoD  
14  (8..)nnamlekcorB  
15  (1..)etats -noitan  



وه دوم از محققان به علت تعامل چشمگير دين و سياست در اين دوره از تاريخ ايران، بخصوص از نيمه قرن نوزدهم، گر
مذكور براى اولين بار درباره مرجعيت روحانيت و چگونگى دخالت روحانيت در نهاد سياسى رسمى و به رسميت 

 .اند از جامعه شيعه، سؤالاتى مطرح كرده[  عليه السّلام]شناختن آن طى دوران غيبت امام 

 -ه زبان اصلىبا اين حال، برنامه تحقيق اين محققان همواره بررسى متون مرجع ب
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به [  تاكنون]تبريز [  تصرف]را، كه توسط طبقات روحانى در حدود پنج قرن يعنى از زمان  -عمدتا عربى و نيز فارسى
هاى حديثى كه همه آنها به زبان عربى بوده و در  شده است، چه رسد به بررسى مجموعه اند، شامل نمى نگارش درآمده

 .اس. كى. اى: عبارت بودند از -براى مثال -در ابتدا، اين محققان. اند آمدهاين دوره به وجود 

 1111 .و نيكى كدى 13حامد الگار 15 17لئونارد بيندر، 14 11لمتون،

مشخصا الياش در . نمايندگان گرايش نخست در اين حوزه بودند 71 و ژوزف الياش 78 م، ويلفرد مادلونگ 1113در سال 
بعدها اتان  17 .اى به كافى مبذول داشت ، توجه ويژه«استراسبورگ»چند اثر چاپ شده در سال بعد از گردهمايى 

شيعه  اى گزينشى از مسائل مربوط به عقايد و اعمال اين محققان به اتفاق يكديگر مجموعه. به آنان ملحق شد 72 كلبرگ
 13  در اين. دوازده امامى را، كه مبتنى بر بررسى موشكافانه متون عربى و از جمله احاديث بود، مورد پژوهش قرار دادند

هاى ميانه و بخصوص تصوفّ،  و سيد حسين نصر نيز به ابعاد فلسفه اسلامى در سده( م 1173م ) 78 جريان، هانرى كربن
هردوى آنها، بخصوص كربن، در زمينه احاديث . مند بودند ع با صوفيگرى علاقهو به سازگارى ميان برخى از ابعاد تشيّ

مربوط به شيعه دوازده امامى و اهميت آنها به مثابه منبعى براى عقايد و اعمال شيعه، نسبت به نوگرايان، از دانش 
 11 .تخصصى بيشترى برخوردار بودند
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كننده در مطالعات شيعى دوازده  مند و مشاركت اسلامى، تعداد محققان علاقهم و بخصوص پس از انقلاب  1113از سال 
اگرچه اكنون احاديث شيعه دوازده امامى به عنوان منابع اساسى و متمايز  28 .طور تصاعدى گسترش يافته است امامى به

وجوهاى پژوهشى سال  شوند، ولى معيارهاى عقلانى رايج در جست به رسميت شناخته مى 21  عقايد و اعمال شيعه
 .م هنوز هم در اين حوزه حاكم هستند 1113

                                                             
11  (1..)notbmaL .S .K .A  
17  (2..)redniB dranoeL  
13  (8..)raglA dimaH  
11  (4..)eiddeK ikkiN  
78  (5..)gnuledaM derfliW  
71  (1..)hsailE hpesoJ . 
72  (7..)greblhoK natE  
78  (3..)nibroC yrneH  



بيش از يك دهه قبل به آن  74كه بيندر[  عليه السّلام]م الياش در كافى به حديثى از امام جعفر صادق  1171در سال 
يم خمس در اشاره كرده بود، برخورد و آن را ترجمه كرد و لوازم و پيامدهاى آن را نسبت به مسائل عملى همچون تقس

هاى روايى  تحقيقات مادلونگ و كلبرگ نيز با استفاده از مجموعه 22 .، خاطر نشان ساخت[ عليه السّلام]زمان غيبت امام 
 .شيعه دوازده امامى، به ويژه رواياتى از اين دست كه با موضوعات تحقيقى خاص مرتبط است، به سرعت تداوم يافت

م منتشر شد، احاديث متعددى را كه  1132كه در سال  77غيبت امام دوازدهم،در كتاب  71 حسين. براى مثال، جى 2875
آورى شده بود و نيز احكام و مطالبى را از ديگر آثار كلامى و فقهى گرد آورد تا  هاى روايى گوناگون جمع از مجموعه

هاى نوّاب  و فعاليت[  ليه السّلامع]تصويرى جامع و كامل از ديدگاه شيعه دوازده امامى درباره غيبت و تولدّ امام دوازدهم 
  هايش به همين نيز در نوشته 73ساچدينا. اى. اى 24 .اربعه ايشان ارائه دهد
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 25 .شيوه، از چنين منابعى استفاده كرده است

/ اواخر قرن سوم ق)گراى دوازده امامى، ابن قبّه رازى  به تازگى، مدرّسى نيز در تحقيقات خود درباره عالم متقدمّ و عقل
اى بين غيبت امام  دوره)، و وضعيت شيعيان دوازده امامى در زمان غيبت صغرا (دهم م/ نهم م و اوايل قرن چهارم ق

نيز از احاديث و ( م 141 -374ق مطابق با  821 -218و وفات چهارمين و آخرين نايب او، [  عليه السّلام]دوازدهم 
 71هاى نورمن كالدر ساير تحقيقات ارزشمند در اين حوزه، به ويژه نوشته 21 .برده است ساير آثار متقدمّ و متأخّر بهره

در دوران غيبت و [  عليه السّلام]فقيد، توجه خود را بر تطوّرات فقه شيعى و رشد فقها به عنوان نايبان امام غايب 
با  38 مه تحقيقى پژوهشگران سبك قديماما گاهى برنا 27 .اند بخصوص در قرون پس از تدوين كتب اربعه، متمركز كرده

عليه ]دغدغه خاطر نوگرايان نسبت به مسائل مربوط به اقتدار روحانيت و ماهيت حكومت مشروع در دوران غيبت امام 
 23 .تلاقى دارد[  السّلام

و  31 بخصوص كه با ضرورت تبيين انقلاب ايران و جنبه اخروى -م، نوگرايان 1173هاى پس از وقايع سال  در سال
براى توضيح نكاتى از عقايد و اعمال شيعه، به ويژه آنجا كه اين نكات پيش از رسميت  -مشخصا معنوى آن مواجه بودند

اما در  21 .گرفتند گاه از پژوهشگران سبك قديم كمك مى يافتن مذهب تشيّع در ايران زمان صفويه بسط يافته بودند، گه

                                                             
74  (1..)redniB  
اند، بلكه منظور اين است كه تحقيقات ايشان توسط  اين نيست كه خود ايشان تحقيقات خود را ادامه داده«  ecapa deunitnoc»منظور ازظاهرا (. 2)  75

 (م.) كه با احتمال دوم سازگارتر است، ترجيح دارد« تداوم» ديگران تداوم يافت و به همين دليل، تعبير
71  (8..)niassuH .J  
77  (4..)mamI htflewT eht fo noitatluccO ehT  
73  (5..)anidehcaS .A .A  
71  (1..)redlaC namroN  
38  (2..)stsicissalC  
31  (8..)lautneve  



مربوط به اقتدار روحانيت و مشروعيت سياسى دولت ادامه دادند، بدون اينكه  مجموع، نوگرايان به تحقيق درباره مسائل
 تعدّد. عقايد و اعمال شيعه دوازده امامى بپردازند 32 به بررسى منظم مبانى مكتوب
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كرده و طى  طور خاص بررسى طور عام و تجربه ايران درباره تشيّع را به هاى تشيّع را به آثار خاص نوگرايان، كه ويژگى
با وجود اين، در اين دوره چند اثر  88 .بيست سال گذشته ارائه گرديده، مانع توجه تفصيلى به هريك از آنها شده است

طور خاص، در چارچوب  طور عام، و يا تجربه ايران درباره تشيّع به پرنفوذ پديد آمده كه به ماهيت شيعه دوازده امامى به
براى مثال، كتاب بسيار تأثيرگذار آقاى ارجمند، كه در . پردازند هاى متقدّمان است، مى يلمعيارهايى كه غالبا شبيه تحل

منتشر شد، هم نسبت به ماهيت تمدن و تاريخ ايران و هم نسبت به  38 م تحت عنوان ظل اللهّ و امام غايب 1134سال 
فته از وبر را در پيش گرفته و به ويژه بر شناختى برگر ماهيت تعامل آن با مذهب اثنا عشرى و تاريخ آن، رويكرد جامعه

 81 .هاى پس از آن، متمركز شده است شانزدهم م و دوره/ دوره رسميت يافتن مذهب تشيّع در ايران در قرن دهم ق
است، با ارجاع به كربن و نصر و « دارانه از قدرت سياسى تنفّر دين»تصوير ارجمند از تشيّع اصيل، كه شاخص آن 

و جدال سابق بين كدى، الگار، لمتون و بيندر درباره تشيّع و سياست، شالوده اين نظريه او را پى افكند  تأثير بحث تحت
باورانه پيشين در اسلام شيعى را براى ايجاد يك برنامه مشخصا سياسى اين جهانى  هاى مهدى كه آية اللّه خمينى گرايش

كار او به احاديثى محدود بود كه مبانى پذيرفته شده عقايد و  هاى ارجمند، به رغم دامنه تحليل 82 .به كار گرفته است
 88 .روند اعمال خاص شيعه دوازده امامى به شمار مى

گيرى تحقيق خود در چارچوب  اخيرا امير معزىّ با تلقّى تشيّع اصيل به عنوان مذهبى ذاتا اخروى و در عين حال، با پى
 .پيوندى ايجاد كرده است« نوگرايان»و « گرايان سنّت»و ديگران، بين  شيوه متن محور مادلونگ، كلبرگ، الياش، كالدر

  بود كه همه« مكتب باطنى»امير معزىّ اظهار داشته كه مكتب اماميه اوليه، يك 
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شناسى، اخلاق، سياست، جوانب عملى عبادت، عرفان، فقه،  كلام، جهان»ابعاد ديگر تعاليم شيعه، همچون 
و  31«ارباب فقه»ظهور . امامت نشأت گرفته است 35 و مانند آن از همين نظريه به شدت باطنى« 34 رستاخيرشناسى

در جامعه، احتمالا به زمان رسميت يافتن تشيّع در ايران دوران صفوى [  عليه السّلام]ارتقاى خودشان در مقام نوّاب امام 
آن را مايه نابودى [  عليهم السّلام]ى سياسى، كه ائمّه طلب فقه به رشته علمى غالب تبديل شد و قدرت و جاه. گردد برمى

براى « متكلّمان فقيه». دانستند، از اين زمان به بعد، به عنوان ضامن اجراى صحيح دين به شمار آمد مى« دين حقيقى»
به عنوان يك به عرصه سياست، به كارگيرى آن در سطح اجتماعى و متجلّى كردن آن [  عليهم السّلام]كشاندن مكتب ائمّه 
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كار موشكافانه  37 يكى از نقاط قوّت منحصر به فرد كتاب هدايت الهى 84 .نشستند[  عليه السّلام]ايدئولوژى، به جاى امام 
هاى روايى شيعه دوازده امامى، به ويژه محاسن  ترين مجموعه مؤلّف است كه از طريق منابع اوليه عربى و از جمله، قديمى
 85 .برقى، بصائر الدرجات صفّار و كافى كلينى انجام داده است

  رويكردى تاريخى به احاديث شيعه

ياش، كربن، نصر، كالدر و امير معزىّ مطالب زيادى درباره اعتقادات در مجموع، محققانى همچون مادلونگ، كلبرگ، ال
اند، در حالى  اند و بخصوص توجه ديگران را به مبانى روايى اين اعتقادات معطوف داشته خاص تشيّع، به غرب آموخته

 .اند كه نوگرايان به دنبال تعيين لوازم و پيامدهاى عملى و غالبا سياسى اين اعتقادات بوده
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، اما «دهند ترين منبع فقه شيعه را تشكيل مى مهم»[  عليهم السّلام]گرچه اكنون محققان غربى اذعان دارند كه احاديث ائمّه 
اى كه براى مطالعه اسلام اهل تسنّن  اى شكل بگيرد كه به اندازه حوزه بايد براى مطالعه احاديث شيعه دوازده امامى، حوزه

با مسئله  -بجز چند مورد -رسد حوزه دوم گونه كه در بالا بيان شد، به نظر مى همان. مرسوم باشدپديد آمده، رايج و 
ناپذير  اولا، گردآورى احاديث نبوى يك مرحله غيرتاريخى اجتناب: اعتبار احاديث نبوى با دو فرض درگير خواهد بود

يث در جهت محدود كردن توسّل به عقل انسان در در تحولّ جريان فقاهت در اسلام بوده؛ و ثانيا، روند گردآورى احاد
 .روند فقاهت بوده است

كه از احاديث استفاده  -در اين حوزه« گرايان سنّت»عمدتا  -معدود نويسندگان حوزه مطالعات شيعه دوازده امامى
طور گذرا به  يا به مشغول نبوده،[  احاديث]اند، اگر تا به حال ذهنشان به همين نحو به مسائل مربوط به اعتبار  كرده

هاى گوناگون، در عصرها و  اند؛ احاديثى كه از مجموعه اند و يا غالبا تمام احاديث را عرضه داشته احاديث اشاره كرده
شرايط متفاوت، توسط نمايندگان مختلف اين جامعه در تلاش براى ارائه تصويرى جامع از برداشت شيعه دوازده امامى 

اين مطالعات درك ما را از ابعاد اعتقادات و اعمال شيعه دوازده امامى به مقدار . اند نتخاب شدهاز نكته خاصى از عقايد، ا
با وجود اين، . زيادى افزايش داده و در نتيجه، در اين حوزه شاهد گسترش دامنه و عمق هرچه بيشتر اين مكتب هستيم

آنچه از  -دور باشد[  احاديث]پايان مربوط به اعتبار  هاى بى رويكردى تاريخى به احاديث شيعه دوازده امامى، كه از بحث
رسد، بخصوص  مفيد به نظر مى -ها بوده است هاى غربى درباره احاديث اهل تسنّن، مشخصه اين پژوهش آغاز پژوهش

ها در آن  هاى بين آنها و به ويژه شرايط گوناگونى كه هر يك از آن مجموعه هاى روايى متعدد، تفاوت اگر بر مجموعه
 .شرايط گردآورى شده است، متمركز شود
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هاى روايى شيعه دوازده امامى را، يعنى محاسن برقى  پژوهش حاضر بر آن است كه ابعاد سه مجموعه از اولين مجموعه
كه هردو در قم و در اواخر  -(م 188 -182/ ق 218م )، بصائر الدرجات صفّار قمى (م 314 -337/ ق 238 -274م )

 821م )دهم م توسط كلينى / و الكافى فى علم الدين كه در اوايل قرن چهارم ق -اند نهم م گردآورى شده/ وم ققرن س
ها آثارى  در بغداد گردآورى شده، به صورت تطبيقى بررسى كند، البته با تأكيد بر اينكه اين مجموعه( م 141 -148/ ق
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م توسط افراد  374 -378/ ق 218در سال [  عليه السّلام]متمايزند كه طى هفتاد سال پس از غيبت امام دوازدهم 
 .اند كردند، گردآورى شده گوناگونى كه در دو محيط فكرى زندگى مى

نهم م / اجتماعى و مذهبى شيعه و بخصوص اماميه را در قرن سوم ق -بنابراين، بخش اول اين پژوهش، اوضاع سياسى
كلينى، گردآورنده سومين و آخرين مجموعه از سه مجموعه مورد . كند در بغداد و شهرهاى ايرانى رى و قم بررسى مى

 .هاى مهم زندگى خود، در اين شهرها سكونت داشت نظر در اين كتاب، طى دوره

غارت بغداد، )نهم م شايد به خاطر چند عامل / هاى اول و دوم بيانگر آن است كه گرچه شهرت قرن سوم ق فصل
( اهل تسنّن 33 گرايى ، تجزيه سياسى حكومت عبّاسى و ظهور حديث«ترك»سپاهيان  تأسيس سامرّاء، قبضه قدرت توسط

هم اوايل قرن و هم به ويژه اواخر قرن، شاهد همسويى منافع ميان دربار و . باشد، اما اين قرن تا حدّ زيادى شيعى نيز بود
اى از  اسط اين قرن به واسطه مجموعهاو. گرا، بوده است هاى عقل هاى مهم آن، به ويژه شخصيت تعاليم شيعه و شخصيت

 .دچار آشفتگى شد 31هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى شيعيان نخستين، قيام
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گرايى اهل تسنّن در  اجتماعى و تجزيه سياسى از عوامل ظهور حديث -و بروز هرج و مرج اقتصادى 18 تشيّع احيا شده
هاى مهم،  اما در نهايت، پيوند ميان دربار، معتزله و شيعه، به ويژه در ابتداى قرن، به معدود شخصيت. اين دوره بودند

دهى جامعه به شيوه طبقاتى  را، هم در جهت سازمان بخصوص به بنى نوبخت، وابسته بود كه گفتار و كردارشان اقداماتى
شمرد تا از اين رهگذر، منافع و آتيه جامعه امامى را در  و هم در جهت كسب توافق با قدرت سياسى رسمى مجاز مى

در آغاز اين قرن، اندكى . م حراست كند 374 -378/ ق 218در سال [  عليه السّلام]دوران پس از غيبت امام دوازدهم 
خوش  گراى شيعى امامى از ميان رفتند و شيعيان بغداد دست هاى اصلى گفتمان عقل از ورود كلينى به بغداد، پشتوانه پس

اگر نگوييم به بقاى خود  -اى كه به رواج دايمى گفتمان مذكور خصومت دربار و بخصوص عامّه مردم شدند، به گونه
 .هيچ اطمينانى نبود -جامعه امامى نيز

كند، با تأكيد بر قم و رى كه كلينى  يت اسلام، به ويژه اسلام شيعى، را در همين دوره در ايران بررسى مىفصل سوم، وضع
قم در پى ورود اشعريان و موالى ايشان به اين منطقه، از لحاظ مادى و . پيش از آمدنش به بغداد، در آنها سكونت داشت

به مذهب اماميه و ظهور ايشان به مثابه رهبران سياسى و  گرويدن خاندان اشعرى. اى گرفت معنوى، جان كاملا تازه
اگر نگوييم به يك )امامى [  دوازده]نهم م به يك مأمن شيعى و به ويژه / معنوى شهر، موجب گرديد قم تا قرن سوم ق

اين . شوندهايى از مؤمنان در آنها يافت  اشتهار يابد، برخلاف ساير شهرهاى اين منطقه كه ممكن بود گروه( شهر -دولت
هاى مكرّر سياسى و بخصوص نظامى حكومت عبّاسى براى كنترل اين شهر و اخذ ماليات زمين از  فصل همچنين تلاش
 هاى مكرّر ساكنان براى ممانعت از مميّزى زمين و ساكنان آن و تلاش
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 .كند امتناع از پرداخت ماليات را ترسيم مى

هم محتواى احاديث محاسن، بصائر الدرجات و الكافى فى علم الدين را بررسى بخش دوم پژوهش حاضر، هم اسناد و 
كند تا نشان دهد كه دو كتاب اول و بخصوص بصائر الدرجات منحصرا حاصل وضعيت قم تحت محاصره در اين دوره  مى

 .و خطاب به آن بودند

گردآورنده آن به استمرار عقيده و عمل از فصل چهارم بيانگر آن است كه آنچه از محاسن باقى مانده، حاكى از علاقه 
 .در جامعه است[  عليهم السّلام]دوره حضور ائمّه 

و شيعيانشان تأكيد و بر روايات ائمهّ [  عليهم السّلام]براى مثال، محاسن مشتمل بر احاديثى است كه بر مرتبه ويژه ائمّه 
ى تمركز دارند؛ همچنين احاديثى كه به احكام، يعنى جوانب به عنوان منابع مرجع در مسائل عملى و نظر[  عليهم السّلام]

روايت موجود در محاسن دقيقا به اين موضوعات عملى  2181در واقع، بيش از نيمى از . پردازند عملى زندگى عموم مى
عليه ]م دهى اعمال گوناگون مردم طى دوران غيبت اما فقدان اشاراتى در محاسن درباره نياز به سامان. شود مربوط مى

آورى و توزيع وجوهات شرعى، داورى در مسائل اعتقادى و عملى و تفسير  ، از جمله امامت نماز جمعه يا جمع[ السّلام
چه رسد به  -ساز بود و هم در واقع، برجسته در تمام اين مسائل، هم سرنوشت[  عليهم السّلام]اين مسائل، كه نقش ائمهّ 

حاكى از اعتقاد برقى به اين  -[ عليهم السّلام]دوازده به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  اشارات مستقيم به خود غيبت يا عدد
به زودى خود را آشكار خواهد ساخت و امامت و خلافت مجددّا از سر گرفته [  عليه السّلام]است كه پسر امام يازدهم 

داران  زمان حيات برقى توسط خود طرف، در «ضعيف»اخراج برقى از قم به خاطر نقل روايت از راويان . خواهد شد
رسد كه  به همين دليل و با توجه به موقعيت برقى به مثابه مولاى اشعريان، به نظر مى. اعتبار اعلام شد اخراج او، بى

 موافقت كردند و در آن دوره آشفته، -اگرچه تلويحى -اشعريان با تحقيقات برقى
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هاى بعد زير سؤال  اسناد روايات محاسن آمده بود، پذيرفتند، هرچند وثاقتشان در قرنوثاقت افرادى را كه نامشان در 
 .رفت

مذهب شيعه مفيد بوده، اما در  11«اصول»تاكنون در مباحث [ صفّار]پردازد كه اگر بصائر الدرجات  فصل پنجم به اين مى
شهر شيعى،  -وضعيت روحى و سياسى اين دولت اى نيز بوده كه در قم و براى قم در موقعيت دائما متزلزل واقع، مجموعه

ها  در واقع، تأكيد احاديث بصائر الدرجات بر توانايى. اى و چه در موقعيت محلّى، تدوين شده است چه در موقعيت منطقه
ل ، به ويژه آگاهى و دغدغه خاطر ايشان نسبت به اوضاع و احوا[ عليهم السّلام]آساى ائمّه  انگيز و معجزه و علم شگفت

در ميان ايشان حضور ندارند و نيز تأكيد اين احاديث بر جايگاه خاصى [  عليهم السّلام]هايى كه ائمّه  شيعيانشان در زمان
كه خود شيعيان در اسلام دارند، با وجود خطر هميشگى، هم از جانب بغداد و هم ساير مراكز سياسى محلّى و نيز وجود 

ها در  گرمى قمى توانست موجب دل ، فقط مى«اسماعيليه»و « زيديه»عى مانند هاى شي چالش معنوى از جانب ساير گروه
ها  ها و بخصوص اشعرى اينكه صفّار نسبت به برقى درصد بيشترى از روايات را از قمى. انگيزترين لحظاتشان باشد غم

است، به ويژه آنكه [  سّلامعليهم ال]دهنده افزايش روى آوردن راويان ساكن قم به نقل احاديث ائمّه  نقل كرده، نشان
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موقعيت . شان بر قم، بيشتر به نقل احاديث روى آوردند اشعريان متناسب با تسلط روزافزون سياسى، اجتماعى و اقتصادى
دهنده موافقت نخبگان قم با تحقيق او و  صفّار به عنوان فردى كه همانند برقى مولاى اشعريان است، همچنين نشان

بصائر الدرجات آمده و اعتبارشان بعدا مورد ترديد قرار گرفته [  روايات]ست كه نامشان در اسناد پذيرش وثاقت افرادى ا
 .گونه كه درباره مجموعه برقى چنين نظرى داشتند است؛ همان
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ت، به هاى ششم، هفتم و هشتم، كافى را به مثابه مجموعه مشخصا قمى، كه براى جامعه امامى بغداد تدوين شده اس فصل
دهد كه اين مجموعه حتى بيش از دو مجموعه قبلى، به مراتب قمى و بخصوص  اسناد كافى نشان مى. كشد تصوير مى

حديث كافى را، كه  11111حديث از  7511دو راوى قمى، كه يكى از آنها اشعرى است، بيش از نيمى از : اشعرى است
را روايت [ مزبور]حديث  7511درصد از  85و سه اشعرى نيز اند،  مورد بررسى پژوهش حاضر قرار گرفته، روايت كرده

هاى كلامى، اجتماعى و سياسى متضاد  اين فرصت را به وى داد كه با گرايش 12سال اقامت كلينى در بغداد 22. اند كرده
م گزينش و تنظي. گرايى شيعى و سنّى و اخباريگرى احياشده اهل تسنّن مواجه شود در پايتخت حكومت و نيز عقل

دهنده اين است كه گفتمان اخباريگرى قمى در تفسير  روايت موجود در مجموعه كافى توسط كلينى، نشان 11111
گونه كه در احاديث ائمّه  به ويژه آن -مسائل اعتقادى، نه تنها تمسّك به هرچيزى غير از منابع وحيانى علم را رد نموده

طبقاتى نهادينه شده نسبت به فرايندهاى مرتبط با اعمال گوناگونى را  بلكه هرگونه ساختار -مجسمّ شده[  عليهم السّلام]
 .پذيرد نيز كه روزانه در زندگى جامعه شيعه اهميت دارند، نمى

افزون بر اين، گفتمان مزبور همه مسائل عملى مهم، هم براى جامعه شيعه و هم براى افراد مؤمن، را فراگرفت و براى آنها 
باره مسئله تعامل مؤمنان با غيرمؤمنان عموما، و با نهاد سياسى حاكم خصوصا، موضع قواعدى فراهم ساخت و در

هاى موجود در اخباريگرى قمى را،  در اين فرايند، كلينى به نحوى روشمند، گرايش. بينانه اتخاذ نمود خصمانه، اما واقع
  اهميت پيروانشان تأكيد داشت، كمكه در بصائر الدرجات مشهود بود و بر سرشت فوق طبيعى شخصيت و علم امام و 

 71: ص

ها در قم، حاكى از فضايى بود كه در آن، فشارهاى سياسى، نظامى و روحى متوجه تنها  رواج اين گرايش. نشان داد
. ها با آن فضا مناسبت بيشترى داشت شهر شيعى و دوازده امامى نيمه خودمختار آن حكومت بود و اين گرايش -دولت

گرايى احيا شده اهل تسنّن را به  گرايى شيعى نوبختى و سنّى و نيز حديث دقيق كلمه و در مجموع، كافى عقل به معناى
/ گرچه كلينى آنها را از طريق معدودى از نخبگان قمى -سرانجام، اشتمال اسناد بسيارى از احاديث كافى. چالش كشيد

دهد كه روند روشمند  اند، نشان مى در اعتبار آنها ترديد كردهبر اسامى افرادى كه محدّثان بعدى  -اشعرى نقل كرده است
شد؛ يعنى دوره پس از  اى بود كه بايد به عنوان غيبت كبرا تلقّى مى ترديد در اعتبار اين راويان پيشين، پس از آغاز دوره

كلينى نيز فوت كرد؛ م؛ سالى كه خود  141/ ق 821در سال [  عليه السّلام]وفات چهارمين و آخرين سفير امام غايب 
 .برد اى كه اكنون شيعه در آن به سر مى همان دوره
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اله گونه كه در مقدّمه ناقد ذكر شد، كلينى فقط دو سال آخر عمر خود را در بغداد سپرى كرده، اما مؤلّف در چند جاى كتاب، از اقامت بيست س همان(. 1)  12

 (م.) غداد، سخن به ميان آورده استيا طولانى كلينى در ب



 ها نوشت پى

______________________________ 
(1). 

 .13 .P, 1171, sserP ogacihC fo ytisrevinU, ogacihC, malsI, namhaR. F 

 .ك. براى بحث تفصيلى درباره گسترش نظام فقهى اهل تسنّن، ر

lusU- innuS ot noitcudortnI nA, seiroehT lagel cimalsI fo yrotsiH A, qallaH leaW. 
1117, sserP ytisrevinU gdirbmaC, gdirbmaC, hqiF- la 

(2). 

acahtI, nodnoL, waL i'ihS ot noitcudortnI nA, i'abatabaT isserradoM. H. 74- 78. PP, 
1134, sserP 

كه وى به مكتب اصولى حاكم در شيعه دوازده امامى اشاره دارد، كه معمولا گفته ) n ,8 .P. 2( شود نويسنده متذكر مى
 .ك. همچنين ر. غلبه يافته است« اخبارى»نوزدهم م بر رقيب خود، يعنى مكتب / شود در اواخر قرن دوازدهم ق مى

yranimilerP A: ecneduapsiruJ i'ihS ni msilanoitidarT dna msilanoitaR" [, medI]. 141. p, 
)1134( 51, acimalsI aidutS", yevruS 

 :نوشته ما. درباره اخباريگرى، نك

eht fo nitelluB," narI diwafaS- etaL ni etupsiD ilusU/ ir bhkA eht fo erutaN ehT". pp, 
)1112( ii/ 55; 51- 22. pp, (1112) i/ 55, seidutS nacirfA dna latneirO fo loohcS fus? uY fo 
sgnitirW eht ni ecneduapsiruJ i'ihS, ir bhkA", evaelG treboR; 211- 258 fo ytisrevinU, 

siseht. D. hp dehsilbupnu)" (1771/ 1131. d) inarhaB- la damhA. b. (1111, retsehcnaM 

 .ك. ر -براى نمونه -هاى ديگرى از اين قبيل درباره گروه. (8)

 ,1135 ,nodnoL dna nevaH weN, malsI i'ihS ot noitcudortnI nA, nemoM najooM 
hgrubnidE fo ytisrevinU, hgrubnidE, msi'ihS, mlaH znieH; 34- 11, 18- 45. pp. 1111, 

sserP 

 .ك. ، ر«غالى»هاى شيعه  در مورد گروه



ytisrevinU esucaryS, esucaryS, stceS taluhG ehT, setiihS tsimertxE, asooM ittaM. 1133, 
sserP 
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______________________________ 
ها و  كه در آن نويسنده فهرستى از اين كتاب n ,5 .p ,5 .p ,.noitcudortnI nA ,isserradoM. 1.ك. ر. (4)

 .كند هاى مهم بعدى از احاديث شيعه را ذكر مى مجموعه

بخش اعظم اين . روايت است 15171ا بدون تكرار، روايت است كه تعداد آنه 11111كافى مشتمل بر قريب . (5)
 :آيد و نيز آنچه در ذيل مى. ك. ر. مربوط است« احكام»به  -درصد 78 -احاديث

 ,18 .pp, 1133, ihleD weN, sreknihT hayyimamI eti'ihS ylraE, rathkA deehaW. S. pp, 
1188, cazuL, nodnoL, nuoigiler etiihS ehT, nosdlanoD. M. D; 213, 288, 41. 218- 234 

( م 378/ ق 251م )از دو مجموعه مشهور روايى اهل سنّت، صحيح بخارى كه توسط محمدّ بن اسماعيل بخارى 
روايت است،  4888روايت است كه بدون احتساب روايات تكرارى، تعداد آنها  7275گردآورى شده، مشتمل بر قريب 

گردآورى شده، مشتمل بر ( م 374/ ق 211م )رى، يعنى مسلم بن حجّاج كه صحيح مسلم، كه توسط معاصر بخا درحالى
 .ك. ر. روايت است 4888قريب 

hgrubnidE fo ytisrevinU, hgrubnidE, htidaH eht ot noitcudortnI nA, notruB nhoJ 18. 
p, [dibi], rathkA; 125- 124. pp, 1114, sserP 

 .آوريم روايى اهل سنّت مى هاى و نيز بحثى كه در ذيل، درباره مجموعه

(1). 

18 .p, 1331, ellaH, neidutS- ehcsinademmahuM, )1121. d( rehizdloG zangI eeS 

 1171 ، ويرايش و تحت عنوان nretS[توسط]ترجمه و  nretS .M .Sو rebraB .R .C[اين كتاب توسط]
,niwnU dna nellA ,nodnoL ,seidutS milsuM [چاپ شده است  ]ارجاعات اندك وى درباره . ك. نيز ر

 :شيعه، در

 ,822 ,112 ,151 ,122 ,128 ,117 ,118 ,111- 183 ,188 ,182 ,17 ,11 ,27 ,24- 22 .pp [dibI] 828 

اگرچه كارل بروكلمان، هم كافى و هم من لا يحضره الفقيه را  n ,117 ,8 n 118 ,12 -11 n 28 .p 4.ك. همچنين ر
هاى روايى  دانسته، اما وى متذكر نشده كه اين دو كتاب و دو كتاب ديگر، كه آنها را ذكر نكرده، مجموعه« كتب اربعه»از 

 .ك. ر. اند بوده



; 137 .p, 1313, ramieW, rutaretiL nehcsibarA red ethcihcseG, nnamlekcorB. C. 281- 
111. pp, I. lov, 1148, ndieL 
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18 

 

  كتاب

1125 ,1118 ,grebeldieH, malsI ned- rebu negnuselroV, rehizdloG 

 :ترجمه شد، به نام[  از آلمانى به انگليسى]

 ,sserP ytisrevinU notecnirP, notecnirP, waL dna ygoloehT cimalsI ot noitcudortnI. 
1131 

 .ك. ر. كند هاى مذهبى اشاره مى فرقه[ اى از مجموعه]هاى روايى، عمدتا به تشيّع به عنوان  وى بدون معرفى مجموعه

 .147 n, 141 n 217, 183 n 281, 42 n, 41 n 132, 48 n 131, 87 n 138, 2 n 171. pp, [dibI] 

گلدزيهر با نقل از منابع اهل تسنّن،  n 281 .p 13.اشاره دارد« كلامى مشهور شيعه»گلدزيهر به ابن بابويه به عنوان يك 
 .قس) n 211 .p. 128.( شيعه اشاره كرده است به احاديث مجعول

msi'ihS,. de, remarK nitraM ni," malsI a'ihS fo seidutS nretseW", greblhoK natE. 48- 83. 
pp, 1137,. loC, redluoB, noituloveR dna, ecnatsiseR 

مسلّما . مورد بحث قرار داده بودندم، هم براون و هم دونالدسون هرچهار مجموعه و نويسندگان آنها را  1158تا سال 
 .ك. ر. معرفى كرده است« شيعى[ كذا]آثار كلامى، فقهى و روايى »را اشتباها به عنوان « كتب اربعه»براون 

ytisrevinU, egdirbmaC, egdirbmaC, 4, aisreP fo yrotsiH yraretiL A, enworB. G. E. 
851- 853. pse, 818- 858. pp, 1124 ni dehsilbup yllanigirO, 1158, sserP 

 .اشارات معدود جى. تا حدّ زيادى اين نقص را جبران كرد« كتب اربعه»اما بحث مبسوط دونالدسون درباره 

  اش تحت عنوان به شيعه در كتاب بعدى) thcahcS .J( شاخت

 .1114 ,sserP ytisrevinU drofxO, drofxO, waL cimalsI ot noitcudortnI nA 
                                                             

 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 18



دوازده امامى »هاى ميانه، به ويژه در هند اشاره دارد، بدون هيچ توضيحى درباره ماهيت  دوره پس از سدهعمدتا به 
 ) pp. 21, 11, 14, 184, 118.( شيعه دوازده امامى« بودن

______________________________ 
(7). 

 .138- 117 ,55 ,43- 41 .pp, 1171, ogacihC, malsI, namhaR 

نقل  negnuselroV ,rehizdloG) 1125( را از كتاب) p. 271( اش درباره اين فصل ز پنج پاورقىوى سه پاورقى ا
رحمان، به . هيچ منبع دست اول يا دست دوم ديگرى براى متون شيعى، اسماعيلى يا دوازده امامى وجود ندارد. كند مى

 در»كرده است كه اى معرفى  ، شيعه را به عنوان فرقه[ در اين زمينه]اش  رغم عدم مطالعه
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 .پوششى براى نيروهاى ناراضى اجتماعى و سياسى، به وجود آمده است[  به مثابه]اوايل تاريخ اسلام، 

براى ابراز عزتّ نفس و استقلالشان در برابر اعراب ( براى مؤلّف مبهم است)اعراب جنوبى آن را به مثابه ظاهرى فريبنده 
عليه ]على [  امام]، پسر [ عليه السّلام]حسين [  امام]تحرّك عمده مذهبى از مرگ خونين و فجيع ... بردند  شمال به كار مى

ناشى شد كه از  14 م 171/ ق 51، در كربلا به دست سربازان حكومت در سال [ عليها السّلام]فاطمه [  حضرت]از [  السّلام
 ) pp. 171- 172.( مصيبت آغاز گرديد[  درون مايه]آنجا محرّك 

بعدا . بخشد ترين ويژگى شيعه را به آن مى درهم آميخته است، اختصاصى« رجعت امام»امر اخير، كه با اعتقاد به 
« درون مايه مصيبت»علاقه شديد رحمان به ( 172ص . )به آن پيوند زده شد« اعتقادات شرقى كهن درباره نور الهى»

 :شيعه در اين اثر او نيز مشهود است

 ,kroY weN, ytitnedI dna egnahC: noitidarT cimalsI eht ni enicideM dna htlaeH. 83- 
87. pp, 1131, daorssorC 

 :مقدّمه مؤلّف در. ك. در اين باره، ر

 ,namweN. J. A,. snart, ynahapsI. B, ammi'A- la bbiT ehT: modsiW lacideM cimalsI. 
ivx- vx. pp, 1111, tsurT idammahuM ehT, nodnoL, de 

______________________________ 
(3)..24 .pse ,23 -28 ,8 ,2 IE ,"htidaH ",nosboR .J  

(1). 

                                                             
 (ن.) م است 131/ ق 11تاريخ درست شهادت امام حسين عليه السّلام سال (. 1)  14



dna ecnanevorP, ygolonorhC ni seidutS: noitidarT milsuM, llobnyuJ. A. H. G eeS, 
1138, sserP ytisrevinU egdirbmaC, egdirbmaC, htidaH ylraE fo pihsrohtuA, 288, 282, 

288, 143, 111, 151, 181- 121, 113, 181, 182, 11, 51, 41, 18, 12, 2. pse. 248, 283, 284, 221 

هاى افراطى و خوارج يكى دانسته و بسيارى از آنها مبتنى بر  ها، رافضى را با رافضى« شيعه»بسيارى از اين ارجاعات، 
 .ك. براى مثال، ر. گراى اهل تسنّن، است ، محقق حديث(م 1441/ ق 352م )هاى ابن حجر عسقلانى  ارزيابى

283 ,284 ,221 ,252 n 15, 11, 217 n 51. pp 

 171.( مطرح است كه او چندين حديث از آن نقل كرده است« هاى متنوّع ديگر مجموعه»كافى به عنوان تنها نمونه 
,173 ,171 nn 181 ,181 ;47 ,41 nn 181 .pp (جوين بال )llob nyuJ ( كتابى تحت عنوان جامع يك حديث از

، و يك حديث از محاسن نقل كرده، بدون آنكه اين گردآورندگان ) n 181 138( الاخبار، كه به ابن بابويه منسوب است
 .را معرفى كند
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______________________________ 
(18). 

 ,31 ,31 ,78 ,41 ,45 ,81 ,27 ,ix,. psE, htidaH eht ot noitcudortnI nA, notruB. 147- 111. pp. 
pse, 172, 143, 142, 113, 181- 183 

 :در كتابش تحت عنوان) seniaW divaD( ، ديويد واينز) notruB( بعكس برتن

1115 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC: egdirbmaC, malsI ot noitcudortnI nA 

او نكاتى از اعتقادات شيعه دوازده امامى . معرفى كرده استرا [  عليهم السّلام]كم در بخشى كلى درباره شيعه، ائمّه  دست
را به طور برجسته مورد بحث قرار داده و نخستين محققان دوازده امامى همانند كلينى و ابن بابويه را ذكر كرده و چندين 

  nn ,117 -111 ,111 ,115 ,157 .pp. 24- 27..ك. ر. حديث از كافى نقل نموده است

(11). 

" melborP- oduesP A: htidaH citehporP fo yticitnehtuA ehT", qallaH. W 

مؤسسه مطالعات آفريقايى و شرقى ارائه كرد و متن « متن و تاريخ: حديث»م به بخش  1113اى كه وى در مارس  مقاله
 .آن را از سر لطف در اختيار من قرار داد

(12)..15 -14 .pp .pse ,17 -58 .pp ,) tic .po (,namhaR  



 كه از n ,13 dna ,13 .p[ tic .po ]qallaH. 47.ك. همچنين ر

122 ,128 .pp [tic. po] notruB 51, f 48, f 27. pp, snigirO, thcahcS 

 .كند نقل مى

 :مقالاتى كه تحت اين عنوان منتشر شدند. (18)

1178 ,seriatisrevinU sesserP, siraP,. de, dhaF. T, etimami emsi'ihS eL 

 :به منابعى كه در ذيل نقل شده است. ك. ر .(14)

fo yroehT naisreP eht no snoitcelfeR emoS: sedotsuC teidotsuC siuQ". 141- 125. pp, 
)1151( 1, acimalsI aidutS" tnemnrevoG 

ارى قدرت به براى واگذ... هيچ روندى »بر اين عقيده است كه از نظر شيعه دوازده امامى، ) notbmaL( در آنها، لمتون
، گرچه در عصر صفوى برخى از روحانيان مهيّاى خدمت به حكومت بودند كه بر حق «حاكم غيرالهى طرّاحى نشده است

 :همچنين مقايسه كنيد با اثر او تحت عنوان) pp. 188, 182.( نبود

suoigileR eht dna dilqaT- la ajraM )cis( eht fo noitisoP eht fo noitaredisnoceR A". 185- 
115. PP, (1114) 28 IS", noitutitsnI 

اعتقادات شيعه را تدوين »، يعنى كلينى، ابن بابويه و طوسى را به عنوان كسانى كه «علماى بزرگ شيعه»وى در آنجا 
  هاى روايى ، اما از مجموعه) p. 115( ، معرفى كرده«اند زيسته كرده و در حكومت آل بويه مى
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 .رى به ميان نياورده استايشان ذك

______________________________ 
(15). 

 :ni," narI ni scitiloP dna noigileR: malsI fo sfoorP ehT" [, redniB dranoeL], bbiG. R. A 
notlimaH fo ronoH ni seidutS cimalsI dna cibarA,. de, isidkaM egroeG. 148- 113. pp, 

1115, nedieL 

( درباره واگذارى قضاوت اشاره كرده است( م 715/ ق 143م [ ) عليه السّلام]حديثى از امام ششم جعفر صادق  بيندر به
128 .p (- اما خود حديث يا منبع آن را نقل  -كنيد كه درباره آن، مطالب بيشترى را كه در ذيل خواهد آمد، ملاحظه مى

 .نكرده است



[  ذيل]در « ديدگاه شيعه نسبت به حاكميت غيردينى»بين الگار و كدى درباره « جدال»به منابع مذكور در . ك. ر. (11)
 :م نوشته شد 1111كه براساس يك سخنرانى در سال 

ecniS snoitutitsnI suoigileR milsuM, sifuS dna stniaS, sralohcS,. de, eiddeK. N. 1172, 
sserP ainrofilaC fo ytisrevinU, nodnoL dna,. laC, yelekreB, 1588 

 :الگار در اثرش

ytisrevinU, nodnoL dna,. laC, yelekreB, 1181- 1735, narI ni etatS eht dna noigileR 
1172, sserP ainrofilaC fo 

را با صبر رضايتمندانه و پرهيز از [  حكومت]انكار مشروعيت »بيان كرده است كه شيعه دوازده امامى از ابتدا، شيوه 
كه الگار متذكر شده مبنى بر اينكه  -[ صادق عليه السّلام]و كلامى از امام جعفر ) p. 2( «.مى تلفيق كرداقدا[  هرگونه]

مربوط به [  روايى]نقل كرده، اگرچه اين كلام را فقط از مجموعه  -بسيارى از احاديث اماميه از ايشان صادر گرديده است
به پيروان خود توصيه كرده است كه حتى از مشاجره [  ه السّلامعلي]در اين حديث، امام . دوره صفويه نقل نموده است

عليه ]با غيبت امام دوازدهم »: گفته است) eiddeK( اش در مجموعه كدى الگار در مقاله. لفظى با دشمنانشان پرهيز كنند
 .حتى امكان اعمال مشروع قدرت نيز از بين رفت[ ...  السّلام

ها، حتى آنها كه رسما به شيعه  رو، مسلّما همه حكومت دهد كه از اين توضيح مى) p. 282( او با اشاره به دوره صفوى
كدى . گونه تأييدى، از منابع دست اول يا دست دوم ارائه كرده است او اين مطالب را بدون هيچ. اند، غصبى هستند وابسته

حكومتى تا [ هر: ]ازده امامى معتقد استشيعه دو: گويد ، با نقل از الگار مى) p. 212( اش براى اين مجموعه در مقاله
 .نامشروع است[  عليه السّلام]زمان بازگشت امام غايب 

  در اثرش تحت عنوان) hsailE( الياش. (17)
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 ,IS," ytirohtuA lageL dna lacitiloP fo yroehT citsiruJ i'ihS irahsaanhtI ehT" 21 88- 17. 
PP, )1111( 

موردنظر از كافى، ديدگاه محققان پيشين مانند وات، بيندر، بروكلمان، و استراسمن را، كه قايلند فقه شيعه با نقل احاديث 
كتاب . ك. همچنين ر. صرفا در عصر آل بويه آغاز شد و آغاز گسترش نظريه سياست هم پس از آن بود، نقد كرده است

 :وى تحت عنوان

acibarA," noitaterpretnI s'rehizdloG fo noitaredisnoceR A: na'ruQ eti'ihS ehT". f 28. 
pse, 24- 15. pp, )1111( 11 



______________________________ 
 اى از برخى مقالات وى در مجموعه. در كتاب حاضر، به بسيارى از آثار مادلونگ اشاره شده است. (13)

 ,tohsredlA, malsI laveideM ni tnemevoM cinhtE dna suoigileR, gnuledaM. W. 1112, 
muroiraV 

 .كلبرگ تدوين شده كه بسيارى از آثار وى نيز در آن نقل شده است[ آثار]مجموعه مشابهى . موجود است

 .ك. ر

 .1111 ,muroiraV, tohsredlA, msi'ihS imamI ni waL dna feileB, greblhoK. E 

بر ابعاد  euqimalsI eihposolihP al eD eriotsiH) 1114( تلقى كربن از شيعه دوازده امامى در كتابش. (11)
طور خاص و حتى بر ابعاد عرفانى مكتب شيخيه تأكيد  طور عام و اسماعيليه و شيعه دوازده امامى به عرفانى شيعه به

 IPK ,nodnoL ,yhposolihP cimalsI fo, 1118 تحت عنوان) drarrehS .L( شرارد. اين اثر توسط ال. كند مى
yrotsiH شيعه ذاتا باطنيگرى»از نظر كربن، . ه انگليسى ترجمه شده استب )msiciretosE (اسلام است.» )81 .p 

 pp. 43, 5:براى مثال. )كربن به كلينى و كافى اشاره كرده و احاديث زيادى را نقل نموده كه برخى از آنها از كافى است)
 .ك. ؛ همچنين ر

48 .p( 

تر تفكر شيعه،  و درباره ابعاد كلى pp. 81, 82, 52, 78.ك. ، بخصوص ر pp. 81- 74.ك. درباره شيعه دوازده امامى، ر
 pp ("eihposolihP "te. 148- 172( م تحت عنوان 1113اش براى همايش  كربن در مقاله.  pp. 811- 843.ك. ر

eigolomomI ,تاب من لا يحضره الفقيه ابن بابويه نقل نموده، گرچه از ك[  روايى]هاى  احاديثى را از كافى و مجموعه
 .ك. ر. هاى بعدى نقل نكرده است يا ساير مجموعه

113 111 ,8- 111 ,151 ,152 .pp 

 .ك. ر. علاقه داشت -به تنهايى -نصر نسبتا كمتر به احاديث. 

 :م تحت عنوان 1113مقاله او براى همايش 

 37: ص

 

 .pp(" seuqirotsiH te sellepicnirP snoitaleR srueL, emsifuoS eL te emsi'ihS eL"," yrotsiH 
dna ecnessE ni pihsnoitaleR riehT: msifuS dna msiihS", medI; )221- 225. 287- 281 pse, 

241- 221. pp, (1178) 1 seidutS suoigileR 



______________________________ 
 1137 و كتاب pp (noitcudortnI nA ,nemoM. 858- 811( فهرستى از منابع دست دوم در كتاب. ك. ر. (28)
,tdatsmraD ,aihcS eiD s'mlaH znieH واتسون. كه توسط جى )nostaW .J (تحت عنوان  

)1111 ,sserP hgrubnidE fo ytisrevinU: hgrubnidE( msi'ihS 

  ترجمه شده است و نيز كتاب[  به انگليسى]

1111 ,seigoloedi te secnayorC: etiihc malsi'L 1 s'drahciR nnaY 

به انگليسى ترجمه  llewkcalB ,drorxO ,malsI eti'ihS, 1115:تحت عنوان) lliveN .A( نويل. كه توسط اى
 .شده است

 pp ,[ tic .po ]nemoM 174 -178..ك. ر[  ى روايى]ها  درباره اهميت احاديث كتب اربعه و ساير مجموعه. (21)
 م هريك از گردآورندگان؛هاى نمايه اين اثر ذيل نا و نيز مدخل

 .pp [. tic. po], drahciR. 55- 54, 44- 48. pp, [tic. po] mlaH; 7- 1 

  pp ,isserradoM. 4- 5.ك. همچنين ر. 

(22). 

nainarI eht fo sutatS lacidiruJ eht gnidrageR noitpecnocsiM", hsailE hpesoJ. p. pse, 25- 
1. pp, )1171( 18 seidutS tsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI," amalU, 15 n 18, 18 

اين نوع حاكميت را به [  عليه السّلام]الياش چنين نتيجه گرفته كه امام . كند نقل مى sfoorP ehT ",redniB"كه از
 .اند از آن برخوردارند، واگذار نكرده است روحانيت، كه در دوره جديد گمان كرده

 .ك .براى مثال، همچنين ر. (28)

 .A. S: ni," doireP abyahG- erP eht ni ytinummoC dna mamI" s'greblhoK etatS,. YN, 
ynablA, msi'ihS ni erutluC lacitiloP dna ytirohtuA,. de, dnamojrA. nireh detiC skroW 

rehto sih dna, 58- 25. pp, 1133, sserP kroY weN fo ytisrevinU 

(24). 

 ,dnuorgkcaB lacirotsiH A, mamI htflewT eht fo noitatluccO ehT, niassuH. M. J. 1132, 
tsurT idammahoM, nodnoL 



تاريخ مفصّلى از منشأ تشيّع و زندگى شش امام اول در ) irfaJ .M niasuH deyeS( قبلا سيد حسين ام جفرى
 :كتابش ارائه كرده است
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 .1171 ,s'namgnoL, nodnoL, malsI a'ihs fo tnempoleveD ylraE dna snigirO ehT 

 :تحت عنوان)  rathkA deehaW .Sوحيد اختر. كتاب اس)

1133 ,ihleD weN, sreknihT hayyimamI eti'ihS ylraE 

 .ها اختصاص يافته است و خود كتاب« كتب اربعه»به معرفى گردآورندگان 

______________________________ 
(25). 

revlewT ni idhaM eht fo aedI ehT, msinaisseM cimalsI, anidehcaS. A. A 
evisneherpmoC ehT: malsI eti'ihS ni reluR tsuJ ehT, medi; 1132, ynablA, msi'ihS, sserP 

ytisrevinU drofxO, drofxO, ecnedurpsiruJ etimamI ni tsiruJ eht fo ytirohtuA. 1133 

ربوط به ديدگاه شيعى درباره مشروعيت نهاد سياسى حاكم را مورد بررسى قرار نيز بحث م) anidehcaS( ساچدينا
داده، اما خاطرنشان كرده كه در واقع، منابع اوليه، كه در زمان غيبت نگاشته شده، اين موضوع را با چنين بيانى مطرح 

اند، اما به  دانسته مى[  يه السّلامعل]علماى اماميه هرحكومت غيرروحانى را غصب حكومت امام : وى معتقد بود. اند نكرده
 p no (78 n 182. 212.( ك. ر. موكول گرديده است[  عليه السّلام]، كل مسئله، به بازگشت امام «تقيّه»خاطر نظريه 

,182 .p ,msinaisseM cimalsI  

 .ك. براى نقد مطلب اخير، ر

tpmettA nA: tsiruJ naidrauG ehT ro reluR tsuJ ehT", i'abatabaT isserradoM. H, yteicoS 
latneirO naciremA eht fo lanruoJ," stpecnoC eti'ihS tnereffiD owT knil ot. 212- 541. 

pp, )1111( iii/ 111 

(21). 

fo doireP evitamroF eht ni noitadilosnoC dna sisirC, i'abatabaT isserradoM. H eti'ihS 
etimamI ot noitubirtnoC sih dna izaR- la abiQ nbi raf'aJ ubA: malsI eti'ihS. 1118, sserP 

niwwoD notecnirP, thguohT 



(27). 

hsitirB, nitelluB," ecnedurpsiruJ i'ihS imamI ni ytirohtuA laiciduJ" sih. eeS ehT", medI; 
183- 184. pp, )1171( ii/ 11, seidutS nretsaE elddiM rof yteicoS. D. hP dehsilbupnU)" 
ecnedurpsiruJ i'ihS imamI ni ytirohtuA fo erutcurtS, nodnoL fo ytisrevinU, seidutS 
nacirfA dna latneirO fo loohcS, noitatressiD eht ot htneT eht morf ecnedurpsiruJ i'ihS 

imamI ni takaZ", medI; (1138 
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ni smuhK", medI; 438- 413. pp, )1131( iii/ 44, SAOSB,." D. A, yrutneC htneetxiS," D. 
A, yrutnec htneetxiS eht ot htneT ehT morf ecnedurpsiruJ i'ihS imamI. 47- 81. pp, 

(1132) i/ 45, SAOSB 

 :از گسترش نيابت، به منزله اصلاحى است بر بيان لمتون در) redlaC( توصيف كالدر

131 ,1 n 131. PP," dahiJ fo weiV yrutneC htneeteniN A" 

 :تحت عنوان) trawetS( كتاب اخير استوارت

tlaS, metsys lageL innuS eht ot sesnopseR etiihS revlewT, yxodohtrO lageL cimalsI. 
1113, sserP hatU fo ytisrevinU, ytiC ekaL 

كتب »آنجا كه اين تحولات پس از تدوين محدود كرده است، بخصوص تا  -فى نفسه -نيز عمدتا خود را به تحولّات فقه
 .رخ داد« اربعه

______________________________ 
 .ك. براى مثال، ر. (23)

 :ni," mamI eht fo ecnesbA eht ni msi'ihS revlewT ni ytirohtuA", gnuledaM, ecnazyB, 
malsI: egA- neyoM ua etirohtuA'd noitoN al, sde te, isidkaM egroeG; 178- 118. pp, 
1132, siraP, 1173, eluopaN al ed xuanoitanretni seuqolloC: tnediccO eht fo 
sgnideecorP: ni," jarahK eht fo ytilageL eht no noissucsiD eti'ihS", medi, 1173, 
stnasimalsI te stnasibarA sed eneeporuE noinU eht fo ssergnoC htniN firahS eht fo 
esitaerT A", medi; 282- 118. pp, 1131, nedieL. de, sreteP hploduR lamA- l'if ala'asaM( 



tnemnrevoG eht rof gnikroW fo ytilageL eht no adatruM- la. 81- 13. pp )1138) i/ 48, 
SAOSB," (natluS- l'a'm 

[ سيد]چند حديث را، كه [ سند]هاى روايى بعدى،  طوسى و مجموعه[  شيخ]در آنجا، وى با استفاده از كافى، تهذيب 
 .طوسى، نقل كرده، رديابى نموده است[  شيخ]مرتضى، يكى از اساتيد 

 :كه در بالا نقل شد و نيز اثر وى تحت عنوان) remarK( م كرامر 1137مقاله گلبرگ در مجموعه سال . ك. ر. (21)

ytirohtuA,. de, dnamojrA: ni" doireP abyahG- erP eht ni ytinummoC dna mamI" 
erutluc lacitilop dna 
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در اين اثر، كلبرگ . اى از تاريخ شيعه اختصاص يافته ن اوليهكه تنها مقاله اين مجموعه است كه منحصرا به چنين دورا
 .ك. همچنين ر. هاى روايى متقدمّ و متأخّر نقل كرده است مجددا احاديثى را از برخى مجموعه

," msi'ihS imamI fo segatS ylraE eht fo ecnacifingiS ehT", ttaW yremogtnoM. W ot 
msitneiuQ morf msi'ihs, narI ni scitiloP dna noigileR. de, eiddeK. N: ni. 82- 21. pp, 

1138, sserp ytisrevinU elaY, nevaH weN, noituloveR 

______________________________ 
هاى فرعى تاريخ  اين امر بيانگر چيزى درباره رشد حوزه. نامه ممن، هالم و ريچارد كه در بالا ذكر شد كتاب. ك. ر. (88)

مطالعات مذكور تاكنون موضوع سه ميزگرد بين المللى بوده . نيست« مطالعات راجع به صفويه»يّع همچون ايران و تش
 .است

(81). 

lacitiloP, noigileR: mamI neddiH eht dnA doG fo wodahS ehT, dnamojrA. A. S 
ogacihC, 1318 ot gninnigeB eht mrof narI eti'ihS ni egnahC lateicoS dna, redrO. 1134, 

sserP ogacihC fo ytisrevinU, nodnoL dna 

(82)..278 -211 ,218 -211 .pp ,[ tic .po ]dnamojrA  

ارتباط تاريخى بين تصوفّ و شيعه دوازده »ترى از  نصر شرح متنوّع[ دكتر]كه كتاب ) p. 28( ارجمند متذكر شده است
از آن چيزى است كه در آثار مربوط به تشيّع و « تر ر پيچيدهتصوير تاريخى بسيا»به دست داده و نمايانده كه « امامى

با اين حال، ارجمند در ادامه . تصوفّ ارائه شده و اضافه كرده كه تعارض بسيار زيادى بين اين تشيّع و تصوفّ بوده است
« محض»و تصوفّ اى از شيعه دوازده امامى  ، كه آميزه(عرفان)گيرى سياسى تشيّع گنوسى  كربن درباره جهت: گويد مى



 euqimalsI eihposolihP:كتاب كربن تحت عنوان: منابع وى عبارتند از. هاى زيادى به دست داد ارائه داده، بصيرت
al ed eriotsiH  

و نيز كتاب نصر تحت ( كه قبلا ذكر شد)« تشيّع ذاتا باطنيگرى اسلام است»بخصوص اين جمله كربن، كه 
براى ملاحظه نقد وى بر مباحث اوليه . نگارش يافته است 1113كه در سال  emsifuoS el te emsi'ihS eL عنوان

 . pp. 21- 22.ك. درباره تشيّع و سياست، ر

. اند را مورد استفاده قرار داده wodahS ehT نويسندگان بعدى كه كتاب) pp. 113- 111.( ك. براى مثال، ر. (88)
 :براى مثال، عبارتند از

 .pp, 1132 kroY weN, malsI fo scitiloP ehT, rewoP dna htiaF, remitroM drawdE 
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tnatiliM fo htarW ehT, egaR drecaS, thgirW niboR; noitcudortnI nA, seniaW; f 211, 
malsI eti'ihS ni ytirohtuA suoigileR, ivassuoM. K. A; 1135, kroY weN, malsI. 1111, 

CATSI, rupmaL alauK 

______________________________ 
(84). 

fo secruoS ehT, msi'ihS ylraE ni ediuG eniviD ehT, izzeoM- rimA. A. M kroY weN fo 
ytisrevinU etatS, ynablA,. snart thgiertS divaD, malsI ni msiciretosE. 181- 187, 121- 

125. pp, 1114, sserP 

 :شده استاصل اين كتاب با عنوان ذيل منتشر 

 .1112 ,essargraL, lenigirO emsi'ihS eL snaD niviD ediuG eL 

كه ) p. 28( امير معزىّ اذعان دارد) pp. 28- 1.( ك. وى، ر[  مورد استفاده]براى ملاحظه فهرست كاملى از منابع . (85)
گونه كه وى اشاره كرده  كه همان -را درخصوص احكام[  عليهم السّلام]مانده فروع كافى درباره سخنان ائمّه  پنج جلد باقى

 .بدون بررسى رها كرده است -دهد درصد احاديث كافى را تشكيل مى 78
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  نهم م/ فصل اول نمايى از بغداد شيعه در اوايل قرن سوم ق
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  نهم م/ شيعه در اوايل قرن سوم ق

يعقوب كلينى بيست سال آخر عمرش را در بغداد در گردآورى مجموعه نويسان دوازده امامى، محمدّ بن  طبق نظر تذكره
/ ق 821فوت كلينى در سال . تحت عنوان الكافى فى علم الدين سپرى كرد[  شيعه]معروفش درباره احاديث امامان 

در  م حاكى از اين است كه او 141/ ق 884م قريب پنج سال پيش از تصرف بغداد توسط آل بويه در سال  141 -148
 1 .آن، كه از قديم شيعه بودند، مأوا گزيد« كرخ»اولين دهه قرن جديد، وارد بغداد شده؛ شهرى كه وى سرانجام، در محله 

هاى متعدد بغداد، تأسيس پايتخت جديد در سامرّاء، تجزيه سياسى  هاى داخلى، غارت شايد قرن پيشين به خاطر جنگ
گرايى اهل تسنّن بيشتر مشهور باشد؛ اما دو  ان ترك و ظهور حديثحكومت عبّاسى، قبضه قدرت واقعى توسط نظامي

ترديد، جامعه شيعى  بى. نهم م تا حدّ زيادى يك قرن شيعى نيز بود/ دارد كه در واقع، قرن سوم ق فصل بعد بيان مى
ا درباره آميزى ر هاى مختلف و رقيب تجزيه شد كه ادعاهاى رقابت به گروه -البته نه در بغداد -حكومت عبّاسى

با وجود اين، هم اوايل اين قرن و هم بخصوص . كردند مطرح مى[  صلّى اللهّ عليه و اله]صلاحيت اعضاى خاندان پيامبر 
گرا، حكايت  هاى عقل هاى شيعى، به ويژه شخصيت بخش پايانى آن، از همسويى منافع ميان دربار و تعاليم و شخصيت

  داشت، و حال آنكه اواسط اين قرن
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تشيّع احيا شده، . خوش آشفتگى شد دست 15 هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى منسوب به شيعه اى از قيام در اثر مجموعه
زده، عوامل ظهور  هاى ذاتا فقه اقتصادى و تجزيه سياسى، به اندازه تمام گرايش -هاى اجتماعى بروز نابسامانى

اما سرانجام، پيوندهاى ميان دربار، معتزله و شيعه، به ويژه درست در . دندگرايى در ميان اهل تسنّن در اين دوره بو حديث
داران اصلى  اندكى پس از ورود كلينى به بغداد، طرف. هاى كليدى بستگى داشت ابتداى اين قرن، به معدود شخصيت

م دوازدهم كه در سال كردند براى آينده دين در دوران پس از غيبت اما كه تلاش مى -گرايى شيعه اماميه گفتمان عقل
از دنيا رفتند و شيعيان بغداد در معرض خصومت دربار و به ويژه  -م رخ داد، پيشوايى معرفى كنند 374 -378/ ق 218

اى كه رواج دايمى آن گفتمان و حتى بقاى خود جامعه شيعى آشكارا محل شك و ترديد  گونه عامّه مردم قرار گرفتند، به
 .بود

  و دربار در دوران خلافت مأمونمعتزله / اتحاد شيعه

 :حك)يكى از مشخصات دوره حكومت هارون الرشيد، پنجمين خليفه عبّاسى 

شود دوره ظهور مكاتب اعتزالى بصره و بغداد است، مباحثات كلامى  ، كه گفته مى(م 381/ ق 118م تا  731/ ق 178
شدند و اعضايى از  اى به اين مباحث كشيده مى فرقه هاى ، از ميان دسته[ در اين مباحث]كنندگان  شركت. عقل محور بود

هشتم م، معتزله از كسانى كه درگير كلام بودند، يعنى متكلمان، / تا اوايل قرن دوم ق. هاى شيعى از جمله آنها بودند گروه
د، كه نظريه بخصوص توحي -شد با آنها تداعى مى« اعتزال»اى كه مكتب  اصول به ظاهر پيچيده. كاملا متمايز شده بودند

 ، از آن نشأت گرفت، عدالت خداوند، وعده و وعيد و«مخلوق بودن قرآن»
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سياسى و گاهى با رنگ و بوى شيعى به همراه  -لوازم كاملا ملموس اعتقادى -(موضع بينابين) 2 «منزلة بين منزلتين»
نزاع بر سر خلافت، ميان دو پسرش امين و هاى جانشينى به هم خورد و  داشت، بخصوص پس از مرگ هارون كه برنامه

/ ق 115پس از آنكه نيروى فرستاده شده امين براى مقابله با مأمون در سال . اى گرديد مأمون، موجب تقسيمات منطقه
چهارده ماه محاصره شهر، كه اتفاقى . م، در حوالى رى تن به شكست داد، نيروهاى مأمون بغداد را محاصره كردند 311

 113باران شهر، قحطى و نبرد تن به تن بود، در سال  در تاريخ اسلام و موجب ممنوعيت ورود و خروج، گلولهنظير  بى
 .م، خاتمه يافت 318/ ق

شان از مأمون،  ساز بود؛ چرا كه اعلام حمايت نهايى سرنوشت( ابنا)هاى خراسانى پيشين مستقر در شهر  دخالت گروه
و معاصرش، ( م 355/ ق 241م )با گفتمان حديثگراى احمد بن حنبل بغدادى « ابنا» .توازن قوا را به نفع او تغيير داد

احمد بن حنبل منابع شريعت را معانى ظاهرى قرآن، اخبار نبوى . ، همدلى داشتند(م 338/ ق 278م )داود بن خلف 
كه در كوفه متولدّ شد و سپس به  -دانست و داود بن خلف مى[  صلّى اللّه عليه و اله]و آراء فقهى صحابه پيامبر ( حديث)

اين است « ظاهرى»وجه تسميه . ]همدلى داشت« ظاهرى»با مكتب  -بغداد عزيمت كرد و در آنجا به امر تعليم پرداخت
. كردند كه عقيده و عمل بايد بر معانى لغوى يا ظاهرى قرآن و حديث استوار باشد پيروان اين مكتب استدلال مى[  كه

ت اوليه، كه مشخصه نظريه حنبلى نخستين در اين دوره بود، به موازات مبارزه آنها عليه انحطاط در آرمانى دانستن خلاف
گرايى،  به حديث« ابنا»بندى  پاى. تشديد شد« ابنا»موقعيت خودشان، در نظام اجتماعى رو به رشد عبّاسى، در ميان 

وتمندتر نبايد ماليات بپردازند، مورد حمايت ها كه جامعه شهرى و بخصوص تاجران ثر باتوجه به اين عقيده حنبلى
 8 .ترين تاجران شهر قرار گرفت و با وفادارى آنان همراه شد بزرگ
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اى كه اين قيام به سرعت به خود  م، توسط زيد بن طباطبا در كوفه و حمايت گسترده 315/ ق 111قيام علويان در سال 
قسمت جنوب عراق را تصرف كردند و به نزديكى بغداد رسيدند، تنها حاكى از  جلب كرد و نيروهاى ابن طباطبا بيشترين

داران  همچنين مغازه. اين بود كه مطالبات علويان، در صورت همراه شدن با نيروى نظامى، يك قدرت بالقوّه است
تر و  ه تاجران بزرگنسبت به آنچ -كردند؛ چرا كه شيعه تر بغداد با اشكال معينّى از تشيّع احساس نزديكى مى كوچك

ماليات ارائه [  پرداخت]گذارى و بخصوص  ترى از سرمايه عموما نظام عادلانه -كردند شان از آن دفاع مى متحدان حنبلى
 4 .نمود مى

[  بن موسى]، يعنى على [ عليه السّلام]حسين [  از فرزندان امام]اين اوضاع و احوال، مأمون را ترغيب كرد تا هشتمين امام 
هايى از گفتمان اعتزالى بود كه  اين انتصاب با عنايت به آن جنبه. را به وليعهدى خود منصوب نمايد[  عليه السّلام]ا الرض

نمود، اما با مجاز شمردن پذيرش نسبى ادعاى على  بحث از انتخاب امام و مشروعيت چهار خليفه اول را تسهيل مى
را تقويت  -اگر نگوييم رهبرى تمام عيار -ف او درباره مرجعيت نسبىدرباره رهبرى امّت، ادعاى اخلا[  عليه السّلام]

هايى از ميان معتزله و شيعيان بغداد جذّاب بود كه اعتقاد داشتند يك امام فرهمند  اين انتصاب همچنين براى گروه. كرد مى
معرفى كرده و تأكيد نموده « امام»در واقع، مأمون، اولين خليفه عبّاسى، تا آن زمان بود كه خود را . رهبر است« بهترين»

بود؛ لازمه اين اظهارات آن بود كه خليفه شخصا حق دارد چنين تصميماتى [  امام]« بهترين»[  عليه السّلام]بود كه على 
هاى درون جامعه جذّاب بود؛  اين انتصاب همچنين براى تمام گروه. اش تحميل نمايد گرفته، آنها را بر افراد تحت سلطه



« فلسفى»اى يا  هرشكاف فرقه. نسبت به چهار خليفه نخست اتخاذ كرده بود -ديگر اصل معتزلى -«وضع ميانهم»زيرا 
  ، كه اين حركت در ميان(يعنى معتزلى در برابر غيرمعتزلى)
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 5 .شد كرد، نيز تنها به سود خليفه تمام مى بغداديان ايجاد مى

اى بود؛  طور بالقوّه و از لحاظ سياسى، انتخاب زيركانه به وليعهدى به[  ليه السّلامع]همچنين در نهايت، انتخاب امام رضا 
ترى به قدرت حكومتى داشت، مقارن  بينانه زيرا ارتباط ابن طباطبا با زيديان اهل مبارزه، با انتخاب امام، كه نگرش واقع

گرچه تحت شرايط و ضوابط  -ى، هم انتصاب رااين است كه و[  عليه السّلام]تر بودن امام رضا  بين شاهد واقع. بود
ترين مراكز شيعى عراق به دور  پذيرفت و هم تقاضاى خليفه را كه از مسيرى به او ملحق شود كه از معروف -خودش

 11.باشد

واگذارى ظاهرى . اهميت تلقّى شد تر روابط دربار با شيعه، از اين به بعد كم به دلايل سياسى مشابهى، تشريفات علنى
كم  طور خاص، يا دست ، كه به معناى تصديق مشروعيت چنين مطالباتى به[ عليه السّلام]قدرت به فرزندان امام حسين 

افزون بر آن، طاهر، امير لشكر خليفه، با اين انتخاب . ها را برانگيخت طور عام بود، خصومت سنّى مطالبات علويان به
مختلف شيعى هم در ازاى انتصاب يكى از آنها به جانشينى، پشتيبانى هاى  رسد كه خود گروه مخالف بود و به نظر نمى

م، پس از  311/ ق 284در نهايت، هنگام ورود خليفه به بغداد در سال . خاصى از دستگاه خلافت نموده باشند
بيعت گرفته براى خليفه « ابنا»طاهر از . درگذشت به موقع امام در سال قبلش، ديگر مخالفت قبلى با خليفه آشكار نبود

رو، جوانب آشكارى از رابطه دربار و شيعه همچون رنگ سبز و نيز تصديق پيوسته ابو بكر و عمر توسط  از اين. بود
با وجود اين، او . ها را براى بازگشت به سوى جامعه سنّى خراب نكند مأمون، حاكى از تلاش او براى اين بود كه تمام پل

هرچند  -م، تصميم گرفت تا 327 -321/ ق 211رو، در سال  از اين. قطع نشود مراقب بود تا روابطش با شيعه بكلى
  براى مدتى
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 117 .و پسرش درآورد[  عليه السّلام]هركسى كه نام معاويه را ببرد شكنجه كند و دخترانش را به عقد امام رضا  -كوتاه

اين ارتباط همچون ارتباط پيشين، . سياسى قابل فهم است همچنين پيوند ديگر مأمون با اعتزال به طرز مفيدى در شرايط
اين . به پذيرش اين نظريه معتزلى محدود بود كه خود قرآن يك سند مخلوق است و بنابراين، مانند خداوند، ازلى نيست

او . يجاد كندها توافق ا تصميم پس از آن بود كه خليفه ده سال بيهوده تلاش كرد تا براساس چنين تفكرى، ميان تمام گروه
پس از پيامبر را رسما اعلام [  عليه السّلام]و برترى على « مخلوق بودن قرآن»م، نظريه  323 -327/ ق 212در سال 

 .كرد

                                                             
 (ن.) هيچ اختيارى در پذيرش آنها نداشتند[  عليه السّلام]  برخى منابع، هردو تحميلى از جانب مأمون بود و امامبايد يادآورى كرد كه مطابق (. 1)  11
در تاريخ يعقوبى نيز، كه مؤلّف با . ق به شهادت رسيدند، اين عبارت به اين شكل درست نيست 288باتوجه به اينكه امام رضا عليه السّلام در سال (. 1)  17

با دختر مأمون قبلا صورت گرفته [  عليه السّلام]  ازدواج امام. آن ارجاع داده، سخنى از تزويج خود امام نيست، ولى ازدواج پسر امام صحيح است به 1شماره 

 (ن.) بود



، دستور داد تا تمام قضات و ديگر مقامات رسمى (محنت)تفتيش [  گروه]م، با تأسيس يك  388/ ق 213مأمون در سال 
پيامدهاى سياسى چنين موضعى . نيستند، از كار بركنار شوند« مخلوق بودن قرآن»به بغداد و ساير ولايات، كه معتقد 

به آن اندازه كه در گفتمان حنابله  -تر از خدا باشد، در اين صورت، اعتبارش اگر خود وحى در رتبه پايين. مشخص بود
نه يك  -«امام الهام گرفته»ك بدين معناست كه ي -هرچند تلويحا -رو، ديدگاه مذكور زياد نيست، و از اين -آمده

رو، اعتبار اين گفتمان و افراد روحانى  از اين. تواند منشأ تغيير و تحولّ باشد مى -«حاكم هدايت شده از جانب خداوند»
كه اعتبار خليفه و دستگاه  اقتصادى آن در شهر كاهش يافت، درحالى -طور ضمنى، مبانى اجتماعى مرتبط با آن، و به

. با وجود آنكه خود خليفه پس از چند ماه از دنيا رفت، محاكمات متعددى در بغداد انجام شد. رفت اش بالا سياسى
 آميزى دادند، ولى تحت فشار تهديد هاى طفره پاسخ 13 شوندگان بعضى تفتيش
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دستور داده بود  -اج شدكه پاى در زنجير از بغداد اخر -براى مثال، خليفه به ابن حنبل. به شكنجه و مرگ، تسليم شدند
 .كه از خود دفاع كند، اما خود خليفه پيش از آنكه ابن حنبل به او ملحق شود، از دنيا رفت

هاى سياسى بغداد بود، دربار را به  ، كه نگران واقعيت(م 342/ ق 227م تا  388/ ق 213: حك)خليفه جديد، معتصم 
داران، به ويژه  اش گنجاند، و امور اجرايى را به سرمايه مان شخصىسامرّاء منتقل كرد، نگهبانان ترك را در زمره ملاز

 11«تفتيش عقايد»در همين زمان، دادگاه  7 .واگذار كرد -به لحاظ اهميت آنها در طول جنگ داخلى -تاجران ثروتمندتر
ل، و در واقع به منظور كمك به منظور حفظ تعاد« ابنا»پرده دربار با معتزله در مقابل اتحاد تاجران ثروتمند با  و رابطه بى

اين تدابير در طول حكومت جانشين معتصم، واثق . آميز در حكومت و شهر، ادامه داشت به دودستگى ميان منافع رقابت
در مخالفت با « ابنا»گرايان و  وجود مستمر اتحاد حديث 3 .، نيز ادامه داشت(م 347/ ق 282م تا  342/ ق 227)

به راحتى « تفتيش عقايد»م در برابر دادگاه  341/ ق 281شد، در سال  ه با نگرانى اظهار مىهمگرايى دربار و معتزله، ك
 1 .سركوب گرديد

، به (م 311/ ق 247م تا  347/ ق 282: حك)پس از مرگ واثق، شورايى برادرش را، كه بعدا متوكّل ناميده شد 
ت گوناگون اجرايى و با اذعان به اينكه پانزده سال خليفه به منظور كسب حمايت براى تغييرا. جانشينى او انتخاب كرد

كاران بغداد را تحريك كرده است، هم خاتمه  نتايج عينى كمى داشته و تنها عناصر مذهبى محافظه« تفتيش عقايد»دادگاه 
لام را، كه مورد حمايت عناصر حديثگرا بود، اع« عدم مخلوقيت قرآن»و هم بازگشت به نظريه « تفتيش عقايد»دادگاه 

  ريزى را پايه -[ عليه السّلام]براى مثال، لعن على  -اى از اعمال ضد شيعى او همچنين مجموعه. كرد
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/ ق 281در سال . هاى آنها ماليات وضع كرد هاى دولتى محروم ساخت و بر خانه كرد و يهوديان و مسيحيان را از مقام
م، در  138/ ق 11كه در سال  -را[  عليه السّلام]سوم، حسين بن على م، خليفه دستور داد تا مرقد امام  351 -358

 18 .تخريب كنند -كربلا كشته شد
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اى بود كه در آن،  نظامى ترك به قتل او منجر شد، و اين شروع دوره -تلاش خليفه براى كنترل قدرت نخبگان سياسى
 .روزافزونى عامل اصلى ظهور و سقوط خلفا بودند طور شان بر قلمرو سياسى و مالى، به نظاميان با هدف تضمين سيطره

پايتخت بارها و بارها تسليم درخواست نظاميان درباره حقوق اضافى، پاداش يا ديگر امكانات رفاهى شد و مخارج 
هاى  م، با دو سال درآمد مالياتى تمام سرزمين 317 -311/ ق 252مركز به حدّى شد كه مخارج اداره دولت در سال 

هاى كليدى نيز براى اصلاح بحران مالى مركز، به جايى  اقدام پيوسته خريد و فروش منصب. ومت برابر بودقلمرو حك
 11 .نرسيد

  تشيّع و قيام مردمى در دوران بنى اميّه و اوايل دوران بنى عبّاس

از آنها، كه از نظر كم با ابعادى  سياسى معتزلى و شيعى، يا دست -اگر ارتباط رسمى دربار با هردو ايدئولوژى مذهبى
عليهم ]كه براى خاندان پيامبر  -تر بودند، در اين زمان در سطح نخبگان خاتمه يافته بود، عامهّ شيعه سياسى مناسب

سنگ بناى معنوى هرگونه قيام اجتماعى، اقتصادى و سياسى در [  به مثابه] -العاده بنيادين قايل بود احترام فوق[  السّلام
گونه كه در  آن -ها هاى اعتقادى و عملى مربوط به اين جنبش طور قطع، جلوه به. م باقى ماندند نهم/ طول قرن سوم ق

 .طور ناقص ترسيم شده است به -ها، ضبط شده منابع غالبا مخالف با اين جنبش

  هاى ، با گروه[ صلّى اللّه عليه و اله]سياسى با محوريت اعضاى خاندان پيامبر  -هاى مذهبى قيام

 188: ص

وجود داشتند، پيوند ( م 758/ ق 182 -م 111/ ق 41)ناراضى اجتماعى، اقتصادى و سياسى، كه از آغاز دوره بنى اميّه 
م، كه به دنبال كشته شدن  134/ ق 15قيام شيعيان كوفه، بصره و مدائن در سال . كرد داشت و از ايشان كسب حمايت مى

م، در كربلا صورت گرفت و به راحتى توسط سپاه شام سركوب شد، و  138/ ق 11در سال [  عليه السّلام]حسين [  امام]
ناميده « المهدى»، كه [ عليه السّلام]على [  امام]م، به نام محمدّ بن حنفيه، سومين پسر  135/ ق 11قيام مختار در سال 

 .هاست شد، از جمله اين قيام

از آن به بعد، در واكنش به اقدامات گسترده . مختار حمايت كردنداز قيام ( به اسلام گرويدگان غيرعرب)كوفيان و موالى 
داران و صنعتگران كوچك از ميان موالى مرتبط  هاى شيعى، كه بخصوص با صرّافان، مغازه ضدشيعى بنى اميّه، همفكرى
و پسرش ( م 718/ ق 15م ح [ ) عليه السّلام]امامان چهارم و پنجم، على بن حسين . شد شده بود، مخفيانه انجام مى

، نه نقش سياسى فعّالى ايفا كردند و نه براى كسب حمايت (م 788/ ق 115م ح [ ) عليه السّلام]« باقر»محمدّ، ملقب به 
 .عليه بنى اميّه، از مدينه خارج شدند

عليه هاشم، م، قيامى بر  748/ ق 122، به كوفه آمد و در سال [ عليه السّلام]اما زيد بن على، برادر ناتنى امام پنجم 
ترش يحيى به خراسان گريخت و توسط بنى اميّه  با وجود كشته شدن زيد، پسر كوچك 188.خليفه وقت، به راه انداخت

م،  748/ ق 125او پس از آزادى، تلاش كرد تا قيام ديگرى را در هرات به راه اندازد، ولى در نبرد سال . دستگير شد
الى در ميان شيعيان كوفى، عبد اللّه بن معاويه را، كه نواده جعفر بن ابى م، بزرگان مو 744/ ق 127در سال . كشته شد

                                                             
 (ن.) بود، نه هاشم« هشام بن عبد الملك» مخفى نماند كه نام آن خليفه(. 1)  188



« استخر»عبد اللّه در نهايت، تا اصفهان و . بود، به عنوان امام مطرح كردند[  عليه السّلام]على [  امام]طالب، برادر 
 نشينى كرد و از آنجا دو سال بر غرب ايران و سپس هرات حكومت نمود و در عقب
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 .هرات، به دست ابو مسلم، عامل بنى عبّاس در خراسان، از ميان برداشته شد

/ ق 115ح [ ) عليه السّلام]در بحبوحه سقوط يك خاندان و ظهور خاندانى ديگر، خاندان حسينى، كه امام جعفر صادق 
امام درخواست كوفيان . شد ىشناخته م« سكوت سياسى»نماينده آن بود، با گرايش ( م 715/ ق 143م تا  784 -788

رسيد تعداد بيشترى از هواداران، كه رو به افزايش  را براى بر عهده گرفتن خلافت نپذيرفت، حتى هنگامى كه به نظر مى
[  امام]هارون الرشيد امام هفتم . هستند[  عليه السّلام]بودند، در حال روى آوردن به تصديق حقّانيت فرزندان امام حسين 

را به عراق برد و در بصره و سپس در بغداد زندانى ساخت و در نهايت، ( م 711/ ق 138م [ ) م عليه السّلامكاظ]موسى 
را به جانشينى ( م 313/ ق 288م [ ) عليه السّلام]الرضا [  بن موسى]مأمون امام هشتم على . او را در آنجا مسموم كرد

، را از اقامتگاهش [ عليه السّلام]محمدّ جواد [  امام]ام رضا، م، معتصم پسر ام 385/ ق 228در سال . رسمى منصوب كرد
عليه ]على بن محمدّ، امام دهم [  امام]جانشين او . در مدينه به بغداد فراخواند، كه در همان سال، در آنجا وفات كرد

اما از ]قرار نداشت، م مورد آزار و اذيت دستگاه قدرت  347/ ق 282يابى متوكّل به قدرت در سال  ، تا دست[ السّلام
در سرتاسر حكومت معتز، محبوس باقى ماند و در [ نيز]اش در سامرّاء تحت توقيف قرار گرفت و  در خانه[  زمان متوكّل

، تقريبا تمام (م 374 -378/ ق 218م [ ) عليه السّلام]امام يازدهم، حسن عسكرى . م، وفات كرد 313/ ق 254سال 
، (م 378/ ق 251ت ح [ ) عليه السّلام]پسر او امام دوازدهم، محمدّ بن حسن . اقى ماندعمرش را در خانه تحت توقيف ب

 .بود كه پس از مرگ پدرش غايب شد

ها در جهت انجام قيام، درس گرفته و هم  كه هم از شكست مكرّر تلاش -[ عليهم السّلام]اگرچه امامان فرزند امام حسين 
گونه  هاى شيعى اين هاى آشكار سياسى بيزار بودند، اما ديگر گروه از درگيرى -در دوره عبّاسى تحت نظارت شديد بودند

 .نبودند
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آنها از امام واقعى از تبار . هايشان، هرگز از عمليات مسلحّانه ابايى نداشتند براى پيشبرد خواسته« زيديه»طور خاص،  به
اش بجنگد و مدركى در دست است كه  ظار داشتند براى پيشبرد خواسته، انت[ عليهما السّلام]حسن [  امام]حسين يا [  امام]

نسبت به پذيرفتن چنين [  عليه السّلام]، ديگر افراد از خاندان امام حسين [ صادق عليه السّلام]به رغم موضع امام جعفر 
، «نفس زكيّه»حسنى، مشهور به اولين قيام بزرگ زيديه قيامى بود كه محمدّ بن عبد اللهّ . تعهداتى تمايل بيشترى داشتند

، دومين خليفه [ دوانيقى]در مدينه و بصره عليه منصور  -به ترتيب -م 712/ ق 145به همراه برادرش ابراهيم در سال 
با وجود كشته شدن محمدّ، قيام او در ميان فرزندان . ، به راه انداختند(م 775/ ق 153م تا  754/ ق 181: حك)عبّاسى 

، طالبيان غيرعلوى، انصار و [ صادق عليه السّلام]، از جمله برادرزاده امام جعفر [ عليهما السّلام]م حسين امام حسن و اما
بعضى از پيروان محمدّ، پس از مرگ او معتقد شدند كه او نمرده، بلكه غيبت كرده . سران قريش از حمايت برخوردار شد

عجيب [  ولى]ه در پايگاهش در بصره با حمايت فراوانى مواجه شد، قيام ابراهيم بن عبد اللّه، برادر محمدّ، اگرچ. است
 .اين بود كه تنها حمايت علويان از وى از جانب حاميان كوفى قيام شكست خورده زيد بن على بود



ن پس از مرگ نفس زكيّه، بعضى از حاميا. قيام ابراهيم در نهايت، اداره فارس، اهواز و واسط را براى وى به ارمغان آورد
. كرد، واگذار كردند زندگى مى« طالقان»، كه در [ عليه السّلام]او امامت را به محمدّ بن قاسم، يكى از نوادگان امام حسين 

/ ق 111قيام حسين بن على در سال . م، توسط معتصم دستگير شد و در زندان از دنيا رفت 384/ ق 211او در سال 
  و كوچك بود، از سوىكه البته قيامى مختصر  181م، در مدينه، 731
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پس از ناكامى اين قيام، . ، موالى، زائران و زيديان مورد حمايت واقع شد[ عليهما السّلام]فرزندان امام حسن و امام حسين 
با وجود اينكه او بعدا تسليم بنى عبّاس . گريخت« ديلم»يكى از حاميان حسنى حسين، يعنى يحيى برادر نفس زكيّه، به 

 12 .طور مرموزى در بغداد درگذشت، اما اقامتش در آن ناحيه، به همراه برخى از زيديه، آثارى در پى داشت و به شد

هاى شيعى و بخصوص زيدى  روند قيام -تر بدان اشاره شد كه پيش -م 315/ ق 111قيام ابن طباطباى حسنى در سال 
دگان زيد بن على، كه كمتر از يك قرن پيش در شهر ياد شده يكى از نوا. هاى نيمه مردمى ادامه داد را به عنوان قيام

اى كه  هايى ضرب شد و حمايت از او در كوفه گسترش پيدا كرد، به گونه به نام او سكّه. جنگيده بود، جانشين محمدّ شد
نيز به [  يه السّلامكاظم عل]برادر او حاكم واسط شد و ابراهيم و زيد، دو پسر امام موسى . شمارى از علويان را دربر گرفت

هاى بنى عبّاس را در بصره به آتش كشيد و ابراهيم  هاى متعلّق به خانواده زيد تعداد زيادى از خانه. اين قيام ملحق شدند
، حاكم مكّه شد و گنجينه كعبه و ثروت [ عليه السّلام]ديگر نواده امام حسين . دستور داد يك كاروان حج را غارت كنند

از قيام در هردو [  جامعه]تر  چنين حملاتى به وضوح، نمايانگر حمايت طبقه پايين. نطقه را به غارت بردعبّاسيان اين م
 .شهر است

سامرّاء بود كه به نظر  -ها در حومه محورى بغداد ها و شورش اى از قيام مانده قرن، تقريبا شاهد سلسله پيوسته باقى
ها غالبا با  تاريخ وقوع اين قيام. گرفتند اگر نگوييم هميشه از شيعه الهام مى -رسد بسيارى از آنها با شيعه مرتبط بودند مى

هاى مختلف نخبگان سياسى بغداد يا در غير اين صورت، با حمله به  بروز اختلاف ميان خليفه و نظاميان يا ميان جناح
ها، قيام برادر ابو  جمله اين قيام از. قلمرو خلافت توسط نيروهاى مستقر در ولايات، همچون صفّاريان، مقارن بوده است

 السرايا در
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 .م است كه نظاميان به سرعت آن را درهم كوبيدند 313 -317/ ق 282كوفه در سال 

در خطبه نماز جمعه،  -نه نام خود امام -«خليفه»ذكر نام . حاكم كوفه شد[  عليه السّلام]در همان سال، برادر امام رضا 
ها دفع گرديدند و سپاهيان مركز وارد كوفه شدند و  اين حمله. و حمله به بغداد شد[  كوفه]در شهر  هايى موجب شورش

. آورى ماليات، قيام كرد م يكى از علويان يمن عليه جمع 328 -322/ ق 287در سال . بسيارى از شورشيان را كشتند
طى اولين سال خلافت معتصم، محمدّ بن قاسم . در نزديكى بغداد قيام كردند« خوارج»م  388 -321/ ق 214در سال 

                                                             
امروز  گرچه حسين بن على ساكن مدينه بود و قيام را از مدينه آغاز كرد، اما در واقع، جنگ او با لشكر خليفه در نزديكى مكهّ آن روز رخ داد و(. 1)  181

ين بن على مدينه بوده عبارت فوق، موهم اين معناست كه محل فعاليت انقلابى حس. در مكهّ، خيابان شهدا، محل درگيرى او با دشمن و محل شهادتش است

 (ن.) است



كه حاميان نفس زكيهّ  -[ عليه السّلام]از طريق امام چهارم [  عليه السّلام]حسينى، يكى از نوادگان امام حسين 
قيام كرد و با نيروهاى « طالقان»م در  385 -384/ ق 211در سال  -هايشان را به او منتقل كرده بودند حمايت

[  ولى دوباره]او دستگير و به بغداد فرستاده شد؛ . درگير شد -در بغداد بودند[ مستقر]ضمينى براى خلافت كه ت -طاهريان
هايى را بر يهوديان و  م، كه متوكّل، هم ايجاد محدوديت 358 -341/ ق 285در سال . گريخت و ناپديد گرديد

در سامرّاء  -با ادعاى اينكه ذو القرنين است -رد، شخصىگذارى ك را پايه[  عليه السّلام]على [  امام]مسيحيان، و هم لعن 
به دست خليفه، موجب [  عليه السّلام]م تخريب مرقد امام حسين  351 -358/ ق 281سال بعد، يعنى سال . قيام كرد

 18 .ناآرامى بغداد شد

  هاى شيعى هرج و مرج ناشى از دومين جنگ داخلى و ديگر قيام

م پديد آمد، چهار خليفه را، كه هركدام  311/ ق 247سامرّاء، كه به دنبال ترور متوكّل در سال نه سال هرج و مرج در 
جانشين ديگرى شدند، به خود ديد، كه سه تن از آنها به قتل رسيدند، نيروهاى نظامى پس از قتل متوكّل دايم، هم با 

  هاى نظامى ناحخصومت تعدادى از خلفا و هم با خصومت اعضاى طبقات ديوانى و ديگر ج
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كدام از اين عناصر رقيب نتوانستند براى تسلّط طولانى مدت، به  هيچ. در دربار در سامرّاء و خود بغداد مواجه بودند
م، كه منتصر خليفه بود، به دنبال مشاركت در  311/ ق 247طى سال . رسى دايمى داشته باشند منابع مالى كافى دست

 .مجددا به دست آورد -هرچند براى مدت كوتاهى -عد علويان راقتل پدرش، نظر مسا

اين درگيرى در شهر به اندازه جنگ قريب پنجاه . م، بار ديگر جنگ داخلى بغداد را فراگرفت 315/ ق 251در سال 
ها موجب تبعيد  رقابت ميان جناح 14 .شهر و بخصوص حومه آن متحمّل خسارات شديد شد. سال پيش، سبعانه بود

به قدرت رسيدن وى موجب آشوب در بغداد گرديد و . تعين و به قدرت رسيدن معتز از سوى نظاميان در سامرّاء شدمس
معتز تلاش كرد تا آتش اختلاف در ميان . نخبگان نظامى درصدد تحت اختيار گرفتن امكانات مالى حكومت بودند

م  378/ ق 225مالى اقداماتش را تأمين كند و در سال هاى نظامى رقيب را دوباره برافروزد، اما نتوانست هزينه  گروه
/ ق 251ها تلاش كرد، اما در حين تلاش در سال  خليفه جديد، مهتدى پسر واثق، نيز براى مقابله با نفوذ ترك. كشته شد

 .م پس از يازده ماه حكومت، از دنيا رفت 378

ماعى و بخصوص اقتصادى، فقط توقّعات را در ميان هاى سياسى روستايى و شهرى و نابسامانى اجت اين دوره از آشوب
 .شيعيان در عرصه سياست بالا برد

م شاهد دو قيام شيعى بود؛ يكى در كوفه توسط يحيى بن عمر زيدى كه در ميان مردم كوفه و  315 -314/ ق 258سال 
 .اى برخوردار شد بغداد از حمايت گسترده

ها در بغداد  گذاشتن سر او در سامرّاء موجب مخالفت شد و شورش وقتى يحيى كشته شد، تلاش براى در معرض ديد
حكومتى كه حسن تشكيل داد، . همان سال حسن بن زيد زيدى در طبرستان، عليه خليفه قيام كرد. مانع اين كار گرديدند

  م، دو قيام 315 -314/ ق 258در رى، در سال . در يك مرحله، شامل رى، زنجان و قزوين بود



 181: ص

اين . اولين قيام توسط محمّد بن جعفر بن حسن انجام شد كه از حسن بن زيد دعوت كردند تا به رى بيايد: رخ دادند
در همان سال، در قزوين نيز قيام . اقدام همانند قيام بعدى، يعنى قيام احمد بن عيسى حسينى، در آن سال شكست خورد

م  315 -314/ ق 258در سال  15 .ب شد و او به ديلم گريختحسن بن اسماعيل حسينى توسط سپاهيان ترك سركو
اين . م، حسين بن محمدّ حسنى در كوفه به حمايت از يك شخص حسنى ديگر قيام كرد 311 -315/ ق 251يا سال 

/ ق 251در سال . ها كه بيشترشان توليدكننده پشم بودند، پرطرفدار بود« زيديه»و « جاروديه»قيام، بخصوص در ميان 
. هاى علوى در رى و مكّه به وقوع پيوستند م نيز همزمان با ورود سپاهيان معتز به بغداد و غارت آن، قيام 311 -315

در همان سال، . م، دو تن از حسنيان با كشتن يك مقام رسمى محلّى، در كوفه قيام كردند 311313/ ق 255در سال 
 11 .يك قيام شيعى در مصر عليا به وقوع پيوست

م، يعنى سال ترور  311/ ق 247صفّاريان از سال . لى دوم نيز تجزيه سياسى حكومت عبّاسى را تشديد كردجنگ داخ
 .شدند متوكّل در شرق، قدرتى محسوب مى

/ ق 251م، كرمان را گرفت، و در سال  311/ ق 255م، يعقوب به خراسان يورش برد، در سال  317/ ق 258در سال 
هايى از آن موجب مشكلات مالى، همچون  كه بخش -به پنجاه سال حكومت طاهريان م نيشابور را تصرف كرد و 378

م، توسط نيروهاى خليفه در پنجاه مايلى  371/ ق 212يعقوب در سال . پايان داد -طغيان حسن بن زيد شده بود
كه به موجب م درگذشت و برادرش عمرو به توافقى با خليفه دست يافت  371/ ق 215پايتخت مغلوب شد و در سال 

و خوزستان را  -كه از دست دادن آن ضربه شديدى براى مركز سياسى بود -آن، صفّاريان حكومت فارس را حفظ كردند
/ ق 278م تا  313/ ق 254)همچنين به دنبال دومين جنگ داخلى، در دوران امارت احمد بن طولون . باز پس گرفتند

 مصر به تدريج، از( م 334
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كرد،  احمد بن طولون اگرچه در به رسميت شناختن حكومت خليفه سنجيده عمل مى. مستقيم خلافت خارج شدكنترل 
ها بر  بغداد در مقابل پذيرش تسلط طولونى. دهى سپاه خود استفاده كرد ولى با وجود آن، از ثروت مصر براى سازمان

 17 .ها راضى شد گرفتن يك خراج سالانه از طولونىمصر، بخش زيادى از سوريه و جزيره يعنى بين النهرين شمالى، به 
از دست دادن ماليات مناطقى همچون مصر و ولايات ايران موجب وخامت بيشتر اوضاع در بغداد و سامرّاء شد؛ چرا كه 

 .ندكرد مبارزه مى -يك قطب محلّى براى درآمد مالياتى كه رو به تنزّل بود -«سواد»خلفا و سپاهيان به منظور تسلّط بر 
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 ها نوشت پى

______________________________ 
 .آيد منابع موجود در مباحث ما درباره كلينى، در فصل سوم و در موارد ديگر كه در ذيل مى. نك. (1)

 .ك. درباره اين موارد، به عنوان مثال، ر. (2)



 ,grubnidE, thguohT cimalsI fo doireP evitamroF ehT, ttaW yremogtnoM. W cibarA, 
idilahK dihsaR; 241- 221, f 281. pp, 1178, sserP grubnidE fo ytisrevinU ytisrevinU 
egdirbmaC, egdirbmaC, doireP lacissalC eht ni thguohT laCirotsiH. 183- 184. pp, 

1111, sserP 

مشرب حنبلى، كه عموما »خود را به مثابه يك « نظريه سياسى اهل تسنّن»بر اين باور است كه ( 112ص )خالدى . (8)
آل دانستن خلافت اوليه اسلام است، و يك مشرب شافعى با گرايشى آشكارتر  هاى موجود و ايده حامى اطاعت از قدرت

به ) wolraM esiuoL( ارجاعات لوييس مارلو. ك. ر همچنين. كند عرضه مى« ها و شرايط حكومت عادله به قابليت
  هاى حنبلى در كتابش رساله

egdirbmaC, egdirbmaC, thguohT cimalsI ni msinairatilagE dna yhcrareiH. f 153. pp, 
1117, sserP ytisrevinU 

براى حمايت از گفتمان حنبلى كند و اصحاب اين صنايع را به عنوان ركن اجتماعى  تأكيد مى 182 او بر ارزش صنايع دستى
در اينجا، كه در ) ydenneK( و كندى) ttaW( ، وات) nabahS( ارجاعات موجود شبان. ك. همچنين ر. كند تلقّى مى

 .طور آنها استفاده شده است اين دو فصل، به

(4). 

egdirbmaC, egdirbmaC, 2, noitaterpretnI weN A: yrotsiH cimalsI, nabahS. A. M dna 
tehporP ehT, ydenneK hguH; 111, 188, 38, 47- 41. pp, 1173, sserP ytisrevinU. f 153. 

pp, 1131, noamgnoL, nodnoL, setahpilaC eht fo egA eht 

 .بود و پرچمش را به نام محمّد بن ابراهيم زيدى برافراشت« ابو السرايا»نام كامل ابن طباطبا، 

(5).171 -175 .pp ,[ tic .po ]ttaW  عليه ]على [  امام]بر اين عقيده است كه تصديق ادعاهاى ( 177ص )وات
اما . هاى متعارض بود همراه با تصديق ادعاهاى ابو بكر و عمر اقدامى در جهت ايجاد توازن بين گروه[  السّلام
 .رت منفى تلقّى كرده باشندتوانستند به صو ها، چنين تصديقى را تنها مى ها و به ويژه حنبلى رفته، به وضوح سنّى هم روى
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______________________________ 
/ 131م، ص  1114/ ق 1834تاريخ اليعقوبى، ج سوم، نجف، ( م 185/ ق 212م بعد )احمد بن اسحاق يعقوبى . (1)

آلبانى نشر ، ) htrowsoB .E .C( بازورث. تاريخ طبرى، ترجمه سى، اى( م 128/ ق 818م )محمدّ بن جرير طبرى 
را به حكومت [  عليه السّلام]، مأمون برادر امام رضا 38، 71، 177، 175، ص 82م، ج  1137دانشگاه دولتى نيويورك، 

                                                             
182  (1..)stra launam  



به عنوان [  عليه السّلام]كوفه منصوب كرده بود و برادر ديگر ايشان در همان سال، امير الحاج بود و در دعاها از امام 
 .ك. همچنين ر. وفات كرد[  عليه السّلام]سال بعد، امام  .مأمون ياد كرد[  خلافت]وارث 

55- 54 ,2 .pp, [tic. po] nabahS; f 171. pp, [tic. po] ttaW 

(7). 

 .pp, [tic, po] ydenneK; 11, f 11, [tic. po] nabahS; f 115, 254, 173. pp, [tic. po] ttaW. f 
115 

/ ق 841م )به بعد؛ على بن حسين مسعودى  21، ص 84، ج [ پيشين]؛ طبرى 215، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى، . (3)
 ؛71، ص 4م، ج  1132/ ق 1488، مروج الذهب، بيروت، (م 153 -157

173- 173 .pp, [tic. po] ttaW; 55, 11- 13. pp [tic. po] nabahS 

كندى  p[ tic .po ],ydenneK ;78 .p ,nabahS. 114;؛111 -118، 185، 84، ص 84، ج [ پيشين]طبرى . (1)
اما مسلّما بايد برخى در آشوب . بر اين باور بود كه اقدامات ضد شيعى هيچ واكنش شيعى را برنينگيختند( 227ص )

م، در مخالفت با حركتى براى مطرح كردن مجددّ نصر بن احمد خزاعى،  352 -351/ ق 287گسترده بغداد در سال 
مأمون، « تفتيش عقايد»بود كه در دوران « مخلوق بودن قرآن»نظريه خزاعى يك مخالف ابنايى . شركت كرده باشند

؛ مسعودى 85 -21، ص 84، ج [ پيشين]؛ طبرى 215، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى . ك. همچنين ر. اعدام شده بود
 .71، ص 4، ج [ پيشين]

 .به بعد 111 -118و  31، ص 84، ج [ پيشين]؛ طبرى 211، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى . (18)

 ؛148، ص 85، ج [ پيشين]طبرى . (11)

 .277- 272 :I, 2 IE," labnaH. b damhA", tsuoaL. H; 71. p, [tic. po] nabahS 

ابن حنبل به دربار دعوت شد و گرچه خليفه را ملاقات نكرد، اما هداياى بسيارى دريافت نمود و به خليفه بعدى، معتز 
 .ى شدمعرف( م 311/ ق 255م تا  311/ ق 252: حك)

 .ك. ر -براى مثال -درباره اين موارد. (12)

moorC, nodnoL, yrotsiH lacitiloP a: etahpilaC disabbA ylraE ehT, ydenneK, msiihS, 
mlaH; 148, 184- 182. pp, tehporP ehT, ydenneK; 227- 285. pp, 1131, mleH 
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 .15- 14 .pp, [tic. po] nabahS; 211- 218, f 281, 88, 28- 17. pp 

______________________________ 
؛ ج 181، 118، 15به بعد، ص  31، ص 84؛ ج 5، ص 88؛ ج 132، 188، 71، 11، ص 82، ج [ پيشين]طبرى . (18)

 .اشاره به اسكندر كبير است( از سوره كهف 38آيه )« ذو القرنين»گفته شده كه . 21 -15، ص 85

 .127 :4 ,2 iE," radnaksI- la" ttaW yremogtnoM. W 

 ؛185، ص 4، ج [ پيشين]مسعودى . (14)

eht fo lanruoJ," sdisabbA eht fo sisirC yrutneC drihT ehT", seniaW divaD. 881- 211. pp, 
)1177( 28, tneirO eht fo yrotsiH laicoS dna cimonocE 

 p ,mlaH ;11. 211/287، ص 1، ج 1875قم، انصاريان، ، (جلد 2)رسول جعفريان، تاريخ تشيّع در ايران، . (15)
.pp ,[ tic .po ],nabahS  .151 -158، 181 -183به بعد،  15، ص 85، ج [ پيشين]طبرى . ك. همچنين ر /

 .154 -158، ص 4، ج [ پيشين]مسعودى 

، 142 -141، 15، 181 -183، 144، 118، 115، ص 85، ج [ پيشين]؛ طبرى 281، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى . (11)
 .887 -138، ص 4، ج [ پيشين]مسعودى / 81؛ ج 18 -33

(17). 

 .171- 173 .pp, tehporP ehT, ydenneK; 715: 3, 2 iE," sdiraffaS", htrowsoB. E. C 
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  نهم م/ فصل دوم نمايى از بغداد شيعه در اواخر قرن سوم ق
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  نهم م/ شيعه در اواخر قرن سوم ق

و به دنبال فوت  1 م به دنيا آمد 738/ ق 251در ماه شعبان و به احتمال زياد، در سال [  عليه السّلام]امام دوازدهم 
اى كه مقارن  رسد چند دهه به نظر مى. م غيبت كرد 374/ ق 218، سال [ عليه السّلام]پدرش امام يازدهم حسن عسكرى 

 -روايى شيعه دوازده امامى« كتب اربعه»گردآورنده اولين كتاب از  -يعقوب كلينىبود با غيبت ايشان تا وفات محمدّ بن 
 .م، يك دوره آشكارا شوم براى جامعه شيعه دوازده امامى بوده است 148/ ق 821در سال 

 هايى با ماهيت اجتماعى، اقتصادى و سياسى، كه طى نيمه هاى مخالف حكومت، بخصوص قيام ارتباط ميان تشيّع و قيام
افت مداوم درآمدهاى مركز تا حدىّ معلول از دست دادن . اول قرن به وضوح مشهود بود، تا نيمه دوم قرن ادامه يافت

، «سواد»[  منطقه]تر شدن اوضاع در مراكز كشاورزى عراق، بخصوص  مصر و ولايات ايران بود، اما به ويژه با وخيم



ى شهرى بغداد و سامرّاء و به ويژه در اثر خسارات وارد شده به اين ها با توجه به اينكه در اثر رشد مجموعه. شدت يافت
افزايش « سواد»م، تقاضاى مواد غذايى از  315/ ق 251مناطق در نتيجه دومين جنگ داخلى و محاصره بغداد در سال 

 255از )« زنگيان»قيام [  يعنى]نهم م، / وجه تصادفى نيست كه هردو قيام عمده نيمه دوم قرن سوم ق اين به هيچ. يافت
 /ق
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به « سواد»[  منطقه]در ( م 173/ ق 813م تا  312 -311/ ق 273از )« قرامطه»و ( م 338/ ق 278م تا  311 -313
اين دو قيام به دنبال جنگ . بازرگانى و كشاورزى برخوردار شد/ وقوع پيوست و از اقبال عمومى گسترده اركان تجارى

طور آشكار، از پيوندهاى شيعى برخوردار بودند، هرچند  افزون بر اين، هردو قيام به. اد اتفاق افتادداخلى و محاصره بغد
 2 .توان به اين نكته پى برد تا حدىّ مى[ فقط]هاى كسانى كه از اين پيوندها هراس داشتند،  براساس گزارش

آغاز [  عليه السّلام]از ولادت امام دوازدهم م، دقيقا پيش  311 -313/ ق 255در نهايت، قيام زنگيان ناگهان در سال 
رهبر زنگيان، على بن محمدّ، كه در رى به دنيا آمد، با : پيوندهاى آشكارا شيعى اين قيام از همان ابتدا مشخص بود. شد

ه روابطى داشت و در واقع، در ابتدا خود را با اين ادعا معرفى كرد كه وى همان يحيى بن عمر مشهور است ك« زيديه»
هنگامى كه وى با . م سركوب شد 315 -314/ ق 258زيدى كه قيام او در كوفه در سال [  همان شخص]بازگشته؛ 

كردند تا زمين را براى زراعت آماده  زدايى مى هاى نمك را نمك باتلاق« شطّ العرب»راه  كه نزديك آب -هاى زنگى غلام
نيروهاى زنگيان بصره را در سال : همگانى را از خود نشان دادندهاى يك قيام  ارتباط برقرار كرد، زنگيان ويژگى -كنند
 8 .م غارت كردند 373/ ق 214م و واسط را در سال  375 -374/ ق 211م، اهواز را در سال  371/ ق 257

 214م يا  378/ ق 218قيام قرامطه به رغم روابط آشكار اوليه با زنگيان، حاكى از ظهور شيعه اسماعيلى بود كه از سال 
هاى  هاى خود را مرهون بحران اين قيام همانند قيام زنگيان، ريشه. م در اين منطقه حضور داشتند 373 -377/ ق

دارانش را در ميان كسانى پيدا كرد كه به بدترين وجه،  بود و بخش اعظم طرف« سواد»اقتصادى در  -بنيادين اجتماعى
كمتر از دو دهه پس از . خوانده است« دهقانان و كشاورزان»ها را ها بودند؛ كسانى كه طبرى آن تأثير اين بحران تحت

  شكست
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 235در سال . م، بغداد مجبور شد تا توجه خود را به اين تهديد جديد شيعى معطوف كند 378/ ق 278زنگيان در سال 
گرچه خليفه . هديد قرار گرفتم، قرامطه يك كاروان تجارى را غارت كردند و سال بعد، بصره مورد ت 311 -313/ ق

 231م و  188/ ق 237هاى  چند قيام قرمطى را در عراق بين سال( م 182/ ق 231م تا  312/ ق 271: حك)معتضد 
حجاز  -م كوفه در معرض تهديد قرار گرفت و راه كوفه 182 -181/ ق 231م سركوب كرد، اما در سال  182/ ق

هاى حج نيز مورد دستبرد قرار گرفتند و طبق گفته  م، ديگر كاروان 187 -181/ ق 214در ابتداى سال . مسدود شد
 -122/ ق 818م و  118/ ق 888هاى  ها بين سال اى در خصومت پس از وقفه. نفر كشته شدند 28888طبرى، قريب 

در . كردندهاى حج حمله  م وارد بصره شدند و در آن سال و سال بعد، به كاروان 128/ ق 811م، قرامطه در سال  128
م، بغداديان از اشغال قريب الوقوع شهر به دست قرامطه بيم داشتند و  123 -127/ ق 815م و  127/ ق 814سال 

 .ها از ايران متوقف شد ورود كاروان



را بردند و « حجر الاسود»م، قرامطه به كاروان حج يورش بردند و خود مكّه را تصرف كردند و  188/ ق 817در سال 
م خليفه مجددا  148/ ق 823م و در سال  181/ ق 827در سال . م آن را نزد خود نگاه داشتند 151/ ق 881تا سال 

 4 .هاى حج، هزينه پرداخت كند ناچار شد براى تأمين امنيت كاروان

 هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى بغداد در نيمه اول قرن، مورد بندى پيوندها ميان گفتمان حديثگرا و بخشى از گروه
هاى شهرى بغداد و سامرّاء طى اين قرن، روند تجزيه  دقيقا در زمان گسترش وسيع منظومه. بحث قرار گرفته است

با مهاجرت داخلى موالى همراه شد و موجب رشد شهرهاى مهم شرقى مانند بلخ،  -كه در بالا به آن اشاره شد -سياسى
شهرهاى ديگر، همان شهرهاى شرقى هستند كه تعدادى از اين شهرها و . مرو، بخارا، نيشابور، رى و اصفهان گرديد

  محدّثان
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اين مؤلفّان با . وجوى احاديث نبوى به آنجا مسافرت كردند بزرگ سنّى در آنجا به دنيا آمدند يا بعدا در جست
داشته باشند كه مشخصه اين توانستند اطلاعات زيادى از وقايع و جرياناتى  حضورشان در بغداد، كوفه و حجاز، قطعا مى

اگر نگوييم خود طرح و برنامه اهل  -شايد حاكى از اين نيز بودند كه خلافت[ اولا،]قرن بود؛ وقايع و جرياناتى كه 
از همان اولين [  منقول]اى بودند براى ظهور گرايش به گردآورى احاديث  زمينه[ ثانيا،]بسيار گذرا و موقتّى بود و  -سنّت

براى . كردند معرفى مى« آل ايده»سلام و از اين رهگذر، اولين دوره تاريخ اسلام را به نحوى سنجيده، دوره دوره تاريخ ا
مانده از او، شامل  مسند، يعنى اثر عمده باقى. مثال، خود ابن حنبل در بغداد، در يك خانواده عرب خراسانى به دنيا آمد

، «مصنّف»اين دوره گردآورى شدند، اما آثار متعدد موسوم به گرچه مسندهاى ديگر نيز در . حديث است 88888قريب 
جهان ]گردد و بيشتر گردآورندگان آنها پيوندهايى با شرق  نهم م برمى/ كه تاريخ آنها نيز به اوايل تا اواسط قرن سوم ق

 .تر بودند داشتند، مهم[  اسلام

د و تحصيل كرد و سپس به مكّه، مصر، كوفه، بغداد و در بخارا به دنيا آم( م 378/ ق 251م )محمدّ بن اسماعيل بخارى 
م، به نيشابور آمد، و در آنجا تا چند سال پيش از رفتن به روستايى نزديك  314/ ق 258بصره مسافرت كرد و در سال 

حديث بدون احتساب  4888حديث يا  7275صحيح بخارى مشتمل بر . سكونت داشت -محل وفات وى -بخارا
 .حديث انتخاب شده و در قالب قريب يكصد كتاب تنظيم شده است 188888ت كه از ميان قريب احاديث تكرارى اس

 /ق 282كه در سال  188،(م 274/ ق 211م )مسلم بن حجّاج قشيرى نيشابورى 
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اى  طور گسترده به او نيز. بود كه در نيشابور اقامت گزيده بودند« قشير»م به دنيا آمد، از نسل افرادى از قبيله عربى  317
وجوى احاديث نبوى به همه مراكز عمده علمى، در ايران، عراق، سوريه و مصر سفر كرد و نزد بسيارى از  در جست

او در نهايت، در نيشابور اقامت گزيد و با كسب و كار . محدّثان بزرگ آن زمان از جمله ابن حنبل تحصيل نمود
 758888حديث است كه از ميان بيش از  4888مسلم مشتمل بر قريب  صحيح. كرد مختصرى زندگى خود را تأمين مى

 .روايت انتخاب شده است

                                                             
 (ن.) ميلادى، اشتباه سهوى يا تايپى بوده است 274بنابراين، آنچه در متن آمده، يعنى . ميلادى است 374تاريخ وفات وى (. 1)  188



هاى احاديث نبوى، كه مشتمل بر مطالب مرتبط با اعمال روزانه زندگى انسان مؤمن و مسائل اوست و  مجموعه
[  جهان اسلام]وط به شرق شود، نيز در اين دوره به وجود آمدند و توسط محققان مرب ناميده مى« سنن»هاى  مجموعه

 .تدوين شدند

در خراسان به دنيا آمد و در نيشابور و سپس در بصره، كوفه، حجاز، عراق، ( م 333/ ق 275م )ابو داود سجستانى 
حديث،  4388سنن وى مشتمل بر قريب [  كتاب]وى نزد ابن حنبل تحصيل كرد و . ايران، سوريه و مصر تحصيل كرد

 .روايت است 588888اى از  يعنى چكيده

م در مكهّ به دنيا آمد، به عراق، ايران و خراسان  321/ ق 281، كه در سال (م 312/ ق 271م )محمدّ بن عيسى ترمذى 
 .سفر كرد و نزد ابو داود، بخارى و مسلم تحصيل نمود

 .ل كرداحمد بن شعيب نسائى در خراسان به دنيا آمد و پيش از آنكه در مصر اقامت گزيند، در بلخ تحصي

 .در مرو به دنيا آمد و در بلخ پرورش يافت( م 341/ ق 227م )سعيد بن شعبه 

در قزوين به دنيا آمد و نسبت اثر ابراهيم بن عبد اللّه كشّى ( م 331/ ق 278م )« ابن ماجه»محمدّ بن يزيد، مشهور به 
 .است[ او]حاكى از اصل و نسب خوزستانى 

  هايى از راويان احاديث نبوى حال حها، شر همزمان با ظهور اين مجموعه
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چنين آثارى . پديد آمدند( م 347/ ق 288م )و يحيى بن معين ( م 328/ ق 287م )توسط نويسندگانى همچون واقدى 
 248م )، ابن خيّاط (م 341/ ق 285م )، ابن ابى شيبه (م 344/ ق 288م )به نوبه خود، به مثابه منابعى براى ابن سعد 

دهم م نيز شاهد / نهم م و چهارم ق/ هاى سوم ق قرن. به شمار آمدند( م 312/ ق 271م )و ابن ابى خيثمه ( م 354/ ق
/ ق 188م )هاى رجالى مرجع درباره اصحاب بودند كه به مثابه منابعى براى محققان متأخّر همچون ابن اثير  تأليف كتاب

 5 .مورد استفاده قرار گرفتند( م 1441/ ق 352م )و ابن حجر عسقلانى ( م 1288

اهميت و  امامى گروهى كم[  دوازده]گرايى برجسته اهل تسنّن، شيعه  گرايى اسماعيليه و زيديه و حديث برعكس عمل
گروه شيعى  28تا  14در واقع، آثار معاصرى كه درباره ملل و نحل نگاشته شده، حاكى از وجود . رسيد ناچيز به نظر مى

گروه مدرك ارائه كرده،  15براى وجود ( م 114 -111/ ق 881 -211م )لّه اشعرى قمى سعد بن عبد ال. است
، برادرزاده وزير شيعى مذهب (م 122/ ق 818 -م 112/ ق 888م بين )كه ابو محمدّ حسن بن موسى نوبختى  درحالى

فرقه  14به [  عليه السّلام]حسن عسكرى [  امام]شيعه پس از وفات : دولت، يعنى ابو سهل اسماعيل نوبختى، معتقد است
فرقه  1فرقه رافضى و  24فرقه غالى،  15شيعه را به ( م 181 -185/ ق 824م )على بن اسماعيل اشعرى . تقسيم شد

م، كه تا حدىّ طرفدار  148/ ق 882، نويسنده پس از سال (م 151/ ق 845184م )مسعودى . زيدى تقسيم كرده است
: هايى بودند كه اعتقاد داشتند براى مثال، در ميان آنها، گروه. گروه دانسته است 28ا هاى شيعى ر شيعه است، تعداد گروه

                                                             
 (ن.) ق است 841تاريخ صحيح وفات مسعودى سال (. 1)  184



هايى اعتقاد داشتند وى غايب است، و  پسرى نداشت و با وفات او امامت پايان يافت، و گروه[  عليه السّلام]امام يازدهم 
  يعنى جعفر، و يا اينكه برادر ديگر امام[  لامعليه السّ]هايى بر اين باور بودند كه اكنون برادر امام يازدهم  گروه
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ها، شيعيان دوازده امامى،  براساس تمام گزارش. امام است -گرچه فوت كرده بود -، يعنى محمدّ[ عليه السّلام]يازدهم 
مت رسيده و پس از آن پسرى داشت كه هنگام وفات پدرش به اما[  عليه السّلام]يعنى كسانى كه معتقد بودند امام يازدهم 

 1 .غايب شده بود، گروه كوچكى بودند

  تجديد حيات شيعه

گرايى اهل تسنّن و گرايش به آن در كل نظام  هاى زيدى و اسماعيلى و ظهور گسترده حديث در مقايسه با چالش
هاى  مردم، هم در حوزهحكومتى، اگرچه جاذبه اماميه در اواسط قرن، هم در ميان نخبگان و هم در ميان اقشار عامّه 

طور  هاى شيعى به رسيد، باز هم گرايش به عقايد و انديشه هاى معنوى مشخصا محدود به نظر مى سياسى و هم در حوزه
م خليفه بود، براى مدت  311/ ق 247منتصر، كه به دنبال مشاركت در قتل پدرش طى سال . مشهودى ادامه يافت

 241در سال . نيز ثبت شده است« عامّه مردم»هاى شيعى  هايى از گرايش جلوه 7 .كوتاهى محبوبيت علويان را بازگرداند
. م، متوكّل دستور داد يك تاجر ثروتمند عطر را، كه علنا ابو بكر، عمر و عايشه را لعن كرد، تازيانه زدند 351 -355/ ق

هاى  به دنبال قيام -، خليفه معتز[ لامعليه السّ]م، هنگام وفات امام دهم شيعيان، على بن محمدّ  313/ ق 254در سال 
 251زيدى در طبرستان، قيام حسينيان در كوفه در سال « دولت»م، تأسيس يك  311 -315/ ق 258زيديه در سال 

در [  عليه السّلام]برادرش را براى خواندن نماز بر امام  -هاى علويان در مكّه و رى در همان سال و قيام 311 -315/ ق
اين كار اقدامى : شايد بتوان گفت. در خانه زندانى بود[  عليه السّلام]شان، به سامرّاء فرستاد؛ جايى كه امام مراسم دفن اي

اگر نگوييم همچنين اقدامى بود براى  -هاى محلّى شيعه يا حداقل ابراز همدردى با آنها بود براى تسكين دادن نگرانى
 .ارزيابى گسترش آنها
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هاى عظيمى در اين مراسم شركت  ، كه منبعى معاصر با اين واقعه است، نقل كرده كه گروه(م 185/ ق 212د م بع)يعقوبى 
اگر نگوييم همچنين براى  -احتمالا به همين دلايل. هاى شيعه است اند كه حاكى از گسترش پيوسته همدلى با آرمان داشته

د نيز يك مقام رسمى را براى شركت در مراسم تدفين امام يازدهم خليفه معتم -[ عليه السّلام]نظارت بر تشييع پيكر امام 
 3 .روانه كرد[  عليه السّلام]

رو، به اين حمايت و به زد و بندهاى سياسى،  هاى شيعه همچنان با حمايت دربار پيوند داشت و از اين زمانى كه موفقيت
معتز به علت عدم توانايى . سطح نخبگان نيز مطرح شدكه مبناى عملكرد و توافق دربار بود، متّكى بود، مجددا شيعه در 

مهتدى، كه از . م، توسط نظاميان ترور شد 378/ ق 255در فراهم كردن پشتوانه كافى براى حفظ موقعيتش، در سال 
م، نظاميان او را نيز به قتل  378/ ق 251سوى نظاميان به قدرت رسيده بود، يازده ماه حكومت كرد تا اينكه در سال 

م، زنگيان  371 -378/ ق 257در سال . ساندند؛ چرا كه او نيز نتوانست منابع كافى را براى درآمد دولت تأمين كندر
وارد بصره شدند و در همان سال، يعقوب بن ليث صفّارى وارد فارس شد و خليفه را مجبور كرد تا حكومت وى را در 

م، زنگيان اهواز را به دست گرفتند  375 -374/ ق 211در سال . بلخ و مناطقى در كرمان و سجستان تأييد و تنفيذ كند



دو دهه پس از مرگ  1 .را نيز به تصرف خود درآوردند« واسط»م، در اوج قدرتشان،  373 -377/ ق 214و در سال 
م  374/ ق 218در سال [  عليه السّلام]م و چند سال پس از وفات امام يازدهم  311/ ق 274ستيز در سال  متوكّل شيعه

 -(م 312/ ق 271 -273م )م، ابو احمد موفّق  373/ ق 215در سال [  عليه السّلام]و به دنبال آن، غيبت پسرش 
 -را تضمين كرد( م 312/ ق 271م تا  378/ ق 251: حك[ ) باللّه]فرمانده نظامى كه به خلافت رسيدن برادرش معتمد 

 18 .مرّاء منصوب كرداسماعيل بن بلبل را، كه شيعه بود، به مقامى در سا
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ها  م، كه به تازگى به توافق جديدى با طولونى 338/ ق 278در پى تصرف مركز حكومت زنگيان توسط موفّق در سال 
بر سر مصر دست يافته بود، وى به عنوان بخشى از اقداماتش در جهت تثبيت تسلّط بر دولت مركزى، از طريق كنار 

ونه مداخله در امور سياسى و بخصوص مالى، معاون اجرايى خود را از كار بركنار كرد و گذاشتن نظاميان از هرگ
هاى شيعى اسماعيل وى را به موفّق وابسته كرد، اين حركت  اگر گرايش. اسماعيل بن بلبل به انجام وظايف وزير پرداخت

 -«تفاهم»اگر نگوييم صرفا متمايل به  -[اربا درب]توانست چراغ سبزى باشد به عناصر شيعى متمايل به اتحاد  نيز فقط مى
به نوبه خود، [ نيز]در واقع، اسماعيل . تا در قبال نفوذ و تأثير اتحاد ميان نظاميان، تجّار و محدّثان سنّى، موازنه برقرار كند

. كند ها كمك هاى مالى مهم دولت منصوب كرد تا به اجراى اين سياست را به منصب« بنى فرات»تجّارى از خاندان 
به سرپرستى اداره اراضى عراق و پس از آن به سرپرستى همان اداره در كل ( م 184/ ق 211م )احمد بن محمدّ 

خاندان فرات همانند ابن بلبل، . بهره جست( م 124/ ق 812م )حكومت منصوب شد و از مساعدت برادرش على 
ارتباط داشت و در بغداد در [  عليه السّلام]مام رضا يكى از اعضاى اين خاندان با ا. هاى شيعى داشتند آشكارا گرايش

اسماعيل نيز ساير شيعيان را گرد . هايى عليه مأمون در عراق، اعدام شد م، در خلال شورش 311 -313/ ق 288سال 
ه بودند، به استثناى بنى نوبخت ك« شيعه مخمسّه»رسد بيشتر آنها اعضاى فرقه خودش يعنى  خود جمع كرد كه به نظر مى

 .كننده بود هاى آنها با شيعه دوازده امامى براى مذهب شيعه تعيين همكارى

: حك. )به خلافت رسيد« معتضد»م، پسرش با انتخاب نام  312 -311/ ق 273پنج سال بعد، با مرگ موفّق در سال 
و حاميانشان از  اسماعيل دستگير شد و اندكى پس از آن از دنيا رفت، بنى فرات( م 182/ ق 231م تا  312/ ق 217

  دولت اخراج
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اما به خاطر آنكه خزانه مركزى هيچ  11 .شدند، دارايى احمد بن فرات مصادره شد و اين دو برادر زندانى گرديدند
هاى سابقشان بازگرداند و براى  اى نداشت، يك وزير جديد منصوب شد و او فورا بنى فرات را به مقام اندوخته

ها يك پيمان جديد امضا گرديد، بر كشاورزان در مناطق تحت  با طولونى: هاى خزانه، دست به كار شد دارايى بازگرداندن
اينكه خليفه اجازه داد كمك مالى كه . كنترل مستقيم بغداد ماليات وضع شد، و پول به خزانه مركزى سرازير گرديد

طور جدىّ لعن علنى بر معاويه را به راه  توزيع شود و بههاى طبرستان به جوامع عراقى و حجازى فرستاده بودند،  زيدى
                                                             

 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1ع دوازده امامى، جى، دوره شكل گيرى تشي. نيومن، آندره 185



هايشان و  گويان در ملأ عام و فروشندگان در دكّه انداخت و مباحث كلامى را به دو مسجد اصلى شهر محدود كرد، و قصه
د، هم حاكى از شاي -ها زنده كنند چه رسد به اينكه ياد او را در خاطره -سقّاها را از طلب آمرزش براى معاويه منع كرد

 12 .قدرت بنى فرات و هم حاكى از توجه خليفه به نياز به تضمين وفادارى شيعيان شهر، در بحبوحه شورش قرامطه بود

م، حضور آنها در بحرين در سال بعد و  311 -313/ ق 235در پى غارت يك كاروان تجارى توسط قرامطه در سال 
يكى از بنى . دادند« بنى جراح»ا آنها فرستاده شد، بنى فرات جاى خود را به قلع و قمع سپاهى كه از مركز براى مقابله ب

جراح، كه اصالتا مسيحى نسطورى بود، وزير معتمد شده بود و خاندان بنى جراح روابط نزديكى را با تجّار بزرگ 
مقارن  18 .دارى نمودند انبج« اقطاع»مند شدند و از نظام  تر با نظاميان بهره بغدادى گسترش دادند و از همكارى نزديك

/ ق 215م تا  182/ ق 231: حك)پايان حكومت معتضد و طى چند سال نخست حكومت، جانشين وى، يعنى مكتفى 
اما اين  14 .، چندين موفقيت قابل توجه داشت، بخصوص پيروزى آنها بر قرامطه پس از چند شكست عمده(م 183

 .گ مكتفى، مشكلات اساسى حكومت مجددّا خود را نشان دادموفقيت اخير بسيار سطحى بود و به دنبال مر
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  هاى شيعى و ظهور بنى نوبخت وزارت

 215: حك)هاى آنها موجب انتصاب مقتدر سيزده ساله  هاى مختلف در مركز حكومت عبّاسى، كه مشورت تلفيق جناح
سياسى بود كه در ابتداى  -هاى دينى بندى ركيبدهنده ت به خلافت شد، به خوبى نشان( م 182/ ق 828م تا  183/ ق

گرايان، تجّار و نظاميان بود، از  محمدّ بن داود، كه از بنى جراح و نماينده ائتلاف حديث. قرن در سطح نخبگان حاكم بود
 فرزند خليفه معتز حمايت كرده بود؛ اما على بن عيسى، فرد ديگرى از بنى جراح، كه مورد مشورت قرار گرفت، هيچ

هاى دربارى بود، برادر مكتفى  على بن فرات، كه شيعه و نماينده طبقه نخبه كشور و برخى گرايش. پيشنهادى نداشت
گرچه وزير نگران تسلط سه گروه . پذيرتر و منتخب خود خليفه بود يعنى جعفر را پيشنهاد كرد كه جوان و بالقوّه انعطاف

اما  -بود« نظميه»ها و دو گروه در بغداد، كه دومى شامل نيروهاى  يالتيك گروه در ا -نظامى مجزّا بر چنين جوانى بود
 .اين انتخاب را هنگام مرگ خليفه تأييد كرد

همه اين وقايع تحت تأثير . سال خلافت مقتدر، قريب پانزده وزير تغيير كردند و پنج كودتا به وقوع پيوست 24طى 
كم اين رقابت موجب  بود يا دست -پيمانان آنها يعنى بنى نوبخت مو ه -رقابت بر سر منافع بين بنى جراح و بنى فرات

سياسى اوليه در مركز حكومت،  -هاى مذهبى اين افراد به عنوان نمايندگان گرايش. گرديد تر شدن اين وقايع مى برجسته
اقدامات جارى بر با توجه به  -تر در وضعيت كاهش مداوم درآمدهاى مركز و نياز دربار و بخصوص سپاه، به منافع غنى

 .مطرح بودند -ضد قرامطه

هاى نظامى، رهبران مذهبى حنبلى  ، اتحاد جناح[ بر كرسى خلافت]م  183/ ق 211طى چهار ماه جلوس مقتدر در سال 
در بحبوحه . و نمايندگان غيرنظامى آنها، تلاش كرد به جاى اين پسر، نامزد اصلى خود يعنى پسر معتز را جايگزين كند

 دهى شده بود، مومى گسترده، اين كودتا، كه به شكل ناشايستى سازمانمخالفت ع
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 -كرد به استثناى على بن عيسى كه سنجيده عمل مى -«بنى جراح»به آسانى خنثا شد و رهبران كودتا از جمله خاندان 
هاى اقليّت در  ها و ديگر گروه حنبلىجناح پيروز از جمله بزرگان دربار، هم بر سركوب . به زندان افتادند و اعدام شدند

برادر على يعنى جعفر بن محمّد در . شهر و هم بر انتصاب على بن محمّد بن فرات، برادر احمد، به وزارت، نظارت داشتند
پس از مرگ او در ( م 183/ ق 827م )اين سال، به مقامى در اداره اراضى منصوب شد، تا اينكه پسرش فضل بن جعفر 

 15 .م جانشين وى شد 118 -181 /ق 217سال 

دار شد و بركنارى او به همان اندازه كه معلول  مدت در اين دوره عهده خود على بن محمدّ وزارت را براى سه دوره كوتاه
اش ظاهرا به خاطر چند مورد  او و برادرزاده. هاى جناحى نيز بود اقدامات اقتصادى مشكوك بود، معلول سياست

 .م، كه على بن عيسى جرّاحى وزير شد، عزل گرديدند 112 -111/ ق 211اختلاس، در سال 

م و پيروزى حسن بن اطروش علوى در  118 -112/ ق 888پس از يك قيام به حمايت از شيعه در سوريه در سال 
به م، با كمك عناصر دربار، على بن محمدّ  117/ ق 884م بر نيروهاى كاملا برتر سامانى، در سال  118/ ق 881سال 

م، محبوبيت خود را از  113/ ق 881هم على و هم فضل در سال . سمت وزارت، و فضل به مقام خود بازگردانده شدند
مقام وزير شد؛ اما به زودى به دنبال شكست وزير جديد  على بن عيسى جرّاحى قائم. دست دادند و على به زندان افتاد

/ ق 887هايى كه پس از غارت بصره توسط قرامطه در سال  ياستدر افزايش درآمد مضاعف سواد، اهواز و اصفهان و س
م شد، على بن  128/ ق 883م فقط موجب بالاتر رفتن قيمت غلّات در بغداد و شورش وسيع در سال  128 -111

. م نيشابور را تصرف كرد 128/ ق 883جانشين حسن بن اطروش نيز در سال . عيسى تمام قدرت را به دست گرفت
  تصادى ناپسند على همراه با نياز به تأمين بودجه دوميناقدامات اق
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م، على بن محمدّ براى سومين و آخرين بار، به  128/ ق 811ها، موجب عزل او شد و در سال  لشكركشى عليه فاطمى
زل او وارد على بن عيسى دستگير شد و در مورد روابطش با قرامطه، كه چهار روز پس از ع. سمت وزارت منصوب شد

اى سنگينى  او توسط پسر على بن محمدّ يعنى محسّن شكنجه و جريمه. بصره شده بودند، مورد بازخواست قرار گرفت
 11 .شد و به مكّه تبعيد گرديد

. اقتصادى اقدام كند -هاى بغداد خليفه را تحت فشار قرار دادند تا در رابطه با اين مسئله و ديگر مسائل اجتماعى سنّى
در سال . م و تصرف بصره توسط آنها، تشديد شد 124/ ق 811شار در اثر حمله قرامطه به كاروان حج در سال اين ف

على بن محمدّ به دستور خليفه در همان . م، باز هم كاروان حج مورد حمله قرار گرفت 125/ ق 812بعد، يعنى سال 
 :گفتند سال، در ميان شعارهاى توده مردم بغداد، كه مى

 .دستگير، بازداشت و در همان سال، همراه پسرش اعدام گرديد« بزرگقرمطى »

ها در آغاز آن سال،  م، به مقام وزارت منصوب شد، اما با پيشروى بيزانسى 127/ ق 814على بن عيسى مجددا در سال 
 17 .، از سوى مقتدر رد شد و او عزل گرديد و به زندان افتاد[ حكومت]اقدامات وى براى افزايش ذخاير 

  گرايى مشروط اماميه دستاوردهاى بنى نوبخت عقل



از همراهى با نهاد سياسى [  مشحون]خاندان نوبخت، تاريخى . ترين متحدان بنى فرات، بنى نوبخت بودند از جمله برجسته
 اولين عضو مشهور اين خاندان، ابو سهل نوبخت، كه يك تازه مسلمان بود، چند. عبّاسيان و روابط با آن داشتند

يعنى منصور انجام داد و براى پايتختى كه خليفه  -دومين خليفه عبّاسى -گويى صحيح راجع به خليفه آتى پيش
 بينى كرد و در خواست در آينده بسازد، طالع مى
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ود و تا ابو سهل تا زمان مرگ خليفه با او همراه ب. اى براى خود به دست آورد نتيجه، در همين موضوع، جايگاه و عرصه
 .زمان خلافت هارون الرشيد زنده بود

معتزلى خود، / هاى شيعى اسماعيل، يكى از پسران ابو سهل، در دربار مأمون و واثق بود كه هردو به خاطر همدلى
ابو سهل اسماعيل بن : هاى آخر اين قرن، مشهورترين اعضاى اين خاندان عبارت بودند از در سال 13 .معروف بودند
و ابو القاسم ( م 122/ ق 818م تا  112/ ق 888م )اش حسن بن موسى  ، برادرزاده(م 128/ ق 811م )على نوبختى 

خود ابو سهل اسماعيل در . اشتكه وى از طريق مادرش با اين خاندان نسبت د( م 187/ ق 821م )حسين بن روح 
هاى اسلاف  كه به تفتيش عقايد مأمون پايان و گرايش -م در بغداد در دوران خلافت متوكّل 352 -351/ ق 287سال 

عليه ]اين مسائل در زمان امامت امام دهم، على بن محمدّ . به دنيا آمد -خود به حمايت از شيعه و معتزله را تغيير داد
هاى  م، كه بحران 374/ ق 218، در سال [ عليه السّلام]هنگام وفات امام يازدهم، حسن عسكرى . دند، رخ دا[ السّلام

اى به عنوان  كم تا اندازه گرايى اهل تسنّن دست تر شدند و حديث سياسى، اجتماعى و اقتصادى بغداد و حكومت تنها وخيم
 11 .سال داشت 28 ها رو به گسترش بود، ابو سهل قريب واكنشى در قبال اين بحران

نهم م، بخصوص در سطح / گرايى معتزلى از اوايل قرن سوم ق هاى عقيدتى و پيوندهاى عملى بين تشيّع و عقل قرابت
پرداخت  گفتمان نوبختى به بررسى همان مسائل بغرنج واقعى و جديدى مى. سياست دولت مركزى، مورد توجه بوده است

هاى شيعى جايگزين ديگر همچون زيديه،  و ظهور گفتمان[  دوازدهم عليه السّلام]م غيبت اما: كه بروز آنها متأثر بود از
همانند قيام زنگيان و قرامطه، و  181 و منتسبان به تشيّع( غالى)هاى شيعيان افراطى  ها و قيام اسماعيليه و ديگر حركت

 ظهور
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 .شد ار از آن مىگرايى اهل تسنّن و حمايتى كه در محافل نظاميان و تجّ حديث

گرايان و به ويژه  ها در مباحث خود به اين مسائل بغرنج پرداختند، با تكيه بر مجموعه موجود گفتمان عقل اينكه نوبختى
پرداختن به اين مسائل در سطح سياسى نيز متّكى . هاى اوليه محققان امامى گسترش يافته بود معتزليان بود كه توسط نسل

هاى معتزلى و شيعى بود كه اين پيوندها نيز همانند ابتداى همين قرن، بر احساس نزديكى  گرايش تر بر پيوندهاى قديمى
طور خاص، مؤيّد  ها در خدمت به خلفا، به سابقه نوبختى. شديد با نهاد سياسى حاكم، بخصوص خود دربار، متّكى بودند

 .اين ادعاست
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اسماعيل، حسن و ابو القاسم حسين بن روح و همكيشان در واقع، دستاورد كلامى بنى نوبخت، بخصوص ابو سهل 
از جمله نكات مهم عقايد معتزلى درباره  -گرايان معتزلى هايى از عقايد عقل ادغام رسمى جنبه: همفكرشان، عبارت بود از

را توجيه « امامت»با يك گزاره عقيدتى كه با وجود اين نيز قاطعانه نظريه  -صفات و عدالت خداوند و نيز اختيار انسان
 .كرد را تبيين مى[  عليه السّلام]و غيبت امام دوازدهم 

از خطا و نقص تأكيد [  عليهم السّلام]بسط برداشتى از امامت كه بر عارى بودن ائمّه [ -1: اين ادغام، دو هدف داشت]
گرا  كه در الهيّات عقل [ شيعى]فراهم كردن زمينه براى پذيرش مرجعيت عقيدتى و عملى عالمانى در جامعه [ -2]داشت؛ 

و شايد  -يابى به انطباقى كارآمد با نهاد سياسى حاكم با هدف حفظ تخصص داشتند و هوادار آن بودند و براى دست
 28 .آماده بودند[  شيعه]منافع جامعه  -پيشبرد

هاى او، هم  است بر تلاش اند، گواهى هاى او، كه باقى مانده هاى ابو سهل و عمدتا ارجاعات به نوشته هايى از نوشته بخش
[  عليه السّلام]براى دفاع از مذهب شيعى در برابر مخالفان افراطى و ديگر شيعيان كه عقيده نداشتند پسر امام يازدهم 

  آخرين
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بخصوص در . نفر از خاندان اوست، و هم تبيين برخى از مسائل عقيدتى مهم براى اعضاى جامعه شيعه دوازده امامى
كه در آن ثابت كرده  -از كتاب التنبيه او. هاى عقلانى مربوط به گفتمان مذهب شيعه را گسترش داد ورد دوم، او شاخصم

 -ظهور خواهد كرد تا نظام جديدى را ايجاد كند« قائم»، كه اكنون در غيبت است، به مثابه [ عليه السّلام]پسر امام يازدهم 
هاى  نين ردىّ بر غلات، دو رساله در ردّ شيعه واقفى، ردهاى متعددى بر هجمهاو همچ. هايى باقى مانده است فقط بخش

هايى درباره صفات خدا،  ، رساله مشابهى درباره اجتهاد، ردىّ بر رساله«قياس»وارد شده به امامت، دو رد بر مشروعيت 
ى بن محمدّ بن فرات بودند كه كه بعدا خاطرنشان خواهيم كرد كه آماج حملات افرادى همچون عل -اى بر يهوديان هجمه

اى بر  از جمله هجمه -آثارى چند در ردّ ابن راوندى -م را خنثا كرده بود 183/ ق 211اولين كودتا عليه مقتدر در سال 
، شرحى از نشستى بين وى، «مرجئه»اى بر  نقدى بر ابو عيسى ورّاق، نقدى بر شافعى، هجمه 21 -«اجتهاد»استفاده از 

، شرحى از ملاقات با (م 181 -188/ ق 233م )بختى و ثابت بن قرّه، منجمّ و فيلسوف بغدادى حسن بن موسى نو
، و اثرى در باب امكان رؤيت بصرى خداوند تأليف (م 111/ ق 888م )، متكلمّ معتزلى [؟]محمّد بن عبد الوهّاب جبّاعى 

 22 .كرد

او . اش، مشهور بود هاى معتزلى مشخصا شيعى گرايش حسن بن موسى، خواهرزاده ابو سهل، نيز به خاطر صبغه فلسفى و
بر كتاب فرق الشيعه خود، كه در زمينه ملل و نحل است، ردىّ نيز بر شيعه واقفى، ردىّ بر معتزله در باب امامت،  علاوه

ه رؤيت خداوند، موافق بودند، ردّى بر نظري« منزلة بين المنزلتين»ردىّ بر ارسطو، ردىّ بر گروهى از معتزله، كه با عقيده 
، ردىّ بر ثابت بن قرّه، ردىّ بر (م 358 -341/ ق 285م )ردىّ بر ابو عيسى ورّاق، ردىّ بر ابو الهذيل علّاف معتزلى 

  هاى مختلف غلات را آورده، ردىّ بر كسانى كه معتقد به تناسخ غلات، كه در آن فهرستى از گروه
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ها، و ردىّ بر ديگر  بين بر طالع[ ؟]ان معتزلى كه از جمله آنها ردّى است بر ردّ جبّاعى بودند، ردىّ بر آثار ديگر متكلّم
 .هاى شيعه غير دوازده امامى نگاشته است گروه



او همچنين اثرى در باب اعتبار شرعى مسائلى كه در رابطه با آنها اخبار آحاد وجود دارند، و اثر ديگرى در زمينه ملل و 
هاى مختلفى همچون سوفسطائيان، ثنويان، عقايد  اء و الديانات تأليف كرده كه در آن، عقايد گروهنحل تحت عنوان الآر

ها و نيز ديدگاه تجسيمى هشام بن حكم را بررسى كرده است كه اين دو  بين سقراط، رواقيان، دين هندى، منجّمان و طالع
 28 .اثر اكنون وجود ندارند

گرايان به پيوند زدن خودشان به نهاد  دهنده علاقه عقل ر دفاع از مذهب شيعه، كه نشانبر تأليف آثارى د اين خاندان علاوه
خلافت، به ويژه در [  دستگاه]سياسى حاكم است تا از اين طريق با آنها در منافع شريك شوند، به ارتباط خودشان با 

ن جنگ سياسى بين خاندان بنى فرات و رو، ابو سهل در دورا از اين. دوران خلافت مقتدر و پس از آن تداوم بخشيدند
برادر ابو سهل يعنى ابو جعفر محمدّ بن . دهم م، داراى سمتى حكومتى بود/ خاندان بنى جراح، در اوايل قرن چهارم ق

كه ابو الحسين على بن عبّاس، كه از  چنان. كارگزار دربار بود( م 184/ ق 822م )على نيز همانند اسحاق فرزند ابو سهل 
يگرى از اين خاندان بود، در دوران خلافت مقتدر عامل دربار بود و پسرش حسين شغل پدر را ادامه داد، يكى تيره د

 24 .ديگر از اعضاى اين خاندان يعنى ابو طالب نيز در خدمت دربار بود

ت امام دوازدهم گرايان در توجه مستقيم به مسئله تداوم مذهب شيعه پس از غيب سرانجام، اگر از بعد عملى اقدامات عقل
كردند كه  سخن به ميان آوريم، بنى نوبخت نيز در نيم قرن اول پس از غيبت امام دوازدهم، بجدّ تلاش مى[  عليه السّلام]

اولين شخص از كسانى كه بر چنين نفوذى اصرار داشتند، . در بغداد، نفوذ خود را بر جامعه دوازده امامى تثبيت كنند
 ه با امام نهم، دهم وعثمان بن سعيد عمرى بود ك
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را براى [  شيعى]براساس منابع متأخّر، عثمان برخى از امور مالى جامعه . اى نزديك داشت رابطه[  عليهم السّلام]يازدهم 
. كرد مىاز ايشان مراقبت [  عليه السّلام]اداره نموده و در آخرين بيمارى امام يازدهم [  عليهما السّلام]امام دهم و يازدهم 

پسرى دارد [  عليه السّلام]، عثمان در ملأ عام اعلام كرد كه امام يازدهم [ عليه السّلام]عسكرى [  امام حسن]هنگام وفات 
 .كه جانشين اوست، اما از بيم اينكه مبادا حكومت وى را ترور كند، غايب شده است

نمايندگانى را به جوامع امامى واقع در ايران، مصر،  نشين بغداد بود، رفت و ، كه از قديم محلّه شيعه«كرخ»عثمان به 
، كه اكنون امام غايب بود، ادامه داد [ عليه السّلام]حسن [  امام]حجاز و يمن فرستاد و ارتباط نزديك و تماسش را با پسر 

انشين او در اين ج[  عليه السّلام]محمدّ، پسر عثمان، به دستور مستقيم امام  25 .م فوت كرد 371/ ق 238و حدود سال 
ديگر نمايندگان حاضر در بغداد، از جمله ابو سهل اسماعيل و نيز ساير نمايندگان در كوفه، اهواز، سامرّاء و . مقام شد

 .رساند، او را در اين سمت يارى كردند كرد و سخنان امام را به آنها مى رى، كه او از آنها براى امام وجوهات دريافت مى

اش اعلام كرد كه حسين بن روح نوبختى جانشين وى  طوسى، محمدّ بن عثمان طى آخرين بيمارى براساس كتاب الغيبة
در واقع، محمّد توصيه كرد كه حسين در تمام مسائل، مورد مراجعه قرار گيرد و اضافه كرد كه وى مأمور اعلان . شود مى

محمدّ مشغول كار بود، از سوى بنى فرات  از ديدگاه طوسى، طى زمانى كه نوبختى به عنوان كارگزار. اين مطلب است
ابو  21 .كرد مورد حمايت مالى قرار گرفت و به عنوان واسطه ميان محمدّ و كارگزاران بنى فرات در كوفه، فعاليت مى

كردند كه خود ابو سهل بايد به اين سمت منصوب  سهل از اين انتصاب حمايت كرد، گرچه برخى در جامعه تصور مى
م متوقف شده بود و اكنون  188/ ق 218كه از حدود سال  -ن ترتيب در توقيعاتى از سوى امام غايباما اي. شد مى



مورد تأييد قرار  -، و به املاى خود او از سر گرفته شد[ عليه السّلام]خط دستيار حسين، نماينده امام  مجددا به دست
 گرفت؛
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 .نوشته بودند[  عليه السّلام]هاى امام  ابر توصيههايى كه محمّد و پدرش عثمان قبلا بن نوشته

هاى مختلف شيعيان در بغداد، مصر، ايران و به ويژه خراسان حضور داشتند، از  حسين از طريق چند نماينده، كه در گروه
 .بغداد اداره امور شيعيان را ادامه داد

بر اين،  علاوه. بود، از نمايندگان وى در بغداد بود احمد بن ابراهيم نوبختى، كه همسرش امّ كلثوم دختر محمّد بن عثمان
 .ادامه داد« بنى فرات»و هم با  -مانده خلافت مقتدر طى باقى -حسين روابط نزديكش را، هم با نهاد سياسى عبّاسيان

اش محل جلسات عمومى افراد سرشناس، ساير مسئولان و وزراى  حسين مسئول املاك شخصى مقتدر بود و خانه
وى از روابطش با بنى فرات براى تضمين انتصاب ابو سهل اسماعيل به سمت حاكم . همچون بنى فرات بودمعزولى 

 27 .اى در واسط استفاده كرد ناحيه

اما شيعه بودن او و بخصوص ارتباط دائما نزديكش با بنى فرات به اين معنا بود كه او و قاعدتا همكيشان همفكرش نيز 
، توازن [دربار]هاى سياسى آن زمان رنج كشيدند، به ويژه هنگامى كه وقايع برونى  دهاى دسيسههمراه با بنى فرات از پيام

منجر به  -كه قبلا ذكر شد -م قرامطه به كاروان حج 128/ ق 811حمله سال . شكننده قدرت را در دربار برهم زد
: از اين موضوع استفاده كردند و گفتنداسارت چند تن از اعضاى خانواده خليفه شد و دشمنان على بن محمدّ در دربار 

هايى از مردم بغداد چنين اتهاماتى را بدون ترديد باور  گروه. پيوندهايى بين قرامطه شيعه و بنى فرات شيعه وجود دارد
 812كردند و تركيب نارضايتى عوام و نخبگان آنچنان قوتّ گرفت كه ناچار شدند على بن محمدّ و پسرش را در سال 

حسين، كه پشتيبانش را از دست داده بود، در همان سال دستگير . دستگير كنند و سرانجام، به قتل برسانند م 124/ ق
نگارى با قرامطه متهم  كه به اشكال گوناگون به كوتاهى در پرداخت پولى كه به دولت مقروض بود، و به نامه شد، درحالى

 او پنج سال در. شده بود
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/ ق 818در پى سقوط اين شيعيان در سال . م، مقتدر او را آزاد كرد 121/ ق 817ماند، تا اينكه در سال زندان باقى 
نشين بغداد،  در كرخ، محلّه شيعه« براثا»هاى بغداد تسليم شد و دستور تخريب مسجد  م، خليفه در برابر فشار سنىّ 125

 23 .را صادر كرد

( م 184/ ق 822م )و محمّد بن على شلمغانى ( م 122/ ق 881م )حلّاج  دخالت بنى نوبخت در قضيه حسين بن منصور
بيشتر مؤيّد اين بود كه اقدامات ايشان براى حفظ منافع جامعه شيعه نيز حول ترفندهاى سياسى در دربار و در خود بغداد 

را به خشم « ظاهرى»[  فرقه]تعدادى از روحانيان  21 حلّاج، كه تا امروز موضوع تحقيقات متعددى بوده،. گشت مى
وى همراه « انا الحق»برانگيز  ها، با جمله جنجال در واقع، ارتباط او با حنبلى. ها برخوردار شد آورد؛ اما از حمايت حنبلى

م آماج سركوب ضد حنبلى قرار داد؛  183/ ق 211در سال [  باللّه]شد و وى را پس از شكست كودتا عليه مقتدر 



 118/ ق 881اش در سال  او سه سال بعد دستگير شد و محاكمه. لى بن محمّد بن فرات بودكودتايى كه تحت رهبرى ع
م، توسط على بن عيسى، وزيرى از خاندان بنى جراح، كه خودش از خويشاوندان يكى از مريدان حلّاج بود، پايان يافت، 

. داد او عامل قرامطه است، تحمّل كند هرچند حلّاج ناچار شد چوبه دارى را همراه با علامتى بالاى سرش، كه نشان مى
دغدغه خاطر نوبختى نسبت به حلاّج از . م، با حلاّج مناظره كرد 118/ ق 881ابو سهل اسماعيل اندكى پيش از سال 

وفات يافته است و امام ديگرى وجود نخواهد داشت و قيام به [  عليه السّلام]شد كه امام دوازدهم  اين سخنان او ناشى مى
ها همراه با ايراد  روابط حلاّج با حنبلى. خ خواهد داد و او وكيل و باب است و ابو سهل بايد از او متابعت كندزودى ر

كه دختر او امّ كلثوم با يك  -(م 117/ ق 885م تا  371/ ق 238)چنين سخنانى در زمان تصدىّ محمدّ بن عثمان 
  نوبختى ازدواج كرده و رهبرى او بر جامعه
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فقط مشروعيت رابطه نوبختى با  -شيعه مورد حمايت ابو سهل قرار گرفته و حسين بن روح نوبختى جانشين او شده بود
اما دربار از ساير اقدامات . هاى مذهب شيعه و آگاهى ايشان نسبت به آنها در آن زمان را زير سؤال برد جريان و آموزه

 88 .رت على بن محمّد جلوگيرى كردنيز براى به محاكمه كشاندن حلّاج در زمان وزا

سازتر بود؛ زيرا او مؤمن و از اعضاى حكومت عبّاسى بود و تعدادى كتاب در زمينه كلام  زير سؤال بردن شلمغانى مسئله
حسين بن روح، شلمغانى را به عنوان يكى از نمايندگان . و فقه تأليف كرده بود كه از جمله آنها كتابى درباره غيبت است

 113/ ق 881هاى  اما بين سال 81 .هايى نيز در كوفه نيز داشت بر آنكه وى مسئوليت بغداد منصوب كرد، علاوه خود در
م، شلمغانى خود را با اين عقيده كه خدا به صورت انسان مجسمّ شده است، همراه كرد و اين باور و  128/ ق 811م تا 

ها را مطرح كرد كه خداوند در كالبد  بعدها او اين ديدگاه. ندرا به بعضى از نمايندگان خود قبولا« تناسخ»اعتقاد به 
[ بين چند مرد]توان زنان مشترك  خودش حضور دارد و ترك تكاليف ضرورى دين همچون نماز و روزه جايز است و مى

 .داشت

 -ى از جمله بنى بسطامها، او را از نمايندگى خود بركنار كرد، اما برخى از پيروان شلمغان حسين با اطلاع از اين ديدگاه
و محسّن، پسر على بن محمدّ بن فرات، كه على بن عيسى را پس از  -كارگزاران شيعه در حكومت عبّاسيان

 .م شكنجه كرد، از قطع رابطه با وى امتناع ورزيدند 128/ ق 811اش در سال  دستگيرى

م، به دنبال سومين و آخرين سقوط  124 /ق 812شلمغانى از فرصت پنج سال زندانى بودن حسين بن روح، كه در سال 
نيز  -حسن بن موسى و ابو سهل اسماعيل -على بن محمدّ بن فرات آغاز شد و در اين مدت دو رهبر عمده بنى فرات

اما هنگامى كه وزير جديد به قدرت رسيد، شلمغانى . هاى خود استفاده كرد هردو فوت كرده بودند، براى گسترش فعاليت
  ظاهرا خود حسين. ل گريختاز ترس، به موص
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به حسين در محكوميت [  عليه السّلام]به رغم پيامى از امام غايب . ارتداد شلمغانى را به وزير جديد اطلاع داده بود
شلمغانى، و به رغم آزادى حسين از زندان و تداوم سكونت شلمغانى در بيرون از بغداد، هواداران شلمغانى همچنان نفوذ 

 82 .شتنددا



م، يعنى يك سال پس از ربوده شدن حجر الاسود از مكّه توسط قرامطه، كودتاى درباريان، مقتدر  121/ ق 817در سال 
. برادر او قاهر براى مدت كوتاهى خليفه شد؛ اما پس از مدتى عزل گرديد و مقتدر بازگشت. را مجبور به استعفا كرد

گرچه وى . م، وزارت را به دست گرفت 181/ ق 811صّب شلمغانى در سال حسين بن قاسم بن عبيد اللّه، طرفدار متع
عقيده بودند، و نيز فضل بن جعفر را  فقط يك سال در منصبش باقى ماند، اما حسين افرادى از بنى فرات را، كه با وى هم

 .هاى مهمى ارتقا داد به منصب

 .كشته شدم، خليفه در جنگى عليه يك سرلشكر شورشى  182/ ق 828در سال 

در اين زمان، . يعنى قريب شصت سال قبل، به مرگى فجيع از دنيا رفت[  باللّه]وى اولين خليفه بود كه از زمان مهتدى 
پسر معتضد، مجددا به عنوان خليفه منصوب شد و فورا استقلال خود ( م 184/ ق 822م تا  182/ ق 828: حك)قاهر 

ادرزاده على بن محمّد بن فرات، براى مدت كوتاهى وزير شد؛ اما پس از مدتى در نتيجه، فضل بن جعفر، بر. را اعلام كرد
م، به خاطر عدم توانايى در ايجاد درآمد كافى براى دولت از جايى كه در واقع، مركز كشاورزى  182/ ق 828در سال 

. بنى بسطام را مصادره كردداران متعصّب شيعه همچون  همچنين خليفه اموال طرف. رو به افول بود، توسط خليفه عزل شد
اى بود از قصد ايجاد مجددّ قدرت حكومتى براساس يك پيوند احيا شده شيعى و  مدت فضل شايد نشانه حضور كوتاه

 .معتزلى

 .نشانه ديگر تجديد حيات اين پيوند تصميم آشكار او بر رواج لعن علنى معاويه بود

  ر شد و حكومت در ايناى در شه اين طرح موجب به راه افتادن شورش گسترده
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دهنده  را دستگير كرد، و اين نشان( م 183/ ق 821م )ها يعنى حسن بن على بن خلف بربهارى  شورش، رهبر حنبلى
 .تداوم محبوبيت آرمان حنبلى در شهر بود

 88 .م بركنار شد 184/ ق 822خليفه نيز در سال 

او هنگام كشته شدن پدرش، به عنوان . خليفه شد( م 148/ ق 821م تا  184/ ق 822: حك)سپس راضى بن مقتدر 
[  كهولت]على بن عيسى جرّاحى به علت . خليفه پيشنهاد شد؛ اما وقتى قاهر به قدرت رسيد، راضى را به زندان انداخت

كم واسط و وى به زودى عزل شد و راضى حا. سن، وزارت را نپذيرفت و بنابراين، ابن مقله اين منصب را برعهده گرفت
 .وى به مدت دو سال در اين سمت باقى بود. بصره، يعنى محمّد بن رائق را به سمت وزارت منصوب كرد

در همان سال، . اعدام شد 187 م 184/ ق 828طى دوران خلافت راضى، سرانجام، شلمغانى دستگير، شكنجه و در سال 
حنبلى در بغداد، كه درصدد اجراى اصول اخلاقى  خليفه ناچار شد عليه هرج و مرج گسترده هدايت شده توسط عوامل

. هاى عمومى، و در غير اين صورت، مصممّ به تداوم هرج و مرج عمومى بودند، فرمانى صادر كند خويش در تمام عرصه
جه تو. ها بود شهرنشين و در نتيجه، حمايت گسترده از حنبلى[  مناطق]اين امر نيز حاكى از ماهيت فراگير و مستمرّ بحران 

                                                             
 (ن.) م است 124تاريخى كه در متن اصلى آمده، (. 1)  187



به منظور متوقف . گرفتند مورد هتك حرمت قرار مى[  عليهم السّلام]خاص شورشيان به شيعيان معطوف بود و قبور ائمّه 
حكومت هرگونه اجتماع  -بودند[  حكومت]اگر نگوييم به خاطر آرام كردن شيعيانى كه بالقوّه طرفدار  -ها كردن شورش

بهارى، در يك مكان را ممنوع كرد؛ اما در واقع، در اين زمان دربار از انجام ها يعنى بر داران رهبر حنبلى دونفرى از طرف
م به دست  184/ ق 822شكست قواى بسيار عظيمى از عبّاسيان در سال . دهنده واقعى عاجز بود هرگونه اقدام تسكين

  على بن بويه، كه

 148: ص

 .ثابه نيرويى در منطقه بوداز زيديان ديلمى بود، حاكى از ظهور و رشد آل بويه به م

. ، كه به دفعات از پرداخت ماليات به مركز حكومت امتناع كردند، قرار گرفته بود«بنى بريدى»سواد تحت نفوذ شيعيان 
عملا تا سال . ها با آنها عليه مركز به توافق رسيدند چون آل بويه سلطه خود را بر اطراف فارس گسترش دادند، بريدى

داد و خلافت بر اساس باج و خراج و  فرامين حكومت در حقيقت، بغداد را تحت پوشش قرار مىم  181/ ق 824
 .داد حد و حصر، به سختى به حيات خود ادامه مى هداياى بى

م، براى به دست گرفتن تسلط  187/ ق 821در بغداد در سال « نهروان»نفوذ يكى از نيروهاى نظامى مخالف از آبراه 
ها و  ه آغاز آخرين جنگ قدرت براى سلطه بر مركز حكومت بود كه بين نظاميان، بنى بريدىدهند پايتخت، نشان

. خود اين تلاش بيانگر بحران مالى مستمر و شايد نيز عدم شايستگى نسبى خود خلافت بود. ها در جريان بود حمدانى
 84 .م بدون خشونت، در خواب از دنيا رفت 148/ ق 821راضى در سال 

 .م وفات يافته بود 187/ ق 821روح نوبختى سه سال زودتر در سال حسين بن 

سمرى اصالتا اهل . را به جانشينى خود تعيين كرد( م 141/ ق 821م )براساس گزارش طوسى، او على بن محمدّ سمرى 
عليهم ]دوازدهم هاى غيرمنقول زيادى داشتند و نمايندگان امام دهم، يازدهم و  اش دارايى در آنجا، خانواده. بصره بود

بودند و خود او با وزيران خاندان عبّاسى روابطى داشت؛ اما او آنقدر زود فوت كرد كه نتوانست در جامعه شيعه [  السّلام
 .و در منصبش نقشى ايفا كند

قريب الوقوع  اى به سمرى، كه در آن فوت همراه با دادن نوشته[  عليه السّلام]كه امام دوازدهم  183اند منابع متأخّر نقل كرده
  بينى كرده بود، به او فرمان داد كه او را پيش
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جانشينى براى خود تعيين نكند و آغاز غيبت دوم را اعلام نمايد و بگويد كه بازگشت امام تنها به اذن خداوند واقع 
ر همان هفته، كه اين نوشته سمرى د. هرحال، پيش از خروج سفيانى و صيحه آسمانى واقع نخواهد شد خواهد شد؛ اما به

 .كلينى نيز در همين سال در بغداد فوت كرد 85 در همان سال، كه خليفه هم از دنيا رفت،. را منتشر كرد، از دنيا رفت

                                                             
از منابع نسبت دادن نوشته مذكور به منابع متأخر صحيح نيست؛ زيرا اين مطلب در كتاب الغيبة شيخ طوسى و اعلام الورى مرحوم طبرسى، كه (. 1)  183

 (ن.) تر شيعى هستند، نيز آمده است قديمى



  خلاصه و نتيجه

 :، گفتمان نوبختى دو هدف داشت[ عليه السّلام]پس از غيبت امام دوازدهم 

گرايى اهل تسنّن و حاميان آن در محافل نظاميان و تجّار برمبناى  ور حديثاحياى اتحاد بين شيعه و دربار عليه ظه. 1
اين اتحاد . مجموعه موجود از گفتمان عقلانى و مشخصا معتزلى كه توسط محققان اوليه اماميه گسترش پيدا كرده بود

 .نهم م بود/ مشخصه بارز نيمه اول قرن سوم ق

خاندان . ت شيعه از طريق بنا نهادن يك ساختار سلسله مراتبى سازمانىمعقول ساختن اقتدار بر عقيده و عمل جماع. 2
 .نوبختى و حاميانشان از طريق چنين اقداماتى در پى حفظ آينده جامعه شيعه بودند

هاى مهم و تداوم  بر معدود شخصيت -چه رسد به موفقيت چنين اقداماتى -به همان ميزان كه استمرار چنين گفتمانى
در دربار متّكى بود، تداوم حيات خود جامعه شيعه در چند دهه نخست اين قرن، بس مشكل به نظر  اهميت اين افراد

 .رسيد مى

 142: ص

 ها نوشت پى

______________________________ 
(1)..74 -11 .pp ,[ tic .po ]niassuH  

(2)..888 ,f 211 ,f 215 ,211 ,235 .pp ,[ tic .po ]seniaW  

 .كند بيان اين مطلب كه قيام زنگيان زمينه را براى جنبش قرامطه فراهم كرد، به همپوشى دو قيام اشاره مىواينز با 

عبد الرحمان بن  -ابن جوزى/ به بعد 118، 115به بعد،  125، ص 81به بعد؛ ج  15، ص 85، ج [ پيشين]طبرى . (8)
يابى به هرگونه تبيين عقيدتى  ميزان دست. 51، 11، ص 5، ج 1857، المنتظم، حيدر آباد، (م 1288/ ق 517م ) -على

مفصّل با ماهيتى زيدى يا هرماهيتى ديگر و ميزان اعلان رسمى آن مستقيما روشن نيست و گزارشگران غربى بعد شيعى 
 pp ,[ tic .po ]nabahS ,888 -881 .pp. 188- 182.ك. ر. اند اهميت جلوه داده اين جنبش را ناديده گرفته يا كم

,seniaW  . كند، اما به تعداد زيادى از  اگرچه به ابعاد مذهبى اين جنبش شكّاكانه نگاه مى 188، ص 81طبرى، ج
از اهالى بصره، كه هنگام تصرف اين شهر به اين شورش ملحق شدند، [  عليه السّلام]علويان و چند تن از پيروان امام على 

 :قس. كند اشاره مى

 pp. 171- 131.؛115 -114، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى 51 -21، ص 81، ج 71 -73، ص 87، ج [ پيشين]طبرى 
,tehporP ehT ,ydenneK ك. همچنين ر. 

 ,yrutneC htniN/ drihT eht ni sevalS nacirfA eht fo tloveR ehT, civopoP erdnaxelA. 
152, 148- 181. pp, 1111, reneiW sukraM, notecnirP 



/ 177 -171، 174 -178، 111، 118، 147، 111، 15 -11، 11، 11، 38 -32، 77، ص 83، ج [ پيشين]طبرى . (4)
، 283، 158، 181، 41، 88، ص 1، ج [ پيشين]ابن جوزى / 885 -884، 238، 278، ص 4، ج [ پيشين]مسعودى 

 .ك. همچنين ر. 881 -888، 211 -215، 224 -228

egdirbmaC, egdirbmaC, senirotcoD dna yrotsiH rieT, siliamsI ehT, yratfaD dahraF; 
881- 888. pp, [tic. po] seniaW; f 188, 123- 125, 111- 117 pp, 1133, sserP ytisrevinU fo 
ytisrevinU etatS, ynablA, narI cimalsI ylraE ni sdnerT suoigileR, gnuledaM. W. 11- 15. 

pp, 1133, sserP kroY weN 

اند، چه رسد به  هرگونه ارتباط مذهبى را از قلم انداخته) pp. 123- 185, 152- 154, 115- 113( واينز و شبان
 .ك. همچنين ر. ارتباط بخصوص اسماعيلى

 148: ص

 

; 828 ,821- 828 ,811- 815 ,112- 137 ,114- 118 ,131- 135 .pp, tehporP ehT, ydenneK. 
172- 178, 113. pp, [tic. po] mlaH 

يك بعد التقاطى را ( به بعد 111، ص 87ج )هايش  كم گرفته است، اما گزارش طبرى ابعاد معنوى جنبش را دستالبته 
 -118، ص 5، ج [ پيشين]؛ ابن جوزى  f 181 .pp ,[ tic .po ]yratfaD.قس. كنند نسبت به مكتب قرمطى القا مى

111. 

______________________________ 
(5). 

laicepS dna tnempoleveD nigirO stI, erutaretiL htidaH, iqiddiS. Z. M. eeS, 54- 58, 72, 
52- 41. pp, 1118, yteicoS stxeT cimalsI ehT, egdirbmaC, serutaeF, 111, 28. pp, notruB; 

182- 12, 72- 13, 75- 78, 181- 183, 17- 14, 18- 11, 51, 18- 53. 155, 127- 128 

هاى مختلف شيعى هنگام وفات امام  ى تطبيقى بحث منابع اوليه در مورد تعداد و عقايد گروهترين بررس شايد كامل. (1)
 -241به بعد، ص  148، ص 1854تهران، )در كتاب عبّاس اقبال تحت عنوان خاندان نوبختى [  عليه السّلام]يازدهم 

كتاب فرق الشيعه نوبختى و كتاب مروج  موجود است كه از كتاب سعد بن عبد اللّه تحت عنوان المقالات و الفرق و( 217
اگر نگوييم در  -مسلّما در بحث از تعداد[  آن زمان]هاى معاصر  اين قبيل گزارش. الذهب مسعودى استفاده كرده است

/ ق 451م )ابن حزم ظاهرى ( م 1887/ ق 421م )هاى متأخّر همچون گزارش بغدادى  بر گزارش -بحث از عقايد نيز
 f( توسط ممن -به عنوان مثال -هايى كه بندى كه تقسيم ترجيح دارد؛ آنچنان( م 1158/ ق 543م )انى يا شهرست( م 1814

28 .pp (و آيزنشتاين )nietsnesiE (نويسان را  هاى تمام ملل و نحل كه هردوى آنها گزارش -مورد بحث قرار گرفته



يخى، در مورد فرق منشعب و عقايد آنها در اواخر ممكن است از نظر تار -اند گونه تمايزى درهم آميخته بدون لحاظ هيچ
 .ك. ر. دهم م از دقت كمترى برخوردار باشند/ نهم و اوايل قرن چهارم ق/ قرن سوم ق

a'ihS ni," a'ihS eht fo snoisividbuS eht fo stnuoccA etinnuS", nietsenesiE trebreH dna 
ecitcarp suoigileR, snoitnemiD lacirotsiH. msifuS dna stceS, malsI amstuoH. HT. M, 
thcertU,. de, gnoJ ed kirederF, noitaredisnoC lacigolodohteM. 1- 1. pp, 1112, gnithcitS 

. على بن اسماعيل اشعرى، مقالات الاسلاميين، ويرايش، ا ج. ك. همچنين ر f 51 .pp ,[ tic .po ]niassuH.قس
 ) renietS znarF ,nedabseiW, 1138( ريتر
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______________________________ 
، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى 212و  32، 38، 71، ص 82، ج [ پيشين]؛ طبرى 131، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى . (7)

  p ,[ tic .po ]ydenneK. 178؛185

 . p ,[ tic .po ]niassuH. 57؛155، 185، ص 84، ج [ پيشين]؛ طبرى 284، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى . (3)

، 85به بعد؛ ج  125، ص 85؛ ج 115و  114، ش 21، ص 81، ج [ پيشين]؛ طبرى 281، ص 8، ج [ پيشين]يعقوبى . (1)
؛ ابن جوزى 115 -114، ص 4، ج [ پيشين]به بعد؛ مسعودى  118و  888، ش 115، ص 85؛ ج 128 -111ص 

« تجديد حيات عبّاسيان»م را دوره  183/ ق 215م تا  378/ ق 251هاى  سال) p. 175( كندى. 11، ص 5، ج [ پيشين]
متذكر شده است كه حمله زنگيان با حمله يعقوب صفّارى در امتداد ساحل شرقى ) pp. 882- 888( واينز. ناميده است

 .دجله مصادف شد

[  حضرت]كرده است كه اسماعيل را يكى از اعضاى فرقه شيعى مخمسّه افراطى معرفى ) nongissaM( ماسينيون. (18)
 .كردند گانه خداوند تقديس مى هاى پنج را به عنوان تجسمّ[  عليهم السّلام]محمدّ، على، همسرش فاطمه و دو پسرشان 

nifaL a dadhgaB a setsimertxE seti'ihs sel rus sehcrehceR", nongissaM. L. eeS, 1111, 
siraP,. de, carabuoM. Y, aroniM arepO" erigeH'l ed elceiS emeisiorT ud. 525- 524. pp, 

I. lov 

  pp ,[ tic .po ]asooM. 255- 11, 35, 851, 812؛111و  284، ص 85، ج [ پيشين]طبرى . ك. همچنين ر

(11). 

; 114- 112 ,15- 14 .pp, nabahS; 131: 4, 2 IE," lubluB. b liamsI", ledruoS. D. eeS; 717: 8, 2 
IE," taruF- la nbI, ledruoS. D; 132- 171, 177. pp, [tic. po] ydenneK," taruf- l'unaB sed 



elariziV allimaF al ed seti'ihS senigirO seL", nongnissaM. L; 437- 434. pp, I. lov, 1111 
siraP,. de, carabuoM. Y, aroniM arepO 

دهد، به گفته طبرى  روابط بين شيعه و سنّى نشان مىكه شكنندگى  چنان. 111، ص 87، ج [ پيشين]طبرى . ك. همچنين ر
و اعمال مربوط به فرقه « [كذا]سال نو ايرانى »هاى  م مردم از ديگر جشن 315/ ق 232، در سال (28 -11، ص 83ج )
م،  313 -317/ ق 234در سال .( 45، ص 83، ج [ پيشين]طبرى . )، منع شدند«مخمسّه»اى از فرقه  ، شاخه«نصيريه»

هاى سال نو از نوع ايرانى ثبت كرده است، اما محبوبيت اين  اقدام ديگرى را براى تحريم جشن( 45، ص 83ج ) طبرى
 .ها خليفه را وادار به انعطاف كرد جشن

 .ك. همچنين ر. 171، ص 5، ج [ پيشين]ابن جوزى . قس
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 .841 ,882 ,813 ,218- 212 ,211 pp. pse, 483- 255. pp, [tic. po] asooM 

______________________________ 
 -278، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى 14 -41، (م 311 -315سال ) 25 -24، ص 83، ج [ پيشين]طبرى . (12)

خليفه به يكى از .  pp ,[ lov ,tic .po ],nabahS. 128- 121؛151 -158، ص 5، ج [ پيشين]ابن جوزى  271.181
 .شود راى عملى كردن اين لعن، در برابر توده مردم، متوسّل به زور مىاو ب: مشاوران خود گفت

براساس نظر ابن جوزى، اين اقدامات . به خاطر اين سياست، اقدامى براى قتل خليفه صورت گرفت: نويسد طبرى مى
 .ها در مذهب خود متزلزل شوند موجب شد بسيارى از سنّى[  خليفه]

 ؛13، ص 1، ج [ پيشين]؛ ابن جوزى 33 -31، 818و ، 77، ص 83طبرى، پيشين، ج . (18)

 ,121 .pp, 2. lov, [tic. po] nabahS; 885. p, [tic. po] seniaW; 132. p, [tic. po] ydenneK. 
141- 148, 181- 188 

/ ق 218در بخش مربوط به وقايع حدود سال ) 123 -113، 178 -111، 151، 11، ص 83، ج [ پيشين]طبرى، . (14)
، [ پيشين]؛ مسعودى (م 187 -181/ ق 214در بخش مربوط به وقايع حدود سال ) 132 -178ص  118(م 888 -182

 ؛83، ص 1، ج [ پيشين]؛ ابن جوزى 278، ص 4ج 

181- 188 p. p, [tic. po] nabahS; 137- 132. pp, [tic. po] ydenneK 

                                                             
 .ارجاع به كتاب مروج الذهب مسعودى صحيح نيست؛ زيرا چنين مطلبى در اين كتاب وجود ندارد(. 1)  181

 (ن) 
 (ن.) م است 188 -182در متن چنين آمده است، اما احتمالا درست آن (. 2)  118



ر فراگير از صحنه كنار رفتند، گرچه بصره را در سال طو بر اين عقيده است كه از آن به بعد، قرامطه به) p. 885( واينز
 .م به مدت ده روز اشغال كردند 128/ ق 811

ها سخن گفته كه به دنبال مدعى  از شورش عامّه مردم در خيابان( م 1888/ ق 421م )احمد بن محمدّ مسكويه . (15)
 .و نيز على بن عيسى و تحويل آنها به مقامات مسئول بودند[  حكومت -]

eht fo noitroP gnidulcnoC eht, etahpilaC disabbA eht fo espilcE ehT". eeS,. snart, 
htuoilograM. S. D, mamU- la birajaT," snoitaN fo secneirepxE. 18- 4. pp, 1. lov, 1121, 

sserP ytisrevinU drofxO, drofxO,. de, zordemA. F. H 

درباره اقدامات ضد يهود و ضد مسيحيت . هاى شيعى باشد توانست شامل گروه مىمخالفت بسيار فراگير با كودتا فقط 
 .32، ص 1، ج [ پيشين]ابن جوزى . ك. ر. نيز، كه به عنوان بخشى از اين سركوب انجام شدند

  ، ص1، ج [ پيشين]؛ مسكويه 885 -884، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى 117، ص 83، ج [ پيشين]طبرى . (11)
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خليفه ادعا كرد كه على بن محمدّ ارتباطاتى با . 172، 147، 881، 118 -181، ص 1، ج [ پيشين]؛ ابن جوزى 28 -28
 .ك. هاى نوسانات بين اين دو خاندان، ر در مورد ظرافت. قرامطه داشته است

 ,newoB. H; taruF- nbI", ledruoS. D dna, 833- 831: 1, 2 lE." asI'. b ilA", newoB. H, 
sserP ytisrevinU egdirbmaC, egdirbmaC, asI'nbi ilA'fo semiT dna efiL ehT. 1123 

 .هاست ها و عزل حال و هواى عموما ضد شيعى منابع اوليه نشانگر لزوم دقت در ارزيابى علل اين انتصاب

 -281هاى  قرن، در سالشود كه كاهش دايمى عايدات حكومت در طول اين  با دقت متذكر مى) pp. 231- 237( واينز
 .م، بيش از هرزمان ديگرى مشهود بود 115/ ق 888م و سال  378 -345/ ق 218

______________________________ 
، با نقل  n 5 ,88 .p. 77( واينز. ها بود م، مسئول همه ديوان 115/ ق 811م تا  181/ ق 813وى مجددا از سال . (17)

م به عنوان سالى كه قرامطه وارد بصره شدند و مدت ده  128/ ق 811رستى به سال به د( 185 -184مسكويه، ص : از
دهى  ها با سازمان حنبلى. 178، 158، ص 1، ج [ پيشين]ابن جوزى . قس. كند روز آن را غارت كردند، اشاره مى

دهى در اين  سازمانم، توانايى مستمر خود را در  128/ ق 818هاى اطراف خانه طبرى هنگام وفات او در سال  شورش
. ر. باران خانه وى شد دوره و نيز ناكامى خود را نشان دادند و مخالفت جدّى او با آنها در اواخر حياتش منجر به سنگ

[  دوران]على بن فضل بن جعفر در .  p ,[ tic .po ]nabahS. 152؛131 -133، ص 1، ج [ پيشين]ابن جوزى . ك
م مسئوليت  181/ ق 811م انجام وظيفه كرد و در سال  188/ ق 813تا سال م  127/ ق 815وزارت عيسى، از سال 

  p ,[ tic .po ],"taruF -nbI ",ledruoS. 713..ك. ر. در اداره اراضى به وى واگذار شد« سواد»منطقه 



 ؛17، 15 -11اقبال، ص . (13)

," ithkabwaN- la", remearK. L. J; 144- 1848: 7, 2 IE," thkabwaN" tra, nongnissaM. h. 
278- 872: 1 ,2 iE," ithkabwaN ... liamsE lhasubA", gnuledaM. W; 1844: 7, 2 IE 

، را تا زمان دستگيرى و به زندان [ عليه السّلام]، كنيز امام يازدهم «صيقل»خانواده حسن بن جعفر نوبختى . (11) .
از [  باللّه]صيقل در دوران خلافت مقتدر . نه خود مخفى كردندستيز، در خا شيعه[  باللهّ]افتادنش در دوران خلافت معتضد 

 .118 -183، ص [ پيشين]اقبال . ك. ر. دنيا رفت

 ؛14 -77، ص [ پيشين]اقبال . ك. گرايان اماميه، ر هاى نخستين عقل در مورد نسل. (28)

 ,45 ,81 ,127 ,114- 118 ,11 ,88 ,118 ,14- 11 ,1 ,25 .n, 51, 111. pp, sisirC, isserradoM 
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; 127 ,12 ,11 

؛ محمدّ بن حسن طوسى، الفهرست، 212، 484، 175، ص 1487احمد بن على اسدى نجاشى، رجال النجاشى، قم، 
 ؛132 -131، 218، 174، 182 -181، 75 -74، ص 1187بحر العلوم، نجف، . ص. تحقيق م

," malaK etirahsA- erP ot noitubirtnoC etijirahK dna eti'ihS ehT", gnuledaM. W etatS, 
ynablA,. de, egdeweroM sivraP, ygoloehT lacihposolihP cimalsI ni. 125, 2- 121. pp, 

1171, sserp kroY weN fo ytisrevinU 

روايتى از گفتمان  ، نسلى از محققان پا به عرصه وجود گذاشتند كه[ عليه السّلام]به ويژه، در پى غيبت امام دوازدهم 
اين . تر، افراط كمترى داشت كلامى را به كار گرفتند كه در مقايسه با روايت ارائه شده توسط تعدادى از محققان قديمى

كه حسن بن موسى نوبختى در بصره نزد او تحصيل ( نهم م/ اواسط قرن سوم ق)ابو الاحوص بصرى : محققان عبارتند از
دهم م كه زندگى خود را به عنوان يك / جعفر بن قبّه رازى، از محققان اوايل قرن چهارم قكرد؛ دو نوبختى مذكور؛ ابو 

نجاشى . ك. ر. معتزلى آغاز كرد اما بعدا شيعه شد؛ و ابو عبد اللّه اصفهانى، كه با حسن بن موسى نوبختى مكاتبه داشت
 -14، 34 -38، ص [ پيشين]بال ؛ اق118، 182، 118، ص [ پيشين]؛ طوسى 18، 838، 871 -875، ص [ پيشين]

 .ك. همچنين ر.  pp ,sisirC ,isserradoM. 111- 8, 115- 17.؛15

 .pp, etimami emsi'ihS eL ni," ygoloehT etilizatuM dna msimamI", gnuledaM. W. 11- 
15 

.______________________________ 
 :ارجمند در اثر خود تحت عنوان. الف. س. (21)



 :msi'ihS revlewT ni noitatluccO fo noitutitsnI eht dna etamamI eht fo sisirC ehT" 23, 
seidutS nretsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI," evitcepsreP lacirotsihoicoS A. 584- 

588. pp, )1111( 

 -اما غيرامامى -ى، كه قبلا معتزلىمتذكر شده است كه ابو سهل به ابن راوند( 128، 11، ص [ پيشين]اقبال : به نقل از)
 .بود، مأموريت داد كه در مقابل سى دينار، كتابى درباره امامت بنويسد

متذكر شده است كه سه صفحه از )  p. 247در)مدرّسى . م به اتمام رساند 188/ ق 218او التنبيه را قريب سال . (22)
، 1ش، ج  1818/ ق 1485قم )غفّارى، . الف. بويه، با تحقيق ع، تأليف محمّد بن على بن با(كتاب كمال الدين)اين كتاب 

دهم م، ابن نديم اين عقيده را به ابو سهل نسبت داد كه چون پسر / در اواخر قرن چهارم ق. موجود است( 14 -33ص 
 پيش از چهلمين سال تولدّش ظاهر[  عسكرى عليه السّلام]حسن [  امام]
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كه فرزند غايبى را برجاى گذاشته كه جانشين او خواهد بود، و اين خاندان از پدر  است، در حالىنشده، وى وفات يافته 
 .آشكار خواهد كرد« قائم»به پسر ادامه پيدا خواهد كرد تا اينكه آخرين نفر خود را به عنوان 

)228 .n, 15. p, sisirC, isserradoM( 

. براى ملاحظه فهرستى از آثار وى، ر n 222 .p ,ediuG eniviD ehT ,izzeoM -rimA 121.ك. همچنين ر
 ؛128 -111ص [  پيشين]اقبال . ك

 .37 ,18 ,188- 11 .pp, [tic. po] isserradoM 

______________________________ 
(28). 

 .pp, ' sisirC ehT'dnamojrA; 13 111, 112, 188- 11. p, [tic. po] isserradoM. 585- 584 

 .ك. همچنين ر. 148 -123، [ پيشين]اقبال، . ك. رست كاملى از آثار او، ربراى ملاحظه فه

etilizatuM dna msimamI", gnuledaM; 1844. p," ithkabwaN- la", remearK. 11- 14. pp," 
ygoloehT 

دى را در خصوص ارتباط ابن روح با دربار، مطالب بع. 281 -288، 115، 124، 181 -11، ص [ پيشين]اقبال . (24) .
 .ملاحظه كنيد

(25)..13 -35 .pp ,[ tic .po ]niassuH  



دهم / اوايل قرن چهارم ق)نويس متقدمّ، محمدّ بن عمر كشى  حال كتاب شرح: ها استفاده كرده است حسين از اين كتاب
وجود  (م 1817/ ق 418م )شده توسط محمدّ بن حسن طوسى  ، كه كتاب رجالى او اكنون فقط در قالب نسخه اصلاح(م

، ص (نا تهران، بى)؛ و طوسى، الفهرست و بخصوص كتاب الغيبه او (1851 -1853/ ق 458م )دارد؛ آثار رجالى نجاشى 
وجود دارد كه [  عليه السّلام]هايى از امام يازدهم  كه در آن گزارش 218، 281، 288 -221، 211، 284، 153 -157

 .ك. همچنين ر. كند اينده پسرش معرفى مىعثمان را، هم به عنوان نماينده خودشان و هم نم

 .18- 12 ,31 ,71 ,77- 71 ,72 ,13- 17 ,81 ,13- 17 ,15 .pp, [tic. po] isserradoM 

(21).,183 -187 .pp .pse ,128 -11 ,[ tic .po ]niassuH  

 .ك. همچنين ر. و منابع متأخّر. 248 -242، 282كتاب الغيبه، ص [  طوسى: ]به نقل از

 .18- 12 ,71 ,17 ,48 ,13 .pp, [tic. po] isserradoM 

 .ك. درباره حسين، ر. (27)

14- 18 ,17 ,42 .pp, [tic. po] isserradoM; 125- 122, 121- 128. pp, [tic. po] niassuH 
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نقل كرده است كه طى دوران تصدىّ على بن محمدّ، قريب ( م 1232/ ق 131م )از ابن خلكان ) N 125 P 48( حسين
پنج هزار نفر تحت حمايت وزير بودند، و بر اين باور است كه در اين دوره، شيعيان نفوذ بسيارى در دواير حكومتى 

 .ك. ردرباره امّ كلثوم، . به بعد 212، ص [ پيشين]اقبال . ك. همچنين ر. داشتند

 .588 ,[tic. po] dnamojrA 

.______________________________ 
. اين سال همان سالى بود كه به علت شدت خطر قرامطه در طول مسير حج، در كوفه مردم از حج منصرف شدند. (23)

/ ق 815ل آغاز كردند و در سا[  عبّاسى]ها حركت خود را به سوى امپراتور  م بيزانسى 127 -121/ ق 814در سال 
م، درباريان موفق به عزل على بن عيسى  123/ ق 811سال بعد يعنى سال . م، قرامطه در شرف تصرفّ بغداد بودند 127

ابن . ك. ر. م، قرامطه مكهّ را تصرف كردند و حجر الاسود را ربودند 188/ ق 817در سال . از منصب وزارت شدند
؛ اقبال  p ,[ tic .po ]niassuH. 125؛288الغيبه، ص  ؛ طوسى، كتاب224 -228، ص 1، ج [ پيشين]جوزى 

 ؛213، ص [ پيشين]

542 :7 ,2 iE," ridatquM- la", [htrowsoB. E. C] neetsretteZ. V. K 

صادر كردند، با اين « براثا»، روحانيان اهل تسنّن فتوايى عليه مسجد (111 -115، ص 1ج )براساس نظر ابن جوزى 
زنند و به معناى دقيق كلمه، منشأ تفرقه شديد در جامعه  از كفّارى است كه به صحابه تهمت مى ادعا كه اين مسجد مملوّ



معمولا به اين فتوا و حكم اشاره . اى بود به ارتباط آشكار مسجد با شيعيان آن محل اين فتوا به وضوح اشاره. است
 .ك. ر. گردد ندرت بيان مى تر آن به شود، اما اوضاع و احوال كامل مى

 .221- 223 .pp, [tic. po] ydenneK 

 :منابع مذكور در. ك. براى مثال، ر. (21)

184 .pse, 184- 11: 8, 2 lE," jdallaH- la", [tedraG. L] nongissaM. L 

 nosaM .H( ماسون. در چهار جلد توسط اچ jallaH -la'd noissaP aL اثر چند جلدى ماسينيون تحت عنوان
 :ترجمه شده است[  از فرانسه به انگليسى]تحت عنوان ذيل )

notecnirP, notecnirP, malsI fo rytraM dna citsyM: jallaH- la fo noissaP ehT. 1132, sserP 
ytisrevinU 

 م به عنوان بخشى از اقدام وزير 122 -121/ ق 881 -883سياست نيز در تشكيل دومين دادگاه حلّاج در سال . (88)
هاى اقتصادى او و  حاميان حنبلى حلّاج عليه وزير، سياست. براى بدنام كردن جانشين خود، على بن عيسى، نقش داشت

  ها توسط طبرى موجب حملات نكوهش اين شورش. دادگاه تظاهرات كردند
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، ص [ پيشين]؛ اقبال  missaP ,[ tedraG .L ]nongissaM .L هاى گوناگون قسمت. ك. ر. ها به خانه وى شد حنبلى
( به بعد 241ص )حلّاج با ابو سهل در كتاب الغيبه طوسى « مناظرات»هايى از  بخش. 111 -111، 118، 13 -17

 .موجود است

______________________________ 
(81). 

; 817 :7 ,2 IE," inahgamlahS- ia ilA. b dammahuM", talleP. hC 

كه تمام منابع پيرامون [  متذكر شده]اقبال .  pp ,[ tic .pO ]niassuH. 121- 127؛283 -222، ص [ پيشين]اقبال 
 (221 -225ص . )عقايد شلمغانى، منابع متأخّر هستند

(82).;88 -127 .pp ,[ tic .po ]niassuH  

 .كند نقل مى طور كامل را به[  عليه السّلام]حسين پيام امام  talleP[ tic .po] ;223 -222، ص [ پيشين]اقبال 

(88).;713 , [tic .po ].p ,"taruF -la nbI ",ledruoS  



، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى (821حوادث مربوط به سال ) 211 -215و  271 -244، ص 1، ج [ پيشين]مسكويه 
 ؛258 -241، 248، ص 1، ج [ پيشين]؛ ابن جوزى 881

; 428- 428 :4 ,2 IE," rihaK- lA", ledruoS. D 

  مسكويه: از به نقل

 ,181 .p, [tic. po] niassuH. 111- 115. pp, [tic. po] ydenneK 

  IE ,"irahabraB -la ",tsuoaL .H 2, 1: 1881- 148.قس

 ؛231 -233، 231، ص 1ج [  پيشين]؛ ابن جوزى (828حوادث سال ) 815 -814، ص 1، ج [ پيشين]مسكويه . (84)

ydenneK; 8 n 238. p, [tic. po] seniaW; 713. p, [tic, po]" taruF- la nbI", ledruoS. 813. p, 
[tic. po]" idaR- la", neetsretteZ; 221, 111- 111. pp, [tic. po] 

 .ها، فضل بن جعفر به مسئوليت بازرسى در مصر و سوريه گمارده شد در بحبوحه اين بحران

  pp ,[ tic .po ]niassuH. 188- 85,ابن بابويه و طوسى: به نقل از. (85)

 .ك. همچنين ر. بينى شده است كه سفيانى در سوريه قيام كرده، بر آن حكومت كند پيش

 .18 .p, [tic. po], isserradoM 
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  هايى از مؤمنان فصل سوم گروه

 158: ص

  شهر شيعى قم -نمايى از دولت

، چهل كيلومترى رى، كه اكنون «كلين»نهم م، در روستاى / محمدّ بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى در قرن سوم ق
اى از علم  رسد پدرش يعقوب بهره به نظر مى. از زندگى او اطلاع كمى در دست است. بخشى از تهران است، به دنيا آمد

 .، عالم بوده است«علّان»اش على بن محمّد كلينى رازى مشهور به  ترديد، دايى داشته و بى

 -درس خوانده و پس از آمدن به رى، احتمالا نزد دايى خود« كلين»ى، احتمالا نزد پدرش در محمدّ در سن جوان
 -حاكى از سكونت وى در رى است[ «رازى»به شهر رى؛ يعنى عنوان ] 111باتوجه به اينكه انتساب على بن محمدّ

هاى  هاى وى وجود ندارد، جز اينكه او در نهايت، طى اولين دهه از آن پس هيچ مدركى در مورد نقل مكان. تحصيل كرد

                                                             
 (ن.) آمده، كه نادرست است« محمّد بن على» مدّ،در متن اصلى كتاب، به جاى على بن مح(. 1)  111



بزرگ  دهم م، در طول بيست سال آخر عمرش در بغداد ساكن شد، كافى اولين كتاب از چهار كتاب/ قرن چهارم ق
 -378/ ق 218در سال [  عليه السّلام]كه در دو قرن اول پس از غيبت امام دوازدهم  -احاديث شيعه دوازده امامى را

 1 .م در بغداد از دنيا رفت و نزديك دروازه كوفه دفن شد 141/ ق 821گردآورى كرد و در سال  -م تدوين شده 374

 رادى كه كلينى احاديث كافى را ازبا اين وجود، به دليل آنكه نسبت بسيارى از اف
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اى را نيز  و بغداد، مدت قابل ملاحظه 2  رسد كلينى در فاصله بين سكونتش در رى است، به نظر مى« قمى»آنها نقل كرده، 
است، اش در چند شهر ايران سكونت داشته  كننده زندگى هاى تعيين با فرض اينكه كلينى در سال 8 .در قم گذرانده است

/ نهم م و اوايل قرن چهارم ق/ هاى كوچك مؤمنان، كه در قرن سوم ق رسد مناسب باشد اوضاع و احوال گروه به نظر مى
هاى كوچك مؤمنان در سرتاسر ايران  پراكندگى گروه. دهم م در سرتاسر ايران پراكنده بودند، به طور مختصر بررسى شود

گرايانه، سازش سياسى و ديدگاهى طبقاتى نسبت به  به الهيّات عقلبر خلاف جامعه امامى بغداد بود كه تمايل 
بر آن حاكم بود، هرچند اين امور به چند شخصيت مهم و [  عليه السّلام]دهى جامعه شيعه در دوران غيبت امام  سازمان

 .ارتباط مستمر آنان با نخبگان دربار بستگى داشت

  طلبى گرايى و تساوى حديث: تسنّن در ايران

ها پس از رسميت يافتن تشيّع توسط  هفتم م، تا مدت/ 112 زمان فتح ايران توسط مسلمانان در اواسط قرن اول ق از
رسد يك تركيب مشخصا  به نظر مى 4 .اند شانزدهم م، بيشتر مسلمانان در اين كشور، سنّى بوده/ صفويان در قرن دهم ق

كه جذّابيت شديدى بخصوص ميان موالى ايجاد كرده بود،  ،«مرجئه»و مذهب « حنفيه»طلب از مذهب  مردمگرا و تساوى
در واقع، به دليل آنكه سكنه عرب در سمت شرق از نظر تعداد به . نهم م در ايران غالب بوده است/ طى قرن سوم ق

عه اما رى از همان ابتدا، مركزى براى جام. نهم م عمدتا حنفى بود/ مراتب كمتر بودند، ماوراء النهر تا قرن سوم ق
 قدرتمند حنفى بود؛ چرا كه مكتب كلامى حنفى حسين نجّار
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كه يك صبغه به شدت مرجئى داشت، گرچه در عقيده ضد تجسيمى معتزله بسيار به ايشان نزديك  -(م 315/ ق 288) 
 5 .در آنجا و نيز قزوين و گرگان نفوذ داشت -بود

/ ق 241م )احمد بن حنبل . غالب بود[  مكتب]گرايى،  ر خراسان، حديثهاى ساكن ايران، به ويژه د در ميان بيشتر عرب
م در بغداد به دنيا آمد، اما اصل و نسب او به يك خانواده عرب بصرى، كه در مرو  738/ ق 114گرچه در سال ( م 355

محدّثان قرن سوم بسيارى از  -گونه كه ذكر شد همان -گشت و ساكن شده و در قيام عبّاسيان شركت كرده بودند، برمى
آورى احاديث و بررسى اسناد آن را در آن مراكز  نهم م گرچه عرب بودند، اما متولّد ايران بوده و بخش عمده جمع/ ق

دست كم تا حدىّ مديون تجزيه [ اين امر. ]حديثى ايران انجام دادند كه در اين دوره، رشد جديدى را تجربه كرده بود
بخارا پايتخت . ، خراسان و پايتخت آنها نيشابور بود«طاهريان»پايگاه قدرت . دوره استسياسى بود كه ويژگى بارز اين 

 1 .به شدت حنفى بود كه به خاطر آباد كردن آن شهر و نيز بخارا، مرو و سمرقند، مورد توجه قرار داشتند« سامانيان»
                                                             

 (ن.) اوايل قرن اول ق: تر اين است كه بگوييم مناسب. است( در زمان خلافت عمر بن خطّاب) تاريخ صحيح فتح ايران دهه دوم قرن اول(. 1)  112



به علت آغاز رواج مكتب . ايران جذب نكردندوجه پيروان مردمى فراوانى را در  رفته، محدّثان حنبلى به هيچ هم اما روى
نهم م، در شهرهايى همچون نيشابور، سمرقند، تاشكند و نيز اصفهان، شيراز، رى و / ، در اواسط قرن سوم ق«شافعى»

ها در اين ناحيه مورد  غلبه حنفى -شهرهايى كه در آنها عمدتا مكتب شافعى در محافل اخبارى رواج يافت -گرگان
نيشابور . نهم م بودند/ هاى صوفى ايران در قرن سوم ق گذاران بسيارى از فرقه ها از جمله پايه شافعى. فتچالش قرار گر

بود كه در اين قرن، در ميان موالى، بخصوص در نيشابور و نيز هرات رواج « كراميه»يك مركز مهم براى نهضت زاهدانه 
  طلبى قيام خوارج موالى همچنين جذب تساوى. داشت
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قدرت خوارج سجستانى در . شد شدند و در آغاز دوره عبّاسى، مراكز خوارج در سجستان، هرات و خراسان يافت مى
 7 .م درهم شكست 315/ ق 251اثر ظهور يعقوب بن ليث صفّار در جنگى در سال 

  نهم م/ شيعه در ايران قرن سوم ق

ايرانى تسلطّ داشتند و اين تسنّن در ميان روحانيان تحصيل كرده، نهم م اهل تسنّن بر اسلام / گرچه در قرن سوم ق
مرجئى در سطوح ديگر جامعه رواج داشت  -عمدتا ماهيتى حديثگرا داشت، درحالى كه تركيبى از اعتقادات مكتب حنفى

شيعى نيز در  هاى آشكارا شدند، اما گروه و هردو به واسطه يك گرايش فزاينده به مذهب شافعى به چالش فراخوانده مى
 .منطقه موجود بودند

م به حمايت از محمدّ بن حنفيه، به هم پيوند  135/ ق 11تشيّع و ايران از زمان قيام ناكام مختار در كوفه در سال 
 .شد، تحريك كرد تلقّى مى[  ايران]تر از اعراب ساكن  اين قيام تعدادى از موالى ايرانى را، كه رتبه ايشان پايين. اند خورده

در ميان شيعيان كوفه، عبد اللّه بن معاويه، از احفاد جعفر بن ابى طالب، برادر « موالى»م، گروه  744/ ق 127ر سال د
 .را به عنوان امام تعيين كردند[  عليه السّلام]على [  حضرت]

رد؛ اما پس از نشينى كرد و از آنجا دو سال بر غرب ايران حكومت ك عقب« استخر»او سرانجام، به اصفهان و سپس به 
نشينى كرد، گرچه بعدا در آنجا به دست ابو  م، از آنجا به هرات عقب 747 -741/ ق 121شكست در جنگ در سال 
در زمان خلافت دومين خليفه . دانستند را بر او منطبق مى« مهدويت»از آن به بعد، آموزه . مسلم از ميان برداشته شد

در مدينه و بصره  -به ترتيب -و برادرش ابراهيم« نفس زكيّه»حسنى مشهور به  عبّاسى يعنى منصور، محمدّ بن عبد اللّه
 محمّد. قيام كردند
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م شاهد قيامى شيعى در  384/ ق 211سال  118.كشته شد، اما قيام ابراهيم او را بر فارس، اهواز و واسط مسلّط كرد
 3 .طالقان خراسان بود

                                                             
و در ذى قعده همان ( ق 145رمضان ) پس از برادرش قيام كرد ابراهيم بلافاصله. قيام كردند( ق 145) بايد توجه داشت كه هردو برادر در يك سال(. 1)  118

 (ن() 888مقاتل الطالبيين، ص .) سال كشته شد



مهاجرت داخلى گسترده سادات . دهى شده بودند كه در ايران اعلام موجوديت كردند ها اولين گروه شيعى سازمان زيدى
 -هاى ناكام زيدى عليه عبّاسيان در طول اين دوره به عنوان نتيجه مستقيم و غيرمستقيم قيام -حسنى و حسينى به ايران

هاى زيدى را در  تر، مقدّمات قيام صطور خا طور كلى، در گسترش فراگير تشيّع در اين دوره در ايران نقش داشت و به به
يحيى بن زيد، پسر زيد بن على با مرگ پدرش  -براى مثال -سان بدين. خود ايران، به ويژه در گيلان و ديلم، فراهم كرد

م، به خراسان گريخت و به رى، سرخس و در نهايت خراسان، بخصوص هرات، طالقان  478/ ق 122در كوفه در سال 
م  748/ ق 125مسافرت كرد؛ اما قيام وى در سال  -هايى را به خود جلب كند توانست حمايت جايى كه او -و بلخ

 .سركوب شد

م در حجاز صورت  731/ ق 111، به دنبال قيام حسين بن على حسينى در سال «خزر»اولين نفوذ زيديه به منطقه 
تعاليم رسمى زيدى . ى كوفى به ديلم گريختگرفت؛ سالى كه يحيى بن عبد اللّه حسنى به همراه تعدادى از حاميان شيع

يكى از آنها، كه اهل . در ايران شيوع يافت( م 318/ ق 241م )براى اولين بار توسط پيروان قاسم بن ابراهيم رسّى 
دهى كرد و از حسن  م، قيامى را عليه طاهريان سازمان 341/ ق 258در شرق رودخانه چالوس بود، در سال « نيروس»

حسن بن زيد حسنى احكام شيعى و عقايد معتزلى . بيايد[ به آنجا]دعوت كرد تا از رى براى رهبرى آنها  بن زيد حسنى
. را در مناطقى كه او در طبرستان به چنگ آورده بود، به اجرا درآورد و قريب بيست سال بر آن منطقه تسلط داشت

 237زيديه در اين منطقه در سال 
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كه پس از آن، تسننّ  -در اين سال، برادر حسن، محمدّ بن زيد، به دست سامانيان. موقّت از بين رفتطور  م، به 188/ ق
م در  114/ ق 881حسن بن على اطروش حسينى، زيديه را در سال . كشته شد -را در اين منطقه مجددا تثبيت كردند

 1 .اين منطقه احيا نمود

همزمان با آغاز فعاليت . ص در رى و كلين، طى اين چارچوب زمانى بودبدو ظهور دعوت اسماعيليه نيز در ايران، بخصو
او كه لو . خود را در روستاى كلين تثبيت كرد[  اسماعيليه، موقعيت]نهم م، داعى / قرامطه در عراق در اواسط قرن سوم ق

يد اصلى اين پسر به پسر او جانشين وى شد و سپس مر. جا فوت كرد رفته بود، به رى گريخت و پنهان شد و در همان
. هاى محلّى ايستاد و پيروانى را، هم در قم، و هم در كاشان جذب كرد بود، در مقابل سنىّ« كلين»نام غياث، كه از اهالى 

اما غياث . هنگامى كه اهالى رى عليه او تحريك شدند، او به خراسان گريخت و مذهب امير محلّى آنجا را تغيير داد
. را به عنوان نايب خويش منصوب كرد( م 184/ ق 822م )ابو حاتم، احمد بن همدان رازى زمانى به رى بازگشت و 

سرانجام، ابو حاتم پنجمين داعى اصلى رى و رهبر اصلى دعوت در سرتاسر كل منطقه شد و داعيانى را به اصفهان، 
م  124/ ق 811م تا سال  111/ ق 887آذربايجان، طبرستان و گرگان فرستاد، و مذهب احمد بن على را، كه از سال 

م، به تصرف درآمد،  125/ ق 818هاى سنّى مذهب در حدود  حاكم رى بود، تغيير داد؛ اما وقتى كه شهر توسط سامانى
مذهب افراد  -پناهگاه بسيارى از علويانى كه از عبّاسيان گريخته بودند -ابو حاتم در طبرستان. او به طبرستان گريخت

را در شمال ايران « زيارى»بود كه بعدا دولت ناپايدار ( م 185/ ق 828م )از آن جمله، مرداويج زيادى را تغيير داد؛ 
 .تأسيس كرد

 .گرفت پايتخت اين دولت رى بود و مناطقى از اصفهان و همدان را دربر مى



 يكى از. نهم م به نيشابور رسيد/ نهضت اسماعيليه در اواخر قرن سوم ق
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دهى نيروهاى سامانى  نهم م، فرمان/ تغيير داد و در اوايل قرن سوم ق« مرو»پايگاه مذهبى را از نيشابور به  داعيان بعدى،
براى ( م 148/ ق 882م )يكى از جانشينان، يعنى فيلسوف مشهور محمدّ بن احمد نسفى . را در سيستان به دست گرفت

وجب آزادى تبليغ علنى اسماعيليه طى دوران خلافت نصر دوم موفقيت او م. تغيير مذهب دربار سامانى به بخارا سفر كرد
شد كه اين امر حاكى از دست كشيدن اسماعيليه از اقدام براى تغيير مذهب ( م 148/ ق 881م تا  114/ ق 881)

 18 .اش اقدام اوليه آنها در اطراف رى براى تغيير مذهب نخبگان سياسى بود روستاييان بود كه نمونه

 (بين نواحى مركزى و حواشى)امامى در ايران شيعه دوازده 

به گفته جعفريان، پس از . نهم م، عوامل گوناگونى در ظهور و رشد جوامع امامى در ايران نقش داشتند/ در قرن سوم ق
م، به ايشان  317/ ق 281، به عنوان وليعهد مأمون در سال [ عليه السّلام]الرضا [  بن موسى]انتخاب امام هشتم، على 

ستور داده شد تا از مسير پرپيچ و خم بصره، اهواز، سپس فارس و از آنجا به خراسان، به خليفه مأمون در مرو ملحق د
و اقامت دو ساله امام در خراسان، [  اما اين مسير پرپيچ و خم. ]شود تا از برقرارى تماس او با شيعيان كوفه اجتناب شود

. ستقيم با هواداران ايجاد كرد و منجر به افزايش تعداد مؤمنان شدهاى بيشترى براى تماس مستقيم و غيرم فرصت
يعنى ]افرادى عرب بودند، اما اسامى ايرانى برگزيده بودند و انتساب ايشان [  عليه السّلام]بنابراين، در ميان اصحاب امام 

 .كرد يشابور، طالقان و گرگان مرتبط مىآنها را به همدان، رى، قم، مرو، ن[  القابى از قبيل همدانى، رازى و قمى و مانند آن

  هاى سرازير شدن سادات حسنى و حسينى به ايران نيز، كه به دنبال قيام
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نهم / طور كلى در افزايش علاقه به تشيّع نقش داشت و تا اواسط قرن سوم ق متعدد زيديه در اين دوره صورت گرفت، به
آشكارا در سمرقند، بلخ، مرو، نيشابور، كرمان، هرات، همدان، [  امام عليه السّلام]داران  طرفاى از  هاى پراكنده م، كانون

آيد كه درصد زيادى از ايشان تاجر و  صرفا از انتساب اين افراد، چنين برمى. خوردند اصفهان، رى و قزوين به چشم مى
هايى بودند كه احتياج به سواد داشتند؛ مثل  از مردم با شغل و نيز صرّاف يا غير از اينها طبقاتى( عطّار، تاجر پنبه)بازرگان 

نهم م شاهد اين هستيم كه تعدادى از اين شهرها، هم در مراكز / در قرن سوم ق 11 .داروفروش -ورّاق، كاتب و داروساز
مت عبّاسيان هايى بودند كه ظهور آنها نشانه تجزيه سياسى حكو گرايى اهل تسنّن و هم در پايتخت خرده حكومت حديث

 .بود

                                                             
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 114



خليفه آتى يعنى . هاى اخير اين قرن، بخصوص رى به شكل خاصى مورد توجه نهادهاى سياسى گوناگون بود طى سال
، رى را پايتخت خود قرار داد و آن (م 713/ ق 152م تا  753/ ق 141از سال )مهدى، به عنوان نايب پدرش در شرق 

طى جنگ داخلى بين مأمون و امين، طاهر بن . الرشيد، در رى به دنيا آمدپسر مهدى، يعنى هارون . را بازسازى كرد
م در نزديكى رى، به پيروزى بزرگى بر سپاه  311/ ق 115حسين، سردار مأمون و مؤسس سلسله طاهرى، در سال 

 .امين نايل شد

 .شهر رى در مبارزه بين زيديان و طاهريان در طبرستان، نقش چشمگيرى داشت

/ ق 258ده است كه اراذل و اوباش شهر از قيام محمّد بن جعفر بن حسن حمايت كردند؛ همو كه در سال طبرى متذكر ش
 .م، از حسن زيدى دعوت كرد تا از مقرّ خود در طبرستان به رى بيايد 314

در  -دهد كه از قيام علوى ديگرى توسط احمد بن عيسى علوى در همان سال در رى خبر مى -براساس نظر مسعودى
 .ن سال، طاهريان رى را محاصره كردندآ

  در سال. اين قيام احمد بن عيسى منجر به حمله ديگرى از سوى طاهريان شد
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آنها قزوين و زنجان را . ها، كه روابطى با زيديه برقرار كرده بودند، رى را تصرف كردند م، ديلمى 317 -311/ ق 252
 .گماردند؛ اما آنان فرار كردندرا بر شهر « ها دلفى»نيز گرفتند و 

 -313/ ق 255سال . هاى ناموفقى براى تصرف رى داشت م، خليفه تلاش 372/ ق 251م و  317/ ق 258در سال 
م، حسن بن  378/ ق 251در سال . ها و سرداران ترك در اين منطقه بود م شاهد بالا گرفتن جنگ بين طبرستانى 311

م، يعقوب بن ليث صفّارى، در مسير خود به طرف غرب،  374 -378/ ق 218سال زيد مجددا رى را تصرف كرد و در 
م، رى دوباره صحنه نزاع بين افسران ترك و اهالى شهر بود كه  338 -371/ ق 211رى را تصرف كرد؛ اما در سال 

 12 .سال بعد اهالى رى شهر را در برابر مهاجمان تجهيز كردند. سعى در مقاومت داشتند

تاريخ تمايلات آشكارا شيعى رى را به ( م 1221/ ق 121م )تذكر شده است كه ياقوت بن عبد اللّه جغرافيدان جعفريان م
ماذرايى در خدمت . گرداند م برمى 318 -331/ ق 271زمان اداره آن توسط احمد بن حسن ماذرايى در سال 

اى را در قم، قزوين و رى اعمال  ر ظالمانهاضكوكتين بود، كه او نيز گماشته عبّاسيان در منطقه بود و حكومت بسيا
خواست تا [  خلافت]اضكوكتين، عليه او قيام كرد و از مركز [ بد]ماذرايى، كارگزار اضكوكتين، به خاطر رفتار . كرد مى

و موفّق به رى آمد، اگرچه او گنجينه را پيدا نكرد . گنجينه بزرگى را، كه اضكوكتين در رى توقيف كرده بود، تصرف كند
هاى  هاى معاصر، گرايش گزارش. طور علنى جايگزين اضكوكتين نمود رو، روانه اصفهان شد؛ اما ماذرايى را به از اين

 18 .كنند شيعى ماذرايى را تأييد مى

هايى كه درصدد تسلّط بر اين  هاى مختلف و خرده حكومت م، در جنگ بين گروه 311/ ق 273رى مجددّا در سال 
 .همى داشتمنطقه بودند، نقش م
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ها و يك صفّارى معترض در نزديكى شهر باهم درگير شدند و در سال بعد،  در همان سال، گماشتگان خليفه يعنى دلفى
م،  318/ ق 238پس از مرگ او در سال . ها وارد رى شدند فرماندهى كه شهر را تصرف كرده بود، كشته شد و دلفى

 -314/ ق 231قحطى در سال بعد، يعنى سال [ بروز]او پس از . ، حاكم رى گرديدناميده شد« مكتفى»شخصى كه بعدا 
م، به  313 -317/ ق 234نشينى كرد و حكومت شهر در سال  م، به خاطر فشار علويان، از ناحيه طبرستان عقب 315

با مردم شهر  م، حاكم جديد چنان 182/ ق 231پس از مرگ وى در سال . عمرو صفّارى سپرده شد[  شخصى به نام]
محمدّ حاكم . اى نوشتند تا بيايد و بر رى حكومت كند بدرفتارى كرد كه آنها به حاكم طبرستان، محمدّ بن هارون، نامه

در همان سال، سامانيان محمّد بن هارون را در جنگى در حوالى رى شكست دادند . محلّى را شكست داد و وارد رى شد
هاى اطروش  م، گماشته سامانيان در رى براى مقابله با تلاش 115 -114/ ق 882در سال . و شهر را تصرف كردند

 884زيدى سپاهى را براى تأسيس مجددّ حكومت زيدى به طبرستان روانه كرد؛ اما اين سپاه شكست خورد و در سال 
 .م، يوسف بن ابى ساج آذربايجانى حاكم را از رى بيرون كرد 111/ ق

ز ديلميان دست به دست شد و هربار ضميمه شهرهاى ديگرى همچون قزوين، اصفهان و طى دهه بعد، رى بين چند تن ا
شد، مورد تأييد واقع  تر مى روز ضعيف زنجان گرديد؛ سلطه كارگزاران محلّى ديلمى به واسطه دستگاه خلافت، كه روزبه

ورا استقلال خود را اعلام كرد؛ اما هنگامى كه سامانيان مجددا كنترل رى را به دست گرفتند، فرمانده سپاهشان ف. شد مى
 .گذاران سلسله زيارى بود، كشته شد م، توسط يكى از افسران خود يعنى مرداويج، كه از بنيان 188/ ق 813در سال 

  را تصرف كرد، اما سرانجام با سامانيان پيمانى« دينور»مرداويج اصفهان، همدان و 
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اهميت او در منطقه، دو خليفه، مقتدر و قاهر، را وادار كرد تا . ط رى را حفظ كردامضا كرد كه به موجب آن، او فق
 14 .به رسميت بشناسند« جبال»حاكميت او را در منطقه 

در . هاى شيعى ضدحكومت شود توانست موجب تقويت و گسترش گرايش اين ناآرامى پيوسته نظامى و سياسى فقط مى
هاى قابل توجهى در اين منطقه  اين دوره، هم زيديه و هم اسماعيليه تهاجمدر  -گونه كه ملاحظه شد همان -واقع

در . شدند محسوب مى[  عليهما السّلام]ها، تعدادى از اهالى رى از اصحاب امام هفتم و هشتم  اما در مورد امامى. اند داشته
[  عليهما السّلام]مامان نهم و دهم دهه هفتم قرن نهم م، ورود عبد العظيم حسنى، صحابى معروف ا/ دهه ششم قرن سوم ق

در . در رى و هم بر حسن شهرت رى در ميان اماميه[  عليهم السّلام]به رى تأييد ديگرى است، هم بر پيروى از ائمّه 
يكى از استادان كلينى، ابو الحسن . داشتند« رازى»همگى اصحابى با نسبت [  عليهم السّلام]واقع، امام نهم، دهم و يازدهم 

 15 .بوده است[  عليه السّلام]د بن جعفر اسدى، نيز از اهالى رى بود و گفته شده كه از وكلاى امام غايب محمّ

هاى استراتژيك و معنوى،  اما شايد رى بيشتر شبيه شهرهاى ديگر ايران، مانند نيشابور بود؛ شهرهايى كه از لحاظ تعارض
به . ديدند امامى در مابقى اين قرن، خود را در آنها در اقليّت مى در اين منطقه در موقعيت خاصى قرار داشتند و شيعيان

م از آنجا نقل مكان كرد، تفاوت فاحشى با قم داشت كه  318/ ق 238معناى دقيق كلمه، رى، كه كلينى قريب سال 
سال آخر  وى بيست. آورى هزاران حديث، در آنجا سكونت داشت كلينى پيش از سفر به بغداد، طى مدت لازم براى جمع

 .زندگى خود را در بغداد به تنظيم و مقابله آن احاديث در قالب كافى گذراند
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  پناهگاهى شيعى؛ قم و طايفه اشعرى

در . آمد، قطعا قم پناهگاهى شيعى بود هاى مذهبى، سياسى و نظامى به شمار مى اگرچه در اين دوره رى صحنه كشمكش
نهم م، در تاريخ شيعه و در واقع در تاريخ شيعه امامى، / تشيّع، بخصوص در اواخر قرن سوم قواقع، ارتباط بين قم و 

اگر نگوييم در بغداد، سامرّاء، كوفه، بصره و نيز  -منحصر به فرد بود، درحالى كه شيعيان امامى در ساير شهرهاى ايران
سلّط نظامى، سياسى و مذهبى اهل تسنّن زندگى اى از مؤمنان بودند كه تحت ت هاى پراكنده متشكّل از كانون -حجاز

در « اماميه»با اين حال، . شدند هاى زيديه و اسماعيليه بودند و غالبا با آنها يكى تلقّى مى كردند و در معرض چالش مى
هشتم م، مذهب رسمى شهر / تر، تا اواخر قرن دوم ق سياسى، مذهب غالب و به معناى دقيق -قم ميان نخبگان اجتماعى

 .بود

 .كنند طور يكپارچه اين ويژگى شهر قم را تأييد مى دهم م، منابع اوليه به/ تا قرن چهارم ق

ها  تمامى قمى: در كتاب تقويم البلدان گفته است( م 184/ ق 822م )احمد بن سهل بلخى  -براى مثال -به همين دليل
فيا و مربوط به خاندان جيحانى بوده و احتمالا در كه اثرى در زمينه جغرا -كتاب المسالك. اند شيعه و اكثرا عرب بوده

 .اند ها شيعه بوده گفته است كه همه قمى -م تكميل شده 142 -141/ ق 888حدود سال 

: م در حال سياحت در اين منطقه بود، نوشته است 152/ ق 841م و  148/ ق 881هاى بين  ابو دلف شاعر، كه در سال
/ ق 853م تا  111/ ق 858ابن حوقل جغرافيدان، كه از سال . باقى نمانده است( جمع)ها  در قم، هيچ اثرى از غيرعرب

اند، ولى عرب و  كرده م به سير و سفر در اين ناحيه مشغول بوده، تأييد كرده كه گرچه مردم قم فارسى صحبت مى 111
م  135/ ق 875در حدود سال محمدّ بن احمد مقدسى جغرافيدان، در كتاب احسن التقاسيم، كه . اند همگى شيعه بوده

  تأليف

 115: ص

 11 .اند، و افزوده كه اعراب، سكنه اصلى را بيرون كرده بودند بوده« غالى»همه ساكنان شهر، شيعه : كرده، گفته است

ابو دهى  ها تحت فرمان م، كه عرب 144/ ق 28از سال « اسلامى»گرچه قم اصالتا از شهرهاى پيش از اسلام بود، اما قم 
از آن زمان، دو گزارش درباره اينكه بيش از شش دهه بعد افرادى از . موسى اشعرى آن را تصرف كردند، اهميت پيدا كرد

 .آمدند، وجود دارد[  به قم]از كوفه « اشعرى»سران قبايل عربى جنوبى از طايفه 

اكم اموى يعنى حجّاج، كوفه را ترك ها حاكى از آن است كه افراد اين طايفه به خاطر فرار از ح يكى از اين گزارش
م، به حكومت بصره و كوفه منصوب شد و قيام عبد الرحمان بن اشعث را در  114/ ق 75وى در حدود سال . كردند
داران اشعث، پسران سعد  از جمله طرف. داران اشعث شد م، سركوب كرد كه اين امر موجب فرار طرف 781/ ق 32سال 

 .ه اطراف قم فرار كردندبن مالك اشعرى بودند كه ب

[  قم]آميزترى وارد  م به شكل مسالمت 718/ ق 14گفته شده است كه پسران سعد قريب سال [ گزارش مزبور]در قبال 
هاى بعدى  م و نيز قيام 157/ ق 87در سال « صفيّن»توان از جنگ  گرچه تاريخ ارتباط اين طايفه با تشيّع را مى. اند شده



رسد اولين نفر از اين خانواده، كه با  دانست، به نظر مى« قحطبه»ها و سپس عليه  اشعث عليه اموىمختار و عبد الرحمان 
ارتباط برقرار كرده، موسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك اشعرى بوده، كه از اصحاب امام پنجم [  عليهم السّلام]خود ائمّه 

موسى با برادرانش عبد الرحمان، احوص، اسحاق و نعيم . است بوده[  عليهما السّلام]و ششم، محمدّ باقر و جعفر صادق 
 17 .در كنار عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث جنگيدند

م، يعنى سال پس از شكست  788 -782/ ق 38قم در سال ( م 1221/ ق 121م )به گفته ياقوت بن عبد اللهّ حموى 
عربى [  اى منطقه]اكن شدند و به تدريج، اين منطقه به آنها به محض ورودشان، در روستاهاى اطراف س. اشعث، بنا شد

  مبدلّ
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 .نقل مكان كرد، عبد اللّه و به ويژه پسرش موسى بود[  به قم]اولين كسى كه . گرديد

. ها در قم بودند، به قم آمد موسى به عنوان يك امامى در كوفه پرورش يافته بود و سپس به رغم اينكه در آن زمان سنّى
پسر ديگر عبد اللّه يعنى عيسى نيز از  13 .داند دهم م، موسى را اولين امامى مى/ قمى، از نويسندگان قرن چهارم ق

، متذكر (دهم م/ اوايل قرن چهارم ق)نويس دوازده امامى  حال بود و كشّى، شرح[  صادق عليه السّلام]اصحاب امام جعفر 
هنوز هم تعداد قابل توجهى . مسافرت كرد[  به مدينه]از قم [  عليه السّلام] شده است كه عيسى يك بار براى ملاقات امام

 .سنّى در اين خاندان وجود داشتند و برخى از آنها علماى سرشناسى بودند

عيسى اولين امامى بود، گرچه وى برادرى داشت كه عالم حديث و از اهل سنّت بود و : مادلونگ و جعفريان معتقدند
وى احاديثى را از امام جعفر : نجاشى گفته است. فرستاده بود[  عليهم السّلام]وى هدايايى براى ائمّه : اند متذكر شده

 .نقل كرده است[  كاظم عليه السّلام]و امام موسى [  صادق عليه السّلام]

 11 .مطرح بودند[  عليهم السّلام]طور مشهود، در ميان اصحاب امام پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و يازدهم  ها به اشعرى

 .آمدند بر خود اعضاى خاندان اشعرى، گاهى موالى آنها نيز به قم مى علاوه

براى مثال، محمدّ بن احمد بن ابى قتاده، كه يك محدّث شيعه . كم بنابر منابع متأخّر، برخى از آنان نيز شيعه بودند دست
بودند كه يك عضو مهم ايشان محمدّ بن خالد بود « برقى»ترين موالى خاندان  شايد معروف. بود، از جمله اين موالى بود

حال  هاى جامع روايى دوازده امامى و هم شايد نخستين منبع شرح كه پسرش احمد، هم يكى از نخستين مجموعه
 محمدّ بن حسن بن فروخ صفّار، گردآورنده بصائر الدرجات نيز. ، يعنى محاسن را تأليف كرد[ عليهم السّلام]اصحاب ائمّه 
 28 .از موالى بود
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 [ قم]و شهر [  اشعرى]طايفه 

به اين منطقه، بيشتر براى زيربناى مادى و « اشعرى»اگر منابع و بيش از همه تاريخ قمى صحيح باشند، ورود طايفه 
نين پنج پل اين كتاب قمى، تمام هفت ميدان بزرگ قم و همچ[  تأليف]از زمان  -براى مثال -بنابراين. معنوى قم مهم بود



آسيابى كه قمى ذكر كرده، و در زمانى كه قمى  51درباره احداث . ساخته شدند« اشعرى»شهر توسط افرادى از خاندان 
در ارتباط با تأسيس تمام آنها نام « اشعرى»مورد آنها در وضعيت مطلوبى بوده، از خاندان  81نوشته  كتاب خود را مى

را با ساخت تجهيزات « اشعرى»انيدن آب از قم به مناطق دوردست، خاندان همچنين به سبب رس. برده شده است
اند كه اين مطلب به روشنى،  ها مرتبط دانسته دارى و نيز حمام دارى و باغ رسانى در سرتاسر اين منطقه و مزرعه آب

 .دهنده اقدامى اساسى براى رشد محصول كشاورزى اين سرزمين است نشان

، كه خود بنا «سعدآباد»رسانى را در قم، سعد بن مالك بن احوص براى روستايى به نام  انال آباولين ك: گفته شده است
به عنوان مالكان زمين در روستاهاى اطراف و به عنوان كسانى كه « اشعرى»در واقع طايفه . كرده بود، احداث نمود

رسانى ايجاد  نيز يك روستا و يك كانال آب مالك بن سعد. اند ها را برعهده داشتند، ثبت شده وساز در اين زمين ساخت
گونه كه ديگر روستاها همچون  توسط شعيب بن عبد اللّه بن سعد ساخته شد؛ همان« آباد شعيب»روستايى به نام . كرد

 21 .زكريّا بن مالك بن احوص نيز يك باغ احداث كرد. گونه بودند اين« آباد يعل»و « آباد حمزه»

هاى زرتشتيان را تخريب كردند و به جاى  ها وارد قم شدند، آتشكده هنگامى كه اشعرى: تقمى همچنين متذكر شده اس
  طى. وسازها ارتباط داشت با اين ساخت« احوص»يكى از برادران عبد اللّه بن سعد به نام . آنها، مساجدى ساختند
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ستيز، هارون الرشيد، فردى  زمان خلافت خود خليفه شيعه و شايد در[  عليه السّلام]الرضا [  بن موسى]على [  امام]امامت 
از اين طايفه در كسب اجازه از خليفه براى ايجاد منبرى در قم موفق شد، تا براى اداى نماز جمعه، نياز به سفر به 

شهر  مسجد جامع بزرگ 22 .اصفهان نباشد و نيز ضمنا مسئله خارج كردن قم از كنترل ادارى اصفهان را تقويت نمايد
اى در خارج از شهر  كه مسجد جمعه جداگانه م توسط يك اشعرى ساخته شد، درحالى 373 -377/ ق 215قريب سال 

عليه ]توسط احمد بن اسحاق اشعرى، ناظر موقوفات امام [  عليه السّلام]« امام حسن عسكرى»مسجد . وجود داشت
خانواده از همان زمانى كه در قم ساكن شدند، مزارع و ديگر اين : در واقع، گفته شده است. در شهر، ساخته شد[  السّلام

 .كردند[  عليهم السّلام]املاك را وقف امامان 

عليهم ]ائمّه : فرستادند، و گفته شده است مى[  عليهم السّلام]طور منظمّ، خمس را براى ائمّه  به« اشعرى»همچنين خاندان 
بن ]امام هشتم على : نقل شده است. اند و يا وفادارى و ايمان آنها را ستودهفرستادند  نيز براى آنها هدايايى مى[  السّلام
 .مثقال طلا به يكى از اعضاى اين خانواده داده است 1888حريرى به ارزش [  عليه السّلام]الرضا [  موسى

ربوط به تاريخ اين هاى م كه قبرستان در دوران اموى، چنان. قم به عنوان يك مركز شيعى، تا حدىّ در منطقه مشهور شد
دوره حكايت دارند، قم در كنار ديگر شهرهاى ايران همانند شيراز، اصفهان و كاشان، يكى از شهرهاى ايرانى بود كه افراد 

 .گوناگونى از آل ابى طالب به آنجا فرار كردند و در قم به آنها زمين داده شد

م در سفر خود براى ملاقات برادرش در  311/ ق 281، در سال [ عليه السّلام]، خواهر امام رضا [ عليها السّلام]فاطمه 
« اشعرى»او مريض شد و به قم منتقل گرديد و در سراى يكى از خاندان . دربار مأمون در مرو، از اين منطقه عبور كرد

رد، م تأليف ك 131/ ق 871هاى بعد، تا وقتى كه قمى كتاب خود را در سال  در سال. ساكن شد و سپس وفات يافت
  نفر علوى همانند تعدادى از سادات، در اطراف شهر دفن 28قريب 
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 .كردند حسن بن زيد طبرستانى و تعدادى از فرزندان او در قم و كاشان زندگى مى. شدند

 پس از برخى. نيز به قم آمد[  عليه السّلام]م، موسى بن محمدّ حسينى از خاندان امام رضا  378/ ق 251در سال 
با شنيدن اين مطلب، تعدادى از . ها، او روانه كاشان شد و در آنجا توسط حاكم دلفى مورد احترام قرار گرفت مخالفت
ها از او دعوت كردند به قم بازگردد و پس از آن برخورد بسيار خوبى با او داشتند و يك خانه و عايدات چند  اشعرى

 181 -183/ ق 211او نيز از كوفه به قم آمدند و خود موسى در سال سپس تعدادى از خواهران . روستا را به او دادند
 .م در آنجا فوت كرد

سادات با تعدادى از . م، تعدادى از سادات نيز از عراق به قم آمدند 311/ ق 255ها در سال  به دنبال آغاز قيام زنگى
 28 .اى داشتند ازدواج بين طايفه« اشعرى»خاندان 

رغم ورودش به قم  و به[  عليهما السّلام]بد اللهّ بن سعد بن مالك اشعرى با امام پنجم و ششم رغم روابط موسى بن ع به
م، اگر مادلونگ و جعفريان درست گفته  781/ ق 32همراه پدرش عبد اللّه پس از شكست عبد الرحمان اشعث در سال 

اولين امامى در اين خاندان  -بود[  ليه السّلامصادق ع]كه او نيز از اصحاب امام جعفر  -باشند كه برادر موسى يعنى عيسى
هاى مهمى براى اين خاندان، براى قم و براى مذهب شيعه در وجودش متجلّى  بوده، اين محمدّ بن عيسى بود كه موقعيت

 .گشت

شايد . ودب[  عليهما السّلام]و نيز از اصحاب امام هشتم و امام نهم « ها شيخ قمى»، «اشعرى»طايفه ( وجه)محمدّ، رئيس 
محمدّ بن عيسى همچنين يك زميندار بزرگ در اين منطقه و بسيار مورد احترام سلطان :[ بتوان گفت]بدون هيچ تعجبى، 

 24 .بود

كه حكومتش در ( م 388/ ق 213م تا  318/ ق 113: حك)، به احتمال زياد، به خليفه مأمون اشاره دارد «سلطان»لفظ 
  ق 138[ ) لسّلامعليه ا]رضا [  امام]دوران امامت 
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ادامه ( م 385/ ق 228م تا  313/ ق 288[ ) عليه السّلام]و امام محمدّ بن على الجواد ( م 313/ ق 288م تا  711/ 
كم  هاى آشكار او به تشيّع يا دست گر گرايش م به عنوان وليعهد او، تجلىّ 317/ ق 281داشت و تعيين امام رضا در سال 

 .شيعه، هرچند به خاطر مصالح سياسى، بود مداراى او با

هاى اين خاندان بود،  و اولين امامى[  قم]هاى مقيم  اين طايفه از خاندان اشعرى، كه بدون واسطه از تبار اولين اشعرى
تسلّطش را بر اين خاندان، بر قم و مذهب تشيّع، در وجود شخص احمد بن محمدّ بن عيسى ادامه داد كه شايد او 

و [  عليه السّلام]احمد بن محمّد يكى از اصحاب امام نهم . نهم م بود/ قمى در قرن سوم ق -ن فرد خاندان اشعرىمؤثرتري
و فقيه آنها، يعنى رهبر مذهبى در قم و ( وجه)ها و رئيس  ، شيخ قمى[ عليهما السّلام]يكى از مرتبطان امام هشتم و يازدهم 

گونه كه پدرش نيز پيش از وى، داراى اين  كند؛ همان طان با او ملاقات مىنيز رهبر سياسى آنها بود؛ يعنى كسى كه سل



اش عليه  اش، و در منابع متأخّر به خاطر مبارزه هاى آشكارا عربى احمد بن محمدّ همچنين به خاطر تعصّب. مناصب بود
 25 .خواهد آمد[  ذهبى در قمافراطيگرى م]باره  بعدا مطالب بيشترى در اين. مذهبى در قم مشهور است( غلو)افراطيگرى 

تغييراتى در كارگزاران ( م 318/ ق 238م و  337/ ق 274هاى  بين سال)به دنبال وفات احمد بن محمدّ بن عيسى 
 114 -111/ ق 881 -211م )رسد سعد بن عبد اللهّ بن ابى خلف قمى اشعرى  به نظر مى. ايجاد شدند[ بر شهر]حاكم 

 .، جانشين احمد بن محمّد بوده است«طايفه( وجه)رئيس »و « يهشيخ فق»باتوجه به القاب  115(م

هاى زيادى در  ، براى به دست آوردن احاديث، مسافرت[ عليه السّلام]مشهور است كه سعد، از اصحاب امام يازدهم 
 وجوى محدّثان مشهور داشته و در همين حين، جست
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وى در سمت خود به عنوان رئيس مذهب در شهر، همچنان . ه استكرد حتى احاديث اهل سنّت را نيز استماع مى
وى به عنوان بخشى از دستور كارش، كتاب . برد ، را زير سؤال مى(غلوّ)دار از تشيّع، به ويژه افراطيگرى  تفسيرهاى مسئله

 21 .مشهور فرق الشيعه را تأليف كرد

  قم اشعرى و بغداد عبّاسى

، به (م 715/ ق 143م [ ) عليه السّلام]اماميه را، بخصوص از زمان امام ششم، جعفر صادق كه يك ديدگاه رايج،  درحالى
ها از ابتداى دوره عبّاسى، به  كشد، قمى طلب بارز و كاملا طرفدار آرامش و سكوت به تصوير مى صلح[  يك گروه]عنوان 

طلبانه آشكارى را  جويانه و جدايى ستيزهبه ويژه در پرداخت ماليات زمين، خط مشى  27 111گرايى، خاطر سياست منفعت
عليهم ]در دوران خلافت هارون الرشيد، كه به اذيت و آزار ائمّه  23 .نسبت به حاكميت سياسى مركزى اتخاذ كردند

اين شهر به اكراه در پرداخت ماليات معروف بود، تا . شهرت دارد، قم هنوز از لحاظ ادارى، بخشى از اصفهان بود[  السّلام
تعدادى از  -كمتر از يك قرن پس از ورود اولين اشعرى به شهر -م 381 -388/ ق 134ى كه در حدود سال جاي

آميز  در اين شرايط، خليفه رويكردى مسالمت. آورى ماليات فرستاده شدند، كشته شدند كارگزاران دولتى، كه براى جمع
، را به عنوان والى خود در قم و «اشعرى»ن در پيش گرفت و حمزة بن يسع بن سعد اشعرى، يكى از اعضاى خاندا

به وى اجازه ايجاد منبر داد و از اين طريق، به اميد حلّ مشكل  -گونه كه در بالا بيان شد همان -قزوين نصب كرد و
 -384/ ق 131به عنوان بخشى از اين اقدام اخير، در سال . ماليات، تحرّكى در روند جداسازى قم از اصفهان ايجاد كرد

  م، خليفه به حمزه مأموريت داد تا مميّزى 385
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اشعرى ديگرى والى جديد خليفه در شهر شد و . اراضى شهر را به عهده گيرد؛ اما پيش از تكميل مميّزى، حمزه فوت كرد
رگ هارون اين مميّزى نيز به خاطر م. م، مأموريت يافت تا مميّزى زمين را بر عهده بگيرد 383 -387/ ق 112در سال 
 21 .م به پايان نرسيد 381/ ق 118در سال 

                                                             
 (ن.) است 148 -111تاريخ ميلادى كه در متن اصلى كتاب آمده، (. 1)  115
111  (1..)kitiloplaer  



به وليعهدى خود، پرداخت ماليات [  عليه السّلام]به رغم همدلى آشكار مأمون نسبت به تشيّع و منصوب كردن امام رضا 
 -325/ ق 218در سال . ساز بود همچنان مشكل( م 388/ ق 213م تا  318/ ق 113)زمين در دوران خلافت وى 

را به وليعهدى خود منصوب كرد و پس از آنكه ماليات [  عليه السّلام]يعنى ده سال پس از آنكه مأمون امام رضا م،  321
. ها از وى تقاضا كردند كه در مورد آنها نيز به همين صورت عمل كند زمين برآورد شده براى رى را كاهش داد، قمى

. متناع كردند و مأمون سپاهى را براى مقابله با شهر روانه ساختها نيز از پرداخت مالياتشان ا خليفه امتناع كرد، قمى
پس ]كه خليفه قبلا دو ميليون درهم مطالبه كرده بود، اكنون  ديوارهاى شهر و خيلى چيزهاى ديگر تخريب شد، درحالى

/ ق 218از قيام سال جعفر بن داود، يكى از كسانى كه پس . هفت ميليون درهم به عنوان ماليات مطالبه كرد[  از اين حمله
وى مجددّا . به قم بازگشت، مجددّا قيام كرد و به مصر بازگردانده شد[  دوباره]م از قم به مصر گريخته بود،  321 -325

م،  388 -382/ ق 217يك سال بعد در سال . م قيام كرد 382 -381/ ق 211به قم بازگشت و دوباره در سال 
 88 .دستگير و كشته شد

اين . اخير عليه پيشينه اقدامات مركز، كه براى سومين بار درصدد انجام مميّزى اراضى قم بود، رخ دادند اين چند قيام
مالياتى كه در نتيجه اين مميّزى تعيين شد، بسيار سنگين به نظر . م كامل شد 323 -327/ ق 212مميّزى در سال 

  همين نماينده. دها نماينده خليفه را اخراج كردن رسيد و به همين دليل، قمى مى
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شهر دوباره غارت . م، در رأس سپاه عظيمى براى مواجهه با جعفر بن داود به قم بازگشت 388 -382/ ق 217در سال 
 81 .ها تخريب شدند ها و باغ شد؛ سراها، خانه

از نزاعى با ديگر م، در دوران خلافت معتصم، يسع بن حمزة بن يسع اشعرى پس  348 -381/ ق 225در حدود سال 
ها از آن اراضى  اى انجام دهد كه قمى افراد اين طايفه، درصدد اتحاد با مركز برآمد و متعهد شد مميّزى زمين را به گونه

وى براى انجام اين كار منصوب شد و هنگامى كه به همراه اميرى كه دربار براى قم منصوب كرده بود، به اين شهر . باشند
با وجود اين، در برآوردى كه براى خليفه ارسال شد، محمدّ بن عامر بن سعد . ايشان قول يارى دادندها به  بازگشت، قمى

م، طى خلافت واثق، كه معروف به همدلى با شيعيان بود،  342 -341/ ق 227در حدود سال . اشعرى ارقام را تغيير داد
ها به ظاهر ارقام را  قمى. ين شهر موفق گرديده استرسد كارگزار ديگرى از جانب بغداد در انجام مميّزى زم به نظر مى

 .هاى ديگرى صورت نگرفت به مدت نيم قرن، مميّزى 82 .پذيرفتند، گرچه اين كارگزار ظرف دو سال تعويض شد

كم دو قيام عمده شيعى يكى در كوفه و ديگرى با مركزيت رى، دومين جنگ داخلى  دوران خلافت مستعين شاهد دست
. م، فرار خليفه از سامرّاء به بغداد و در پى آن، محاصره يك ساله بغداد بود 315/ ق 251معتز در سال بين مستعين و 

م، در دوران خلافت  313/ ق 254به گفته قمى، در سال . ها دوباره از پرداخت ماليات امتناع كردند طى اين دوران، قمى
دست او سبب شورش عمومى در بغداد شد، سپاه مركز  ، كه قتل مستعين به(م 311/ ق 255م تا  311/ ق 252)معتز 

در آن زمان، بحران شديد درآمدها بر حكومت تأثير : طبرى متذكر شده است. روانه قم شد تا پول بيشترى وصول كند
يابى به صلح با مهاجمان ديلم، متحد  گذاشته بود، به اين صورت كه رى به تازگى دو ميليون درهم به عنوان هزينه دست

  ا احمد بنب
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احمد بن عيسى علوى نيز درصدد سركوب سپاه ارسالى از مركز بود، گرچه وى بعدا . عيسى علوى، پرداخت كرده بود
شورشى از جانب خوارج در عراق و قيامى از جانب طالبيان در قزوين رخ داده بود و در نزديكى كرج نيز . دستگير شد

توانست مطمئنا به تمردّ  رسيد و مى پذير به نظر مى مركزى بخصوص بسيار آسيبدولت . جنگ به شدت ادامه داشت
 88 .ها دامن زند قمى

حسن بن . هاى شيعى در كوفه و مصر عليا متزلزل شد به واسطه قيام( م 312/ ق 271م تا  378/ ق 251)خلافت معتمد 
ها بار  قمى. كردند، بصره را غارت نمودند مطرح مىزيد زيدى رى را تصرف كرد و زنگيان، كه آنها نيز مطالبات شيعى را 

شهر در مقابل ماذرايى، كه در نهايت وارد . هايشان امتناع كردند ديگر ظاهرا به مدت چند سال، از پرداخت ماليات زمين
رى  وى در همان زمان، در: گفته شده است. شهر شد و معادل ماليات هفت سال را وصول كرد، از خود مقاومت نشان داد

 .اگر نگوييم به ترويج آن پرداخت[  البته]در مقابل تشيّع نرمش نشان داده بود، 

ها در زمانى كه در معرض حمله سردار تركى قرار داشتند كه براى مواجهه با  همچنين در دوران خلافت معتمد، قمى
، تقاضاى كمك (م 374 -378/ ق 218م [ ) عليه السّلام]حسن بن زيد فرستاده شده بود، از امام يازدهم، حسن عسكرى 

 372 -371/ ق 253م رى را تصرف كرد و در سال  378/ ق 251حسن بن زيد يكى از زيديان بود كه در سال . كردند
 84 .م، در برابر سردار ترك به پيروزى دست يافت

داشت، قم و مناطق  كه به ظاهر، نظر مساعدى نسبت به تشيّع( م 182/ ق 231م تا  312/ ق 271: حك)خليفه معتضد 
ها به مقابله با كارگزار مركز  در اين دوره، قمى. ناميده شد، اختصاص داد« مكتفى»اطراف آن را به فرزندش، كه بعدا 

هاى دايمى  در نتيجه اعتراض. سالى گسترده و قحطى پس از آن باشد شايد اين مقابله همچنين به خاطر خشك. پرداختند
 [ ماليات]قم نسبت به اخذ بيش از حد 
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م، ششمين مميّزى زمين را  313 -317/ ق 234توسط كارگزاران مركز، كارگزار جديدى به قم فرستاده شد و در سال 
م، در دوران خلافت مكتفى، مركز مجددّا نيرويى براى مقابله با قم فرستاد  184 -188/ ق 211در سال . بر عهده گرفت

[  انتصاب]خواسته خود، از مركز براى [  يابى به دست]ر همان سال، اهالى عرب و فارس قم در د. هايى به بار آمد و خرابى
م انجام شد، منجر به كاهش  185 -184/ ق 212مميّزى كه در سال بعد، يعنى سال . يك كارگزار جديد موفق شدند

 85 .اندكى در ماليات گرديد

در بغداد، محمدّ بن ادريس قمى از على بن عيسى « بنى جراح»و « بنى فرات»يك دهه بعد، در بحبوحه كشمكش بين 
 .جرّاحى، خواستار تغيير نماينده مركز شد

اى را به عنوان ناظر به قم  يك نماينده طايفه« جرّاحى»خود محمدّ به عنوان والى منصوب شد، اما پس از آن، خاندان 
مميّزى . م تكميل شد 111 -115/ ق 888اضى شهر در سال سرانجام، خود محمدّ به زندان افتاد و مميّزى ار. فرستادند

هاى شهر  ها و فارس م منجر به تفكيك بين ميزان ماليات محاسبه شده براى عرب 122 -121/ ق 881ديگرى در سال 
 81 .شد



ان تشيّع به چه ميز -كاملا مشخص نيست -شمارد، در بيان اين مطلب كه هاى مزبور را برمى جعفريان، كه بسيارى از قيام
در واقع، او در بحث از ميزان نقش خود تشيّع . كند ها نقش داشته است، محتاطانه عمل مى به تنهايى در هريك از اين قيام

 .تفاوت قايل است« تشيّع اعتقادى»و « تشيّع سياسى»ها در سرتاسر ايران، عراق و مصر و شمال آفريقا، بين  در اين قيام
87 

ها، كه تشيّع در قم، هم از نظر مادى، در قالب ساختارها، و هم از نظر  ه دقيقا در اين سالبا وجود اين، روشن است ك
هاى بسيار مهم معنوى و سياسى در  و كسب پست[  عليهم السّلام]هاى مقيم قم با ائمّه  باتوجه به ارتباط اشعرى -معنوى

  به -شهر
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ها در ايجاد چالش مكرّر در پرداخت ماليات زمين، به خود ترديد راه  شكلى روزافزون در حال تثبيت شدن بود، قمى
 .برد مشروعيت سلطه خلافت را زير سؤال مى -طور غيرمستقيم هرچند فقط به -ها قطعا استمرار اين چالش. دادند نمى

شيعه از عدم  هاى در همين زمان، حمايت اشعرى. ها داشت چنين برداشتى از اين چالش خلافت هم[  دستگاه]مطمئنا 
هاى برجسته در قم به آن اندازه زياد بود كه  كم املاك بعضى از شخصيت پرداخت ماليات زمين مؤيدّ اين است كه دست

هواداران متعصّب در ساير شهرهاى  -گونه كه قبلا اشاره شد همان -باره شود، در صورتى كه در اين[ آنها]موجب نگرانى 
 .نعتگران ماهر بودند كه مستقيما توجه كمترى به اين مسائل داشتندايران، غالبا از ميان تجّار و ص

دهم م نگاشته شده، اهميت / بررسى اسناد سه مجموعه روايى، كه از آغاز نيمه دوم اين قرن تا اوايل قرن چهارم ق
ا در زمينه نقل هاى داراى روابط نزديك با نخبگان معنوى، اجتماعى و سياسى اشعرى ر ها و غيراشعرى روزافزون اشعرى

روز بارزتر ايشان  رو، شاهدى است بر موقعيت روزبه كند و از اين طى اين دوره، روشن مى[  عليهم السّلام]احاديث ائمّه 
بررسى محتواى اين احاديث، . در زمينه نقل مبانى مهم و متمايز مذهب شيعه و تدوين نكات مهم اعتقادى و عملى

 .كند باره مسائلى كه جامعه در اين دوره با آن مواجه بوده روشن مىها را در تاحدىّ ديدگاه خاص قمى
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 ها نوشت پى

______________________________ 
. ص. ؛ همو، رجال الطوسى، تحقيق م181 -185؛ طوسى، الفهرست، ص 873 -877، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. (1)

منابع متأخّر مانند عبد اللّه بن عيسى . ك. همچنين ر. 1، ش 411 -415م، ص  1111/ ق 1838آل بحر العلوم، نجف، 
/ ق 1131م )؛ يوسف بن احمد بحرانى 288 -111، ص 5ق، ج  1481، قم، (جلدى 5)اصفهانى افندى، رياض العلماء 

، ؛ ميرزا محمدّ باقر خوانسارى، روضات الجنات811 -837م، ص  1131/ ق 1481، لؤلؤة البحرين، بيروت (م 1772
؛ محسن امين، 111 -183، ص 1، ج 1812 -1818قم  -، تهران(جلدى 3)اسماعيليان . كشفى و الف. ت. تحقيق م

 ؛158 -152، ص 47، ج 1185، دمشق؛ (جلدى 52)اعيان الشيعه 

 .818- 812 .pp, 8. lov, 2 iE," inyaluK- la", gnuledaM. W; 1- 5. pp, [tic. po] rathkA 



داند، ولى  م مى 141/ ق 821تاريخ وفات كلينى اختلاف دارند؛ نجاشى تاريخ وفات او را سال نجاشى و طوسى درباره 
رسد؛ زيرا طوسى در الفهرست سال  تر به نظر مى صحيح( ق 821يعنى )سازد كه تاريخ متأخّر  مادلونگ خاطرنشان مى

 .م را ذكر كرده است 141/ ق 821ق و در كتاب رجال خود، شعبان  823

 .كند م را ذكر مى 141/ ق 821مدرّسى نيز سال . 412و  818، 833، ص [ پيشين]بحرانى . ك. همچنين ر

)282 .n, 11. p, sisirC, isserradoM( 

ممكن است او پس از تحصيل نزد دو . دارد كه كلينى از شيوخ شيعيان زمان خود در رى بود نجاشى بيان مى. (2)
با اين . كوچك بوده باشد[  در رى]صوص اگر در آن زمان، جامعه شيعه خويشاوندش به چنين مقامى رسيده باشد، بخ

هاى كوتاهى برگشته است، اما به  حال، آخرين تحصيل او موجب شد او از رى برود و گرچه او احتمالا براى اقامت
از وقتى كه او  -كردجا فوت  به ويژه از آنجا كه او در نهايت، در بغداد ساكن شد و همان -رسد احتمال بيشتر، به نظر مى

وقت براى مدت طولانى به آنجا برنگشت، بخصوص  هيچ -م 318/ ق 238احتمالا حدود سال  -رى را ترك كرد
آيد،  درباره اين مسئله، به منابع ديگرى كه در ذيل مى. ها شهر را فراگرفته بود باتوجه به هرج و مرجى كه طى اين سال

. قس. بر اين باور است كه كلينى كافى را طى بيست سال تأليف كرده است (877ص )در واقع، نجاشى . مراجعه كنيد
آنجا كه كلينى را در مقام يك احياگر بزرگ ( م 1218/ ق 181م )ابن اثير : ، به نقل از158، ص 47، ج [ پيشين]امين 

كلينى : گويد مى( م 1441/ ق 352م )ابن حجر عسقلانى : مذهب شيعه در اين دوره مورد تحسين قرار داده؛ و به نقل از
 .يكى از رهبران جامعه شيعى طى خلافت مقتدر بود

(8)..818 .p ,sdnerT suoigileR ,gnuledaM  
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 .گيرند منابع احاديث كلينى به تفصيل، در ذيل مورد بحث قرار مى

______________________________ 
ها را مورد  در ايران طى اين قرن« اسلامى شدن»روند ) ykstohC .K deehsmaJ( چتسكى. اخيرا جمشيد ك. (4)

 :به كتاب او. ك. ر. بررسى قرار داده است

laveideM ni setilE milsuM dna snretlabuS nairtsaoroZ: noitarepooC dna tcitfnoC. 1117, 
sserP ytisrevinU aibmuloC, kroy weN, yteicoS nainarI 

 .ك. ر -براى نمونه -مذهبشان درباره مرجئه و. (5)

ehT, ttaW; f 14. p, sdnerT suoigileR, medI; 87- 185: 7, 2 IE," aijdruM", gnuledaM. W. 
f 181, f 181, f 127, f 111. pp, doireP evitamroF 

(1). 



 ,17 ,14 .12- 11 ,1- 53 ,584 .pp, [tic. po] iqiddiS; 88. p, sdnerT suoigileR, gnuledaM. 81- 
1825: 3, 2 IE," sdinamaS", htrowsoB. E. C; 71 

 .ك. همچنين ر

 ,1114 ,ytisrevinU aibmuloC, kroY weN, egdE morf weiV eht, malsI, teilluB. W. R. 
77, 75, 78. pp 

به شهرها  ها و روستاها آنجا كه بولت رشد نيشابور، رى و اصفهان را در اين دوره ناشى از مهاجرت موالى از شهرستان
در ايران، : گويد مى( pp 22- 21( .مادلونگ. ها به اين مناطق جذب آنجا شدند بيند، كه آنها با سرازير شدن عرب مى

 .گاه مراكز حديثى قابل مقايسه با مراكزى مانند مدينه، مكّه، كوفه، بصره، دمشق و حمص به وجود نيامده است هيچ

(7). 

 .75 ,11- 55 ,f 43, 47, f 81, 27. pp, sdnerT suoigileR, gnuledaM 

(3).;37 .p ,sdnerT suoigileR ,gnuledaM  

 .ك. به بعد؛ همچنين ر 237، 177 -171، 171 -178، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان 

 .f 288. pp, etahpilaC disabbA ylraE ehT; 148, 4- 182. pp, tehporP ehT, ydenneK 

، 281 -281، 111، پانويس 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان  pp ,sdnerT suoigileR ,gnuledaM. 31- 18.ك. ر. (1)
ها بين مكتب فقهى حسن بن زيد و ابعادى از فقه شيعه دوازده امامى  جعفريان به مشابهت. 213 -211، 237پانويس 

 .و آزار قرار داده است ها را در اين منطقه مورد اذيت اشاره كرده و در عين حال، متذكّر شده كه حسن تعدادى از امامى
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______________________________ 
(18). 

 .11 .p, gnuledaM; 181, 125, 28- 128. pp, [tic. po] yratfaD 

در اينجا وى اظهار داشته كه آثارى در شهرهايى نظير اهواز، . 288 -221، 228، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . (11)
در مسير خود از اين شهرها عبور كرده [  عليه السّلام]وين و نيشابور حاكى از اين هستند كه امام شوشتر، يزد، نايين، قز

، تاريخ قم، ترجمه حسن بن على قمى، (م 118 -131/ ق 871م ب )است؛ حسن بن محمدّ بن حسن اشعرى قمى 
 .همچنين ر. 111م، ص  1185 -1184/ ش 1818ويراسته جلال الدين تهران، تهران، 



نوابغ »، 1تا، ج  منزوى، ويرايش دوم، قم، بى. ن. طهرانى، طبقات اعلام الشيعه، تحقيق ع( محمدّ محسن)آقا بزرگ . ك
از ]هاى قرن قبل  ، كه در صورت استفاده دقيق از آن، شخصيت(يازدهم م/ در جلد مربوط به قرن چهارم ق)« الراويان

: كه در آنجا وى تأكيد دارد pp ,"sisirC ehT ",dnamojrA. 413, 588..قس. كند معرفى مى[  به خوبى]را [  آن
 .بودند( مولا)بالا [  اجتماعى]داراى موقعيت [  عليهم السّلام]همان معدود پيروان امام هشتم و نهم و دهم 

 -81، 88، 25 -24، 15 -18، ص 81؛ ج 118، 144، 15، 21، 11، ص 85؛ ج 15، ص 82، ج [ پيشين]طبرى . (12)
 .ك. همچنين ر. 154 -158، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى 73، 14 -18، 1، ص 87؛ ج 111 -113، 153و  87

88 ,18 n 21. pp, etahpilaC disabbA ylraE, ydenneK 

هاى مهم دفترى در مصر و  در مورد خاندان ماذرايى كه اصل و نسب آنها عراقى است و به خاطر تصدى پست. (18)
- L .H 158 :5 ,2 IE ,"iarhdaM..ك. ر. م معروف هستند 141/ ق 885م و  371 /ق 211هاى  سوريه بين سال

la ",klahcsttoG  ّدر بخش )به بعد  884، ص 7، ج 1315، الكامل فى التاريخ، ليدن، بريل، (ابن اثير)؛ على بن محمد
 pp. 111- 112, 812- 815؛118 -151، ص 87، ج [ پيشين]؛ طبرى (م 318 -331/ ق 271مربوط به وقايع سال 

,tehporP ehT ,ydenneK  . گفته شده احمد بن محمدّ بن خالد برقى، گردآورنده محاسن، در خدمت ماذرايى بوده
. ك. ر. اند نويسان دوازده امامى تا حدىّ توجه خود را به نقش وى در تثبيت تشيّع در رى معطوف كرده حال كه شرح

 .نين به بحث آتى ما درباره برقىو همچ 254 -252، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان 

؛ قمى 4، ص 4، ج [ پيشين]؛ مسعودى 285 -284، 113 -117، 184، 14، 5، ص 83، ج [ پيشين]طبرى . (14)
 ؛17، ص [ پيشين]

 ,medI; 472. pse, 478- 471: 3, 2 IE," yyaR- la", [htrowsoB. E. C] yksroniM. V ehT, 
ydenneK; 581: 1, 2 IE," jiwadraM", htrowsoB. E. C; 112- 111: 2, 2 LE," malyaD" 
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 .211 ,5 134 .pp, tehporP 

______________________________ 
، به همراه كتاب الرجال 1842محدثّ ارموى، تهران، . احمد بن محمّد بن خالد قمى برقى، الرجال، تحقيق ج. ك. ر. (15)

اى از اين كتاب را  كه نسخه) drawoH naI( با تشكر از دكتر ايان هوارد. 57، 53، 55 -58، 58 -47ابن داود، ص 
، 488، 818، 878؛ طوسى، رجال، ص 153، 181، ص [ پيشين]نجاشى . ك. همچنين ر. فراهم كرد[  براى اين جانب]

 .ك. همچنين ر. 421، 481، 421، 411، 418، 487، 488، 481

  p ,sdnerT suoigileR ,gnuledaM. 34؛253و  258، 252 -258، 241، 1، ج [ پيشين]جعفريان 



 .ك. همچنين ر. 284 -282، 138 -171، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان، . ك. درباره همه اين منابع، ر. (11)

 :1- 5 ,lppuS, 2 IE," inahyaJ- la", talleP. HC; 1888: I, 2 IE," ihklaB- la", polnuD. M. D. 
P, sdnerT suoigileR, gnuledaM; 3- 731: 8, 2 IE," lakwaH nbI", leuqiM. A; 1- 215 
slevarT s'lihlahuM nbi rasiM faluD- ubA,. snart dna. de,. yksroniM. V osla eeS; 71 rof 
noisiviD tseB ehT, isaddaquM- la; 58. p, 1155, oriaC )158. D. A acriC( narI ni. 851. p, 

1114, tenraG, gnidaeR, snart, snilloC. A. B, snoigeR eht fo egdelwonK 

 .815تا، ص  ابن حوقل، كتاب صورة الارض، بيروت، بى

به بعد؛ جعفريان  215، 218به بعد،  258به بعد،  242، 25، ص [ پيشين]؛ قمى 141، 887طوسى، رجال، ص . (17)
 ؛114 -111، 133، ص 1، ج [ پيشين]

71 .p, sdnerT suoigileR, gnulodaM; 1- 188. pp, tehporp ehT, ydenneK 

. ، جنگ صفين و قيام مختار، ر[ عليهما السّلام]على [  حضرت]درباره حضور اين طايفه در يمن و ارتباطش با پيامبر و 
همچنين درباره آمدن اين طايفه . به بعد 211، ص [ پيشين]قمى : به بعد، به نقل از 131، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . ك
م، در ستايش اين  131/ ق 817قمى كتاب خود را در حدود سال . به بعد 241ص [ قمى، پيشين،. ]ك. كوفه به قم، ر از

توان  طايفه و نيز شايد به عنوان اقدامى براى اعلام وفادارى به آل بويه و براى پرداخت ماليات كمتر، تأليف كرد، و مى
گونه كه  همان -كه پيش از گردآورى اين كتاب تثبيت شده بود، هرچند مسلمّ گرفت كه تسلط آنها بر شهر، واقعيتى بود

م كتاب قمى مورد  122 -121/ ق 881م و سال  378/ ق 251اين تسلط متغيّر بود؛ مانند سال  -شود در ذيل بيان مى
 :توجه لمتون بوده است، در

 .11- 531 .pp, )1143( vi- iii/ 12, SAOSB," ' muQ ihkiraT eht fo tnuoccA nA" 

 .271 -273، ص [ پيشين]، به نقل از قمى 118 -112، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . (13)
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______________________________ 
، 181، 188، 111، 187طوسى، رجال، ص . ك. ، ر[ عليه السّلام]درباره امام پنجم . در ذيل 24پاورقى . ك. ر. (11)

؛ طوسى، رجال، 184، ص [ پيشين]؛ نجاشى 23 -27، ص [ پيشين]برقى . ك. ، ر[ عليه السّلام]درباره امام ششم . 183
؛ 51، 43، ص [ پيشين]برقى . ك. ، ر[ عليه السّلام]درباره امام هفتم . 154، 145، 211، 251، 173، 172، 158، 141ص 

، 817؛ طوسى، رجال، ص 55، 51، ص [ شينپي]برقى، . ك. ر[  عليه السّلام]درباره امام رضا . 847طوسى، رجال، ص 
عليه ]جواد [  امام]در باره . 145، 11؛ همو، الفهرست، ص 815، 811، 831، 833، 831، 832، 831، 873، 877

، 428، 422، 418، 481، 484، 813، 817؛ طوسى، رجال، ص 51، 57، 54، 51، ص [ پيشين]برقى . ك. ، ر[ السّلام
؛ طوسى، رجال، ص 11، 18، ص [ پيشين]برقى . ك. ، ر[ عليه السّلام]درباره امام يازدهم  .21؛ همو، الفهرست، ص 421
 .181؛ همو، الفهرست، ص 481، 427



. همچنين ر. 271، ص [ پيشين]؛ قمى 887؛ طوسى، رجال، ص 211، ص [ پيشين]؛ نجاشى 88، ص [ پيشين]برقى . (28)
همچنين . 117، 114 -118، 131، ص 1، ج [ پيشين]ان ؛ جعفري p ,sdnerT suoigileR ,gnuledaM. 71.ك

. ك. در ارتباط بود ر[  عليه السّلام]شد، با امام جعفر  كشّى متذكر شده است كه فرزند ديگر عبد اللّه، كه عمران ناميده مى
، 1، ج [ يشينپ]؛ جعفريان 854، 885، 887، ص [ پيشين]نجاشى . ك. درباره موالى، ر. 118، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان 

 .115 -114ص 

 .18 -51، 51 -58، 51 -58، 43، 48 -41، 238 -271، 48، 45 -48، 81 -87، 27، ص [ پيشين]قمى . (21)

در بخش وقايع ) 87، (م 385 -384/ ق 131در بخش وقايع مربوط به حدود سال ) 181، 23، ص [ پيشين]قمى . (22)
متذكر شده است كه درخواست ( 182 -181ص )قمى . 238 -271، (م 311 -318/ ق 115مربوط به حدود سال 

عامل اين . منبر و در پى آن ايجادش بخشى از تلاش براى به دست آوردن استقلال قم و تعهد مالياتى آن از اصفهان بود
نى آن رسا تلاش، حمزة بن يسع اشعرى، بعدها والى قم و نيز قزوين شد؛ جايى كه او همچنين تلاش كرد تا زيربناى آب

 .ك. درباره حمزه و اوضاع مالياتى، همچنين ر. را توسعه دهد

 .آيد به آنچه در ذيل مى

، 118، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان 221، 227 -221، 211 -215، 227 -221، 218، 271، [ پيشين]قمى . (28)
138- 131 ،113- 282 ،281. 

(24).;31 .p ,sdnerT suoigileR ,gnuledaM  

. هاى ملكى او، ر درباره دارايى. 117، 21، 131، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . ك. همچنين ر. 883، ص [ پيشين]نجاشى 
 احمد بن اسحاق، يكى ديگر از اعضاى اين خاندان و معاصر محمدّ. 51، ص [ پيشين]قمى . ك
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نقل [  عليه السّلام]مقيم قم است، احاديثى را از امام نهم بن عيسى بن عبد اللّه، كه همانند محمدّ از تبار اولين اشعريان 
به نظر . بود[  عليه السّلام]و نماينده قم نزد امام دوازدهم [  شيعيان قم]وقف در جامعه [  امور مربوط به]كرده و مسئول 

 227مميّزى خراج سال  هاى ديگر در نام او همراه تعداد زيادى از اشعرى. رسد او نيز يك زميندار مشهور بوده است مى
؛ همو، الفهرست، 4، ش 813؛ طوسى، رجال، ص 11، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. خورد م به چشم مى 342 -341/ ق

؛ قمى (جايگاه رهبرى است[  دارا بودن]معرفى شده و بيانگر « ها شيخ قمى»كه در اين كتاب، او به عنوان ) 21ص 
 .184 -188، 228 -221، ص [ پيشين]

______________________________ 
؛ محمدّ بن على اردبيلى، جامع 817؛ طوسى، رجال، ص 38 -31، ص [ پيشين]؛ نجاشى 18، ص [ پيشين]برقى . (25)

به نقل ) 112 -111، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . ك. همچنين ر. 78 -11، ص 1تا، ج  ، ايران، بى(دو جلدى)الروات 
 ؛251 -258، 215 -218، 132، (2، ح 824ص . 1كافى، ج : از



31 .p, [tic. po] niassuH; 31. p, sdnerT suoigileR, gnuledaM 

كم  به دليل آنكه او در مراسم تشييع احمد بن محمدّ بن خالد برقى شركت كرده، دست:[ بايد گفت]درباره وفات احمد . 
ها فوت كرده  ه نقل شده، بزقى بين همان سالگونه ك م زنده بوده؛ زيرا آن 318/ ق 238م يا سال  337/ ق 274تا سال 

/ ق 271گونه كه گفته شده، برقى زمانى را با ماذرايى در رى گذرانده و چون ماذرايى رى را حدود سال  اما آن. است
 .تر بوده است م نزديك 318/ ق 238م تصرف كرد، احتمالا وفات برقى به سال  318 -331

 -به دليل آنكه. بين احمد بن محمدّ اشعرى و احمد بن محمدّ برقى در ذيل بحث ما درباره رابطه. ك. همچنين ر
كلينى فقط تعداد كمى حديث را بدون واسطه و تعداد بيشترى را با واسطه از احمد بن  -گونه كه در ذيل خواهيد ديد همان

اشعرى، وارد قم شده  م، اندكى پيش از وفات 318/ ق 238محمدّ بن عيسى نقل كرده است، شايد كلينى حدود سال 
 .است

، ص [ پيشين]؛ قمى 181؛ همو، الفهرست، ص 475، 481؛ طوسى، رجال، ص 173 -177، ص [ پيشين]نجاشى . (21)
عبد اللهّ بن ابى خلف، پدر سعد، خودش به عنوان يك محدثّ بزرگ . 851 -855، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 273

 .تر اين خاندان بوده است شاخه كوچك رسد از يك شناخته شده نبود و به نظر مى

 .با نام المقالات و الفروق چاپ شد -كه در بالا ذكر شد -كتاب سعد. 411، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. ر

كند  هاى شديد انجام شده توسط منصور اشاره مى كه به شكنجه p ,[ tic .po ]nemoM. 81.ك. براى مثال، ر. (27)
  و تقيّه را به عنوان نتايج آن( نصّ)بعدى توسط امام پيشين  و ايجاد اصل تعيين امام

 138: ص

در دوران  -كه در بالا از آنها صحبت شد -هاى علوى بسيارى از قيام) p. 83( ممن همچنين متذكر شده است. داند مى
ويه، خود قيام عبّاسيان، كه در سال قيام زيد، عبد اللّه بن معا -براى مثال -رخ دادند كه[  صادق عليه السّلام]امام جعفر 

. م عليه سلسله جديد از جمله آنهاست 712/ ق 145م آغاز شد، و قيام محمّد نفس زكيه در سال  747/ ق 121
جعفريان . ها شركت داشتند طور يكسان در بسيارى از اين قيام ها به ها و حسنى گونه كه در بالا اشاره شد، حسينى همان

م  315/ ق 111متذكر شده است كه طى قيام ابن طباطبا و فرمانده او، ابو السرايا، كه در سال  (283 -287، ص 1ج )
 .ها براى كمك به او در اردوگاه او حاضر شدند تعدادى از قمى -براى مثال -آغاز شد

______________________________ 
 .ك. درباره اين ماليات، ر. (23)

 ,sserP rohcnA, nodnoL, waL cimalsI ni jarahK, i'abatabaT isserradoM niessoH. 1138 

پرداخت اين ماليات حتى به حكومت سياسى كه به ظاهر طرفدار شيعه است، موضوع مهمى براى بحث در ايران صفوى 
 :كتاب ما تحت عنوان. ك. ر. شانزدهم م بوده است/ قرن دهم ق



ot noitisoppO etiihS barA: narI diwafaS ot noitargiM lacirelC ehT fo htyM ehT". f 34. 
pp, )1118( 88, smalsI seD tleW eiD," msi; ihS diwafaS dna ikaraK- la ilA 

 .احاديث كافى درباره خراج كه بعدا در فصل هشتم خواهد آمد. ك. همچنين ر

ها را به خاطر تأخير در پرداخت  ها قمى هاى اصفهان بود و اصفهانى در ابتدا، قم از لحاظ ادارى، يكى از بخش. (21)
 .284، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان 271، 182، 87، 81 -23، ص [ پيشين]قمى . كردند شان سرزنش مى سهم مالياتى

وقايع ) 118، (م 388 -321/ ق 214وقايع مربوط به حدود سال ) 132، 117 -111، ص 82، ج [ پيشين]طبرى . (88)
؛ قمى (م 388 -382/ ق 217وقايع مربوط به حدود سال ) 117، (م 382 -381/ ق 211مربوط به حدود سال 

/ ق 218كه در سال  -على بن حسين. 285 -11، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان 118 -131، 118، 85، ص [ پيشين]
رت ق، به اما 214در همان سال اولين قيامش يعنى سال  -م ديوارهاى قم را با خاك يكسان كرده بود 321 -325

درباره اين . 554، ش 138، ص 82، ج [ پيشين]طبرى . ك. ر. مناطقى در ايران منصوب شد كه شامل قم و اصفهان بود
 :به نقل از p ,[ tic .po ].nemoM. 48.ك. ها، همچنين ر قيام

7- 41 .pp, [tic. po]. niassuH 

. 
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______________________________ 
 .285، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان 118، 182، 85، ص [ پيشين]قمى . (81)

م در  353 -357/ ق 248قمى اظهار داشته كه وقايع اول ممكن است حدود سال . 184 -182، ص [ پيشين]قمى . (82)
 .زمان خلافت متوكّل رخ داده باشند

، ص 1، ج [ پيشين]عفريان ؛ ج118، 85، ص [ پيشين]؛ قمى 155 -154، 144 -148، ص 85، ج [ پيشين]طبرى . (88)
288. 

 .513طوسى، رجال، ص : ، به نقل از285، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان 157، 118، ص [ پيشين]قمى . (84)

درباره قحطى، . 285، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان 185، 85، 185 -184، 151، 114 -118، ص [ پيشين]قمى . (85)
كند كه سيل در سال  قمى نقل مى. 147، ص 5، ج [ پيشين]؛ ابن جوزى 31، ش 14، ص 83، ج [ پيشين]طبرى . ك. ر

 .م خساراتى به شهر وارد كرد 185 -184/ ق 212

م،  122 -121/ ق 881هاى  كارگزاران عبّاسى همچنين در سال. 142، 181 -185، 81، ص [ پيشين]قمى . (81)
گونه كه در بالا ملاحظه شد،  همان. ها شدند ميّزىدار م م، عهده 181 -188/ ق 813م و  124 -122/ ق 811 -818

كنند، شايد ايرانيانى  دهم م از قم فقط به عنوان يك شهر شيعى در اين دوره صحبت مى/ به دليل آنكه منابع قرن چهارم ق



( م 185 /ق 212م ب )يعقوبى . هاى اصالتا ايرانى نيز به تشيّع گرويدند كه به قم نقل مكان كردند شيعه بودند و قمى
كردند و اين را كه موالى با  ها پيش در اين منطقه زندگى مى حضور مذهج و طايفه اشعرى در قم و اينكه ايرانيان از سال

 n 158 28, 32, 15, 17؛138، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . ك. ر. آمده بودند، متذكر شده است[  به اين منطقه]ايشان 
,7 -81 ,11 .pp ,[ tic .po ]ykstohC . 

ها در  ها و فارس اى مشابه به درخواست مشترك عرب به دنبال اشاره -به عنوان گروهى متمايز( عجم)ها  اشاره به فارس
ها در قم است كه  حاكى از حضور متمايز فارس -م براى تغيير كارگزار مركز در شهر 184 -188/ ق 211سال 

هاى نقل شده در آغاز اين فصل  اگر گزارش[  البته]هش يافته باشند، رسد تا قرن بعد تا حدّ زيادى كا هرحال، به نظر مى به
 .صحيح باشند

 .217، 212، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . (87)
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  ها با احاديث اشعرى -ها هاى آشنايى قمى فصل چهارم برقى و جرقه
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  مقدّمه

بود، كه [ به سوى خود]« اشعرى»شاهد سرازير شدن اعضاى خاندان  در فصل قبل بيان شد كه در آغاز تاريخ اسلام، قم
هاى مادى و معنوى  اى را در زيرساخت شدند و اصلاحات قابل ملاحظه هاى شيعى شناخته مى از همان ابتدا، با گرايش

مركز  در زيربناى مادى قم انجام شد، توجه« اشعرى»هاى مهمى كه توسط خاندان  پيشرفت. اين شهر انجام دادند
نهم م كاهش / را به اين شهر جلب كرد، بخصوص با توجه به اينكه منابع درآمدى مركز در طول قرن سوم ق[  حكومت]

آورى ماليات زمين از قم و مميّزى زمين در آن، براى رسيدن به اين  هاى مكرّر براى جمع يافته بود و منجر به تلاش
هايى مقاومت كرد  ى پرداخت ماليات و تسليم شدن در برابر چنين مميّزىخود قم دايم در برابر فشار مركز برا. هدف شد

و مركز هربار سپاهيانى را براى اجراى فرمان خود روانه ساخت و در چند مورد، شهر غارت و ديوارهاى آن تخريب 
مسعودى و حسن هاى مورخّانى همچون يعقوبى، طبرى،  توان از گزارش شواهد اين فشار مركز و مقاومت شهر را مى. شد

 .بن محمّد قمى به دست آورد

. كند ها از موقعيتشان را بيشتر روشن مى ها تأليف شده، تلقّى قمى هايى از خود قمى عصر، كه توسط نسل بررسى منابع هم
 ترين اين منابع، شايد برجسته
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[  عليهم السّلام]هايى از روايات ائمّه  وعهمحاسن برقى، بصائر الدرجات صفّار و كافى كلينى باشند كه همه آنها مجم
 .هستند

گونه كه قبلا اشاره شد، اثر حاضر بر آن نيست كه بررسى اعتبار احاديث شيعه دوازده امامى را، كه در اين دوره يا  همان
ست كه همه اند، مطرح كند، چه رسد به پرداختن به آنها، و چه بسا اساسا اين اثر بر آن ني هردوره ديگرى تدوين شده



احاديث شيعه دوازده امامى را درباره موضوعاتى كه براى اين دوره حسّاس از تاريخ تشيّع اهميت بالقوّه دارند، از همه 
حال كه در برخى موارد مفيد است، لزوما  رويكرد اخير در عين. هايى روايى در دسترس آنها ارائه كند مجموعه
اى كه مؤلفّان بخصوصى در آن مشغول فعاليت بودند، مرتبط  و احوال ويژهخاصى را به اوضاع [  روايى]هاى  مجموعه

ترى از متون  در واقع، در اينجا مسلمّ پنداشته شده كه مؤلفّان اين سه مجموعه، احاديث را از مجموعه عظيم. كند نمى
كن است مؤلّف معيارهاى اگرچه مم. اند كه تعداد و گستره آنها ممكن است براى هميشه ناشناخته بماند انتخاب كرده

به هرميزان كه بتوان . را مشخص نكرده باشد، اما بدون ترديد، احاديث را در خلأ گردآورى نكرده است[ خود]انتخاب 
را [  احاديث]جايگاه اين مؤلفّان را در اوضاع و احوال قابل تعريفى مشخص كرد، آن اوضاع و احوال قطعا روند انتخاب 

ترى كه خود  ها و وقايع كلى ها با گرايش ين، ممكن است چنين به نظر برسد كه اين مجموعهاند و بنابرا شكل داده
 .گردآورنده ذاتا بخشى از آنهاست، مرتبطند، اگر نگوييم كه مستقيما محصول آنها هستند

باط آنها را با كند تا ابعاد متعدد ارت هاى بعدى اين پژوهش اسناد و محتواى احاديث اين سه مجموعه را بررسى مى قسمت
نهم م و اوايل قرن / اجتماعى اشعرى، طى قرن سوم ق -ها و به ويژه نخبگان سياسى شرايط متغيّرى كه عموما قمى

 اى، خود را در آن شرايط يافتند، دهم م، هم از لحاظ محلّى و هم منطقه/ چهارم ق
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ممكن است به عنوان ابعادى از واكنش در [  روايى]هاى  خواهد نشان دهد كه اين مجموعه مشخص كند و بنابراين، مى
شرايطى كه در بالا  -قبال شرايطى تلقّى شوند كه قم و بخصوص نخبگان آن در اين دوره، خود را در آن شرايط يافتند

 .توصيف شد

  احمد بن محمّد برقى؛ محدّثى از موالى

اولين مجموعه بزرگ احاديث ائمّه ( م 314/ ق 238م ح )رسد كتاب محاسن احمد بن محمدّ بن خالد برقى  به نظر مى
 1 .است[  عليهم السّلام]

رسد خود اين  به نظر مى. بود« اشعرى»منابع رجالى شيعه دوازده امامى، برقى از تبار موالى خاندان [  گزارش]براساس 
/ ق 418م )و طوسى ( م 1851 -53/ ق 458م )براساس نظر نجاشى . اند اى به تشيّع داشته هاى ديرينه خاندان گرايش

 -، اين خانواده اصالتا كوفى بودند و جدّ بزرگ محمدّ، يعنى محمدّ بن على، در پى شكست قيام زيد بن على(م 1817
م  748/ ق 122كه در سال  -(م 785/ ق 117م يا  782/ ق 114م [ ) عليه السّلام]برادر ناتنى امام پنجم، محمدّ باقر 

، «برقرود»خالد، كه در آن زمان بسيار جوان بود، همراه پدرش به . اميّه به راه افتاده بود، به زندان افتاد در كوفه، عليه بنى
او بيانگر اين است كه او در آنجا به دنيا آمده، به عنوان « برقى»محمدّ، كه نسبت . روستاى كوچكى نزديك قم، گريخت

 135/ ق 11بو موسى پس از شكست قيام مختار در كوفه در سال خانواده ا. شود شناخته مى« مولاى ابو موسى اشعرى»
طبق گفته خود احمد، پدر او يكى از  2 .م، يعنى قريب شش دهه پيش از ورود خالد و پدرش به قم، وارد اين شهر شدند

مره اصحاب بود و هم احمد و هم طوسى او را در ز 8 (م 711/ ق 138م [ ) عليه السّلام]اصحاب امام هفتم، موسى كاظم 
  و امام نهم( م 313/ ق 288م [ ) عليه السّلام]الرضا [  بن موسى]امام هشتم على 
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وى همچنين به عنوان كاتب و راوى احاديث شناخته شده . دانند مى( م 385/ ق 228م [ ) عليه السّلام]محمدّ بن على 
او همچنين . بود( م 313/ ق 254م [ ) عليهما السّلام]محمدّ خود احمد از اصحاب امام نهم و امام دهم على بن  4 .است

 5 .راوى حديث و نويسنده يك كتاب مرجع رجالى معروف و كتاب محاسن است

توصيف كرده و هرچند « ضعيف در حديث»نجاشى محمدّ را : اند رجاليان متأخّر، هم پدر و هم پسر را مورد ذمّ قرار داده
گرچه : گويد طوسى مى 7 .احمد احاديثى را از راويان ضعيف نقل كرده است: اما گفته استدانسته،  1 «ثقه»وى احمد را 

ابن »طبق نظر احمد بن عبيد اللّه غضائرى، معروف به  3 .احمد ثقه است، اما وى از راويان ضعيف روايت كرده
ضعيف، برقى را لعن كردند و  اين راويان[ نقل حديث از]ها به خاطر  ، قمى(يازدهم م/ اوايل قرن پنجم ق)« غضائرى

كند كه  با اين حال، ابن غضائرى به اين نكته نيز اشاره مى. احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى وى را از قم اخراج كرد
اشعرى همچنين با پاى برهنه و بدون دستار، . برقى بعدا به بازگشت به شهر ترغيب شد و اشعرى از او عذرخواهى كرد

خلف بلافصل اولين طايفه  -كه حاكى از اين است كه رئيس طايفه، شهر و مذهب 1 شركت كرد، در مراسم تدفين برقى
هايى نظير آنچه  اساس بودن تهمت از اين طريق، به اشتباه در اخراج برقى از قم و به بى -كه در قم ساكن شد« اشعرى»

 .خود او عليه برقى مطرح كرده بود، اذعان نمود

ها، كه از او حديث نقل  ر ميان نخبگان قم، فقط به خاطر اينكه توسط تعداد زيادى از اشعرىجانبه برقى د اعتبار همه
 .اند، مورد تأييد بيشتر قرار گرفت كرده

احمد بن ادريس و محمدّ بن  18 سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن يحيى عطّار، محمدّ بن على بن محبوب،: اينان عبارتند از
  قمى غيراشعرى، كه از برقى احاديثى 11  راويان. اند دانسته شده« ثقه»احمد بن يحيى كه تقريبا همه آنها بعدا خودشان 
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م )على بن ابراهيم بن هاشم  12 محمّد بن حسن صفّار، گردآورنده بصائر، حسن بن متيّل دقّاق،: اند، عبارتند از نقل كرده
محمّد  18 پدرش ابراهيم، -نويسنده يكى از اولين آثار تفسيرى شيعه دوازده امامى پس از غيبت -(م 111/ ق 887ب 

 -على بن محمدّ بن عبد اللّه برقى قمى 11 على بن حسين سعدآبادى، 15 محمدّ بن جعفر بن بطّه، 14 بن حسن بن وليد،
گردآورنده قرب الاسناد و نويسنده كتابى ( م 118/ ق 217م ب )عبد اللّه بن جعفر حميرى  و 17 -نوه دخترى احمد

 11 .نيز در ميان ايشان است( م زنده بوده 311/ ق 255كه تا حدود سال )سهل بن زياد رازى  13 .درباره غيبت
 28 .اند يه، نيز از برقى روايت كرده، گردآورنده من لا يحضره الفق(م 112 -111/ ق 831م )همچنين كلينى و ابن بابويه 

  برقى و محاسن

هايى از زنان راوى  و مشتمل بر فهرست[  عليهم السّلام]هاى اصحاب يازده امام  گرچه كتاب رجال برقى از اولين فهرست
اش  ب محاسنو منكران خلافت ابو بكر بود، ولى شايد برقى بيشتر به خاطر كتا[  صلّى اللّه عليه و اله]حديث از پيامبر 

. اى است از احاديث، كه گفته شده بين يك ششم تا يك هفتم آن باقى مانده است اين كتاب مجموعه 21 .معروف باشد
شود، اما برمبناى آنچه از  اش مى مجموعه[  تأليف]هرچند اين نقص مانع از رسيدن به نتايج قطعى درباره اهداف مؤلّف از 

 .پذير است داريم، حدس صائب امكان اصل كتاب باقى مانده و بدان آگاهى



محاسن « هاى كتاب»اشارات متعدد به . )اند حديث موجود در نسخه چاپ شده محاسن، در يازده كتاب تنظيم شده 2181
سان كه اولين كتاب، يعنى الاشكال و القرائن  ها شامل ابواب متعددى است، بدين هريك از اين كتاب.( به همين دليل است

 حديث؛ كتاب دوم، ثواب الاعمال مشتمل بر 51و مشتمل بر باب  11شامل 
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باب؛ كتاب چهارم، الصفوة و  78روايت در  148باب؛ كتاب سوم، عقاب الاعمال مشتمل بر  128حديث در قالب  152
باب؛ كتاب  41روايت در  417باب؛ كتاب پنجم، مصابيح الظلم مشتمل بر  47روايت در  281النور و الرحمة مشتمل بر 

باب؛ كتاب هشتم، المآكل  81روايت در  118روايت در يك باب؛ كتاب هفتم، السفر داراى  188ششم، العلل شامل 
باب؛ كتاب دهم، المنافع  28روايت در  114كتاب نهم، الماء داراى  22 باب؛ 127حديث، تنظيم شده در  131داراى 

رسد در  به نظر مى. باب است 11روايت در  174عنى المرافق داراى باب؛ و آخرين كتاب ي 1روايت در  88مشتمل بر 
دهند كه  هاى مفقوده نشان مى عناوين كتاب. كتاب وجود داشته است 14كتاب ديگر يعنى در مجموع،  38اصل كتاب، 

نماز،  28 برقى احاديثى درباره موضوعات متنوّعى همانند طب، نجوم، صرف و نحو، تعبير خواب، اخلاق، تحريف قرآن،
، اختلاف احاديث، زينت و البسه، معيشت، مكاسب و معاشرت نيز (دراية)علم انساب، تاريخ، قرآن، تفسير، حديث 

 24 .گردآورى كرده است

ترين  براساس اسناد، احمد بزرگ. هاى احاديث محاسن براساس اسنادشان، از نظر جغرافيايى متفاوت هستند خاستگاه
درصد باشد، از پدرش محمّد بن خالد نقل  23حديث يعنى  781اسن را، كه مشتمل بر مجموعه واحد احاديث در مح

غير از اولين  -ترين منبع واحد احاديث در هريك از يازده كتاب موجود در واقع، پدر وى به عنوان بزرگ. كرده است
 .نقش داشته است -كتاب

و حسن بن محبوب  25 بودنش، ثقه دانسته شده،« فطحى»رغم  يكى از موالى كوفى، كه به« ابن فضّال»على بن حسن 
 -به ترتيب -بعدى از احاديث را، كه( دسته)ترين مجموعه  بزرگ 21 ، مولاى كوفى ديگرى كه ثقه است،«ابن محبوب»

حسين بن يزيد نوفلى، يكى از اهالى كوفه، كه . اند است، روايت كرده -درصد 4هركدام  -حديث 181و  187مشتمل بر 
  در اواخر عمرش: اجرت كرد و گفته شدهبه رى مه
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 .درصد، روايت كرده است 4حديث، باز هم  17 27 هاى غلوآميز داشت، ديدگاه

 54 23 ، كه بعدا ثقه دانسته شد،(م 385/ ق 228م [ ) عليه السّلام]يعقوب بن يزيد، از اصحاب امام نهم محمدّ بن على 
 88 .اند درصد روايت كرده 2حديث، يعنى باز هم  58 21  درصد و جعفر بن محمدّ قمى اشعرى 2حديث، يعنى 

اين گردآورى . تر، آنها را گردآورى كرد ترديد، محمدّ، پدر احمد، با احاديث را به همراه خود آورد و يا به احتمال قوى بى
و پراكنده مؤمنان بود و يا از طريق كسانى كه به دو دليل از قم عبور  هاى كوچك گروه[  مناطق]هايش به  يا در مسافرت

 :[اين دو دليل عبارتند از. ]كردند و شايد در آنجا ساكن شدند

 شهرت روزافزون قم در طول اين قرن به عنوان يك مركز امامى؛. 1



 .هاى خودشان در شهرهايى همچون كوفه ناامنى موقعيت. 2

اى از احاديث محاسن از  بخش عمده -گونه كه اشاره شد همان -ن روال را دنبال كرد؛ چونرسد احمد همي به نظر مى
هاى كوچك و پراكنده مؤمنان در عراق  هايشان آنها را به گروه كه نسبت -ها ها و بصرى از جمله كوفى -افرادى نقل شده

موقعيت برقى به . كاشان و نيشابور بودندافراد منسوب به ايران از مناطقى همچون اصفهان، . سازد و ايران مرتبط مى
او از سوى نخبگان سياسى، اقتصادى و  117 عنوان يك مولاى اشعرى، نشانگر تمايل و تأييد ضمنى طرح تحقيقى

 .اجتماعى شهر است

شوند،  هاى محاسن يافت مى هاى متعدد همه كتاب در ميان فهرست[  از محاسن]اينكه عناوين يازده كتاب باقى مانده 
يافته نسخه  هاى مشخصى درباره ساختار نظام نه سرنخ. اند طور اتفاقى باقى مانده انگر اين است كه اين يازده كتاب بهنش

 81  اصلى وجود دارد و نه هيچ اثرى از اينكه نسخه اصلى مشتمل بر مطالب مقدّماتى
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ها به  با وجود اين، عناوين باب. ين كار بيان كرده باشددار شدن ا بوده كه در آن گردآورنده اهداف خاص خود را در عهده
و « دائرة المعارف»يك  -گفته) talleP( گونه كه پلات همان -تنهايى بيانگر اين است كه هدف اين بوده كه نسخه اصلى

د كافى و بزرگ و بعدى شيعه دوازده امامى مانن[  روايى]هاى  گونه مجموعه به معناى دقيق كلمه، پيش درآمدى بر اين
در [  عليهم السّلام]اى جامع از احاديث ائمّه  آورى مجموعه بحار الانوار مجلسى باشد كه در آنها، مؤلّف درصدد جمع

 .گستره وسيعى از موضوعات عملى و اعتقادى بوده است

خور توجهى هاى چهارم، يعنى الصفوة و النور و الرحمة و پنجم يعنى مصابيح الظلم، در حديث موجود در كتاب 133
خاص است؛ زيرا اين احاديث به روشنى، مشتمل بر مبانى آموزه كلامى متمايز و نوپاى جامعه شيعه در رابطه با خود 

برقى كتاب چهارم را با چهار . است و به موقعيت منحصر به فرد و به انزوا كشيده شده شيعيان اشاره دارد 82  امامت
 :دهدر اين احاديث آم. حديث آغاز كرده است

نويسنده يكى  -حديث دوم از طريق ابو حمزه ثمالى كوفى« .را از نور خود خلق كرده است( شيعه)خداوند انسان مؤمن »
كه  ، درحالى(2، ح 181ص )روايت گرديده است  -ثقه دانسته شده 88  كه توسط رجاليان بعدى« اصول اربع مأة»از 

 -181ص . )از مفضّل بن عمر جعفى نقل شده است( م 385/ ق 228م )حديث سوم از پدر احمد از محمدّ بن سنان 
دانسته است و مفضّل بن عمر جعفى نيز « غالى»و ابن غضائرى وى را « ضعيف»نجاشى محمدّ بن سنان را ( 2، ح 182
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]در يكى از اين احاديث، امام رضا  84 .دانسته شد« غيرثقه»بعدا 

 «.مؤمنان را خلق كرد، با آنها پيمان بست كه وفادار باشند هنگامى كه خداوند»

 [ عليهم السّلام]در يكى از دو حديث باب بعدى، كه از طريق ابو حمزه نقل شده، ائمّه 
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 :فرمايند مى 85  سوره مطففّين 21 -13درباره آيات 

 (5، ح 182ص )« .آنها از مادون آن خلق شده استهاى  ايم، و بدن خلق شده« عليّون»ما و قلوب شيعيان ما از »

 :فرمايند مى[  عليهم السّلام]ائمّه ( 188ص )در بابى مشتمل بر سه روايت 

 (3، ح 188ص )« .مؤمن از طينت انبياى پيشين خلق شده است»

 745 -1/ ق 123م )، كه يكى از آنها از طريق جابر بن يزيد جعفى (185 -188ص )شش روايت در دو باب ديگر 
نقل شده است، اشاره  81 -گردآورنده يكى از اصول، كه البته به نظر رجاليان متأخّر هميشه منبع قابل اعتمادى نبوده -(م

در چهار روايتى كه روايت ( 18، ح 188ص )« .اند خلق شده[  عليهم السّلام]مؤمنان از طينت خود ائمّه »دارد به اينكه 
اشاره دارند كه ( ازلى)به يك جهان پيش از خلقت [  عليهم السّلام]نقل شده، ائمّه  87  هسوم آن از طريق على بن ابى حمز

پيمانى بست كه در آن مؤمنان ملتزم به ولايت ائمّه  -هنگامى كه آنها به صورت ذرّه بودند -خداوند در آن با شيعيان
. ه آدم و ديگر انبيا را به وجود آورده بود، خلق كردسپس خداوند آنان را با استفاده از همان گلى ك. شدند[  عليهم السّلام]
 (181 -185ص )

 -«اصول اربع مأة»گردآورنده يكى از  -در سه روايت، كه روايت اول آن از محمدّ، پدر برقى، از طريق جميل بن درّاج
 :فرمايند مى[  عليهم السّلام]شده؛ ائمّه  83  نقل

 (141 -145ص . )هستند« أهل دين اللّه»مؤمنان 

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]، امام جعفر (58 -52، ح 141ص )در نخستين روايت از دو روايت باب بعد 

 (52، ح 141ص . )راهى است مخالفت كند، قطعا در گم[  شيعيان]هركس كه با شما 

 در بابى مشتمل بر هشت روايت، كه روايت هفتم آن از طريق جابر بن يزيد، اما
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عليهم ]نقل شده، ائمّه  81 هشتمين و آخرين روايت آن از طريق محمدّ بن خالد از راوى بصرى ثقه، فضيل بن يسّار،
بابى مشتمل بر سه ( 151 -158ص . )كنند روند، نكوهش مى كسانى را كه بدون معرفت امامشان از دنيا مى[  السّلام

در يكى از آنها، كه ( 153 -157ص . )شود، ستوده است ا زده مىبه آنه« رافضى»روايت، فضايل مؤمنان را، كه برچسب 
كه به  درباره صحابى كه رافضى بود، سؤال شد و ايشان درحالى[  عليه السّلام]از يعقوب بن يزيد نقل شده، از امام 

 :كردند، فرمودند خودشان اشاره مى

 (11، ح 157ص . )من رافضى هستم و او از من است

: كننده گفته شده ، در پاسخ يك سؤال(151 -153)هاى خاص مؤمنان است  تى كه درباره ويژگىدر يكى از سه رواي
آياتى [  عليهم السّلام]در بابى مشتمل بر هفت روايت، ائمّه ( 14، ح 153ص . )ورود مؤمنان به بهشت تضمين شده است



. دانند و شيعيانشان مى[  عليهم السّلام]ناظر به ائمّه [  به ترتيب]را ( سوره زمر 1آيه )  أُولُوا الْأَلبْابِ و  الَّذِينَ يَعْلَموُنَ همانند
، 181، ح 171ص . )اند دو روايت آخر از اين هفت روايت، از طريق يعقوب بن يزيد نقل شده 113(171 -111ص )

 :فرمايند مى[  عليهم السّلام]در بابى مشتمل بر هشت روايت، ائمّه ( 148

 111 و خاندانش[  صلّى اللّه عليه و اله]از دنيا برود مانند كسى است كه در ركاب پيامبر [  مذهب شيعهبر ]كسى كه با ايمان 
 (174 -172ص . )شهيد شود

 :در سه روايت، بيان شده است كه

كه اولين روايت از اين سه روايت از محمدّ بن خالد از طريق ( 173ص )شود  هاى بهشت ساكن مى روح مؤمن در غرفه
 .برد هاى جهنم به سر مى كه روح دشمن مؤمن در حفره ل شده است، درحالىجميل نق
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چهار روايت، كه روايت اول از طريق جميل و روايت سوم از طريق ابو حمزه ثمالى نقل شده، بيانگر اين است كه شيعيان 
يت سوم آن از طريق ابو حمزه نقل در چهار روايت، كه روا( 132 -131ص . )ترين مخلوقات خدا به او هستند نزديك

در دو روايت از هشت روايت آخرين ( 134ص . )به مؤمنان يادآورى شده است 128[ عليهم السّلام]شده، شفيع بودن ائمّه 
كسانى را [  عليهم السّلام]، ائمّه (اند كه هردو از محمدّ بن خالد نقل شده 115، 114، ح 131 -135ص )باب اين كتاب 

وجوى خود  دانند كه در جست باشند، همانند كسانى مى[  صلّى اللّه عليه و اله]وى حديث خاندان پيامبر وج كه در جست
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]در آخرين روايت، كه از يعقوب بن يزيد نقل شده است، امام  121.پيامبر باشند

ر شوند و دشمنان او را يارى كنند، از اسلام دست بردارند، فضل او را منك[  عليه السّلام]كسانى كه از ولايت على 
 .خارجند

و احاديثشان تأكيد [  عليهم السّلام]اگرچه باب پيشين به بيان امامت و شيعيان پرداخته است، و بر اهميت تمسّك به ائمّه 
ين عقيده و اعمال باب كتاب پنجم، يعنى كتاب مصابيح الظلم به بيان مبانى و فرايندهاى زيربنايى ا 41روايت  417دارد، 

اسناد اين احاديث مشتمل بر ( 113 -111ص . )حديث درباره اهميت عقل و عقلاست 22باب اول با . پردازد شيعيان مى
در يكى از اين روايات، پيامبر . همچون يعقوب بن يزيد، محمدّ بن سنان و حسين بن يزيد نوفلى است[  افرادى]اسامى 

  سوره زمر به عنوان 1انسان عاقل برتر از انسان جاهل و از جمله كسانى است كه آيه »: مايندفر مى[  صلّى اللّه عليه و اله]
 (11، ح 114 -118ص . )كند به آنها اشاره مى  أُولُوا الْأَلبْابِ

                                                             
 (ن.) است، كه صحيح نيست 111 -117نشانى موجود در متن اصلى ص (. 1)  113
به منزله شهيد در ركاب پيامبر و قائم آل محمّد عليه السّلام و مجاهد فى سبيل اللهّ ( طور مطلق و نه مؤمنان به) در اين احاديث، منتظران ظهور(. 2)  111

 (ن.) اند شدهدانسته 
 .اين روايات مختص شفاعت ائمهّ عليهم السّلام نيست، بلكه به شفاعت پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و شيعيان نيز تصريح دارد(. 1)  128

 (ن) 
 (ن.) خود پيامبر را رد كندگونه آمده است كه هركس احاديث خاندان پيامبر را رد كند، مانند كسى است كه  در متن اصلى روايات كتاب محاسن، اين(. 2)  121
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كه از نور خدا  دانند را اولين مخلوق خداوند مى« عقل»[  صادق عليه السّلام]روايت، امام جعفر  22در آخرين روايت از 
از درياى « جهل»كه متضاد آن، يعنى  خلق شده و مقام آن از ساير مخلوقات خداوند بالاتر قرار داده شده است، درحالى

باره  لشكر به عقل عطا كرد و جهل در اين 75سپس خداوند . تلخ و ظلمانى خلق شده و مورد لعن خدا قرار گرفته است
سپس امام نيروهاى متقابل و مختصّ هريك را به . نيروهاى مشابهى طلب كرد به عقل حسادت ورزيد و از خداوند

 48 .كند ترتيب بيان مى

روايت، كه بلافاصله پس از اين باب آمده و دو روايت آن از طريق محمدّ بن سنان و ابان بن عثمان  1بابى مشتمل بر 
 41 -نبوده[  صادق عليه السّلام]امامى پس از امام جعفر ، كه قايل به «اصول اربع مأة»گردآورنده يكى از  -احمر كوفى

در يكى از اين احاديث، امام ( 111 -113ص . )كند نقل شده است، بر اهميت رابطه متقابل بين اعمال و معرفت تأكيد مى
ص . )ن عمل راپذيرد و نه معرفت بدو خداوند نه عمل غيرمبتنى بر معرفت را مى: فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]جعفر 
ابواب بعدى، كه مشتمل بر احاديثى است و يكى از آنها از طريق فضيل و ديگرى از طريق على بن ابى ( 25، ح 113

 :، بر دو مطلب تأكيد دارند(41، ح 288، ص 44، ح 282ص )حمزه ثمالى نقل شده 

 (288 -288ص . )هدايت فقط از جانب خداست. 1

 (11 -54، ح 287 -284ص . )فتواى بدون علم، حرام است. 2

ملائكه آسمان و »: فرمايند مى[  عليه السّلام]نقل شده، امام  42 در يكى از اين روايات، كه از محمدّ بن عيسى بن عبيد
 (53، ح 285ص )« .كنند زمين كسى را كه بدون علم فتوا دهد، لعن مى

 .در مذمّت بدعت است[  عليهم السّلام]روايت، شامل جملاتى از ائمّه  1بابى مشتمل بر 

برقى از ميان اين احاديث، يك حديث را از پدر خود از طريق هشام بن حكم، يك حديث را از ( 281 -287ص )
  طريق محمّد بن سنان و سه حديث را از يعقوب بن

 111: ص

را ضعيف و فاسد دانسته دو حديث از اين سه حديث، از محمدّ بن جمهور عمّى نقل شده كه نجاشى او . كند يزيد نقل مى
 48 .به او داده است« غلوّ»و ابن غضائرى نسبت 

هاى  حديث، تمسّك به قياس و رأى را نكوهيده و بيان كرده است كه عقل داراى محدوديت 28باب بعدى مشتمل بر 
بن عثمان از اين روايات، هريك روايات از طريق فضيل، محمّد بن سنان و ابان  44 (215 -281ص . )خاص خود است

روايت آن از يعقوب، ابو حمزه ثمالى و نوفلى نقل شده است، رعايت  8روايت، كه  28بابى مشتمل بر . نقل شده است
در روايتى كه از طريق ابان نقل شده، ( 224 -228ص . )دهد احتياط در دين و تمسّك به سنّت را مورد تمجيد قرار مى

 :اند شان فرموده[  گرامى]نند كه پدر ك نقل مى[  صادق عليه السّلام]امام جعفر 

 (181، ح 228ص . )است[  صلّى اللهّ عليه و اله]فقيه نسبت به دنيا زاهد، همواره در پى آخرت و متمسّك به سنّت پيامبر 



به  -است( 221 -221ص )روايت  11و ديگرى مشتمل بر ( 221 -225ص )روايت  4دو فصل، كه يكى مشتمل بر 
روايت، از يعقوب و ديگرى از طريق نوفلى نقل شده،  4يكى از آن . كنند لب علم تأكيد مىبر اهميت ط -ترتيب

روايت از طريق جابر، يكى از طريق مفضّل بن عمر و ديگرى از طريق على بن ابى حمزه  8روايت،  11كه از  درحالى
كنند كه امام  نقل مى[  ق عليه السّلامصاد]، امام جعفر (288ص )روايت موجود در بابى ديگر  8در يكى از . نقل شده است

 -284ص )روايت  12و در باب ديگرى مشتمل بر ( 135، ح 288ص )انسان عالم را ستوده است [  عليه السّلام]على 
روايت نقل شده است، ائمهّ  2، كه از يعقوب و از طريق هريك از فضيل و ابو حمزه يك روايت و از طريق ابان (281

، دو (248ص )روايت درباره علم  4در بابى مشتمل بر « .ماند گاه زمين بدون عالم نمى هيچ»: فرمايند مى [ عليهم السّلام]
درباره دو نوع علم [  عليه السّلام]در روايت اول، امام . روايت وجود دارد كه از محمدّ از طريق فضيل نقل شده است

  صحبت
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 .ديگرى علمى است كه خداوند به ملائكه و انبياى خود تعليم دادهكنند كه يكى مختصّ خداوند است و  مى

يكى از ( 251 -255ص . )است« تقيّه»حديث درباره  27برقى همچنين در اين كتاب، بابى مفصّل گنجانده كه مشتمل بر 
از فضيل، معلىّ  روايت از خود احمد از محمدّ بن سنان و از طريق هريك 2اين روايات از پدر احمد از محمدّ بن سنان، 

و داود  -اند دانسته« ضعيف»كه رجاليان متأخّر وى را [  صادق عليه السّلام]يكى از موالى كوفى امام جعفر  -بن خنيس
« اصول اربع مأة»داود بن كثير گردآورنده يكى از . روايت نقل شده است 8( م 317 -311/ ق 288م ب )بن كثير رقّى 

با وجود اين، طوسى و . دانسته است« فاسد»و مرتبط با غلات، و ابن غضائرى او را « ضعيف»است، اما نجاشى وى را 
[  صادق عليه السّلام]، امام جعفر (211، ح 257ص )در يكى از اين روايات  45 .اند هاى وى را پذيرفته كشّى نقل

در حديث ديگر، « .است( اذاعه)فشا ، ا"سيئّه "، تقيّه و مراد از"حسنه "مراد از 41 سوره قصص، 54در آيه »: فرمايند مى
روايات مربوط به  47 (881، ح 251ص )« .دين است كند، بى كسى كه تقيّه نمى»: فرمايند مى[  عليه السّلام]امام صادق 

روايت از  4يكى از اين . ، ممكن است ناظر به مخفى داشتن عقايد حقّه نيز باشد(218 -251ص )در محاسن « مدارا»
هاى خاصى پيش آيد كه مقتضى  حتى ممكن است موقعيت( 812، ح 251ص . )سنان نقل شده استطريق محمدّ بن 

 43 .خوددارى از تلاش براى تبليغ دين باشد

در اولين روايت ( 212 -218ص . )گنجانده است[  در محاسن]« نيّت»روايت درباره  11برقى همچنين بابى مشتمل بر 
نيّت انسان بهتر از عمل »: فرمايند مى[  صلّى اللّه عليه و اله]وفلى نقل شده، پيامبر از اين روايات، كه از حسين بن يزيد ن
 (815، ح 218ص )« .اوست و نيت فاجر بدتر از عمل اوست

  روايت، كه يكى از آنها از طريق ابان 12مشتمل بر « شرائع»در بابى تحت عنوان 

 281: ص
122 

 
                                                             

 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 122



هاى اعمال اساسى و متمايز در اسلام و شيعه، و اهميت  حقيقت تشريع و ويژگى[  لامعليهم السّ]بن عثمان نقل شده، ائمّه 
صادق عليه ]كند كه امام جعفر  در يكى از اين روايات، ابو حمزه ثمالى نقل مى( 218 -231ص . )فرمايند آنها را بيان مى

 :فرمايند مى[  السّلام

در روايتى كه از طريق ابان بن ( 421، ح 231ص )« .و ولايتنماز، زكات، حج، روزه : اسلام داراى پنج ركن است»
كنند و موارد ديگرى همچون امر به معروف و نهى از  چهار ركن اول را ذكر مى[  صادق عليه السّلام]عثمان نقل شده، امام 

 41 (481، ح 233 -237ص . )نمايند را اضافه مى[  فى سبيل اللّه]منكر، حدود، فرائض و جهاد 

هستند كه در باب اول، سه ( 215ص )روايت  4و ( 214 -218ص )روايت  28مشتمل بر [  به ترتيب]بعدى  دو باب
و ( 458ص )روايت از طريق نوفلى، يك روايت از پدر احمد از محمدّ بن سنان و يك روايت از طريق ابو حمزه ثمالى 

باب مشتمل بر جزئيات بيشترى درباره  اين دو. در باب دوم، يك روايت از طريق محمدّ بن سنان نقل شده است
 .هستند( امور ناپسند)و مكروهات ( امور پسنديده)مستحبات 

و پيروان ايشان و احاديثى در اهميت [  عليهم السّلام]اين دو باب اخير، كه مشتمل بر احاديثى دالّ بر جايگاه خاص ائمّه 
اند، نشانگر علاقه برقى به گردآورى احاديثى هستند كه  خاص روايات ايشان به عنوان مرجع در مسائل عملى و اعتقادى

روايت  2181در واقع، بيش از نيمى از . كنند ابعاد عملى زندگى جامعه شيعه را بيان مى[  عليهم السّلام]در آنها ائمّه 
طريق همان  تعداد روايتى كه از -روايت كتاب دوم 152. پردازند مانده از محاسن دقيقا به چنين موضوعاتى مى باقى

موضوعات عملى  -دانسته شدند« غيرثقه»و يا « ثقه»[  شان]مجموعه رواتى نقل شده كه بعدها از روى روايات كلامى 
تعدادى از اين احاديث از . كنند مهمى همچون نماز و بخصوص نماز جمعه، حج، روزه و فضايل احداث مسجد را بيان مى

 و( 74، ح 51ص )، تعداد ديگرى از طريق جميل بن درّاج (15ح  ،88، ص 12، ح 23ص )طريق ابو حمزه ثمالى 
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، ح 82ص )تعدادى از احاديث از يعقوب بن يزيد اخذ شده . اند نقل شده( 152، ح 72ص )ابان بن عثمان احمر [ نيز] 
، ح 52، ص 51، ح 42ص . )اند ، در حالى كه ساير روايات از نوفلى نقل گرديده(111، ح 14، ص 118، ح 18، ص 28
 (11، 17، ح 51؛ ص 11، 18، 31، ح 57؛ ص 34، ح 55؛ ص 38، ح 54؛ ص 71

هايى براى كوتاهى در انجام اعمال مذكور، از جمله كوتاهى در  باب كتاب سوم، به تفصيل مجازات 78روايت در  148
حصنه و شرب مسكرات بيان هايى براى ارتكاب قتل و زناى م پرداخت زكات و شركت در نماز جمعه، و مجازات

رو، تعدادى از احاديث از  از اين. خورند نام راويانى كه اخيرا ذكر شدند، در اسناد اين احاديث نيز به چشم مى. كنند مى
، 184ص )، از مفضّل بن عمر (75، 74، 78، ح 181؛ ص (72، 71، ح 188؛ ص 18، ح 13ص )طريق محمدّ بن سنان 

و ( 122، ح 111؛ ص 17، ح 11ص )و ساير روايات از طريق ابو حمزه ( 121، ح 111؛ ص 121، ح 111؛ ص 38ح 
 58 .اند نقل شده( 33، ح 181ص )جابر بن يزيد 

، درباره اهميت آن [ الباقر عليه السّلام]براى مثال، در يكى از دو روايت مربوط به نماز جمعه، امام پنجم، محمدّ بن على 
؛ مثلا، در آخرين روايت از چهار روايت مربوط (28، ح 35ص )كند  ام، سفارش مىبه عنوان فريضه در زمان حضور ام

گردد، كسانى را كه  بازمى[  عليه السّلام]قائم [  حضرت]هنگامى كه »: فرمايد مى[  صادق عليه السّلام]به زكات، امام جعفر 



از اين چهار روايت را از پدرش، ، برقى دو روايت 33 -37ص )« .زند از پرداختن زكات خوددارى كنند، گردن مى
ائمهّ »يكى از اين روايات به . كنند سه روايت بر اهميت معرفت انسان نسبت به امامش تأكيد مى.( محمدّ، نقل كرده است

كنند،  را مذمّت مى« ائمّه جور»و چهار روايتى كه بلافاصله پس از آنها آمده، رجوع به ( 18 -12ص )اشاره دارد « حق
 (14 -18ص . )يك از اين دو عنوان را تعريف كند اينكه هيچ البته بدون
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  خلاصه و نتيجه

در جامعه شيعه داشته [  عليهم السّلام]رسد برقى علاقه خاصى به استمرار عمل و عقيده از دوران حضور ائمّه  به نظر مى
كنند و  و شيعيانشان تأكيد مى[  عليهم السّلام]ه براى مثال، محاسن مشتمل است بر رواياتى كه بر جايگاه خاص ائمّ. است

كنند و نيز رواياتى  به عنوان منابع اصلى در مسائل عقيدتى و عملى تكيه مى[  عليهم السّلام]رواياتى كه بر احاديث ائمّه 
محاسن،  روايت موجود در 2181در واقع، بيش از نيمى از . يعنى ابعاد عملى زندگى جامعه شيعه« احكام»مربوط به 

 .كنند دقيقا چنين موضوعاتى را بيان مى

دهى اعمال  نكته ديگرى كه حاكى از تأكيد بر اين استمرار است، اينكه محاسن به روشنى فاقد اشاراتى به نياز به سامان
اد به عنوان حدّ نهايى تعد 12گوناگون شيعيان طى دوران غيبت است، چه رسد به اشارات مستقيم به خود غيبت يا عدد 

هاى گوناگون، صدور  آورى و توزيع ماليات امامت نماز جمعه يا جمع: اعمال مذكور عبارتند از 51 [. عليهم السّلام]ائمّه 
اين مطلب مورد . نقش مهم و ممتازى دارند[  عليهم السّلام]حكم و تفسير مسائل عملى و اعتقادى كه در همه آنها، ائمّه 

اسامى امامانى را كه [  عليه السّلام]گزارش محاسن از روايت مشهورى كه در آن خضر بوده كه [  نويسندگان قبلى]توجه 
كند، به  بيان مى[  عليهما السّلام]حسن [  امام]على و فرزندش [  امام]شوند، براى  مى[  عليه السّلام]حسين [  امام]جانشين 

 52 .كند مىتصريح ن[  عليهم السّلام]به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  12عدد 

نماياند  به زودى خود را مى[  عليه السّلام]آن زمان، كه پسر امام يازدهم [  مكتوب]اما باتوجه به اين اميد مضبوط در منابع 
در واقع، طىّ چند سال ديگر،  58 .آور نيست و امامت و جانشينى از سر گرفته خواهد شد، فقدان چنين اشاراتى تعجب

  به زودى[  عليه السّلام]رفت كه امام  تثبيت شد، اميد مى« قائم»وان كه تلقّى امام بعدى به عن
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تصريح شده در محاسن گنجانده « قائم»[ لفظ]كم يك حديث را كه در آن به  كه اشاره شد برقى دست ظهور كند؛ همچنان
عليه ]ز غيبت امام دوازدهم م، يعنى يك دهه پس از فوت برقى و قريب سى سال پس ا 188/ ق 218قريب سال . است

در بغداد، ابو سهل . اى پذيرفته شد طور گسترده است، به« قائم»همان [  عليه السّلام]، اين ايده كه پسر امام يازدهم [ السّلام
تأثير اين فرض  كم تحت ها با همين عقيده، دست و قمى 54 معرفى كرد« قائم»را [  عليه السّلام]نوبختى پسر امام يازدهم 

 55 .كه هنوز مرد جوانى است، در ابتداى آن قرن بازخواهد گشت درحالى[  عليه السّلام]بودند كه قائم 

و همچنين احتمالا براى حاميان اشعرى او، در مواجهه با  -كه از موالى بود -در اين بين، وظيفه فورى براى برقى
ترسيم : شهر شيعى قم عبارت بود از -ركز با دولتهاى مختلف شيعى و نيز خصومت دايمى م هاى موجود بين گروه تفرقه

. در دوران حضورشان در جامعه بيان كرده بودند[  عليهم السّلام]عقيده و عمل مطابق آنچه ائمّه [  درباره]نكات كليدى 



ل كه به بيان احكام، يعنى اعما -حديث يازده كتاب موجود آن 2181يعنى با بيش از نيمى از  -حديث 1585محاسن با 
هاى مفقود شده، مانند احاديث مربوط به معاش، كسب و معاشرت اجتماعى و  پردازد، به همراه احاديث كتاب شيعيان مى

شوند، به وضوح درصدد پرداختن  هاى چهارم و پنجم يافت مى همچون احاديثى كه براى مثال در كتاب« كلامى»احاديث 
است كه اين احاديث بيانگر اهميت ائمّه [  عليهم السّلام]احاديث ائمّه  به ابعاد زندگى روزمرّه شيعيان از طريق اشاره به

يگانه مرجع [  عليهم السّلام]هاى كلامى، بيانگر اين است كه احاديث ائمّه  و شيعيانشان و به ويژه در كتاب[  عليهم السّلام]
ولين مجموعه بزرگ و جامع روايات ائمهّ تر، محاسن شايد به عنوان ا به بيان دقيق. تمام مسائل عملى و اعتقادى هستند

اى منزوى باشد كه در مذهب خود و تلاش براى بقا در فاصله  گرمى جامعه توانست موجب دل فقط مى[  عليهم السّلام]
 .محصور بود[  عليه السّلام]كوتاه پيش از بازگشت قائم 

 285: ص

عليه ]هاى مقارن غيبت امام  در سال -رسد از زمان تأليف آن نظر مىدر اين روند، برمبناى آنچه از محاسن باقى مانده، به 
تعدادى از احاديث رايج در قم توسط محدّثانى نقل شده بود كه با مراكز مذهب، به ويژه در عراق، و با ساير  -[ السّلام

ها تا اين زمان،  ساير قمىدر قم و « اشعرى»رسد طايفه  براساس اسناد محاسن، به نظر مى. مراكز در ايران مرتبط بودند
در همين زمان، باتوجه به اينكه اسامى افرادى همچون محمدّ بن . سهيم شده بودند[  عليهم السّلام]در نقل احاديث ائمّه 

سنان، مفضّل بن عمر، جابر بن يزيد، ابان بن عثمان احمر، محمدّ بن عيسى بن عبيد، محمدّ بن جمهور عمّى و نوفلى در 
اگر  -رسد از نظر برقى خورد، به نظر مى ضيل بن يسّار، جميل بن درّاج و ابو حمزه ثمالى به چشم مىكنار اسامى ف

شايد تمسّك به احاديث منقول از . اند اين افراد از وثاقت يكسانى برخوردار بوده -نگوييم از نظر نجاشى و طوسى نيز
 .بود چنين افرادى يكى از عوامل اخراج برقى از قم توسط احمد اشعرى

در اين صورت، استقبال احمد اشعرى از بازگشت برقى به قم و شيوه مشاركت متواضعانه او در مراسم كفن و دفن برقى 
و باتوجه به تداوم فشارهاى معنوى، [  عليه السّلام]ممكن است در مجموع، بيانگر اين باشد كه در پى غيبت امام دوازدهم 

، براى زندگى شيعيان عموما و [ يعنى گردآورى محاسن]ود، طرح و برنامه فراگيرتر سياسى و نظامى، كه بر قم وارد آمده ب
 .تر انگاشته شد خود قم خصوصا مهم

 281: ص

 ها نوشت پى

______________________________ 
ده توسط هاى گردآورى ش مجموعه. اول: ايم هاى روايى تفكيك قايل شده ما در اينجا بين دو دسته از مجموعه. (1)

هاى روايى معروف به  مجموعه. م؛ دوم 378/ ق 218در سال [  عليه السّلام]عالمان متوفاى پس از غيبت امام دوازدهم 
اند؛ سخنانى كه مستقيما توسط  بار نوشته شده كه منحصرا شامل سخنان يك امام است كه براى اولين« اصول اربع مأة»

عليهم ]نقل شده و گردآورندگان آنها در زمان حيات ائمّه [  عليه السّلام]مام نويسنده يا با واسطه يك راوى ديگر از ا
 .ك. ر. اند ، بوده[ عليه السّلام]اند و گفته شده بيشتر آنها از اصحاب امام ششم، جعفر صادق  كرده زندگى مى[  السّلام

18 ,malsI dna cibarA ni seidutS melasureJ," aimuabra- la lusu- la", greblhoK natE. 21- 
123. pp, )1137( 



، ص 2، ج 1813و نجف،  1858، طهران، الذريعه الى تصانيف الشيعه، تهران، (محمّد محسن)آقا بزرگ . ك. همچنين ر
 .ش 1858/ ق 1814الاصول الاربع مأة، تهران، . حسينى جلالى. ح. ؛ م117 -125

. مرا به منبع اخير راهنمايى كرد، مديون ايشان هستم) drawoH naI .rD( اين جانب به خاطر اينكه دكتريان هوارد
 .آيند منابع ديگرى كه در ذيل مى. ك. تر بودن تاريخ متأخّر فوت برقى، ر درباره صحيح

محمدّ برادر ديگرى نيز به نام حسن . 22 -28؛ طوسى، الفهرست، ص 11، 77 -71، 885، ص [ پيشين]نجاشى، . (2)
موالى ايرانى در پذيرش احاديث مربوط به :[ گويد مى]كه )" p ,"sisirC ehT. 588( منداظهارنظر ارج. قس. داشت

 .منجى آخر الزمان، به عنوان جزئى از مجموعه احاديث امامى نقش مهمى داشتند

معرفى نموده كه ممكن « منصور بن خالد برقى»اين شخص را ( 818رجال، ص )، طوسى 58برقى، رجال، ص . (8)
 .باشد است غلط چاپى

. 143؛ همو، الفهرست، ص 484، 831؛ طوسى، رجال، ص 885، ص [ پيشين]؛ نجاشى، 55، 54، ص [ پيشين]برقى، . (4)
 :ك. همچنين ر

 ,yrarbiL sih dna suwaT nbI, kroW ta ralohcS milsuM laveideM A, greblhoK. pp". 
lppuS", 2 lE;" iqraB- lA", talleP. hC; 881- 883, 278, 33. pp, 1112, llirB, nediel. 123- 127 

  نيز در كتاب( دهم م/ اواخر قرن چهارم ق)ابن نديم . 418، 1، ش 813، 813طوسى، رجال، ص . (5)
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 .ك. ر. متذكر شده است[  عليهما السلّام]الفهرست، مقام برقى را به عنوان صحابى اين دو امام 

طوسى، يعقوب بن اسحاق برقى را صحابى امام دهم و يازدهم . 277 -271تا، ص  بىكتاب الفهرست للنديم، تهران، 
 .487، 421طوسى، رجال، ص . ك. ر. دانسته است[  عليهما السّلام]

______________________________ 
عليهم ]ن ائمّه ، در مواردى كه افراد، كارگزارا«ثقه»[ لفظ]كند كه  خاطرنشان مى) n 15 .p ,sisirC 78( مدرّسى. (1)

اى  بوده است، هيچ نشانه[  عليهم السّلام]كه برقى از اصحاب چند امام  درحالى. بودند، به وثاقت مالى اشاره دارد[  السّلام
رسد اين  بنابراين، به نظر مى. بوده باشد[  عليهم السّلام]يك از ائمّه  در دست نيست كه وى نماينده مالى يا كارگزار هيچ

 .اقت وى به عنوان يك راوى اشاره داردتعبير به وث

 .885، 71، ص [ پيشين]نجاشى . (7)

را مورد مذمّت قرار نداده [  در نقل حديث]طوسى اقدامات پدر احمد يعنى محمدّ . 143، 28طوسى، الفهرست، ص . (3)
 .است



( 18م، ص  1151 -1158 /ق 1878تهران، )اش بر كتاب محاسن برقى  محدثّ ارموى در مقدّمه. براساس آنچه ج. (1)
 .ك. همچنين ر. اين جانب از دكتر يان هوارد به خاطر آنكه اين اثر را در اختيار من گذاشت، سپاسگزارم. نقل كرده است

" ytinummoC dna mamI", greblhoK natE; 31. p, sdnerT suoigileR, gnuledaM. 81. p, 
[tic. po] 

منابع . م زنده بوده است 314/ ق 238م و  337/ ق 274هاى  برقى بين سالكم تا زمان فوت  بنابراين، اشعرى دست
تصرف . شيعى حاكى از اين هستند كه وقتى برقى از قم اخراج شد، به رى، كه تحت تصرف ماذرايى بود، مسافرت كرد

تا وى م حاكى از تاريخ متأخّرترى براى فوت برقى است،  318 -331/ ق 271رى توسط ماذرايى در حدود سال 
مقدّمه . ك. در مورد برقى و حضورش در رى در دوران حضور ماذرايى در آنجا، ر. امكان بازگشت به قم را داشته باشد

؛ 15 -18، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 118 -151، ص 87، ج [ پيشين]به بعد؛ طبرى  81ارموى بر محاسن، ص 
گونه كه در مقدّمه ارموى  ، و ديگران، همان272 -211ص ، 1؛ امين، اعيان، ج 45 -44، ص 1خوانسارى، روضات، ج 

 .قس.  talleP.ك. همچنين ر. نقل شده است

5- 84 .pp, sisirc, isserradoM 

  اند كه حاكى از رهبرى معنوى اوست نام برده« ها شيخ قمى»رجاليان متأخّر از محمّد بن على به عنوان . (18)
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. ر. اند اى، همچون احمد بن ادريس و محمدّ بن يحيى احاديثى از او نقل كرده هاى برجسته اشعرىو اشاره دارند به اينكه 
 .153 -7، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 145؛ طوسى، الفهرست، ص 841، ص [ پيشين]نجاشى . ك

______________________________ 
اگرچه بعدا گفته شده كه وى . اند دانسته« ثقه»ا در حديث محمدّ بن احمد از تبار سعد بن مالك اشعرى بود و او ر. (11)

هاى مشهورى همچون سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن  كند كه اشعرى از راويان ضعيف روايت كرده است، طوسى بيان مى
ويان از را[  منقول]اند، گرچه ابعادى از غلوّ در برخى از احاديث  يحيى و احمد بن ادريس احاديثى از وى نقل كرده

، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 145 -144؛ طوسى، الفهرست، 841 -843، [ پيشين]نجاشى . ك. ر. مشخص و مطمئن وجود دارند
اند، در ذيل، درباره  به دليل آنكه محمدّ بن يحيى و احمد بن ادريس رواياتى را براى كلينى نقل كرده. 15 -18، ص 2

 .شود آنها بحث مى

 .221 -228، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى، . ك. همچنين ر( 41ص . )مجيد كرده استنجاشى از وى بسيار ت. (12)

وى همچنين رواياتى از امام نهم . ملاقات داشته است[  عليه السّلام]ابراهيم، كوفى بود و گفته شده كه با امام رضا . (18)
. ر. كه روايات كوفى را در قم نقل كرده است تر شيعى، وى اولين كسى بوده نقل كرده و بنابر منابع قديمى[  عليه السّلام]

هايى همانند سعد بن  گرچه اشعرى. 83، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 4؛ طوسى، الفهرست، 11، ص [ پيشين]نجاشى . ك
هايى  عبد اللّه، محمدّ بن على بن محبوب، محمدّ بن على بن يحيى، محمدّ بن يحيى و احمد بن ادريس و غيراشعرى

در عوض، نجاشى، على پسر . دانسته نشده است« ثقه»اند، اما وى  بن متيّل دقّاق رواياتى از وى نقل كرده همچون حسن



صفّار و كلينى نيز روايات وى را  31طوسى، الفهرست، . ك. همچنين ر( 218ص . )دانسته است« ثقه»او را در حديث 
 .541 -545، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . اند نقل كرده

 155 -4/ ق 848م )وى همان محمّد بن حسن بن احمد بن وليد يعنى ابن وليدى . 11، ص 2، ج [ پيشين]دبيلى ار. (14)
 -كه بيانگر رهبرى سياسى و معنوى است -«ها شيخ و فقيه قمى»وى را نيز به عنوان ( 838ص )نيست كه نجاشى ( م

، اين محمدّ رواياتى را از محدّثانى همچون 18، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 151طوسى، الفهرست، ص . ك. دانسته ر
 .صفّار و سعد بن عبد اللّه اشعرى نقل كرده است

  ها ساكن اند و مشهور است كه وى در بغداد، در ميان نوبختى برخى از منابع ابن بطّه را ضعيف دانسته. (15)
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 .38، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 878 -872، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. بود

______________________________ 
كلينى احاديثى را از على بن . ها بنا شد نسبت او بيانگر ارتباط او با روستايى با همين نام است كه توسط اشعرى. (11)

 .ك. ر. حسين نقل كرده و او به نوبه خود، احاديثى را از احمد بن محمّد برقى ذكر نموده است

 .578 -572، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 22 طوسى، الفهرست، ص

، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. ر. كلينى احاديثى را از على بن محمدّ از احمد بن محمدّ برقى روايت كرده است. (17)
 .282 -281، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 188، 511

 .بيانگر رهبرى معنوى استدانسته؛ اصطلاحى كه « ها شيخ قمى»او را ( 228 -211ص )نجاشى . (13)

 218نجاشى گفته است حميرى در دهه . اند هايى همانند محمدّ بن يحيى عطّار احاديثى را از حميرى روايت كرده اشعرى
 .ك. همچنين ر. م به كوفه آمده و در آنجا احاديثى را نقل كرده است 188/ ق

هاى ديگر او، كتابى درباره فضايل اعراب  نوشته در ميان. 158، ص 1؛ طهرانى، طبقات، ج 182طوسى، الفهرست، ص 
 .وجود دارد؛ موضوعى كه احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى نيز درباره آن نوشته است

هاى ديگرى همچون سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن احمد بن يحيى و محمدّ بن على  محمدّ بن يحيى اشعرى همانند اشعرى
 .لينى، احاديثى را از عبد اللّه روايت كرده استهايى همانند ك بن محبوب و غيراشعرى

درباره قرب  N 211 .P ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 511؛471 -473، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. همچنين ر
او تعدادى : گويد ، جايى كه مى p ,ralohcS milsuM laveideM A ,greblhoK. 818.ك. ، همچنين ر[الاسناد]

 181, 871.ك. همچنين ر. نقل كرده است[  عليهم السّلام]هاى كمى از چند امام  روايت را بدون واسطه يا از طريق واسطه
.pp ,dibi  17، ص 17؛ طهرانى، الذريعه، ج. 



اند كه احمد بن محمدّ بن  و رجاليان متأخّر متذكر شده( 135ص )دانسته « ضعيف»نجاشى، سهل را در حديث . (11)
اما طوسى وى را صرفا ضعيف . نكوهش و از قم به رى تبعيد كرده است« كذّاب»و « غالى»عيسى وى را به عنوان 

 ؛814 -818، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى، . ك. همچنين ر( 38الفهرست، . )دانسته است

greblhoK natE; 11 n 85. p, sisirC, isserradoM; 31. p, sdnerT suoigileR, gnuledaM 81. p, 
[tic. po]" ytinummoC dna mamI" 

گونه كه  همان. با وجود اين، طوسى نيز متذكر شده كه محمدّ بن احمد بن يحيى اشعرى رواياتى را از سهل نقل كرده است
  كه صفّار رواياتى از وى -احمد بن محمّد برقى، محمّد بن حسين بن ابى خطّاب زيّات
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 .اند على بن ابراهيم قمى و محمّد بن على بن محبوب اشعرى نيز رواياتى از وى نقل كرده -نقل كرده

______________________________ 
، [ پيشين]ارموى . ك. درباره كلينى و ابن بابويه، ر. 28، ص [ پيشين]ارموى . ك. درباره روابط اين افراد با برقى، ر. (28)

اش بر الفقيه، آشكارا به  ابن بابويه در مقدّمه: گويد كه در كتاب سرائر خود مى( م 1282/ ق 513م )ادريس ابن : با نقل از
 .، با تحقيق ح5، ص 1الفقيه، ج . ك. همچنين ر. محاسن اشاره كرده است

 .15 -18، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 5، ص 1م، ج  1157خرسان نجف، . م

، [ پيشين]ابن نديم : ، به نقل از124، ص 28، ج [ پيشين]تهرانى . ك. ر. پدر او منسوب است كتابى با همين نام به. (21)
 .قس. اند كدام نامى از اين كتاب نياورده هيچ( 134الفهرست، ص )و طوسى ( 885رجال، ص )نجاشى . 271ص 

 .881- 883 ,278 .pp, ralohcS milsuM laveideM A, greblhoK; dibi, talleP. hC 

 ؛22 -28طوسى، الفهرست، ص . ك. باره كتاب محاسن احمد، ردر

sed ennosiaR te, fitpircseD, euqidohteM eugolataC,. de, h? uhzaphsinaD. T. M al ed 
ecnedurpsiruJ al ed sepicirP sel, noitidarT al tnamecnoC stircsunaM, narheT, takhseM 
reusseforP el. M ed nod narheT ed etisrevinU'l ed euqehtoilbiB. 1528- 1511. PP. 5. 

LOV, SSERP ytisrevinU narheT 

؛ اعجاز حسين  p ,ralohcS milsuM laveideM A ,greblhoK. 241؛128 -22، ص 28، ج [ پيشين]طهرانى، 
  talleP dibI,؛271 -217، ص 1، ج [ پيشين]؛ امين 411 -18، ص 1888كنتورى، كشف الحجب، كلكته، 

تعداد ( 122، ص 28ج )و طهرانى ( 411ص )يا كنتورى ) p. 123( باب 181گونه كه پلات تعداد آنها را  نه آن. (22)
 .اند باب دانسته 188آنها را 



(28)..31 ,31 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA  

 .آيد كه در ذيل مى« قرآن شيعى»بحث ما درباره . ك. همچنين ر

 77 -71، ص [ پيشين]و نجاشى،  21 -28هاى محاسن در طوسى، الفهرست، ص  كتابفهرست كاملى از همه . (24)
اى درباره تعداد كل احاديث در نسخه اصلى،  ؛ نشانه211 -213، ص 1، ج [ پيشين]امين، . ك. همچنين ر. موجود است
  هايى كه به برقى نسبت داده شده، در واقع، عناوين بيشتر كتاب. وجود ندارد
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  p ,[ tic .po ]talleP. 127؛77، ص [ پيشين]نجاشى . قس. هاى گوناگونى از محاسن هستند كتاب

______________________________ 
ترين پسر امام  عبد اللّه، بزرگ: فطحيه معتقدند. 18 -12؛ طوسى، الفهرست، ص 251 -257، ص [ پيشين]نجاشى، . (25)

 .ر. جانشين وى شد[  كاظم عليه السّلام]پدرش بود و پس از او امام موسى  ، جانشين[ صادق عليه السّلام]جعفر 

 .572 -511، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى،  pp ,sisirC ,isserradoM. 51- 18.ك

 .224 -221، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 47 -41طوسى، الفهرست، ص . (21)

 p ,sisirC. 24؛251 -253، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى، ؛ 51؛ طوسى، الفهرست، ص 83، ص [ پيشين]نجاشى . (27)
,isserradoM  .و سهل، از وى روايت  -فصل بعد. ك. درباره وى، ر -با وجود اين، راويانى همچون عبّاس بن معروف

 .كلينى از على بن ابراهيم بن هاشم از ابراهيم بن هاشم از نوفلى روايت كرده است. اند كرده

منظور طوسى صراحتا اين بوده كه اين ارزيابى را در كار . 138؛ طوسى، الفهرست، ص 458، ص [ پيشين]نجاشى . (23)
ها، كه از  در ميان اين اشعرى. 858 -841، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. همچنين ر. خود درباره احاديث به كار بندد

على : ديگران عبارتند از. اند ن ادريس وجود داشتهاند، سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن يحيى عطّار و احمد ب وى روايت كرده
 .خود يعقوب از سهل بن زياد روايت كرده است. بن ابراهيم و خود كلينى

ابراهيم بن هاشم، سهل بن زياد و سعد بن عبد اللّه اشعرى . 118 -151، 157، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. ر. (21)
 .اند رواياتى از وى نقل كرده

برقى اين . ترين اسناد است كه در آنها اسامى كامل به آسانى قابل شناسايى هستند ارقام براساس بررسى كاملاين . (88)
 .ك. اما ر. نقل كرده است« عن»روايات كوفى و همه روايات ديگر را با استفاده از واژه 

شايد ( حدّثنى)، «كردبراى من نقل »پدرم : گويد ، آنجا كه برقى مى141، ح 187و ص  181، ح 187محاسن، ص 
درباره . بيانگر نقل شفاهى اما بدون اجازه نقل باشد« عن»كه ممكن است واژه  اى باشد به ملاقات مستقيم، درحالى اشاره

 .ك. ها، ر اين واژه



lacitylanA na. risfaT s'irabaT- la fo secruoS ehT". hatfuM- la. M. Y. Y. deeraF" araqaB- 
la taruS dna ahitaF- la taruS no yratnemmoC siH ni sdansI eht fo ydutS. 2- 111. pp, 

)1113, hgrubnidE fo ytisrevinU, noitatressid D. hP dehsilbupnU( 
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______________________________ 
 .نسخه موجود رجال برقى نيز همانند محاسن، مقدّمه ندارد. (81)

« yticinu enevid fo ecneics eht»كه آن را به -«علم التوحيد»بين ) n 171 ,44 .pp 217( امير معزىّ. (82)
 .پردازد مى) lacitcelaid( ، يعنى كلام كه به استدلال نظرى و جدلى) ygoloeht( و الهيّات -ترجمه كرده

و على بن حسين ( م 1822/ ق 418م )« شيخ مفيد»عالمانى همچون محمدّ بن محمدّ بن نعمان . تفاوت قايل شده است
در آثار اسلاف شريف  -با توسعه كمترى -اند و اين علم به علم كلام پرداخته( م 1844/ ق 481م )« شريف مرتضى»

گونه كه در بالا  همان -و البته ميان بنى نوبخت در بغداد و اسلاف آنان( م 181/ ق 811م )مرتضى مانند ابن قبّه رازى 
 .ك. رتضى و مفيد، به ويژه ردرباره م. مشهود است -بيان شد

raD, htuoriyeB, difuM- ia hkiahS- la fo ygoloehT ehT, ttomreDcM. J nitraM; 1173, 
qerhcaM- le 

  sisirC ,isserradoM.ك. درباره ابن قبّه، ر

سى، ؛ طو111 -115، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. است( م 717/ ق 158م )منظور، ثابت بن دينار ابو حمزه . (88)
 p ,[ tic .po ]"lusU -la ",greblhoK. 147؛183 -184، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 42 -41الفهرست، ص 

رو،  بود، اما بر اين باور بود كه پس از ايشان امامى نيست از اين[  صادق عليه السّلام]فرزندش على از اصحاب امام جعفر 
، 1؛ ج 838، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 17 -11، الفهرست، ؛ طوسى258 -241، ص [ پيشين]نجاشى . وى واقفى بود

ابو حمزه ثمالى را در ) p. 188( امير معزىّ p ,[ tic .po ]"lusU -la "greblhoK. 148.، قس551 -547ص 
 .فهرست غلات ذكر كرده، اما مشخص نيست كه وى به چه كسى اشاره دارد

، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. محمدّ بن سنان را مورد ذمّ قرار داده است كشّى، كه معاصر صفّار و كلينى بوده، نيز. (84)
 p ,sdnerT suoigileR. 38؛123 -128، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 148، 181؛ طوسى، الفهرست، ص 823

,gnuledaM  .181, 45( مدرّسى n 85 ,23 ,22 .pp ,sisirC ( ،وى را از مفوّضه دانسته است كه درباره آن
وى آن عبد اللّه سنان كوفى نيست كه در دوران خلافت . نتيجه داريم[ خلاصه و]بحثى كه در بخش . ك. ن رهمچني

درباره عبد . از مقامات دولتى بوده است( م 381/ ق 118م تا  754/ ق 181از )منصور، مهدى، هادى و هارون الرشيد 
مفضّل بن . به بعد 437، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى  ؛181؛ طوسى، الفهرست، ص 214، ص [ پيشين]نجاشى . ك. اللّه، ر

، [ پيشين]؛ اردبيلى 411، ص [ پيشين]نجاشى . ك. عمر عموما در منابع رجالى متأخّر، نكوهش شده است، براى مثال، ر
 ؛218 -251، ص 2ج 
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5 .pp. pse, sisirC, isserradoM; 1188- 1182: 4, 2 IE" ayyibattahK", gnuledaM 

گونه كه در ذيل خواهد آمد،  اند؛ اما همان اردبيلى متذكر شده كه عالمانى همچون محمدّ بن سنان احاديث وى را نقل كرده
 .اند محدّثان معتبرتر ديگرى نيز احاديث او را نقل كرده

______________________________ 
 "دانى و تو چه مى. است "عليّيّن "امه اعمال نيكان در، بلكه ن(پندارند كه آنها درباره معاد مى)چنان نيست ». (85)

 «.شاهد آنند( درگاه خدا، يعنى فرشتگان)اى است رقم خورده و سرنوشتى است قطعى، كه مقرّبان  چيست؟ نامه "عليّيّن

 ؛45؛ طوسى، الفهرست، ص 121 -123، ص [ پيشين]نجاشى، . (81)

 ,lpus, 2 IE," ifuJ- la ribajD", gnuledaM; 145. p, [tic. po]" lusU- la", greblhoK. 41. p. pse, 
sisirC, isserradoM; 288- 282 

از طريق على بن ابى حمزه نقل شده است، به اين ( 41، ح 284 -288ص )همچنين حديثى نيز كه در كتاب پنجم . (87)
 .پيمان اشاره دارد

 p. 145؛117 -115، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى  ؛44؛ طوسى، الفهرست، ص 127 -121، ص [ پيشين]نجاشى، . (83)
,[ tic .po ]"lusU -la ",greblhoK . 

 .11 -8، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 818 -881، ص [ پيشين]نجاشى . (81)

، 4، ح 113 -111ص . قس. كند ترين روايت اين باب است كه اين مطلب را به تفصيل بيان مى اين حديث جامع. (48)
5 ،1 ،7 ،3، 18. 

 n 54 1, 55؛15 -12، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 11 -13؛ طوسى، الفهرست، ص 18، ص [ پيشين]نجاشى . (41)
,54 .pp ,sisirC ,isserradoM . 

دانسته و سعد بن « ثقه»، كه نجاشى او را [ عليه السّلام]درباره محمدّ بن عيسى، مولا و صحابى بغدادى امام نهم . (42)
( 141 -148الفهرست، ص )اما طوسى . 884 -888، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ديث او را نقل كرده است، رعبد اللّه احا

متذكر شده كسانى كه ( 171 -111، ص 2ج )ولى اردبيلى . هاى غلوآميزش ضعيف دانسته است او را به خاطر گرايش
و  -فصل بعدى. ك. در مورد وى، ر -حسينابراهيم بن هاشم قمى، محمدّ بن : اند عبارتند از احاديث وى را نقل كرده

احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى كه فردى سرشناس بود، و يادآور شده كه خود او احاديثى را از محمدّ بن سنان و سهل 
 .بن زياد نقل كرده است
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______________________________ 
 n 22 .p ,sisirC 21؛37، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 141؛ طوسى، الفهرست، ص 887، ص [ پيشين]نجاشى . (48)

,isserradoM  

.  pse ,eno retpahc ,[ tic .po ]qallaH f 15 .pp..ك. درباره ماهيت متغيّر برداشت اهل تسنّن از عقل، ر. (44)
 f 1.ك. ر( ترجمه شده است« tcelletni» ,«nosaer» ,«tnemnrecsid»كه به الفاظ متفاوتى)« عقل»درباره معناى 

.pp ,[ tic .po ]izzeom -rimA و گفتار ما در فصل پنجم و ششم كه در ادامه خواهد آمد. 

، كه «هاى عالم پرهيزگار و معصوم انسان»دانست، نه  را هم رديف انبيا مى[  عليهم السّلام]گفته شده كه معلّى، ائمّه . (45)
. ك. همچنين ر p ,sisirC ,isserradoM. 81.ك. ر. را مذمّت كرد وى[  عليه السّلام]به خاطر همين ديدگاه، خود امام 

گفتار . ك. همچنين ر. 258 -247، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 115؛ طوسى، الفهرست، ص 417، ص [ پيشين]نجاشى 
آمده  ygoloehT i'ihS ni ayyiqaT ",greblhoK"ما درباره وى به عنوان يك كارگزار كه در ذيل، با نقل از

 -887، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 13؛ طوسى، الفهرست، ص 151، ص [ پيشين]نجاشى . ك. درباره داود، ر. تاس
  p ,[ tic .po ]"lusU -la ",greblhoK. 144؛881

ها،  دارند و به وسيله نيكى شان اجر و پاداششان را دوبار دريافت مى آنها كسانى هستند كه به خاطر شكيبايى». (41)
 «.نمايند كنند و از آنچه به آنان روزى داديم، انفاق مى ا دفع مىها ر بدى

(47).852 .p ,[ tic .po ]"ayyiqaT ",greblhoK natE  و در جاى ديگر، 218، 218، 231كه احاديث شماره ،
كه  34، ح 184به روايت ص ) p. 858( اشاره وى. ك. همچنين ر. كند را نقل مى 818و  888، 241، 231احاديث 

، 181ص )همچنين وى دو روايت ديگر را . محمدّ بن سنان آن را نقل كرده و در آن افشاى احاديث نكوهش شده است
 .ستايش شده است« حفظ اسرار»كه در آنها ويژگى ( 857)شود  متذكر مى( 82، ح 148، ص 88ح 

(43)..818 .p ,dibi ,greblhoK  

حديث اول از طريق ابان از فضيل و . كند را نقل مى 282از ص  134و  138، 132كه احاديث  p. 877.ك. همچنين ر
 .حديث آخر از طريق على بن ابى حمزه ثمالى نقل شده است

، ح 218؛ ص 488، ح 231 -233احاديث ص . ك. ، همچنين، ر[ عليهم السّلام]درباره حبّ اهل بيت پيامبر . (41)
487. 

  ، ح188؛ ص 12، ح 17براى مثال، ص )شتمل بر احاديث منقول از طريق ابن سنان اين احاديث م. (58)
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 .آنچه در بالا ذكر شد. ك. درباره وى، ر. نيست كه ممكن است به عبد اللّه بن سنان هم اشاره داشته باشد( 78



______________________________ 
تذكر شده كه در اولين كتاب محاسن در احاديثى درباره اهميت اعداد م)" p ,"ayyimamI morF. 528( كلبرگ. (51)

اى به غيبت  كلبرگ همچنين متذكر شده كه در محاسن اشاره. به عنوان عدد مهمى مشخص نشده است 12سه تا ده، عدد 
 .ك. همچنين ر. نشده است

ri'asaB batik nos te )8- 182/ 218. m( immuQ- la raffaS- lA", yzzeoM- rimA. A. M. 248. 
p, (1112) 4- 8/ xxxlcc, euqitaisA lanruoJ," tajaraD- la 

 .است[  عليهم السّلام]رجال برقى نيز فقط شامل اسامى اصحاب يازده امام اول 

(52).528 .p ,[ tic .po ]"ayyimamI morF ",greblhoK 11، ح 888 -882برقى، محاسن، ص : ، به نقل از. 

(58).31 .p ,sisirC ,isserradoM عصر سعد بن عبد اللّه اشعرى، كتاب المقالات و الفرق، تحقيق،  كتاب هم: به نقل از
بحر . ص. ؛ محمدّ حسن بن موسى نوبختى، فرق الشيعه، تحقيق م181به بعد،  182، ص 1118مشكور، تهران، . ج. م

در [  عليه السّلام]حسين [  امام]مى جانشينان رسد در اين فضا، فقدان اسا به نظر مى. 113، 111، ص 1111العلوم، نجف، 
نقل شده، و كلبرگ و امير معزىّ به [  صادق عليه السّلام]، كه از امام جعفر [ عليه السّلام]گزارش محاسن از روايت خضر 

عليه ]ه خضر كلبرگ اذعان دارد ك. ساز نيست اند، مشكل قدر كه گفته آن -(آنچه در بالا ذكر شد. ك. ر)اند  آن اشاره كرده
خود برقى از اصحاب امام نهم و « .يك تا آخرين نفر شمرده است به يك»را [  عليه السّلام]حسين [  امام]جانشيان [  السّلام

عليهما ]با امام هشتم و نهم  -كه احمد اين روايت را از او نقل كرده است -بوده و پدرش[  عليهما السّلام]امام دهم 
عالم بغدادى سرشناس بين شيعيان و  -محمدّ اين روايت را از داود بن قاسم، ابو هاشم جعفر. ستمرتبط بوده ا[  السّلام

[  عليه السّلام]و همچنين امام غايب [  عليهم السّلام]مورد احترام قدرت سياسى حاكم، كه امام هشتم، نهم، دهم و يازدهم 
براى [  عليه السّلام]حسين [  امام]سامى واقعى جانشينان باتوجه به اين ارتباطات، گنجاندن ا. نقل كرده است -را ديده

؛ طوسى، 151، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. هاى بعدى مفيد بوده، اما شايد در آن زمان ضرورت كمترى داشته است نسل
مان تر اين روايت آشكارا در آن ز هاى كامل نسخه. 428 -22، ص 2؛ ج 887، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 17الفهرست، 

و به [  عليهم السّلام]كه به اسامى جانشينان ائمّه  -براى مثال، توجه داشته باشيد كه نسخه اين روايت. رايج بوده است
 تصريح دارد و توسط كلبرگ و امير معزىّ از تفسير[  عليهم السّلام]به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  12عدد 
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 -به بعد نقل شده( 42، ص 2م ج  1117/ ق 1837جزايرى، نجف، . م. تحقيق ط)ابراهيم كتاب التفسير على بن / القمى
 .از پدر على از طريق اسنادى متفاوت با اسناد موجود در محاسن ذكر گرديده است

دو نسخه از اين روايت را از برقى ( 1، ح 521، ص 1، ح 525، ص 1ج )همچنين بايد توجه داشت كه كلينى در كافى 
[  عليهم السّلام]به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  12و عدد [  عليهم السّلام]كرده كه در آنها اسامى تمامى دوازده امام نقل 

و [  عليهم السّلام]اسناد اين احاديث به روشنى، بيانگر اين است كه احاديث راجع به عدد نهايى تعداد ائمّه . وجود دارد
اگر نگوييم  -در زمان برقى در قم رواج داشتند« مهدى/ قائم»به عنوان [  عليه السّلام] احاديث راجع به پسر امام يازدهم

 .قس. چنين بوده است پيش از آن و در جاهاى ديگر نيز اين



" immuQ- la raffaS- lA", yzzeoM- rimA; 528. P, [tic. po]" ayyimamI morF", greblhoK, 
sisirC, isserradoM; 511 n 211, 587 n 218, ediuG eniviD ehT, medI; 248. p, [tic. po]; 251 

n 188. p 

______________________________ 
(54).33 .P ,sisirC ,isserradoM كتاب ابو سهل نوبختى و منابع معاصر آن؛ مانند فرق الشيعه نوبختى، : به نقل از

 .185و كتاب المقالات اشعرى، ص  113ص 

 45در سن : فرمايند مى[  عليه السّلام]كه در آن امام پنجم  -اين روايت. 1، ح 587 -581ص  ،1كلينى، كافى، ج . (55)
از طريق احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى، معاصر برقى و مخالف  -مهدى باشند/ تر از آن هستند كه قائم سالگى مسن

 . p ,sisirC ,isserradoM. 15.قس. پيشين وى نقل شده است
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  پنجم بصائر الدرجات صفّار گفتمان كلامى به منزله تقويت روحى فصل

 211: ص

 [ مقدّمه] 

كمتر از يك نسل پس از برقى، بصائر الدرجات ( م در قم 188 -2/ ق 218م )محمدّ بن حسن بن فروخ صفّار قمى 
تاكنون امير معزىّ  1 .، گرد آوردحديث درباره مسائل كلامى شيعه دوازده امامى است 1331اى از  خود را، كه مجموعه

تنها نويسنده محققى بوده كه در غرب، اين مجموعه احاديث را براى بررسى تفصيلى برگزيده و بصائر را به عنوان 
گراى مذهب شيعه  اى از احاديث عمدتا مختصّ مسائل كلامى مورد توجه قرار داده است تا بر ماهيت اساسا باطنى گنجينه

 2 .اند العاده معرفى شده ها و علم خارق برخوردار از توانايى[  عليهم السّلام]اين احاديث، ائمّه  در. استدلال كند

مناسب مذهب شيعه مفيد است،  128«اصول اساسى»اين فصل بيانگر آن است كه بصائر در عين حال كه در بحث از 
شهر شيعى در  -اى است كه عمدتا در قم، در شرايطى به وجود آمد كه وضعيت مذهبى و سياسى اين دولت مجموعه

 .اى و محلّى همچنان متزلزل بود اوضاع و احوال منطقه
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  بصائر به عنوان گفتمان قمى

و همانند احمد بن محمدّ بن خالد برقى، يكى از موالى [  ه السّلامعلي]صفّار، از اصحاب امام يازدهم حسن عسكرى 
برقى قسمت اعظم احاديث محاسن را از پدرش روايت كرده، اما بخش عمده همين احاديث از  8 .بود« اشعرى»خاندان 

دهند كه  شان مىدر مقابل، هرچند منابع رجالى شيعى ن. راويان منفرد مرتبط با مراكز شيعى عراق و ايران نقل شده است
اما در واقع، صفّار در مقايسه با برقى، تعداد به مراتب بيشترى از  4 صفّار احاديث را از افراد بسيارى روايت كرده است،

                                                             
128  (1..)secnesse  



بنابراين، . هستند، روايت نموده است« اشعرى»احاديث را از تعداد كمترى از راويان، كه بيشتر آنها قمى و بخصوص 
آورى كرده است،  حديث بصائر را از طريق آنها، يك نسل پس از برقى جمع 1331صفّار، ملاحظه فهرست راويانى كه 

حديث  581او : منبع روايت كرده است 12درصد از كل را از كمتر از  14/ 5حديث يعنى  1215دهد كه وى  نشان مى
 5/ 3)حديث  118كوفى، را از محمّد بن حسين ( درصد 11/ 5)حديث  217را از احمد بن محمدّ، ( درصد از كل 27)

را ( درصد 5)حديث  15را از ابراهيم بن هاشم قمى، ( درصد 5/ 5)حديث  185را از محمدّ بن عيسى بن عبيد، ( درصد
را از ( درصد 8)حديث  58را از عبد اللّه بن محمدّ بن عيسى اشعرى، ( درصد 8)حديث  53از يعقوب بن يزيد بغدادى، 
 27، (م 118/ ق 217م ب )را از عبد اللّه بن جعفر حميرى قمى ( درصد 1/ 5)حديث  23محمدّ بن عبد الجبار قمى، 

 21و  5 -در قم بود« اشعرى»كه مانند برقى يكى از موالى خاندان  -را از عبّاس بن معروف( درصد 1/ 4)حديث 
 1 .را از حسين بن محمّد بن عمران اشعرى روايت كرده است( درصد 1)حديث 

هاى احمد بن محمدّ وجود داشتند كه هردو قمى بودند و هردو به عنوان راوى شناخته شده  تن به نام در اين دوره، دو
  احمد بن محمّد بن عيسى: بودند
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، گردآورنده كتاب محاسن كه زمانى قربانى خصومت (مولاى خاندان اشعرى)اشعرى و احمد بن محمدّ بن خالد برقى 
اند به توافق برسند كه  خود رجاليان شيعه، حتى با بررسى تفصيلى اسناد مربوطه، نتوانسته. داحمد بن محمدّ اشعرى بو

اشعرى هرگز  124«سلامت عقيدتى»هرحال،  اما به 7 .يك از اين دو نفر روايت شده است حديثى معيّن، از كدام[ مثلا]
ار او در تدارك كفن و دفن برقى، به معناى مورد ترديد نبوده است و استقبال او از بازگشت برقى به قم و مشاركت آشك

 .اش در مورد وثاقت برقى است از حكم منفى اوليه -طور كلى، اشعريان و به -اعراض بسيار آشكار او

از ديگر افرادى كه تاكنون از آنان بحث نشده، محمدّ بن حسين بن ابى الخطّاب زيّات، راوى كوفى، است كه در سال 
گرچه بعدها گفته شد كه او احاديث را از . فوت كرد[  عليه السّلام]س از غيبت امام دوازدهم م، دو سال پ 371/ ق 212

و ديگر راويان قمى نقل شده و طوسى و « اشعرى»دار نقل كرده، اما احاديث او توسط راويان معروف  چند منبع مسئله
تر، خلف  برادر احمد بن محمدّ و به تعبير دقيق عبد اللهّ بن محمدّ بن عيسى اشعرى 3 .اند نجاشى خود او را ثقه دانسته
او مانند برادرش، يك راوى مشهور بود و وثاقتش نيز . بود كه در قم ساكن شد« اشعرى»بلافصل اولين نفر از خاندان 

 محمدّ بن عبد 1 .اند، بيشتر تأييد شده است هايى كه از وى احاديثى نقل كرده ها و ديگر قمى توسط تعدادى از اشعرى
 18 .الجبّار قمى نيز توسط اشعرى و ديگر راويان قمى ثقه دانسته شده است

گونه  به اين« اشعرى»، تلويحا نشانگر علاقه طايفه «اشعرى»همانند برقى، موقعيت صفّار، به ويژه به عنوان يك مولاى 
 /حاسن، مقارن اوايل قرن سوم قتر آنكه تقريبا يك نسل پس از م بر اين، شايد مهم علاوه. ها و موافقت با آنهاست طرح
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124  (1..)yxodohtro  



حديث  718ها  حديث بصائر، قمى 1331اند، اما از  ها بيش از نصف احاديث بصائر را روايت كرده نهم م، گرچه غيرقمى
بنابراين، اسناد اين احاديث دالّ بر رشد مشاركت . اند را روايت كرده( درصد 22)حديث  422ها  و اشعرى( درصد 42)

 .است[  عليهم السّلام]ها در نقل احاديث ائمّه  ها و به ويژه اشعرى قمى

نشان  11 «و ما خصهّم اللّه به[  صلّى اللّه عليه و اله]بصائر الدرجات فى علوم آل محمدّ »عنوان اصلى كتاب صفّار 
[  خاندان اشعرى]حاميانش  كم با حمايت تلويحى كه يك مولا و بنابراين، دست -دهد كه هدف از تدوين اين مجموعه مى

به  -و اينكه مؤمنان[  عليهم السّلام]هاى منحصر به فرد ائمّه  اثبات علم خاص و توانايى: عبارت بود از -دار آن شد عهده
مسلّما در بحبوحه مواجهه مستقيم با مجموعه عظيمى از . موظفّند مطيع و دوستدار ايشان باشند -معناى دقيق كلمه

اى، ترسيم ماهيت منحصر به فرد و استثنايى ولايت و  نظامى و معنوى در سطوح محلّى و منطقه هاى سياسى، چالش
گرمى  توانست موجب پرورش و بارور كردن مذهب شود و مايه تشويق و در واقع، دل تنها مى[  عليهم السّلام]قدرت ائمّه 

 12 .شهر شيعى تحت محاصره باشد -برادران دينى در اين دولت

 م و علمااهميت عل

در . كند آموزى و يگانه صاحبان علم مطلوب معرفى مى را مشوقّان علم[  عليهم السّلام]اولين فصل از ده فصل بصائر، ائمّه 
ص )كنند  طلب علم را به مثابه تكليفى بر عهده هرمسلمان توصيه مى[  عليهم السّلام]حديث، ائمّه  81پنج باب مشتمل بر 

 :كنند و مردم را به سه دسته تقسيم مى( 1 -8ص )نمايند  تعلمّ را تحسين مىهم عالم و هم م 18 ،(8 -2

نمايند  را به عنوان تنها منبع آن علم معرفى مى[  عليهم السّلام]، و ائمّه (1 -3ص )« كف روى آب»عالم، طالب علم، و 
 .اشاره دارند[  عليهم السّلام]و به آنها به عنوان وارثان انبيا ( 18 -1ص )
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حديث نقل كرده كه دو حديث را از طريق جابر بن يزيد  12از ميان اين احاديث، احمد بن محمدّ ( 11 -18ص ) 
، ص 14، ح 5ص )اند  را نوشته است، اما همه او را يك راوى ثقه ندانسته 125«اصول اربع مأة»كسى كه يكى از  -جعفى

كه او نيز از نويسندگان يكى از اصول است و رجاليان  -مزه ثمالىو يك حديث را از طريق على بن ابى ح -(3، ح 4
حديث را نقل كرده كه يكى از آنها از طريق جميل بن  5ابراهيم بن هاشم  -(11، ح 5ص )اند  متأخّر او را ثقه دانسته
كرده كه يكى  حديث نقل 4؛ محمدّ بن حسين (1، ح 3ص )، روايت شده است «اصول اربع مأة»درّاج، نويسنده يكى از 

[  عليه السّلام]يعقوب بن يزيد، كه ساكن بغداد و صحابى امام نهم ( 1، ح 4ص . )از آنها از طريق جميل روايت شده است
عليه ]اند، و محمدّ بن عيسى بن عبيد، يكى از موالى بغدادى و صحابى امام نهم  بوده و رجاليان متأخّر او را ثقه دانسته

دو حديث ديگر از . اند را ثقه، ولى طوسى او را ضعيف دانسته، نيز هركدام يك حديث روايت كرده ، كه نجاشى او[ السّلام
قايل نبود، روايت [  صادق عليه السّلام]طريق ابان بن عثمان، نويسنده كوفى يكى از اصول، كه جانشينى براى امام جعفر 

 .شده است

 14 (8و  1، ح 1ص )

                                                             
 (ن.) دندش گردآورى مى[  عليهم السّلام]  هاى روايى هستند كه توسط اصحاب ائمهّ مجموعه« اصول اربع مأة» (.1)  125



شوند برخى از آيات قرآن به جايگاه ويژه ايشان در  در آنها متذكر مى[  عليهم السّلام]ئمّه بصائر مملوّ از احاديثى است كه ا
كسانى كه به خاطر آنچه خداوند از »به مثابه [  عليهم السّلام]حديث، از ائمّه  45در سه باب، مشتمل بر . دين اشاره دارند

در « اهل الذكر»و به مثابه ( 81 -85ص ( )54: اءنس)« شوند فضل خويش به آنها عطا كرده است مورد حسد واقع مى
ص )سوره آل عمران  7در آيه   الرَّاسِخوُنَ فِي الْعِلمِْ  و به مثابه( 48 -83ص )سوره انبياء  7سوره نحل، و  48آيات 
  از اصحاب امام -از اين احاديث، محمّد بن عيسى يك حديث از طريق هشام بن حكم. ياد شده است( 284 -282
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روايت كرده است  -كنند بندى مى متقدمّ رده« گراى عقل»، كه غالبا او را تا حدىّ به عنوان يك [ صادق عليه السّلام]جعفر 
ص )حديث نقل كرده كه يكى از آنها از طريق ابان بن عثمان روايت شده است  15احمد بن محمدّ  15 ؛(1، ح 85ص )

 2اند؛ و عبد اللّه بن جعفر حميرى  حديث روايت كرده 1يث و محمدّ بن حسين حد 5؛ يعقوب بن يزيد (28، ح 42
حديث روايت كرده كه هردو را از محمّد بن عيسى بن عبيد و يكى را پس از او از محمدّ بن سنان، كه نجاشى او را به 

، ح 41ص . )نموده استاند، روايت  نكوهش كرده« غالى»و ابن غضائرى او را به عنوان راوى « ضعيف»عنوان راوى 
محمدّ بن عبد الجبّار دو حديث روايت كرده كه يكى از آنها را از طريق فضيل بن يسّار بصرى، كه ( 23، ح 48، ص 11

يكى ديگر از اين احاديث از طريق فضيل از ابو . ثقه است، نقل نموده؛ و عبّاس بن معروف نيز يك روايت نقل كرده است
 11 (1، ح 81ص . )اند، روايت شده است دانسته« ثقه»از اصول، كه رجاليان متأخّر او را حمزه ثمالى، نويسنده يكى 

اند، از طريق معلّى بن خنيس، مولاى كوفى امام جعفر  هردو حديثى كه از محمدّ بن حسين و احمد بن محمدّ روايت شده
 (15، ح 41، ص 7، ح 81ص . )اند قل شدهاند، ن ، كه رجاليان متأخّر او را به ضعف متهم كرده[ صادق عليه السّلام]

در اين احاديث، خود را به [  عليهم السّلام]آورى كرده كه ائمّه  جمع( 15 -11ص )حديث را در ضمن دو باب  22صفّار 
ص )حديث موجود در باب اول  11از  17 .اند معرفى كرده« صفات خود خداوند»يعنى به عنوان « وجه اللّه»عنوان 

، يك حديث را از طريق (11، ح 18ص )حديث روايت كرده كه يك حديث را از پدرش  11بن محمّد  ، احمد(14 -11
محمّد بن . روايت كرده است( 5، ح 11ص )و يك حديث را از طريق ابو حمزه ( 1، ح 14ص )على بن ابى حمزه ثمالى 

عرى و يعقوب بن يزيد هركدام يك حسين دو حديث؛ محمدّ بن عبد الجبّار حميرى، عبد اللّه بن محمدّ بن عيسى اش
  حديث
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حجّت، باب، زبان، دست، وجه، و چشم خداوند بر »خود را [  عليهم السّلام]در اين احاديث، ائمّه . اند را روايت كرده
 .خوانند مى« مخلوقاتش و اولياى امور در ميان بندگان خدا

 :سؤال شد، ايشان پاسخ دادند 13  سوره بقره 148درباره آيه [  معليه السّلا]در حديثى از امام پنجم، محمّد باقر 

 (11، ح 18ص . )هاى او بر روى زمين هستند امّت وسط و شهود خداوند بر خلق خدا و حجت[  عليهم السّلام]ائمّه 

ص به آن اشاره شده سوره قص 33اند كه در آيه  توصيف كرده« وجه اللّه»خود را [  عليهم السّلام]در ساير احاديث، ائمهّ 
 11 (15 -14، ص 1براى مثال، روايت . )است



 [ عليهم السّلام]محتوا، نحوه انتقال و ماهيت اعجازآميز علم ائمّه 

و احاديثشان در تمام مسائل عقيدتى و عملى، بيانگر آن [  عليهم السّلام]احاديث بصائر با تكيه بر اهميت تمسّك به ائمّه 
روايت، كه در  81. ، هم اعجازآميز است و هم به شكل اعجازآميزى به ايشان رسيده[ يهم السّلامعل]هستند كه علم ائمّه 

 28 (211 -211، 211 -218، 282 -111، 128 -113ص )اند  چهار باب در سرتاسر اين مجموعه روايى پراكنده
علم المنايا و البلايا؛ )و شقاوت  121 عادتبه س[  عليهم السّلام]ناظر به علم ائمّه  -براى مثال -اند كه مشتمل بر احاديثى

 8روايت؛ احمد بن محمدّ  8روايت؛ ابراهيم بن هاشم  4روايت، عبد اللّه بن محمدّ  81از اين . اند( آينده[  علم به]يعنى 
وايت يك ر -كه در منابع متأخّر بسيار غيرثقه دانسته شده -روايت، كه يك روايت را از محمّد بن سنان از مفضّل بن عمر

 كه در سند( 1، ح 211 -218ص )را از محمّد بن سنان 
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، 211ص )و يك روايت ديگر را از طريق مفضّل  21 (2، ح 211ص )خورد  نسخه ديگرى از همين روايت به چشم مى
روايت، كه يكى از آنها از محمدّ بن سنان  8روايت و محمدّ بن عيسى  8يعقوب بن يزيد [  همچنين. ]نقل كرده است( 2ح 

عبد اللّه بن محمدّ، عبّاس بن معروف و محمّد بن حسين هركدام يك ( 11، ح 213ص . )از مفضّل بن عمر نقل شده است
در ( 15، ح 213ص . )اند كه محمدّ بن حسين از محمدّ بن سنان از طريق جابر جعفى روايت كرده است ايت نقل كردهرو

 :فرمايد مى[  عليه السّلام]يكى از اين روايات، كه از ابراهيم بن هاشم نقل شده است، امام رضا 

پس ما . رحلت نمود، ما، اهل بيت او، ورثه او بوديمهنگامى كه . امين خدا در زمين بود[  صلّى اللّه عليه و اله]پيامبر 
[  يعنى علم به محل تولدّ اسلام كه دل است]علم منايا و بلايا و انساب عرب و تولدّ اسلام . امناى خداوند در زمين هستيم

درانشان، كه از دانيم كه حقيقتا مؤمن است يا منافق، و اسامى شيعيان ما و پ نزد ماست و هنگامى كه كسى را ببينيم، مى
خداوند از ايشان پيمان گرفته است كه هركجا ما وارد شويم، ايشان . مشخص است[ نزد ما]اند،  جانب خداوند تأييد شده

به غير از ما و ايشان كسى مسلمان نيست و ما نجيبان هدايت و جانشينان انبيا . وارد شوند و هرجا كه بياييم، ايشان بيايند
[  صلّى اللّه عليه و اله]ترين مردم به رسول خدا  ما برگزيدگان كتاب خداوند قادر و نزديك. مو فرزندان اوصيا هستي

شَرَعَ لَكمُْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى  :ما كسانى هستيم كه خداوند دين خود را براى ما تشريع كرد و در كتاب خود فرمود. هستيم
پس علوم اين پيامبران را به ما تعليم ( 18: شورى)  وَ عيِسى  وَصَّينْا بهِِ إِبْراهيِمَ وَ مُوسى بِهِ نُوحاً وَ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ وَ ما

 22 (8، ح 128 -111ص ... )داد و ابلاغ كرد و علم انبيا را به ما به وديعه داد و ما وارثان انبيا هستيم 
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ائمّه : دهند، گفته شده است گواهى مى( 411 -414ص )روايت در ضمن بيش از شش باب  11گونه كه قريب  همان
، به [ صلّى اللهّ عليه و اله]هر امامى امامت را از جانب پيامبر  28 به چگونگى وفات خود نيز علم دارند؛[  عليهم السّلام]

يت او را داند چه كسى پس از درگذشت وى، ولا ، و پيش از وفات، مى(478 -478ص )كند  امام پس از خود واگذار مى
و ( 477 -475ص )شناسد  ، و پيش از درگذشت خود، جانشين خود را مى(474 -478ص )كند  دريافت مى

ص )دهد  به جانشين خود تحويل مى( سوره نساء 53در آيه   الْأمَاناتِ  اشاره به)را كه به وى سپرده شده « هايى امانت»

                                                             
است و منظور از « مرگ» جمع منية به معناى« منايا» ظاهرا اين ترجمه صحيح نيست؛ زيرا. ترجمه كرده است ssenippah را به« منايا» مؤلف واژه(. 1)  121

 (ن.) هاست ها و نيز شايد ديگر خصوصيات مربوط به مرگ انسان علم به زمان مرگ انسان« منايا» علم



 15روايت، احمد بن محمّد  11از اين ( 434 -438ص ). و پيشاپيش از زمان درگذشت خويش آگاه است( 477 -475
( 1، ح 471ص )و يكى از طريق معلّى ( 7، ح 471ص )حديث نقل كرده است كه يكى از آنها از طريق جميل بن درّاج 

روايت نقل  2 24  روايت و ايّوب بن نوح بن درّاج 8روايت، محمدّ بن حسين كوفى  1نقل شده است؛ يعقوب بن يزيد 
، 474ص . )حديث نقل كرده است كه يكى از آنها از طريق ابو حمزه ثمالى نقل شده است 2محمّد بن عيسى نيز . اند كرده

روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق محمّد  2محمدّ بن عبد الجبّار . حديث نقل كرده است 2ابراهيم بن هاشم ( 1ح 
عبّاس بن معروف از طريق . بن حسين يك روايت نقل كرده استمحمدّ ( 8، ح 478ص . )بن خالد برقى نقل شده است

هركدام يك  21  عبد اللهّ بن محمدّ اشعرى و سلمة بن خطّاب 25 ، و عمران بن موسى قمى،(2، ح 475ص )فضيل 
ى هريك از دو روايتى كه از احمد بن محمدّ و ابراهيم بن هاشم روايت شده، از طريق على بن اب. اند روايت نقل كرده

 .حمزه ثمالى نقل شده است

 (11و  3، ح 472ص )

 :كند سؤال مى[  صادق عليه السّلام]براى مثال، در يكى از رواياتى كه از احمد بن محمّد نقل شده، شخصى از امام جعفر 
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: فرمودند[  عليه السّلام] كند؟ امام شود، واگذار مى رود علمش را به كسى كه جانشين او مى آيا هنگامى كه امام از دنيا مى
 (7، ح 411ص ... )رود تا اينكه علم خود را به كسى كه خداوند برگزيده است، برساند  امام از دنيا نمى

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در روايتى كه از فرد اخير از طريق محمّد بن خالد برقى نقل شده است، امام جعفر 

. رود، مگر اينكه خداوند متعال او را درباره اينكه چه كسى را وصى خود قرار دهد آگاه كند نمىعالمى از ميان ما از دنيا 
 (8، ح 478ص )

صادق ]به وفاتشان، در حديثى كه از احمد بن محمدّ نقل شده است، امام جعفر [  عليهم السّلام]درباره علم پيشاپيش ائمّه 
 :دندبه پدرشان عرض كر: فرمايند مى[  عليه السّلام

اى از  من هيچ نشانه. ام از روزى كه بيمارى شما شروع شد، من شما را به اين خوبى كه امروز هستيد، نديده! اى پدر
 .بينم مرگ در شما نمى

اى محمدّ بيا : از پشت ديوار ندا داد[  عليه السّلام( ]امام چهارم)مگر نشنيدى كه على بن حسين ! فرزندم: ايشان فرمودند
 (1، ح 432 ص)و بشتاب؟ 

و از مسائل ( 242 -285ص )از باطن و ما فى الضمير [  عليهم السّلام]بينيم كه ائمّه  باب، مى 4حديث در ضمن  52در 
( اضمار)، آگاهى دارند كه از جمله، از افكار پنهان (258 -242ص )شيعيانشان، حتى هنگامى كه از ايشان غايب هستند 

 52از اين  27 .آگاهند( 218 -251ص )ينكه آيا آنها بيمار خواهند شد يا نه و ا( 258 -258ص )و حديث نفس آنها 
، (27، ح 242ص )روايت نقل كرده كه مشتمل بر احاديثى از طريق فضيل از ابو حمزه ثمالى  11حديث، احمد بن محمّد 

  سنانو از طريق محمّد بن ( 12، ح 283ص )، از طريق جابر بن يزيد (17، ح 248ص )از طريق جميل 
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يعقوب بن يزيد، محمدّ بن . اند روايت نقل كرده 8روايت و ابراهيم بن هاشم  1محمدّ بن حسين، . است( 4، ح 248ص ) 
 .روايت و ايّوب بن نوح يك روايت نقل كرده است 2عبد الجبّار و محمّد بن عيسى هريك 

را به عنوان افراد آگاه [  عليهم السّلام]روايتى است كه ائمّه  11از در روايتى كه از محمدّ بن عبد الجبّار نقل شده و يكى 
مردى مدتى را در مدينه سپرى : كند، آمده است به امور شيعيانشان، حتى هنگام عدم حضور در ميان ايشان توصيف مى

د و خواست وارد شود، اين مرد روزى به طرف در خانه آم. اى بود كه كنيز آن خانه دل او را ربوده بود كرد و در خانه
را ديد و امام [  صادق عليه السّلام]روز بعد او امام جعفر . كنيز در را به روى وى باز كرد و او به سينه كنيز دست انداخت

 23 (2، ح 248ص . )او را به خاطر عمل روز قبلش سرزنش كرد[  عليه السّلام]

هاى  به كتاب: اند ادعا كرده[  عليهم السّلام]كه در آنها ائمّه باب است  11روايت، در ضمن  188همچنين بصائر مشتمل بر 
 :رسى دارند دست/ مكتومى همانند آنچه تحت عناوين ذيل است، علم

[  حضرت]آن را بر [  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ [  حضرت]ذراع كه  78طومارى به طول : جامعه/ مصحف/ صحيفه -
 .شتمل بر علم حلال و حرام استاملا كرده و م[  عليه السّلام]على 

و داود ( تورات و الواح[ ) عليه السّلام]، موسى [ عليه السّلام]جفر سفيد و سرخ، كه اوّلى مشتمل بر صحف ابراهيم : جفر -
اى است كه هنگام بازگشت امام  كه دومى اسلحه درحالى. است( انجيل[ ) عليه السّلام]و نيز مسيح ( زبور[ ) عليه السّلام]
 .اش قرار خواهد گرفت ايب مورد استفادهغ

و وفات دخترش، بر دختر [  صلّى اللّه عليه و اله]متنى كه جبرئيل ملك آن را در ايّام بين وفات پيامبر : مصحف فاطمه -
 آن را[  عليها السّلام]فاطمه [  حضرت]آن حضرت نازل كرد و سپس 
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صلّى اللّه عليه و ]محمدّ [  حضرت]نمود و مشتمل بر اخبارى درباره آخرين وضعيت  املا[  عليه السّلام]على [  حضرت]بر 
 .است[  عليهم السّلام]از جمله ائمّه [  عليها السّلام]فاطمه [  حضرت]و اخبارى درباره سلاله خود [  اله

 -112، 841 -848، 142 -185 81 ،185 -182، 821 -824، 111 -158 88 ،141 -142ص ) 21 .فرقان -
113) 

ها، كتابى است كه حاوى اسامى تمامى حاكمانى است كه زمانى حكومت خواهند كرد و حاوى  همچنين در بين اين كتاب
 .گزارشى از اسامى پيروان آنهاست

روايت را نقل كرده كه از جمله آنها، يك روايت از طريق على  28از اين روايات، احمد بن محمّد  82 (178 -113ص )
 .است( 1، ح 144ص )زه ثمالى بن ابى حم



و يك روايت از ( 28، ح 141ص )روايت را نقل كرده كه از جمله آنها، يك روايت از طريق ابان  14محمدّ بن عيسى 
 .است( 21، ح 117ص )طريق معلّى بن خنيس 

( 8، ح 841؛ ص 88، ح 111؛ ص 13، ح 145ص )روايت را نقل كرده كه از طريق هريك از ابان  11محمّد بن حسين 
سه روايت نقل كرده و از طريق هريك از محمدّ بن سنان ( 1، ح 113؛ ص 1، ح 112؛ ص 28، ح 153ص )و معلّى 

يعقوب بن يزيد ده روايت نقل كرده . يك روايت نقل كرده است( 21، ح 118ص )و ابو حمزه ثمالى ( 12، ح 144ص )
ص ) -شده كه در اواخر عمرش آراء غلوگرايانه اتخاذ كرده كوفى كه به رى آمد و گفته -كه يك روايت از طريق نوفلى

روايت ذكر  18ابراهيم بن هاشم . نقل كرده است( 5، ح 172ص )و يك روايت از طريق ابو حمزه ثمالى ( 23، ح 151
( 5، ح 148ص . ك. ؛ همچنين ر4، ح 181ص . )كرده كه يك روايت آن را از طريق هشام بن حكم نقل نموده است

 2عمران بن موسى و سلمة بن خطّاب هركدام . اند روايت نقل كرده 8لّه بن محمدّ و محمدّ بن عبد الجبّار هر كدام عبد ال
 ؛ و(15، ح 183ص )اند كه سلمه از طريق مفضّل بن عمر نقل كرده است  روايت نقل كرده
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محمدّ بن سنان . اند هركدام يك روايت نقل كردهعبّاس بن معروف، احمد بن محمدّ بن عيسى، ايّوب بن نوح و حميرى 
ص )و معلّى ( 11، ح 157ص )، ابان (27، ح 151ص )، ابو حمزه ثمالى (24و  28، ح 113؛ ص 182، ح 111ص )

 .احاديث ديگر نيز وجود دارند( سند)در اسناد ( 4، ح 111

: از ايشان پرسيدند. هستند« جفر سفيد»ايشان داراى : فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در يكى از اين احاديث، امام جعفر 
 :محتواى آن چيست؟ پاسخ دادند

من اعتقاد ندارم كه در مصحف . زبور داود، تورات موسى، انجيل عيسى، صحف ابراهيم، حلال و حرام، و مصحف فاطمه
 .كس نياز نداريم ارند و ما به هيچدر آن، چيزى است كه مردم به خاطر آن، به ما نياز د. چيزى از قرآن وجود داشته باشد

هستند كه به گفته ايشان، سلاحى است كه كشيده « جفر سرخ»ايشان همچنين داراى : افزودند[  عليه السّلام]امام 
 :فرمايند ريزى و مى شود، مگر براى خون نمى

در روايت ( 1، ح 151 -158ص . )آورد آن را براى قتل بيرون مى[  عليه السّلام]يعنى امام غايب « صاحب السيف»
ديگرى، كه از احمد بن محمّد نقل شده و در كافى از افراد مرتبط با احمد بن محمّد بن خالد نقل گرديده است، امام جعفر 

گويى  پيش[  عليها السّلام]در مصحف فاطمه  88  م 745/ ق 123در سال « زنادقه»قيام : فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]
 .شده است

در اختيار [  عليه السّلام]و على [  صلّى اللهّ عليه و اله]تمام كتبى را كه پيامبر : اند فرموده[  عليهم السّلام]مچنين ائمّه ه
در يكى از اين احاديث، كه . داشتند و مسلّما مشتمل بر مطالبى بيشتر و فراتر از مطالب قرآن بودند، در اختيار دارند

وقتى من از : كتابى را كه نوشته بود به امّ سلمه داد و فرمود[  صلّى اللّه عليه و اله]ده، پيامبر توسط ابراهيم بن هاشم نقل ش
 .كند رود و اين كتاب را مطالبه مى دنيا رفتم، اين كتاب بايد به كسى داده شود كه بر منبر مى
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بر [  عليه السّلام]سپس على . كتاب را دريافت نكردند كدام از آنها ابو بكر، عمر و عثمان همگى بر منبر رفتند، اما هيچ
صلّى اللّه عليه و ]كتابى كه رسول اللّه »: او فرمود. او امّ سلمه را فراخواند و امّ سلمه از خواسته او سؤال كرد. منبر رفت

 :امّ سلمه جواب داد« .به تو داد[  اله

علم جديدى در اين كتاب »: از كرد، به آن نگاه كرد و فرمودهنگامى كه او كتاب را ب« .اين كتاب متعلّق به شماست»
. ؛ همچنين ر11، ح 111ص .( )است[  صلّى اللّه عليه و اله]آنچه كه بيشتر و فراتر از قرآن و سنّت پيامبر : يعنى)« .است

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در روايت ديگرى، محمّد بن حسين نقل كرده، امام جعفر ( 28، ح 113ص . ك

 (28، ح 117ص . )ها به من تعلّق گرفتند از دنيا رفت، اين كتاب[  عليه السّلام]هنگامى كه امام ابو جعفر 

هايى هستند كه اسامى حكّامى كه به حكومت  داراى كتاب[  عليهم السّلام]باره وجود دارند كه ائمّه  روايت در اين 7
نفس »يشتر اين روايات با ادعاى محمّد بن عبد اللّه حسنى زيدى، و ب( 178 -113ص )رسند در آنها ثبت است  مى

 .، منافى هستند«زكيّه

به عنوان كتاب [  عليه السّلام]به كتاب على [  عليه السّلام]در روايتى كه از محمدّ بن حسين از طريق معلّى نقل شده، امام 
و اين كتاب در دو روايت ( 1، ح 111 -113ص ) كنند مشتمل بر اسامى تمام خلفا و حكّام امّت مسلمان، اشاره مى

مورد اشاره قرار ( 7، ح 178 -111ص [ ) عليها السّلام]يا مصحف فاطمه [  عليها السّلام]ديگر، به عنوان كتاب فاطمه 
 .گرفته كه روايت دوم از طريق على بن ابى حمزه ثمالى نقل شده است

اى حاوى اسامى شيعيان خود هستند  داراى نوشته[  عليهم السّلام]ائمّه در يكى از ده روايتى كه در آنها بيان شده است 
صادق عليه ]شخصى همراه پسرش نزد امام جعفر : و عبد اللّه بن احمد آن را روايت كرده، آمده است( 178 -178ص )

رگى ران شتر بيرون آوردند كه اى كاغذ به بز دسته[  عليه السّلام]امام . سؤال كرد[ بودن خود]آمد و درباره شيعه [  السّلام
 (18، ح 178. )در آن، هم نام پسر آن شخص و هم نام خود او نوشته شده بود
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است يا به عبارت ديگر، مخفى است، و علم عام كه خداوند « مكنون»علم ويژه يا خاص كه : علم خداوند دوگونه است
اشاره شده « علم مبذول»رو، غالبا به علم عام تحت عنوان  از اين. آموزد مى[  عليهم السّلام]آن را به ملائكه، انبيا و ائمّه 

 .است

روايت را نقل كرده  13صفّار ( 248ص . )روايت درباره علم خداوند وجود دارند 4در محاسن،  84 (112 -181ص )
از . اند و انبيا عطا شده، توصيف گرديدهكننده همه علومى كه به ملائكه  به عنوان دريافت[  عليهم السّلام]كه در آنها ائمّه 

روايت، و يك روايت را هم محمّد بن حسين و يعقوب بن  2روايت و ابراهيم بن هاشم  1روايت، احمد بن محمّد  13اين 
خورد؛ روايتى كه احمد بن محمدّ نقل كرده  روايت از اين روايات به چشم مى 8نام فضيل در . اند نقل كرده -هردو -يزيد
همچنين احمد بن محمّد روايتى را از طريق ( 11، 14، 5، ح 112ص . )ايتى كه از يعقوب نقل شده از جمله آنهاستو رو

 :فرمايند ، مى[ عليه السّلام]باقر [ محمدّ]در روايتى، امام پنجم، ( 4، ح 118ص . )على بن ابى حمزه ثمالى نقل كرده است



دانند؛ ما  علم مبذول تمام آن چيزى است كه ملائكه و انبيا مى. لم مكنونعلم مبذول و ع: خداوند داراى دو نوع علم است
نزد خداوند است و هنگامى كه آشكار شود، نافذ « امّ الكتاب»و اما علم مكنون علمى است كه در  127.به آن آگاهى داريم

 .گردد

داراى : اند ادعا كرده[  السّلام عليهم]گردآورى كرده كه در آن ائمهّ ( 111 -118ص )باب  2روايت در  17صفّار نيز 
روايت، يكى را از طريق محمّد بن  1روايت، محمّد بن حسين  17از اين  85 .نسخه اصلى قرآن و تفسير معتبر آن هستند

احمد بن محمّد . نقل كرده است( 7، ح 111ص )و يكى را از طريق فضيل ( 1، ح 118ص )سنان از طريق جابر بن يزيد 
 اند كه يكى از روايت نقل كرده 2بن عيسى روايت و محمّد  4
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هركدام يك روايت نقل  81  يعقوب بن يزيد و هيثم نهدى كوفى( 18، ح 111ص . )آنها از طريق جابر بن يزيد است
 .نيز در اين اسناد جاى دارند( 3، ح 111ص )و جميل بن درّاج ( 5، ح 114ص )ابو حمزه ثمالى . اند كرده

[  عليه السّلام]اين روايات، كه از محمدّ بن حسين از طريق محمدّ بن سنان و جابر نقل شده، امام محمدّ باقر  در يكى از
 :فرمايند مى

 (1، ح 118ص . )تواند ادعا كند كه تمام ظاهر و باطن قرآن را جمع كرده است كس غير از اوصيا نمى هيچ

 :فرمايد مى[  صادق عليه السّلام]ل شده است، امام جعفر در هفتمين روايت، كه از محمّد بن عيسى بن عبيد نق

خبر آسمان و زمين و خبر . كه گويى در كف دستم است به درستى كه به كتاب خدا، از ابتدا تا آخر آن علم دارم؛ چنان
در « چيز تبيين همه»: فرمايد خداوند مى. در آن است 123رخ خواهد داد[  در آينده]آنچه در حال رخ دادن است و آنچه 

 (7، ح 114ص . )آن است

تأويل و تفسير معتبر قرآن را در [  عليهم السّلام]در روايتى كه از طريق جميل بن درّاج نقل شده است درباره اينكه ائمّه 
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]اختيار دارند، امام محمّد باقر 

و برخى ديگر مربوط ( ما كان)ست كه قبلا اتفاق افتاده تفسير قرآن هفت حرف است كه برخى از آن مربوط به چيزهايى ا
 87 (3، ح 111ص . )به آنها آگاهند[  عليهم السّلام]و ائمّه ( ما لم يكن)به چيزهايى است كه اتفاق نيفتاده 

اند، به  از آن طريق علم خود را دريافت كرده[  عليهم السّلام]اى كه طبق توصيف احاديث بصائر، ائمّه  العاده شيوه خارق
 8صفّار . اندازه سعه خود آن علم، قابل توجه است
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 (ن) «.ء تعلّمه الملائكه و الرسل الّا نعلمه ول فانهّ ليس شىفامّا المبذ» (.1)  127
 (ن.) خبر ما يكون و خبر ما هو كائن(. 1)  123



در گوش « نفوذ»در قلب و « اثر كردن»، كه از طريق [ عليهم السّلام]روايت، درباره دريافت علم ائمّه  22باب مشتمل بر 
 -821؛ ص 811 -811ص ). استفاده شده است« نكت، نقر و قذف»است، آورده كه در آن روايات، از كلماتى همچون 

روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق على بن ابى  3از اين روايات، احمد بن محمدّ  83 (1، 5، 4، 8، 2، 1، ح 823
روايت و عمران بن موسى،  2روايت، محمدّ بن حسين  8محمدّ بن عيسى ( 2، ح 811ص . )حمزه ثمالى نقل شده است

. اند هركدام يك روايت نقل كرده و يعقوب بن يزيد، -از طريق فضيل -ايّوب بن نوح، سلمة بن خطّاب، ابراهيم بن هاشم
 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در روايتى كه ابراهيم بن هاشم نقل كرده، امام جعفر 

، «غابر»اما . ها يا غابر و مزبور است و يا نكت در قلوب و يا نقر در گوش:[ بر چند نوع است]به درستى كه علم ما 
« نكت در قلوب». علوم آينده: عبارت است از« مزبور»و اما . هى داريمعلوم گذشته كه به آن آگا: عبارت است از
 .امر فرشته است« ها نقر در گوش»الهام؛ و : عبارت است از

 121(2، ح 813ص )

به عنوان كسانى سخن به ميان آمده [  عليهم السّلام]روايت در ضمن سه باب گردآورى كرده كه در آنها، از ائمّه  41صفّار 
و  81 اند، ؛ يعنى ايشان با خود پيامبر اسلام در اصل وحى سهيم بوده«(محدثّ)گويند  كه با آنها سخن مىملائ»است كه 

 -811ص ) 48 .بحث شده است« نبى»و « رسول»و  -به معناى دقيق كلمه -«امام»در اين روايات، درباره تفاوت بين 
  برخى از اين روايات دقيقا به اين( 874 -813، 824
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شود، يا اينكه  واقع مى[  در گوش]و رخنه كردن [  در دل]به عنوان فرايندى اشاره دارند كه از طريق نفوذ « سخن گفتن»
روايت  1از اين روايات، محمدّ بن حسين  41 (18، 12، 3، 7، 1، 4، 2، 1، ح 824 -821ص . )مستلزم اين دو است

؛ (3، ح 828ص )ه كه يك روايت آن از طريق محمدّ بن سنان است روايت نقل نمود 18نقل كرده است؛ احمد بن محمدّ 
روايت نقل نموده كه يك روايت آن از طريق ابو حمزه  2روايت نقل كرده است؛ و ابراهيم بن هاشم  2يعقوب بن يزيد 

تفاوت  روايت راجع به 28در يكى از  42 .روايت نقل كرده است 2عبّاس بن معروف نيز ( 18، ح 824ص . )ثمالى است
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]بين اين سلسله مراتب افراد، كه از ابراهيم بن هاشم نقل شده است، امام رضا 

شنود و وحى بر او نازل  بيند و كلامش را مى شود و او جبرئيل را مى رسول كسى است كه جبرئيل بر او نازل مى
را [  فرشته]نبى گاهى كلام . بيند را مى[  عليه السّلام]يم گاهى در خواب چيزى مانند رؤياى حضرت ابراه 188.گردد مى
را [ او]شنود، اما شخص  را مى[  فرشته]امام كلام . بشنود[  چيزى]بيند، بدون اينكه  را مى[  فرشته]شنود و گاهى شخص  مى

 (4، ح 811ص . )بيند نمى

                                                             
كه راوى، اقسام علم  ، و تمام روايت را از قول امام جعفر صادق عليه السّلام نقل كرده است، درحالى2، ح 813مؤلّف كتاب نشانى اين روايت را ص (. 1)  121

كند و سپس آن حضرت كلام امام جعفر صادق عليه السّلام را توضيح  جعفر صادق عليه السّلام روايت شده، براى امام رضا عليه السّلام بيان مى را، كه از امام

 (ن.) ، در نسخه روايت بصائر موجود نيست«امر» ضمنا كلمه. دهد مى
 (ن.) نيست در نسخه روايت بصائر موجود« شود و وحى بر او نازل مى» عبارت(. 1)  188



 -(225 -228ص )اند  رمضان دانسته 28كه آن را  -«قدر»در شب [  عليهم السّلام]حديث راجع به اينكه ائمّه  24صفّار 
( 182 -188ص )هاى جمعه  شوند و به ويژه، درباره اهميت شب از علم خاصى نسبت به وقايع آينده برخوردار مى

 2روايت نقل نموده كه  8روايت نقل كرده؛ محمّد بن عيسى  7از اين روايات، احمد بن محمدّ  48 .گردآورى كرده است
آن را از طريق معلّى بن خنيس آورده است؛ سلمة بن خطّاب دو روايت نقل كرده؛ و عبّاس بن معروف، حسين روايت از 

 بن محمدّ، يعقوب بن يزيد، و
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است، از [  صادق عليه السّلام]يكى از اين روايات، كه از امام جعفر . اند ابراهيم بن هاشم هركدام يك روايت نقل كرده
 (1، ح 188ص . )بن عمر نقل شدهطريق مفضّل 

كه نجاشى او را ضعيف و فاسد دانسته و ابن غضائرى نسبت غلوّ  -در روايت ديگرى كه از طريق محمدّ بن جمهور عمّى
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]نقل شده است، امام  -به او داده

 (8، ح 181ص . )نكه مالامال از علم باشيمگرديم، مگر اي شويم و باز نمى ما هرشب جمعه بر پروردگار خود وارد مى

، 185ص . )كنند كه دريافت اين علم يك جريان مداوم است به اين مطلب اشاره مى[  عليهم السّلام]در جاى ديگرى، ائمّه 
 (4، ح 825؛ ص 2، ح 825؛ ص 15، ح 183؛ ص 1ح 

 8صفّار . لمشان قابل تجزيه و تحليل بشرى استكنند و نه ع كارى مى نه خودشان در علمشان دست[  عليهم السّلام]ائمّه 
ص . )اند به اين امور تصريح كرده[  عليهم السّلام]آورى كرده كه در اين روايات، ائمّه  روايت جمع 13باب مشتمل بر 

روايت نقل كرده و يك روايت نيز از طريق ابو حمزه  1از اين روايات، احمد بن محمّد  44 (881 -882، 513 -211
عبّاس بن معروف، محمدّ بن حسين، ابراهيم بن هاشم، حميرى و يعقوب بن يزيد، ( 1، ح 888ص . )ى نقل شده استثمال

 :شود سؤال مى[  عليه السّلام]در يكى از اين روايات، از امام . اند از طريق فضيل، هركدام يك روايت نقل كرده

كتاب خدا و يا سنّت پيامبر وجود دارد يا آن را از نزد خود  گوييد در مى[(  عليهم السّلام]ائمهّ )آيا هرآنچه كه شما 
، ح 881ص . )گوييم در كتاب خداوند و سنّت پيامبرش وجود دارد به راستى، هرآنچه ما مى: گوييد؟ حضرت فرمودند مى
 (2، ح 881ص . ك. ؛ همچنين ر1

  را در اين« قياس»استفاده خود از [  عليهم السّلام]همچنين در روايات ديگرى، ائمّه 
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، ح 511ص . )اند را خطا دانسته و مذمّت كرده« رأى»و « قياس»و تمسّك به ( 4و  8، ح 882ص )فرايند، تكذيب كرده 
روايات متعدد محاسن، كه در ضمن چند باب درباره نكوهش تمسّك به [  بين]يك از اين احاديث در  ظاهرا هيچ( 8

 (215 -281ص . )شود آمده است، يافت نمى[  هم السّلامعلي]چيزى غير از علم ائمّه 

ائمّه : كه در اين روايات نيز گفته شده است( 213 -283ص )آورى كرده  روايت در ضمن چهار باب جمع 17صفّار 
 و قدرت آن -كه عبارتى به زبان عبرى يا سريانى است -هستند« اسم اعظم»داراى ابزار قدرتى همانند [  عليهم السّلام]



وى . ]را بجا آورند 45  توانند نمازهاى واجب دهد كه مؤمنان مى اى تغيير مى به حدىّ است كه مسير خورشيد را به گونه
از جمله چيزهايى كه در اختيار دارند، : فرمايند مى[  عليهم السّلام]كه در آنها ائمّه [  گردآورى كرده]روايت  53[  همچنين

، مهر سليمان [ عليه السّلام]و پيراهن يوسف [  عليه السّلام]، پيراهن آدم [ عليه السّلام]اشيايى از تابوت عهد، الواح موسى 
[  حضرت]دولبه معروف پيامبر « ذو الفقار»، و شمشير، زره و سلاح يعنى [ عليه السّلام]، عصاى موسى [ يه السّلامعل]

 2روايت، ابراهيم بن هاشم  7از اين روايات، احمد بن محمدّ ( 118 -174ص . )است[  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ 
يزيد، محمدّ بن عبد الجبّار، محمدّ بن حسين و ابراهيم بن اسحاق  روايت و محمدّ بن عيسى، حسين بن محمدّ، يعقوب بن

از طريق  -اند وى را ضعيف دانسته 41  كه طوسى و نجاشى -(م زنده بوده 338 -371/ ق 211تا حدود سال )نهاوندى 
محمدّ از امام يكى از رواياتى كه از احمد بن . اند نقل كرده( 2، ح 213 -217ص )معلّى بن خنيس، هركدام يك روايت 

طبق اين . حرف تشكيل شده است 78از « اسم اعظم»نقل كرده است، به اين اشاره دارد كه [  صادق عليه السّلام]جعفر 
 4[  عليه السّلام]حرف، به موسى  3[  عليه السّلام]حرف، به ابراهيم  25[  عليهما السّلام]روايت، به هريك از آدم و نوح 

كرد  حرف، مردگان را زنده مى 2به وسيله آن [  عليه السّلام]عيسى . حرف عطا شده بود 2[  لامعليه السّ]حرف و به عيسى 
 [ اكرم حضرت]پيامبر . داد و جذاميان را شفا مى
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 47 .(7، 4، 2ح : ك. ؛ همچنين ر8، ح 281 -283ص . )حرف در اختيار داشت 72نيز [  صلّى اللّه عليه و اله]محمّد 

روايت از محمدّ بن حسين نقل شده كه يك روايت آن از طريق مفضّل بن  1روايت درباره اين موضوعات،  53 از اين
روايت از  8روايت از محمدّ بن عبد الجبّار؛ و  5روايت از احمد بن محمدّ؛  3؛ (53، ح 118 -131ص )عمر است 

 .ابراهيم بن هاشم

اند كه هردو روايت محمدّ بن عيسى از  روايت نقل كرده 2ى هريك يعقوب بن يزيد، عبّاس بن معروف و محمدّ بن عيس
از هريك از احمد بن محمدّ بن عيسى و پدرش محمدّ بن ( 81، ح 138، ص 27، ح 132ص . )ابان نقل شده است

؛ ص 88، ح 132ص )جابر بن يزيد، ابان بن عثمان، ابو حمزه ثمالى و نوح بن درّاج . عيسى يك روايت نقل شده است
 .ساير روايات جاى دارند[ اسناد]در ( 84، ح 138؛ 82، ح 138؛ ص 41، ح 131

  و شيعيانشان[  عليهم السّلام]ماهيت منحصر به فرد ائمّه 

شد، احاديث صفّار به مؤمنان  طور مستمر بر شهر اعمال مى نظامى سنّى به -كه سلطه تشكيلات سياسى درحالى
بر دارا بودن علم منحصر به فردى كه از منابع منحصر به فرد به ايشان  علاوه[  السّلامعليهم ]كرد كه ائمّه  خاطرنشان مى

 24صفّار . كرد نظير است و جايگاه خاصشان در اسلام را به آنها يادآورى مى اعطا شده، شخصيت ايشان و پيروانشان بى
يكى درباره خلقت  -به ترتيب -كه از اين دو باب( 812 -818، 28 -14ص )باب گردآورى كرده  2حديث در ضمن 

به آن  43  سوره مطففّين 21 -13است كه در آيات « عليّوّن»و پيروانشان از درجات متفاوتى از [  عليهم السّلام]ائمّه 
به آن اشاره  41  سوره مطففّين 1 -7است كه در آيات « سجيّن»اشاره شده، و ديگرى درباره خلقت دشمنانشان از 

 ن احاديث، از هريك از محمدّدر اي. گرديده است
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حديث نقل شده است، كه از احمد بن محمّد يك حديث  4بن عيسى بن عبيد، عمران بن موسى اشعرى و احمد بن محمّد 
و روايتى ديگر از محمدّ بن خالد از طريق ابو حمزه ثمالى، پدر على ( 4، ح 15ص )از طريق على بن ابى حمزه ثمالى 

از هريك از ابراهيم بن هاشم، عبّاس بن معروف، يعقوب بن يزيد و محمدّ بن حسين نيز . ، نقل شده است(8، ح 15ص )
از ( 1، ح 15ص . )همچنين محمّد بن سنان يك روايت از جابر بن يزيد جعفى نقل كرده است. يك روايت نقل شده است

كرده بود كه از جمله آنها روايتى است كه احمد از روايت در يكى از اين ابواب، سه روايت را برقى در محاسن نقل  17
و محاسن برقى،  5، ح 15؛ بصائر، ص 5، ح 182و محاسن برقى، ص  8، ح 15بصائر، ص . )طريق ابو حمزه نقل كرده

 (3، ح 188و محاسن برقى، ص  15، ح 13از طريق راويان گوناگون؛ بصائر، ص  1، ح 182بخشى از روايت ص 

. اند خلق شده[  عليهم السّلام]از همان طينت ائمّه [  عليهم السّلام]آيد كه پيروان ائمّه  ن مفهوم به دست مىاز اين احاديث، اي
 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]براى مثال، در روايتى كه از عمران بن موسى نقل شده است، امام جعفر 

پس هركسى . را با ايشان و ايشان را با ما ممزوج كرد ، سپس ما(عجن)خداوند گل ما و گل شيعيان ما را به هم سرشت 
 (3، ح 11ص ! )سوگند به خدا كه شما از ماييد. برد كه از گل ما در طينتش باشد در اشتياق ما به سر مى

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]از طريق همين راوى، امام جعفر [  در روايت ديگرى]

روست كه  و ارواح شيعيان ما را از آنچه كه ما را قرار داده بود، قرار داد و از اين( جعل) خداوند ما را از عليّيّن خلق كرد
 .تر از عليّيّن خلق كرد اى پايين هاى آنان را از مرتبه ارواح آنان مشتاق ماست؛ و بدن
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هاى آنها را از  خلق كرد آفريد و بدن دشمنان ما را از سجيّن آفريد و ارواح پيروان آنها را از آنچه كه آنها را از آن
 58 (2، ح 28ص . )تر از آن آفريد و به همين دليل، ارواح آنان مشتاق دشمنان ماست اى پايين مرتبه

ص )كه برقى تنها چهار روايت درباره پيمانى كه پيش از خلقت بين خداوند و شيعه منعقد شده، گردآورى كرده  درحالى
ص . )روايت ناظر به اين پيمان و عالم پيش از خلقت گردآورى كرده است 53باب،  3، صفّار در ضمن (181 -185
روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق جابر بن يزيد  15از اين روايات، احمد بن محمدّ  51 (18 -78، 11 -17

، ح 13ص )بو حمزه ثمالى روايت كه يكى از آنها را از طريق ا 1محمّد بن حسين، ( 1، ح 78ص . )جعفى نقل شده است
عبّاس بن معروف و . اند نقل كرده است، و يعقوب بن يزيد و محمدّ بن عيسى بن عبيد هركدام سه روايت نقل كرده( 1

روايت و ابراهيم بن هاشم يك روايت نقل  2هر كدام  52 حسن بن على بن عبد اللّه كوفى، كه نجاشى وى را ثقه دانسته،
ترين تبيين از همه مطالب اين  امى اين روايات، شايد روايات منقول از احمد بن محمدّ روشندر بين تم 58 .اند كرده

طور جداگانه در روايات ديگر ذكر شده است، با يكديگر وفق  روايات باشد كه تعدادى از موضوعات و وقايعى را كه به
خلقت ارواح پيش از . 2پيمان پيش از خلقت؛ . 1: نندك به موارد ذيل اشاره مى[  عليه السّلام]در اينجا، امام پنجم . دهد مى

 .8ابدان؛ 

 .4امّت خود را هنگامى كه آنها ذرّه بودند، ديده بود؛ [  صلّى اللّه عليه و اله]محمّد [  حضرت]اينكه 



ز سال پيش ا 2888خلقت ارواح شيعه . 5از آن خلق شده بود؛ [  عليه السّلام]خلقت آنها از همان گلى است كه آدم 
و . 7ايشان را ديده بودند؛ [  عليه السّلام]على [  حضرت]و [  صلّى اللهّ عليه و اله]محمدّ [  حضرت]اينكه . 1هايشان؛  بدن

 .اند شناخته نيز ايشان را مى[  عليهم السّلام]اينكه ائمّه 

 54 (1، ح 31ص )

  باب گردآورى كرده كه مشتمل بر جزئيات دوران 1روايت در ضمن  83صفّار 
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بيان [  عليهم السّلام]در اين ابواب، مطالب ذيل درباره ائمّه . است[  عليهم السّلام]جنينى و تولدّ اعجازآميز هريك از ائمّه 
 :شده است

 .توانستند بشنوند، حتى در زمانى كه در رحم بودند ايشان مى. 1

 55 .ر بازويشان نقش بسته بودسوره انعام ب 115182در هنگام تولّدشان كلماتى از آيه . 2

شد تا ايشان را به خداوند يا عرش الهى متصل كند و به اين وسيله، علم به ايشان  اى از نور ساطع مى ستون يا مناره. 8
 .شد منتقل مى

 .دادند رسى به اين نور را از دست نمى در طول حياتشان، توانايى دست. 4

 51 (448 -481ص . )شد يشان مىموجب انعقاد نطفه ا 188عاملى اعجازآميز. 5

 2و ( 11، ح 484ص )روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق محمدّ بن سنان  12از اين روايات، احمد بن محمدّ 
روايت نقل كرده كه  8عمران بن موسى . نقل شده است( 5، ح 481، ص 1، ح 485ص )روايت از طريق جميل بن درّاج 

روايت؛ و عبد اللّه بن  8محمدّ بن حسين ( 7، ح 487، ص 2ح  481ص . )وب بن نوح استفقره از آنها از طريق ايّ 2
روايت ديگرى آمده [ سند]ايّوب بن نوح در [  نام. ]اند محمدّ بن عيسى و هيثم نهدى كوفى هركدام يك روايت نقل كرده

[  عليهم السّلام]امكان را براى ائمّه اين [  كه در احاديث مزبور به آن اشاره شده است]اين نور ( 1، ح 483ص . )است
و  57  كرد كه اعمال پيروان خود را مشاهده كنند، از افكار نهانى ايشان مطلّع شوند، اعمال مردم و همه خلايق فراهم مى

                                                             
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 181
 (ن.) ذكر شده است 111شماره آيه در متن اصلى، (. 1)  182
188  (2.)noitnevretni suolucariM  



اى ظاهر  اين نور در هرناحيه و قريه: در روايات ديگرى گفته شده است. ، ببينند«همه آنچه را بين مشرق و مغرب است»
 53 .دهد كه اعمال ساكنان آنجا را مشاهده كند اين امكان را مى[  عليه السّلام]شود و به امام  ىم
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 [ عليهم السّلام]هاى منحصر به فرد ائمّه  توانايى

[ مانند]آورده است؛ [  عليهم السّلام]هاى خاص ائمّه  درباره قلمرو توانايى( 854 -841ص )روايت در سه باب  48بصائر 
و زبان ساير ( منطق الطير) 51  ، زبان پرندگان[ صلّى اللّه عليه و اله]همانند خود پيامبر [  عليهم السّلام]اينكه به ائمّه 

هايى را كه از دنيا رفته و به صورت حيوانات  زبان انسان[  عليهم السّلام]تعليم داده شده بود و اينكه ائمّه ( بهايم)حيوانات 
روايت كه  4روايت؛ محمدّ بن حسين  11از اين روايات، احمد بن محمدّ . دانستند مسخ شده بودند نيز مى معمولا پست،

روايت؛ و محمّد بن عبد الجبّار، و عبد اللّه  2؛ يعقوب بن يزيد (2، ح 847ص )يكى از طريق عبّاس بن معروف نقل شده 
، 24، ح 841ص )روايت از طريق على بن ابى حمزه  2. اند بن محمدّ بن عيسى اشعرى هركدام يك روايت نقل كرده

نقل شده ( 4، ح 842ص )و روايت ديگرى از طريق فضيل ( 2، ح 841ص )، يك روايت از طريق ابو حمزه ثمالى (25
( 11، 18، ح 858ص )روايت از طريق جابر بن يزيد  2و ( 12، ح 848ص )يك روايت از طريق ابان بن عثمان . است

شود و  سؤال مى« وزغ»درباره [  صادق عليه السّلام]در روايتى كه احمد بن محمدّ نقل كرده، از امام جعفر . نقل شده است
باقر [  امام]كنند كه طى آن پدرشان،  سپس ايشان ماجرايى را نقل مى. وزغ حيوانى پليد و ممسوخ است: فرمايد ايشان مى

 .كه وزغى شروع به ناليدن كرد ، همراه با شخص ديگرى در غارى بودند[ عليه السّلام]

: فرمود[  يعنى امام]ايشان . دانم نمى: گويد؟ آن شخص پاسخ داد دانى اين وزغ چه مى آيا مى: پدرم به آن شخص فرمود
ص . )كنم را لعن مى[  عليه السّلام]بياورم، على [  براى نكوهش]اگر قرار باشد من نام عثمان را ! به خدا قسم: گويد مى

 (1ح  ،854 -858

ديده [  اين مطالب آمده است كه]گردآورى كرده كه در اين روايات ( 237 -274ص )باب  8روايت در ضمن  83صفّار 
  و پيامبرانى[  عليهم السّلام]با ائمّه [  عليهم السّلام]شده ائمّه 
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على [  حضرت]كردند و معارفى را كه  ا فراهم مىاند، ارتباط داشته و براى ديگران نيز امكان چنين رؤيتى ر كه از دنيا رفته
كردند و دشمنان هلاك شده  بيان مى 18 از ايشان آموخته بودند،[  صلّى اللّه عليه و اله]پس از وفات پيامبر [  عليه السّلام]

روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق على بن ابى حمزه ثمالى  11از اين روايات، احمد بن محمدّ . ديدند خود را مى
روايت؛ و احمد بن محمدّ بن عيسى، يعقوب بن  4روايت؛ محمدّ بن عيسى  5؛ محمدّ بن حسين (1، ح 232ص )است 

ص )على بن ابى حمزه و ايّوب بن نوح همانند ابو حمزه ثمالى . اند ن هاشم هركدام يك روايت نقل كردهيزيد و ابراهيم ب
در يكى از اين ( 18، ح 234؛ ص 7، ح 234؛ ص 5، ح 238ص . )ساير روايات جاى دارند[ سند]در ( 7، ح 231

 :فرمايند مى[  عليه السّلام]روايات، كه از طريق محمّد بن سنان نقل شده است، امام على 

 11 (4، ح 275ص . )رود، نمرده است كه از دنيا مى[  ائمّه عليهم السّلام]كسى از ما 



از شخصى پرسيدند كه آيا او [  كاظم عليه السّلام]در يكى از رواياتى كه از حسين بن محمدّ نقل شده، امام موسى 
به اين خانه : وى جواب مثبت داد، حضرت به وى فرمودند را ببيند؟ هنگامى كه[  صادق عليه السّلام]خواهد امام جعفر  مى

 12 (3، ح 271ص . )را مشاهده كرد[  جعفر صادق عليه السّلام]داخل شو، و هنگامى كه وارد خانه شد، امام 

يات ترين روا براى احياى اموات و درمان بيماران، جالب[  عليهم السّلام]هاى ائمّه  همه، روايات درباره توانايى با اين
قرآن . دادند گرمى مى شهر قم دل -هستند و به ويژه شاخص انواع رواياتى هستند كه به مؤمنان تحت محاصره در دولت

 41آيه . مشتمل بر اشارات فراوانى به اين توانايى، هم از جانب خداوند و هم به ويژه از جانب انبيا و رسل پيشين است
و ... كند كه به اذن خداوند، توانايى شفا دادن كور مادرزاد و جذامى  شاره مىا[  عليه السّلام]سوره آل عمران به عيسى 

 18 .احياى اموات را دارد

 باب گردآورى كرده كه براساس اين روايات، 2روايت در ضمن  18اما صفّار 
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فقره از اين روايات از  5( 274 -211ص . )كردند هاى خود استفاده مى از اين توانايى[  عليهم السّلام]ديده شده كه ائمّه 
روايت از محمدّ بن  8 14 ؛(2، ح 211ص )احمد بن محمدّ نقل شده كه يك روايت آن از طريق ابو حمزه ثمالى است 
؛ و از هريك از ابراهيم بن (4، ح 278ص )حسين نقل شده، كه يك روايت آن از طريق على بن ابى حمزه ثمالى است 

 .سلمة بن خطّاب و عبّاس بن معروف يك روايت نقل شده استهاشم، ايّوب بن نوح، 

، يكى از (م 717/ ق 158م )« ابو بصير»معروف به  -در يكى از رواياتى كه از احمد بن محمدّ نقل شده، يحيى بن قاسم
و ششم از امام پنجم  15 -كه گفته شده كور مادرزاد بوده است -[ عليهما السّلام]اصحاب واقفى امام پنجم و ششم 

آرى، وارثان : هستند؟ ايشان پاسخ دادند[  صلّى اللّه عليه و اله]سؤال كرد كه آيا ايشان وارثان پيامبر [  عليهما السّلام]
به عنوان وارث رسولان پيشين، همه [  صلّى اللهّ عليه و اله]آيا پيامبر : وى ادامه داد. هستند[  صلّى اللهّ عليه و اله]پيامبر 

 :[گويد ابو بصير مى. ]آرى: دانست؟ فرمودند دانستند، مى ها مىآنچه را كه آن

سپس ... آرى، به اذن خدا [: فرمود]شما قادريد مردگان را زنده كنيد و نابينايان و جذاميان را شفا دهيد؟ : سپس گفتم
ها و هرچه را كه در  دست خود را بر چشم و صورتم كشيدند و من خورشيد و آسمان و زمين و خانه[  امام عليه السّلام]

خواهى به همين صورت باقى بمانى و در روز قيامت، با آنچه كه مردم  آيا مى: سپس حضرت فرمودند. خانه بود، ديدم
خواهى مانند سابق نابينا باشى و  شوند مواجه شوى و هرچه كه بر عهده مردم است، بر عهده تو نيز باشد، يا مى مواجه مى

 به بهشت وارد شوى؟

سخن گفتند و سپس چشمان مرا لمس كردند و من [  قدرى]حضرت . گونه كه بودم باشم خواهم همان مى: ادمپاسخ د
 11 (1، ح 211ص ... )همانند سابق شدم 
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[  عليه السّلام]در روايت ديگرى، كه از احمد بن محمدّ نقل شده، جميل بن درّاج ماجرايى را در ارتباط با امام ششم 
 :كند ىتعريف م



گذارده [  در خانه]اى كشيده و او را  بر روى پسرش كه از دنيا رفته، ملحفه: آمد و گفت[  عليه السّلام]زنى خدمت امام 
ات برو و غسل كن و دو ركعت نماز بجاى  برخيز و به خانه. شايد او نمرده باشد: به او فرمودند[  عليه السّلام]امام . است

كس بازگو  سپس او را حركت بده و اين مطلب را براى هيچ« .و لم يك شيئا، جددّ لى هبته يا من وهبه لى»: آور و بگو
 .مكن

انجام دادم و فرزند خود را تكان دادم و ناگهان پسر شروع به گريه [ آنچه را كه گفته بود]من : گويد مى[  از قول زن]راوى 
 (1، ح 272ص . )كرد

دانسته، حكايتى درباره يكى از « ضعيف در نقل»و « فاسد»غضائرى وى را در روايت ديگرى، داود بن كثير رقّى، كه 
از وى سؤال [  عليه السّلام]امام . اطلاع داد[  صادق عليه السّلام]كند كه فوت همسرش را به امام جعفر  شيعيان نقل مى

برگردد، همسرت را زنده و به خانه : سپس حضرت به وى فرمودند. آرى: آيا به وى علاقه داشتى؟ او پاسخ داد: كردند
ص . )گونه يافت كه حضرت فرموده بودند او به خانه برگشت و همسر خود را همان. در حال خوردن چيزى خواهد يافت

 17 (5، ح 274

از اين  13 (188 -18ص . )جنّ را در خدمت خود دارند[  عليهم السّلام]روايت بيان شده است كه ائمّه  15همچنين در 
احمد بن محمدّ ( 7، ح 17ص . )روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق جابر بن يزيد است 4هيم بن هاشم روايات، ابرا

كه نام وى در اسناد روايت ديگرى نيز ( 8، ح 11ص )روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق ابو حمزه ثمالى است  2
اند كه  بد اللّه بن محمدّ هركدام يك روايت نقل كردهمحمدّ بن حسين، محمدّ بن عيسى و ع( 4، ح 11ص . )آمده است

 (1، ح 11ص . )عبد اللّه بن محمّد از طريق مفضّل بن عمر نقل كرده است
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در روايت ديگرى از اين احاديث، كه حسن بن على بن عبد اللهّ كوفى آن را نقل كرده، سعد بن طريف اسكاف ناووسى 
از ] 11 ها گروهى از افراد دستار به سر شبيه سودانى[  مشاهده كرد كه]شد و [  عليه السّلام]اقر ب[ محمدّ]عازم منزل امام 

. درباره آن افراد سؤال كرد[  عليه السّلام]وارد شد و از امام [  عليه السّلام]سپس وى بر امام . خارج شدند[  منزل حضرت
 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام 

باره كه چه چيزى بر آنها حلال است و چه چيزى حرام، سؤال  آنها آمدند تا از من در اين. جنّ هستند آنها برادران ما از
 78 (18، ح 188ص ... )كنند 

اند، بخصوص به خاطر اهميت فراوان اصطلاحاتى  شده، درخور توجه جداگانه« جور و ظلم»اشاراتى كه به مفاهيم 
ابن بابويه . «سلطان جائر و ظالم»و « امام جائر»متضادهاى بارز آنها يعنى  و نيز« سلطان عادل»و « امام عادل»همچون 

 .كند تعريف مى« مدعى دروغين منصب امامت»را به « ظالم»در كتاب اعتقادات خود، ( م 112 -111/ ق 831م )قمى 
عليهم ]ائمّه  گنجانده كه در اين روايات،( 14 -18، 84 -82ص )روايت را در ضمن چند باب  11صفّار قريب  71

روايت را نقل كرده كه يكى از  7از اين روايات، احمد بن محمدّ . اند ائمّه راستين و دروغين پرداخته[  مسئله]، به [ السّلام
 2محمدّ بن عيسى ( 1، ح 18ص . )و ديگرى از طريق معلّى بن خنيس است( 1، ح 88ص )آنها از طريق جابر بن يزيد 

، ح 18ص . )روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق ابو حمزه ثمالى است 2د بن حسين محمّ. روايت نقل كرده است



ص )« امام فاجر»و « امام عادل»در اين روايات، اصطلاحاتى همچون . يعقوب بن يزيد نيز يك روايت نقل كرده است( 8
. خورند به چشم مى( 8، ح 82ص )« جرامام فا»و « امام برّ»، (1، ح 82ص )« امام الضلال»و « امام الهدى»، (4، ح 88

 .كنند اين روايات اين رهبران را باتوجه به آيات قرآن تعريف مى
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 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]محمّد بن حسين روايتى نقل كرده كه در آن امام جعفر 

درباره آن سخن به ميان آمده، كسانى هستند كه  72 سوره انبياء 78قسم اول، كه در آيه : كند قرآن از دو نوع امام ياد مى
 .دارند مقدمّ مى[ نيز]دارند و حكم او را بر حكم خود  امر خداوند را بر امر مردم مقدمّ مى

از آن سخن به ميان آمده، كسانى هستند كه امر خود و حكم خود را بر حكم  78  سوره قصص 41قسم دوم كه در آيه 
 .دارند و به جاى تكيه بر آنچه در قرآن آمده است، بر اهواى خود تكيه دارند خداوند مقدمّ مى

 (2، ح 82ص )

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در روايتى كه از احمد بن محمّد از طريق جابر نقل شده است، امام جعفر 

ايشان پيامبر خدا : در توضيح آن فرمودند[  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ [  حضرت]نازل شد،  74 سوره اسراء 71وقتى آيه 
آيند كه مردم به آنها ستم كرده، آنها را  رهبرانى مى« از خاندان خودشان»براى تمام مردم هستند، اما پس از ايشان، 

 (1، ح 88ص . )كنند و ضلال به ايشان و پيروانشان ظلم مىكنند و ائمّه كفر  تكذيب مى

كه به ] 75  سوره اعراف 88با نقل آيه [  كاظم عليه السّلام]در روايت ديگرى كه از احمد بن محمدّ نقل شده، امام موسى 
 :فرمايد مى[ حلال شدن و حرام شدن ظاهر و باطن برخى امور اشاره دارد

است و همه آنچه خداوند در « ائمّه جور»ظاهر است و مقصود از باطن آن [  حرام]كرده هرآنچه خداوند در قرآن حرام 
 (2، ح 84 -88ص . )است« ائمّه حق»ظاهر است و مقصود از باطن آن [  حلال]قرآن حلال كرده 
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كنند كه  اشاره مى 71 سوره نساء 51با نقل آيه [  عليه السّلام]در روايتى كه از يعقوب بن يزيد نقل شده است، امام باقر 
ايمان  "طاغوت "و "جبت "كنند، همان كسانى هستند كه به دعوت مى[  جهنمّ]ائمّه ضلال و كسانى كه مردم را به آتش »

 (8، ح 84ص )« .اند اند و رهبران صالح را نكوهش نموده آورده

را با اشاره به « ضلال»، [ صادق عليه السّلام]م جعفر در روايتى كه احمد بن محمّد از طريق معلّى بن خنيس نقل كرده، اما
 (1، ح 18ص . )كنند به عنوان كسانى كه ايمانشان مبتنى بر هدايت ائمّه هدى نيست، تعريف مى 77  سوره قصص 58آيه 

را برحسب « ضلال»[  عليه السّلام]همچنين در روايتى كه از يعقوب بن يزيد از طريق جابر بن يزيد نقل شده، امام پنجم 
 .نمايند عدم اتّكا به هدايت الهى، تعريف مى



 (1، ح 14 -18ص )

دهند  اى تعميم مى را نقل كرده، آن را به گونه 73  سوره طه 128آيه [  صادق عليه السّلام]در روايت ديگرى، امام جعفر 
 .شود و تابعان اوامرشان مى[  عليهم السّلام]كه شامل ائمّه 

 (2، ح 14ص )

  تيجهخلاصه و ن

اگر نگوييم  -العاده هاى فوق به عنوان صاحبان علم و توانايى[  عليهم السّلام]روايات بصائر تصوير روشنى از ائمهّ 
نهم م در قم، مورد تأييد / دهند و حاكى از اين است كه چنين تصويرى در اواخر قرن سوم ق ارائه مى -آسا معجزه

وجود اين راويان برجسته در . بود 184 ها و ساير راويان ساكن قم از اشعرىتعدادى از راويان برجسته، از جمله تعدادى 
شان  ها، متناسب با مرجعيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى به ويژه اشعرى -اسناد بصائر، حاكى از آن است كه هردو گروه

  طى اين -در قم
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 .اند روزافزونى، به نقل روايات روى آوردهطور  شود، به دوره، كه از زمان تدوين محاسن شروع مى

افزون بر اين، وجود روايات بصائر، كه مفضّل بن عمر، جابر بن يزيد جعفى، محمّد بن سنان، سعد اسكاف و حسين نوفلى 
ه همه اند، در كنار رواياتى از على بن ابى حمزه ثمالى، خود ابو حمزه، جميل بن درّاج و ايّوب بن نوح، ك آنها را نقل كرده

هايى همچون احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى، برادرش عبد اللّه و نيز يعقوب بن  شخصيت( مرجعيت)با تكيه بر اقتدار 
يزيد، ابراهيم بن هاشم، عبّاس بن معروف، محمدّ بن حسين، عبد اللّه بن جعفر حميرى و محمدّ بن عبد الجبّار قمى، 

اى گردآورى شدند، حاكى از اين هستند كه  ا در اين دوره در مجموعهه اشعرى[  پناهنده به]توسط يك مولاى قمى 
از « صحيح»كم در برخى موارد، رواياتى را به عنوان روايت  ، در اين دوره، دست«اشعرى»راويان قمى و بخصوص 

افرادى از گروه روند زير سؤال بردن اعتبار اعضاى گروه اول و توثيق . دانسته شدند، پذيرفتند« غيرثقه»كسانى كه بعدا 
 71 .همانند نجاشى و طوسى انجام شد 185 نويسان متأخّرى دوم، كارى بود كه عمدتا توسط رجال

به  12مورد، ذكر عدد  5نظر از بيش از  صرف -[ عليهم السّلام]نقص آشكار بصائر در بيان ماهيت و مدت غيبت ائمّه 
برخى ديگر در اين  38 .طلبد آنچه را صفّار در نظر داشت، از او مىبيش از  -[ عليهم السّلام]عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه 

براى مثال، . ترديد، صفّار با آنها آشنا بود پرداختند و بى دوره، در قم در حال تأليف آثارى بودند كه به اين مسائل مى
« غيبت»كرده، كتابى درباره  ، كه صفّار از او روايت نقل(م 118/ ق 217م ب )مانند عبد اللّه بن جعفر حميرى [  شخصى]

  اسامى دوازده. نوشت
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184  (1..)desab -muQ  
 (ن) اند؟ اند، پس متقدّمان چه كسانى بوده اگر نجاشى و طوسى از متأخران بودهدر اينجا، اين سؤال قابل طرح است كه (. 1)  185



على  31 .آمده است( م 111/ ق 887م ب )بار در تفسير على بن ابراهيم بن هاشم قمى  براى اولين[  عليهم السّلام]امام 
اين عقيده : توان گفت مشكل مى. روايت از وى نقل كرده است 185بن ابراهيم پسر ابراهيم بن هاشم بود كه صفّار قريب 

 -182/ ق 218م )پيش از آنكه صفّار  -بودند[ اين باور]گذشته از رواياتى كه مؤيدّ  -است 12كه حدّ نهايى تعداد ائمّه 
سال پس از  7وجود نداشته است؛ اما در زمان حميرى، كه احتمالا با فاصله  بصائر را گردآورى كند، در قم( م 188

صفّار [  فوت]سال پس از  17صفّار از دنيا رفت، يا در زمان على بن ابراهيم، كه وى نيز احتمالا با فاصله [  فوت]
در . كرده، قرار نگرفته استدرگذشت، وجود داشته، ولى در دسترس ابراهيم، پدر على، كه صفّار رواياتى را از وى نقل 

گونه  و همان -كاملا رايج بوده است 32  نهم م/ و غيبت، پيش از قرن سوم ق[  عليه السّلام]واقع، اعتقاداتى درباره مهدى 
از طريق راويان موثّق درباره غيبت و عدد [  عليهم السّلام]خود كلينى، رواياتى را از ائمّه  -كه در ذيل بيان خواهد شد

در واقع، به نظر  38 .، از چند تن از معاصران صفّار در قم نقل كرده است[ عليهم السّلام]عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  به 12
عليهم ]به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  12تك آثار تأليف شده در اين دوره به بيان غيبت و عدد  رسد اين توقّع، كه تك مى

محققان گوناگون دستور كارهاى محققانه خاص و گوناگونى را [ زيرا]سازتر است؛  ر مشكلپرداخته باشند، بسيا[  السّلام
 .اند پى گرفته

 1نويسان معاصر، از جمله سعد بن عبد اللّه اشعرى، كه  گونه كه در فصل قبل بيان شد، در همين زمان، ملل و نحل همان
م درگذشت، خبر از وجود كسانى دادند كه  114 -111/ ق 881 -211هاى  صفّار در حدود سال[  فوت]سال پس از 

 .و از سرگيرى سلسله جانشينى بودند[  عليه السّلام]منتظر بازگشت قريب الوقوع پسر امام يازدهم 

عليهم ]جزء اين كتاب آورده كه در آنها ائمّه  18باب، در آخرين جزء از  8روايت در ضمن  88خود بصائر قريب 
  گاه خداوند هيچ»اند كه  نان دادهبه مؤمنان اطمي[  السّلام
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خواهد ( يعنى امام)كند؛ حتى اگر فقط دو تن بر روى زمين باقى بمانند يكى از آن دو حجّت  مؤمنان را بدون امام رها نمى
ن عبيد از اين روايات، محمدّ بن عيسى ب( 431 -434ص )« .رسد مى[ عمر خود]بود، و اگر امامى نباشد زمين به پايان 

يعنى ]و ديگرى از طريق پدرش ( 8، ح 435ص )ده روايت نقل كرده كه يكى از آنها از طريق على بن ابى حمزه ثمالى 
روايت، و محمدّ بن حسين يك  2روايت، هيثم كوفى  5احمد بن محمدّ . نقل شده است( 2، ح 433ص [ ) ابى حمزه

 .اند روايت نقل كرده

رسد كه صفّار نيز  روى، به نظر مى از اين. نقل شده است( 3، 7، ح 435ص )عثمان احمر روايت نيز از طريق ابان بن  2
وى در بيان چنين موضوعاتى، با همان روش تفصيلى كه وى [  كتاب]معتقد به آغاز مجددّ جريان جانشينى بوده و نقصان 

و [  زمان وى]دهنده انتظارات رايج  نشان به كار برده، فقط« [ عليهم السّلام]قدرت ائمّه »و « ولايت»درباره موضوعات 
 .اش است مقصود وى از گردآورى مجموعه

، به جامعه شيعيان (251 -255ص )روايت كه در محاسن نقل گرديده  27، از جمله «تقيّه»در خلال احاديث مربوط به 
اى محتاطانه در حمايت آشكار از  شيوه[ اتخاذ]به [ شيعيان را]در گذشته [  عليهم السّلام]يادآورى شده است كه ائمّه 

تعدادى از [ نيز]و كلينى  -اند با چنين احاديثى، كه آشكارا رواج داشته. كردند عقايدشان و انجام اعمالشان ترغيب مى
اى را  صفّار هيچ فصل جداگانه -روايات منقول در محاسن و روايات ديگرى از معاصران صفّار را در كافى گنجانده است



نقل كرده كه در آنها ائمهّ  34 روايت در سرتاسر بصائر 84با اين حال، وى قريب . نياورده است« تقيّه»درباره خود 
و ماهيت دشوار رسالتشان و ماهيت اسرارآميز ( 21 -28، 21 -23ص )با تأكيد بر صعوبت احاديث خود [  عليهم السّلام]

آن را به ديگرى [  از ايشان]بوده و هريك [  عليهم السّلام] رسالت ائمّه در طول تاريخ و اينكه اسرار خداوند نزد ائمّه
  از اين. اند ، اهميت و ضرورت رسالت خود را به شيعيان گوشزد كرده(873 -877ص )كرده  منتقل مى
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ت از و يك رواي( 35 1، ح 28ص )روايت نقل كرده كه يك روايت از طريق محمّد بن سنان  4روايات، محمّد بن حسين 
روايت، سلمة بن خطّاب و ابراهيم بن هاشم نيز  2احمد بن محمدّ . است( 1، ح 23ص )محمدّ بن سنان از طريق جابر 

، (8، 2، ح 23ص )روايت از طريق ابان بن عثمان  2 31 .اند روايت، و عمران بن موسى يك روايت نقل كرده 2هركدام 
 .نقل شده است( 2، ح 877ص )و يعقوب بن يزيد ( 5ح  ،21ص )و روايات ديگرى از طريق ابو حمزه ثمالى 

[  عليهم السّلام]روايت است كه در آنها ائمّه  5مشتمل بر ( 583 -587ص )آخرين باب از دهمين و آخرين بخش بصائر 
روايت  2 از اين روايات، احمد بن محمدّ. اند كه هرآنچه را به ايشان نسبت داده شده است، نپذيرند به شيعيان هشدار داده

 37 .اند و هيثم، محمّد بن عيسى و محمّد بن حسين هركدام يك روايت نقل كرده

/ در قم، در اواسط تا اواخر قرن سوم ق( شيعيان)در مجموع، احاديث بصائر بيانگر برخى نيازهاى بسيار خاص مؤمنان 
هاى  اى و در اثر چالش سياسى منطقه در اثر تهديد مداوم، هم از جانب بغداد و هم از جانب ديگر مراكز. نهم م است

هاى  اى از احاديث، كه بر علم و توانايى هاى شيعى همچون زيديه و اسماعيليه، مجموعه معنوى از جانب ساير گروه
، به ويژه علم و دغدغه خاطر ايشان نسبت به اوضاع و احوال [ عليهم السّلام]شان  آساى ائمّه انگيز و معجزه شگفت

در ميان آنان نيستند، و نيز بر موقعيت خاص خودشان در اسلام [  عليهم السّلام]هاى ديگر، كه ائمّه  مانپيروانشان در ز
 .انگيزترين لحظاتشان باشند ها در غم گرمى قمى توانستند مايه دل كنند، صرفا مى تأكيد مى
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 ها نوشت پى

______________________________ 
را به دقت تعريف « الهيّات»)  n 171 ,44 .pp ,ediuG eniviD ehT 217( د، امير معزىّكه اشاره ش چنان. (1)

 .خارج كند[  از تعريف]كرده است تا ويژگى بررسى جدلى كلام متأخّر را 

 .به بعد، همچنين قس 78، ص [ پيشين]امير معزىّ . ك. اى از منابع اين علم، ر خلاصه[  ملاحظه]براى . (2)

 .[tic. po]" ytinummoC dna mamI", greblhoK 

، ص 5ج )پژوه  دانش. 481؛ طوسى، رجال، ص 144 -148؛ طوسى، الفهرست، ص 854، ص [ پيشين]نجاشى . (8)
م )محمدّ باقر مجلسى [  علّامه]در وسائل الشيعه و ( م 1118/ ق 1184م )حرّ عاملى [  شيخ]اشاره كرده است كه ( 1131
يا ( م 1315/ ق 1818م )اما در روضات الجنات خوانسارى . اند نوار، بصائر را ستودهدر بحار الا( م 1111/ ق 1118

پژوه اشارات  اى درباره صفّار وجود ندارد، هرچند دانش هيچ مدخل جداگانه( م 1152/ ق 1878م )اعيان الشيعه امين 



رجب بن محمّد »ا در مدخل مربوط به گذرا و تحقيرآميز خوانسارى به بصائر در انتقادش از غلات شيعه دوازده امامى ر
براى ملاحظه تمجيد بيشتر . 841، ص 8، ج [ پيشين]خوانسارى . ك. ر. نقل كرده است( م 1418/ ق 318م ب )« برسى

 .آيد باغى بر بصائر كه در ذيل مى از مقدّمه كوچه 18 -3ص . ك. از بصائر از سوى عالمان شيعه، ر

فهرستى ) pp ,immuQ -la raffaS -lA. 284- 285( امير معزىّ. 14 -18، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى، . ك. ر. (4)
مقدّمه . ك. تن از مشايخ وى، ر 141براى ملاحظه فهرستى از . شخصيت مهم اين دوره در قم را ذكر كرده است 18از 

 .15 -12باغى بر بصائر، ص  كوچه

وى احاديثى را . 484 -488، ص 1، ج [ پيشين]يلى، ؛ اردب113؛ طوسى، الفهرست، ص 231، ص [ پيشين]نجاشى، . (5)
از احمد بن محمدّ برقى، كه او نيز موالى است، روايت كرده و اعتبار وى به حدىّ بود كه خود احمد بن محمدّ عيسى 

هاى ديگرى همانند على  هاى ديگرى همچون سعد بن عبد اللّه و محمدّ بن على بن محبوب و نيز قمى اشعرى و اشعرى
 .اند ابراهيم و محمّد بن عبد الجبّار همگى رواياتى از وى نقل كردهبن 

 .دانسته است« ثقه»نجاشى نيز او را . كه خواهد آمد، او يكى از منابع مهم احاديث براى كلينى بود چنان. (1)

 .258 -252، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى، [  ك. ر( ]11ص )

شناخته شده بودند، « احمد بن محمدّ»نفر، كه در اين دوره به نام  4، به 272 -271، ص 1امين در اعيان الشيعه، ج . (7)
 .81 -84مقدّمه ارموى بر محاسن، ص . ك. همچنين ر. كند اشاره مى
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______________________________ 
كه ايشان به اعتبار سياق اين اظهارات بيانگر آن است . 148؛ طوسى، الفهرست، ص 884، ص [ پيشين]نجاشى . (3)

فهرست اسامى كسانى را كه احاديثى از وى ( 11 -11، ص 2ج )، [ پيشين]اردبيلى . اند سلسله سند احاديث اشاره كرده
، يعنى سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن يحيى اشعرى، احمد بن «ها اشعرى»اند، آورده است كه اين فهرست شامل  نقل كرده

، 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 211ص )دانسته است « ثقه»سى اشعرى قمى، كه نجاشى او را ادريس اشعرى، و عمران بن مو
عبد اللّه بن جعفر حميرى، على بن ابراهيم قمى، حسن بن متيّل دقّاق، كلينى، محمدّ بن جعفر . شود ، مى(144 -148ص 

اند كه توسط نجاشى  غيراشعرى بوده همگى -كه مولايى از خاندان اشعرى بود -بن محمدّ بن بطّه، و عبّاس بن معروف
وى : كه در اينجا بيان شده است 484 -488، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. ر( 231ص . )اند دانسته شده« ثقه»

 .همچنين رواياتى از محمّد بن سنان و سهل بن زياد نقل كرده

بن يحيى، سعد بن عبد اللّه، احمد بن ادريس  محمدّ: اين افراد عبارتند از. 587 -581، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى، . (1)
 .خود او احاديثى را از پدرش، محمّد بن عيسى، نقل كرده است. اشعرى و نيز على بن ابراهيم قمى و حميرى

ها، كسانى كه احاديثى  از ميان اشعرى. 271، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 181 -185، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى، . (18)
سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن يحيى، احمد بن ادريس، احمد بن محمدّ بن عيسى و : اند عبارتند از يت كردهرا از وى روا

 .اند حميرى و كلينى نيز احاديثى از وى نقل كرده. محمّد بن على بن محبوب



اشران قمى در چاپ كه ن -«[ صلّى اللّه عليه و اله]بصائر الدرجات فى فضائل آل محمدّ » -عنوان اصلى با عنوان. (11)
اين چاپ، چاپ مجددّى است از چاپ بدون تاريخى كه در تبريز . اند، اندكى تفاوت دارد ق به كتاب داده 1484سال 

بصائر الدرجات فى علوم آل »امير معزىّ به عنوان كامل كتاب يعنى . انجام شده و امير معزىّ از آن استفاده كرده بود
، در حالى كه نسخه منتشر شده داراى عنوان ) p ,ediuG eniviD ehT 28( اره كردهاش« محمدّ و ما خصهّم اللّه به

طهرانى، . ك. همچنين ر. است( ق 1484قم، )و با تحقيق محسن كوچه باغى « بصائر الدرجات فى فضائل آل محمدّ»
 pp ,immuQ. 244- 58.( امير معزىّ فهرست كاملى از ابواب بصائر ارائه كرده است. 125 -124، ص 8، ج [ پيشين]

-la raffaS -lA ( 

اند كه به  هاى صفّار ذكر كرده حال در واقع، شرح. بنابراين، صفّار هيچ حديثى در رابطه با احكام نياورده است. (12)
هايى از احاديث مربوط به احكام را گرد آورده كه مشتمل بر رواياتى در باب صلات و طهارت بوده  تحقيق، وى مجموعه

 .ن در دسترس نيستندكه اكنو
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 .33 N 158. P, EDIUG ENIVID EHT, izzeoM- rimA. eeS 

هاى صفّار در رجال نجاشى و الفهرست طوسى كه  مدخل. ك. ها، ر ترى از اين مجموعه فهرست كامل[  ملاحظه]و براى 
 .در بالا ذكر شد

______________________________ 
 .نيامده است( 221 -225ص )پنج مورد در اين باب، در باب مشابه در محاسن كدام از اين  هيچ. (18)

قم استفاده شده، ارجاعات بيانگر شماره صفحه احاديث و سپس شماره . ق 1484در اينجا، كه از ويرايش سال . (14)
آنها با عنوان باب چنين نيست كه همه عناوين ابواب مشتمل بر احاديثى باشند كه عبارت . احاديث در آن باب هستند

عليهم ]عنوان يك باب بيانگر اين است كه چهار روايت آن باب، ائمّه  -براى مثال -بنابراين. موردنظر مطابقت نمايد
كه اين احاديث عمدتا علما را به عنوان ورثه انبياى پيشين مورد اشاره  درحالى. كنند را به عنوان علما توصيف مى[  السّلام

قطعا از احمد برقى روايت ( 4، ح 11؛ ص 1، ح 18ص )حديث  4دو حديث از اين ( 11 -18ص . )دهند قرار مى
 .اند شده

(15). 

 ,71 ,84 .pp, msinaisseM cimalsI, anidehcaS; 85 p, wodahS ehT, dnamojrA. ees; 4- 111. 
pp, sisirC, isserradoM, 3- 411: 8, 2 iE," mahsiH", gnuledaM; 185. 177 n 221 dna 281 n 

174. pse dna, 54, 14, 1. pp, [tic. po] izzeoM- rimA 

 .گيرد ، كه از يعقوب بن يزيد نقل شده است و در ذيل، مورد بحث قرار مى1، ح 282روايت ص . ك. همچنين ر. (11)



  p ,ediuG eniviD ehT ,izzeoM -rimA. 45..قس. (17)

  وَ كذَلِكَ جَعَلنْاكمُْ أُمَّةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ] «.مردم گواه باشيداى قرار داديم تا بر  شما را امّت ميانه». (13)
 ([148: بقره)

 ([33: قصص)  ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَهَْهُ كُلُّ شَيْ]« .شود او فانى مى( پاك)چيز جز ذات  همه». (11)

 ). p. 18( ارجاع امير معزىّ به اين باب. قس. (28)

، كه توسط عبد اللّه بن محمدّ نقل شده، اشاره مستقيم به اين علم 2، ح 288يكى از اين روايات، يعنى روايت ص . (21)
 .ندارد

 .ك. نقل شده است، ر[  ى ائمّه]ها  براى ملاحظه نسخه مختصرتر اين احاديث، كه درباره همين توانايى. (22)

 .5، ح 217ص 

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 18.قس. (28)
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______________________________ 
، و برادرش جميل، مؤلّف يكى از [ عليهم السّلام]و وكيل دو تن از ائمّه [  عليه السّلام]وى صحابى كوفى امام دهم . (24)
ن كوفى، محمدّ بن وى رواياتى را براى سهل بن زياد و همچنين سعد بن عبد اللّه، محمدّ بن حسي. بود« اصول اربع مأة»

؛ اردبيلى 11؛ طوسى، الفهرست، ص 182، ص [ پيشين]نجاشى . عبد الجبّار، على بن ابراهيم و حميرى نقل كرده است
 . n 52 .p ,[ tic .po ]niassuH 154.ك. همچنين ر. 114 -112، ص 1، ج [ پيشين]

. كند كه عمران، اشعرى بود بيان مى( 42ص )نجاشى در جاى ديگرى ( 211ص . )نجاشى او را ثقه دانسته است. (25)
دو فردى كه نام يكسان : شود ، كه در آنجا وى متذكر مى144 -148، 144، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. همچنين ر

هايى همچون احمد بن ادريس، محمّد بن يحيى و سعد بن عبد اللّه، رواياتى را از عمران  اشعرى. دارند، احتمالا يك نفرند
 .اند دهنقل كر

هايى همانند احمد بن ادريس، سعد بن عبد اللهّ و محمدّ بن على  سلمه از اهالى نواحى رى رواياتى را براى اشعرى. (21)
 .ر. اند بن محبوب و نيز حميرى نقل كرده، اما نجاشى و ابن غضائرى وى را ضعيف دانسته

 .71طوسى، الفهرست، ص . سق. 872، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى، 413، ص [ پيشين]نجاشى . ك

  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 18..قس. (27)

 .18، ح 247؛ ص 1، ح 242ص . قس. (23)



، كه به انبياى گذشته و حضرت محمدّ اعطا شده بود، «وحى الهى»نوبت به اين كلمه به عنوان يك  5قرآن در . (21)
 .ك. همچنين ر. 21: ؛ و فرقان4: آل عمران؛ 135: ؛ بقره43: ؛ انبياء58: بقره. ك. ر. اشاره دارد

," nakruF", teraP. R 58- 141: 2, 2 iE 

 .سوره آل عمران در قرآن 8سوره مائده و آيه  118آيه . ك. ديگر، ر[  و حياتى]همچنين درباره اين متون 

  n ,5 -78 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 877.قس. (88)

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 78.قس. (81)

، 5، ح 217و ص  8، ح 111در روايات بصائر، ص .  n dna 74 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 811.قس. (82)
 .رسد روايت اول نسخه مختصر شده دومى باشد اشارات بيشترى به اين علم وجود دارند كه به نظر مى

ترجمه و [  عربى، با ترجمه و شرح فارسى]كافى كلينى، محمدّ بن يعقوب، الاصول من ال)نويسنده ترجمه فارسى . (88)
اين روايت به : نويسد ، به نقل از مجلسى در بحار الانوار مى847، ص 1، ج (تا تهران، سه جلدى، بى. مصطفوى. تحقيق ج

ره ابن دربا. اشاره داد( م 751/ ق 142م )و معاندان شيعه همچون ابن مقفّع [  صادق عليه السّلام]مناظره بين امام جعفر 
 در ileirbaG .F مقاله. ك. مقفّع، كه اصالتا ايرانى است، ر
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335- 338 :8 ,2 iE 

______________________________ 
، كه در اينجا اين نوع  p. 77.قس.  n ,871 n 77 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 517.قس. (84)

 .ترجمه شده است« ecneicS»علم،

 :دارد كه در آنجا وى اظهار مى n 37 .p ,F 31 ,17 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 411.قس. (85)

 .اولين باب، كه داراى هفت روايت است، مشتمل بر اتهاماتى به سه خليفه اول مبنى بر تغيير متن اصلى قرآن است

يز احمد بن خالد برقى و سهل روايات هيثم توسط احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى و سعد بن عبد اللهّ اشعرى و ن. (81)
، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 171؛ طوسى، الفهرست، ص 487، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. بن زياد نقل شده است

813- 811. 

 -11، ص [ پيشين]صفّار، )دانند  مى« محدّثون»را [  عليهم السّلام]رواياتى كه ائمّه : توان چنين استدلال كرد مى. (87)
- rehsA( اشر -گونه كه در پژوهش بار اند؛ همان را زير سؤال برده[  قرآن]« هاى عثمانى نسخه»نيز اعتبار ( 8، ح 828



raB (- سوره اسراء  18روايت نقل كرده كه در آنها آيه  2وى در اين پژوهش، . نيز مطرح شده است -آيد كه در ذيل مى
بحث ما كه در ذيل . ك. درباره آن، همچنين ر. نيز باشد« محدّثون»اى تصحيح شده كه مشتمل بر اشاره به  به گونه

هاى عثمانى نسخه معتبر قرآن دانسته  بر اينكه نسخه« شاهدى غيرمستقيم»به عنوان ) pp. 35- 1( امير معزىّ. آيد مى
اشاره به )« بها راندو چيز گ»از [  صلّى اللّه عليه و اله]پيامبر : روايت از صفّار نقل كرده كه در آنها آمده است 1شد،  نمى

اين احاديث : گويد وى مى. دو را براى مردم بر جاى گذاشت ياد كرده است كه آن[(  عليهم السّلام]قرآن و اهل بيت پيامبر 
كه ( 5، ح 414ص )يك فقره از اين احاديث . زيربناى اتهاماتى درباره تحريف، تغيير و تبديل نسخه صحيح قرآن هستند

كنند، مستقيما به چنين احتمالاتى اشاره  از چنين تغييراتى نهى مى[  عليه السّلام]شده و در آن امام  از محمّد بن حسين نقل
روايت از ابراهيم بن هاشم و يك  2روايت باقى مانده، يك روايت ديگر را محمدّ بن حسين نقل كرده، و  5از . دارد

ابراهيم نقل شده از طريق سعد اسكاف نقل گرديده كه  يكى از رواياتى كه از. روايت از محمدّ بن عيسى نقل شده است
با وجود اين، محمّد بن . است[ آل محمدّ]« قائم»همان [  صادق عليه السّلام]امام جعفر : ناووسى بود و اعتقاد داشت

، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 77 -71طوسى، الفهرست، ص : ك. ر. عيسى بن عبيد رواياتى را از او نقل كرده است
 . n 54 .p ,sisirC ,isserradoM 1؛858

 كسى كه ملائكه با»يعنى « محدثّ»اصطلاح .  n 78 .p ,[ tic .po ]72 .p ,izzeoM -rimA 841.قس. (83)
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 .گردد، سرچشمه گرفته است ، كه به اين صورت محقق مى[ عليهم السّلام]از الهام ائمّه « گويد وى سخن مى

______________________________ 
« .را پيش از تو نفرستاديم( محدّثى)هيچ نبى و رسول »سوره حج بود؛  52اين اشاره ناظر به قرائت شيعى از آيه . (81)
 .ك. ر

eht ot a'ihS imamI eht fo snoitiddA dna gnidaeR tnairaV", rehsA- raB. M. M. 15- 14. 
pp, )1118( 18 seidutS latneirO learsI," na'ruQ 

 .ك. همچنين ر. كند نقل مى 3، ح 821و ص  8، ح 828كه اين قرائت متفاوت در روايات را بصائر ص 

ailatneirO aidutS," msi'ihS revlewT ni htaddahuM mreT ehT", greblhoK natE. 47- 81. 
pp, 1171, melasureJ, atacideD htenaB. H. D eairomeM 

كه روايات ص  n 35 .P 485.ك. همچنين ر. است 71ها، نحوه بيان امير معزىّ در ص  نحوه بيان اين تفاوت. (48)
 8، ح 828كه روايات ص  p ,[ tic .po ]rehsA -raB. 14.ك. نيز ر. را نقل كرده است 3، ح 821و ص  8، ح 811

 .را نقل كرده است 3، ح 821و ص 

 .ل كرده استنق) n 72 .P 818( روايت شماره سيزده را امير معزىّ. (41)



در . كه از عبّاس بن معروف نقل شده و در ذيل، مورد بحث قرار گرفته است 1، ح 813روايت ص . ك. همچنين ر. (42)
؛ ص 2، ح 811ص . )سخن به ميان آمده است« دوازده محدثّ»به عنوان [  عليهم السّلام]تعدادى از اين روايات، از ائمّه 

ذكر شده  12نمونه موجود در بصائر هستند كه در آنها، عدد  5روايت از  8 اين روايات( 5، ح 828؛ ص 2، ح 828
 .ك. همچنين ر. است

; 41 n 241. p, immuQ- la raffaS- lA, izzeoM- rimA 587 n 218. P, ediuG eniviD ehT, 
medI 

 .11، ح 872و ص  15، ح 238روايات ص . ك. همچنين ر. 

كسانى كه »به عنوان [  عليهم السّلام]روايت از اين روايات، به مقام ائمّه  2در اشارات موجود : كلبرگ متذكر شده است
 p. 818.ك. ر. شد به حدىّ محرمانه بود كه بايد از برخى از شيعيان نيز مخفى نگاه داشته مى« فرشته با آنان سخن گفته

,[ tic .po ]"ayyiqaT ",greblhoK  ل كرده استرا نق 11و  18، ح 828كه در آن، روايات ص. 

 . n ,2 -71 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 858.قس. (48)

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 15.قس. (44)

 .اشاره ندارند« اسم اعظم»باب به  4يك از روايات اين  هيچ.  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 12.قس. (45)

 ابراهيم،. 11 -13، ص 1، ج [ پيشين]بيلى، ؛ ارد7؛ طوسى، الفهرست، ص 18، ص [ پيشين]نجاشى، . (41)
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فقط با  n 182 ,182 .P 547 ، كتابى درباره غيبت تأليف كرد كه امير معزىّ[ عليه السّلام]يكى از اصحاب امام يازدهم 
« ضعيف»وى بعدها  درباره كتاب مذكور، به آن اشاره كرده، اما به اينكه 74، ص 11، ج [ پيشين]از تهرانى، [  مطلبى]نقل 

 .اى نكرده است دانسته شده، اشاره

______________________________ 
بر اين باور است كه فقط يك روايت ) n 478( امير معزىّ.  pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 12- 8.قس. (47)
كه  -«علم الكتاب»و  «اسم اعظم»، بين (211 -212ص )روايت موجود در يكى از اين ابواب  28از ( 1، ح 212ص )

رسد اين باور به واسطه عملكرد  به نظر مى. ارتباط برقرار كرده است -ترجمه شده« kooB eht fo ecneicS»به
خود گنجانده كه در اين باره است كه ائمهّ [  از كتاب]كلينى چند روايت از صفّار در اين باب را در بابى . شود كلينى رد مى

 1 -1، ح 221 -223، ص 1كافى، ج . ك. ر. ارندگان نسخه كامل قرآن و تمام علم قرآن هستندتنها د[  عليهم السّلام]
. براى مطالعه بيشتر، ر. كنند حال، ظاهرا ساير رواياتى كه كلينى نقل كرده است، نيز چنين ارتباطى را ثابت مى اما در همين

 .آيد بحث ما كه در ذيل مى. ك



و تو چه . است[ محفوظ]« علييّن»، بلكه نامه اعمال نيكان در (پندارند ه معاد مىكه آنها دربار)چنان نيست ». (43)
: «شاهد آنند[  خدا، يعنى ملائكه]اى است رقم خورده و سرنوشتى است قطعى كه مقربّان  نامه! چيست؟ "علييّن "دانى مى

 ([21 -13: مطففّين)  يُّونَ كتِابٌ مَرقُْومٌ يشَهْدَُهُ الْمقَُرَّبوُنَكَلَّا إِنَّ كتِابَ الْأَبرْارِ لفَِي عِلِّيِّينَ وَ ما أدَْراكَ ما عِلِّ]

و تو چه . است[ محفوظ]« سجيّن»به يقين نامه اعمال بدكاران در .( پندارند كه آنها درباره قيامت مى)چنين نيست ». (41)
كَلَّا إِنَّ كتِابَ الفجَُّارِ لفَِي سجِِّينٍ وَ ما : ]«زده شده و سرنوشتى است حتمى اى است رقم نامه! چيست؟« سجيّن»دانى  مى

 ([1 -7: مطففّين)  أدَْراكَ ما سجِِّينٌ كتِابٌ مَرقُْومٌ

و به ويژه ترجمه وى از  2، ح 14اش از روايات ص  با ترجمه n ,83 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 114.قس
 ). p. 83( اين دو آيه

ص . )ى كه خداوند، انبيا، اوصيا و بقيه مردم را از آن ارواح خلق كرده، آورده استروايت درباره ارواح 1صفّار . (58)
روايت و عمران بن موسى و عبد اللّه بن محمدّ بن عيسى هركدام يك  2از اين روايات، احمد بن محمدّ ( 458 -445

 (4، ح 447؛ ص 1، ح 445ص . )روايت نيز از طريق جابر بن يزيد جعفى نقل شده است 2. اند روايت نقل كرده

 . n ,88 .p ,[ tic .po ],izzeoM rimA 173.قس. (51)

 .217، 218 -212، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 58؛ طوسى، الفهرست، ص 12، ص [ پيشين]نجاشى . (52)
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ب، همانند حميرى هايى همچون محمدّ بن يحيى، احمد بن ادريس، سعد بن عبد اللهّ و محمدّ بن على بن محبو اشعرى
 .اند رواياتى از وى نقل كرده

______________________________ 
را  38 -71كه ص ) p. 8.( ك. همچنين ر. را نقل كرده است 4، ح 71روايت ص ) n 282 .p 484( امير معزىّ. (58)

روايت در يك  1رو، از  از اين. مطمئنا همه اين احاديث مشتمل بر اشارات صريح به اين پيمان نيستند. نقل كرده است
روايت در باب  8بر اين،  علاوه( 4، ح 78ص . )، چهارمين روايت مشتمل بر اشاره به اين پيمان است(74 -72ص )باب 

 .اشاره دارند به اين پيمان( 38 -71ص )ديگرى 

 . n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 118.قس. (54)

تواند كلمات او را دگرگون سازد، و او  كس نمى و كلام پروردگار تو با صدق و عدل، به حدّ تمام رسيد، هيچ». (55)
 p ,[ tic. 51.قس([ 115: انعام)  هُوَ السَّميِعُ العَْليِمُوَ تَمَّتْ كَلِمةَُ رَبِّكَ صدِقْاً وَ عدَلًْا لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِهِ وَ : ]«شنونده داناست

.po ]izzeoM -rimA  



روايت درباره اين  41كه در آنجا، امير معزّى  pse 217 n ,53 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA..قس. (51)
معطوف كرده، نه به [  ل شدهى كه حديث از او نق]كه توجه خود را به امام  درحالى. هاى نور در بصائر برشمرده است ستون

 .آخرين راوى

درباره  pp. 57- 53و n 135 -134 .pp 881 و به ويژه n 134 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 884.قس. (57)
( 2، ح 481ص . )كند به مصباحى از نور اشاره مى[  عليه السّلام]در يكى از احاديث، امام . معناى اين جهانى اين نور

 (1، ح 488ص . )كند اشاره مى« شبيه ماه»از هيثم نقل شده، به اين نور به عنوان شيئى روايت ديگرى كه 

(53).885 n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA كه از احمد بن محمّد نقل شده و  2، ح 483روايت ص . ك. همچنين ر
بدون ذكر اينكه اين نور امكان رؤيت كند،  در رحم و هم به ستون نور اشاره مى[  عليهم السّلام]در آن، هم به شنيدن ائمّه 

 (2، ح 483ص . )كرده است را فراهم مى

زبان پرندگان به ما ! اى مردم»: سليمان بن داود گفت: سوره نمل است كه در آن نقل شده 11اين اشاره به آيه . (51)
يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمنْا منَْطقَِ : ]«(از جانب خداوند)تعليم داده شده و از هرچيز به ما عطا گرديده؛ اين فضيلت آشكارى است 

كه چنين ) p. 18( گرچه امير معزىّ بر اين باور است([ 11: نمل)  ءٍ إِنَّ هذا لهَُوَ الفَْضْلُ الْمُبيِنُ الطَّيْرِ وَ أُوتيِنا مِنْ كُلِّ شيَْ
رسد چنين احاديثى فقط بر  ظر مىشود، اما به ن محسوب مى« آور مبتنى بر علم مكنون نيروهاى حيرت»علمى در زمره 

 [ عليهم السّلام]اين مطلب تأكيد دارند كه ائمّه 
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 .صاحب علمى هستند از همان دست كه انبياى پيشين برخوردار بودند

______________________________ 
 . pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 72- 8.قس. (18)

چنين روايتى نيز ممكن است بيانگر اعتقاد به بازگشت قريب .  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 11.قس. (11)
 .باشد[  عليه السّلام]الوقوع امام دوازدهم 

شود كه آخرين راوى  بدون اشاره به لوازم نقل اين حديث توسط صفّار، متذكر مى) n 78 .p 878( امير معزىّ. (12)
[  امام]يكى از واقفه، يعنى معتقدان به بازگشت امام هفتم،  -سماعة بن مهران ،[ عليه السّلام]اين روايت از امام [  نقل]

كه نقل كرده  izzeoM -rimA,[ tic .po] ,.ك. درباره سماعة ر. بود -«مهدى»به عنوان [  عليه السّلام]موسى كاظم 
. 114 -118، ص [ يشينپ]و نجاشى  851، 214به بعد؛ طوسى، رجال، ص  834، ص 1، ج [ پيشين]از اردبيلى، : است

  nn ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 871, 878.ك. همچنين ر

در روز [  مردگان]و درباره برانگيختن  8: ؛ احقاف1: ؛ شوراى1: ؛ حج218و  78: ؛ بقره118: مائده. ك. همچنين ر. (18)
 .81: ؛ فصّلت58: روم. ك. قيامت، ر

  p ,[ tic .po ]"ayyiqaT ",greblhoK. 851.ك. درباره اين روايت، ر. (14)



، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. اند نقل شده -كه نجاشى او را ثقه دانسته -روايات او توسط على بن ابى حمزه ثمالى. (15)
 .883 -884، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 173؛ طوسى، الفهرست، ص 441

 -271؛ ص 5، ح 278؛ ص 4، ح 278ى در ص هايى از اين روايت كه در جاهاى ديگر يعن بخش. ك. همچنين ر. (11)
 .نقل شده و اولين روايت آن از طريق على بن ابى حمزه ثمالى از ابو بصير ذكر گرديده است 7، ح 272

، ح 281 -283ص )خداوند « اسم اعظم»كه در بابى مشتمل بر نه حديث درباره  8، ح 283ص . ك. همچنين ر. (17)
 .است ، توسط احمد بن محمّد نقل شده(8

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 18.قس. (13)

 pp ,tloveR ehT. 14, 21.ك. ر. ها در اوايل قرن سوم ق نهم م در برابر خليفه ياغى بودند سودانى. (11)
,civopoP . 

ها با جنّ يكى  نىها مرتبط بوده باشند، چه رسد به اينكه سودا بايست با سودانى در اين دوره مى[  عليهم السّلام]اينكه ائمّه 
 .كند ها از موقعيتشان در اين منطقه، روشن مى دانسته شوند، مطالب بيشترى را درباره برداشت قمى

كه محمدّ بن حسين از عمار  11، ح 188كه آن نيز از سعد نقل شده است، و ص  1، ح 17ص . ك. همچنين ر. (78)
 .112 -111، ص 1، ج [ يشينپ]اردبيلى . ك. درباره عمار، ر. سجستانى نقل كرده است
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______________________________ 
 p ,1842 ,drofxO ,deerC etiihS A. 182 از اين نوشته تحت عنوان eezyF .A .A .A ترجمه. ك. ر. (71)

 :نوشته ما تحت عنوان. ك. همچنين ر

 .48 n 34, 1- 38, 18 n 71. p," narI diwafaS ot noitargiM lacirelC eht fo htyM" ehT 

: انبياء) وَ جَعَلنْاهُمْ أَئِمَّةً يهَْدُونَ بِأَمْرِنا: ]«كردند هدايت مى( مردم را)و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، ». (72)
78]) 

رستاخيز يارى نخواهند كنند؛ و روز  را پيشوايانى قرار داديم كه به آتش دوزخ دعوت مى[  فرعونيان -]و آنان ». (78)
 ([41: قصص)  وَ جَعَلنْاهُمْ أَئِمَّةً يدَْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَومَْ القْيِامةَِ لا ينُْصَروُنَ: ]«شد

: اسراء)  يَومَْ ندَْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِمِْ: ]«....خوانيم  روزى را كه هرگروهى را با پيشوايشان مى( به ياد آوريد)» . (74)
71]) 

قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْواحِشَ ما : ]«خداوند، تنها اعمال زشت را، چه آشكار باشد چه پنهان، حرام كرده است: بگو». (75)
 ([88: اعراف)  ظهََرَ مِنهْا وَ ما بَطنََ



ايمان  "طاغوت "و "بتج "، به(با اين حال)به آنان داده شده، ( خدا)اى از كتاب  آيا نديدى كسانى را كه بهره». (71)
 ([51: نساء)  أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصيِباً مِنَ الْكتِابِ يُؤْمنُِونَ بِالجْبِْتِ وَ الطَّاغُوتِ]« آورند؟ مى

! شود؟ تر از آن كس كه پيروى هواى نفس خويش كرده و هيچ هدايت الهى را نپذيرفته، كسى پيدا مى راه و آيا گم. (77)
وَ مَنْ أَضلَُّ ممَِّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغيَْرِ هدُىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يهَدْيِ القَْوْمَ : ]«كند ما خداوند قوم ستمگر را هدايت نمىمسلّ

 ([58: قصص)  الظَّالِميِنَ

 ([128: طه)   يَضِلُّ وَ لا يشَقْىفَمَنِ اتَّبَعَ هدُايَ فَلا: ]«راه شود و نه شقى هركس از هدايت من پيروى كند، نه گم». (73)

بدون توضيح بيشترى ]را [  عليه السّلام]امام اول  11باره، رجال برقى را، كه وى در آن فقط اسامى اصحاب  در اين. (71)
بارها به [  بر آن علاوه]برشمرده است، مقايسه كنيد رجال نجاشى و طوسى كه آنها اسامى را برشمرده و [ درباره آنها

كه در اوايل قرن )اند و اين بدان معناست كه بايد مساهمت محمدّ بن عمر كشّى را  قت نسبى اين افراد اشاره كردهوثا
هاى ضعيف، مورد نقد قرار گرفت و  را كنار گذاشت؛ چرا كه اثر او به دليل تكيه بر نقل( زيست دهم م مى/ چهارم ق

روى، بيشتر  كرده، در دسترس است و از اين« خلاصه و منقّح»اى كه طوسى آن را  اكنون كار او فقط به صورت نسخه
 .ك. ر. اين نسل از علماست[  ديدگاه]نمايانگر 

711 .da, 2- 711: 4, 2 IE," ihshsaK- la", gnuledaM 

. 
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______________________________ 
به عنوان حدّ نهايى تعداد  12روايت درخصوص عدد  5اين واقعيت را كه صفّار فقط ) n 218 .p 587( امير معزىّ. (38)

اين »: افزايد هايى آورده كه عناوين آنها با اين جزئيات ارتباطى ندارد، مضطرب دانسته، مى در باب[  عليهم السّلام]ائمّه 
باره با اين موضوع نقل كرده، تقريبا در حكم روايت در 5بصائر، فقط [ كذا]دهنده  حديث تشكيل 1331واقعيت كه او از 

به : افزايد مى pp ,"ayyimamI morF "(greblhoK. 522- 28( با نقل از[  همچنين]وى « .يك سكوت مطلق است
 n 241 ,241 .p 41.كتاب وى تحت عنوان. قس. نقل نكرده است« غيبت»رسد صفّار هيچ روايتى درباره نظريه  نظر مى

.pse ,immuQ -la raffaS -lA را آورده كه در آن اسامى همه [  عليه السّلام]اى از روايت خضر  اما كلينى نسخه
. گونه كه از محمدّ بن يحيى اشعرى از صفّار از احمد برقى نقل شده، بيان گرديده است ، همان[ عليهم السّلام]دوازده امام 

وى اين روايت را يك دهه پيش از : صفّار به محمّد گفت بيان كرده كه[ نيز]و اين مطلب را ( 2، ح 521، ص 1كافى، ج )
درباره وجود نسخه .( ، تعبير شده است«حيرت»، از دوران غيبت به دوران [ البته در روايت]كه )غيبت شنيده بوده 

در  -ان استنام ايش 12و فاقد [  عليهم السّلام]به عنوان تعداد ائمّه  12اى كه فاقد عدد  يعنى نسخه -مختصرتر اين روايت
 .محاسن، كه از طريق اسناد متفاوتى نقل شده، در بالا بحث شد

 . p ,sisirC ,isserradoM. 188و pp ,[ tic .po ]"ayyimamI morF ",greblhoK. 582, 528.قس

 .بحث ما در پايان فصل گذشته. ك. همچنين ر



درباره چاپ اين تفسير، كه معمولا از آن نقل همچنين ) n 211 511.( گونه كه امير معزىّ متذكر شده است همان. (31)
 . p ,sisirC ,isserradoM. 188.ك. شده، ر

اين اعتقادات در ميان پيروان امام : آنجا كه وى متذكر شده f 181 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA.قس. (32)
نهم م، چند / كه در قرن سوم ق وى همچنين متذكر گرديده است. رايج بوده است[  عليهم السّلام]پنجم، هفتم و هشتم 

بود كه [  عليه السّلام]تأليف شد كه نويسنده آخرين كتاب ابراهيم بن اسحاق از اصحاب امام يازدهم « غيبت»كتاب درباره 
 .ك. همچنين ر. صفّار احاديثى را از وى نقل كرده است

f 33. pp. pse 12, 18, 51. pp, sisirC, isserradoM 

عليه ]« مهدى»اساسا بحثى است مبتنى بر منابع تأليف شده در بغداد، اما تاريخ اعتقاد به خود كه هرچند اين بحث 
« قائم»كه در بالا اشاره شد، واژه  چنان. گردد برمى« نفس زكيّه»[  معروف به]كم به قيام محمّد بن عبد اللّه  دست[  السّلام

 .، در محاسن آمده است) ecnerfer fo tniop revlewT( به عنوان يك نمايه مربوط به شيعه دوازده امامى

 كه در آنجا وى تاريخ ظهور اخبار مرتبط با تعداد p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 181.قس. (38)
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غيبت شان را به منابع پس از  غيبت ايشان و بازگشت پيروزمندانه 2، [ عليهم السّلام]، امام دوازدهم [ عليهم السّلام]ائمّه 
اين سخن حاكى از عدم تمايز بين احاديث مكتوب و غيرمكتوب . گرداند برمى. نخست، كه كلينى اولين منبع آنهاست

، كه در [ عليهم السّلام]به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمهّ  12روايت كلينى درخصوص عدد  28بحث ما درباره . ك. ر. است
 .آيد ذيل مى

______________________________ 
 .ك. همچنين ر.  n 288 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 135.قس. (34)

naciremA eht fo lanruoJ," ayyiqaT no sweiV i'ihS imamI emoS", greblheK natE. 838- 
845. pp, [tic. po]," ayyiqaT", medI' 482- 815. pp, )1175( iii/ 15 yteicoS latneirO 

 .ه در اينجا از امير معزىّ ذكر شدهايى ك قول نقل. ك. همچنين ر

 . p ,[ tic .po ]"ayyiqaT ",greblhoK. 872.قس. (35)

 .را نقل كرده است 22ص  1همان كتاب كلبرگ، كه ح . (31)

در [  عليه السّلام]على [  حضرت]به توانايى پيروان امامان نخست مانند [  عليهم السّلام]در چند روايت ديگر، ائمّه . (37)
 .ك. ر. اند فوت ايشان، اشاره كرده[  زمان، مكان و نحوه]اسرار مهم و خاصى مانند حفظ 

855- 854 .pp, [tic. po] greblhoK 



اولين روايت از اين روايات را احمد بن محمّد از . كند را نقل مى 2، ح 212و ص  5، 4، 1، 211 -218كه روايات ص 
 .طريق محمّد بن سنان نقل كرده است

همچنين به شيعيان امامان بعدى گفته شده است . پنجمين روايت صفّار از يعقوب بن يزيد نقل شده است( 5 ، ح211ص )
 p ,[ tic. 855.ك. ر. شود شان به آنها گفته مى كه اگر ايشان احتياط بيشترى داشته باشند، مطالب بيشترى درباره آينده

.po ],greblhoK  ك. كند و ر مىرا نقل  8 -1، ح 428 -422كه روايات ص. 

135 n, [tic. po] izzeoM- rimA 

 .روايت از اين روايات از طريق ابان بن عثمان نقل شده است 2. 
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 گرايى بغداد فصل ششم كافى كلينى واكنش قم به عقل

 211: ص

  مقدّمه

هاى  سو، در سال از يك. مورد بحث قرار داديمدو را  تا اينجا، دو مجموعه مجزّا از اوضاع و احوال و گفتمان مربوط به آن
داران آن در بغداد با  گرايى اهل تسنّن كه طرف در بحبوحه ظهور حديث -نهم م، شيعيان باايمان بغداد/ آخر قرن سوم ق

وجوى  به جست[  عليه السّلام]در مواجهه با غيبت امام دوازدهم  -هاى ضدّ شيعه آن شهر همدست شده بودند ديگر گروه
اى از تحليل و تفسير  گرايانه اند و به ابزارهاى عقل معنا و رهنمونى براى حفاظت و پيشبرد منافع جماعت شيعه پرداخته

اى را كه در ميان شيعه به نحو عام و در ميان اماميه به  هاى مشابه اوليه توسّل جستند تا از اين رهگذر، نه تنها گرايش
كه شاخص نيمه  -بلكه هم اتحاد نظرى بين معتزله، شيعه و دستگاه خلافت را نحو خاصّ وجود داشت مبنا قرار دهند،

و هم ابعاد عملى همراه با اين اتحاد را، كه متحدانى در دربار براى  -اول قرن بود، البته اگر نگوييم در اين دوره غالب بود
بنى نوبخت نمونه و نماينده . بود، احيا كنندجامعه ايجاد كرده و اندكى عطف توجه به منافع شيعه در بغداد را تضمين كرده 

 .اين گرايش بودند

دهى جامعه به صورت سلسله مراتب، پيوند  دارى همزمان از ضرورت سامان گرايى معتزلى، با جانب حمايت ايشان از عقل
 .كرد داشت و آن را تسهيل مى

 -يعهالبته اگر نگوييم سرنوشت جامعه ش -اينكه در نهايت، سرنوشت اين افراد
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دهم م، يعنى زمانى كه / در گرو تغييرات و تحولّات خط مشى سياسى دربار بود، فقط تا اوايل دهه اول قرن چهارم ق
در ( م 183/ ق 828م تا  183/ ق 215)پس از آن، در طول حكومت مقتدر . كلينى وارد بغداد شد، بسيار نمود داشت

دهى مبتنى بر سلسله مراتب،  گرايانه و سازمان شيعه و هم طبيعتا براى گفتمان عقل مجموع، اتفاقات ذيل، هم براى جامعه
بخت همراه با نوسان حاميان شيعيان در : داد اى بسيار متزلزل خبر مى كه سخت با اين گفتمان پيوند خورده بود، از آينده



حسن بن موسى و ابو سهل اسماعيل بن ، مرگ (م 122/ ق 881م )حلّاج [  دعاوى]ميان بنى فرات، تهديدات ناشى از 
م، دستور دربار مبنى بر تخريب  128/ ق 811پيش از سال  -گرايى شيعى ترين نمايندگان عقل شاخص -على نوبختى

، كه فردى (م 184/ ق 822م )هاى قرمطيان، ظهور شلمغانى  م، استمرار موفقيت 125/ ق 818در سال « براثا»مسجد 
دربار و برخى شيعيان از او، و ناتوانى اولياى امور در پى مرگ مقتدر در حمايت از جامعه  خطرناك بود، تداوم حمايت

 .الهام گرفته بود« حنابله»م؛ قيامى كه از  124/ ق 828در برابر جوانب آشكارا ضد شيعى قيام سال [  شيعه]

كه در اختيار اهل تسنّن بود و از جانب از سوى ديگر و در همين زمان در قم، در اثر هجوم تقريبا مستمر از جانب مركز، 
شهر امامى آن ناحيه، كه  -اشكال مختلف گفتمان شيعى از اوايل قرن، مؤمنان در مجموعه احاديث رسيده به تنها دولت

وجو  و مايه تسلّى خاطر را جست[  خاص]هاى پراكنده مؤمنان در سرتاسر آن ناحيه بود، معنايى  مستقل از كانون
مانده همراه با بصائر الدرجات صفّار، به ويژه نشانگر اين است كه در ميان  سى آنچه از محاسن برقى باقىبرر. كردند مى

احاديث رايج در اين شهر، احاديثى وجود داشتند كه طبيعتا باتوجه به اوضاع و احوال شهر، در وهله نخست، بر موقعيت 
ايشان به عنوان مرجع كليدى در مسائل عقيدتى و علمى تأكيد و شيعيانشان، و بر احاديث [  عليهم السّلام]خاص ائمّه 

 -اين احاديث. داشتند
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 -چنانكه در بصائر آمده -شامل احاديثى حول محور احكام و ابعاد عملى زندگى شيعيان و -كه در محاسن آمده چنان
، به ويژه علم ايشان و دغدغه [ عليهم السّلام]ئمّه انگيز و اعجازآميز ا ها و علم شگفت شامل احاديثى هستند كه بر توانايى

در ميان آنها نيستند و بر جايگاه [  عليهم السّلام]خاطرشان نسبت به اوضاع و احوال شيعيانشان در اعصار ديگرى كه ائمّه 
شيعيان به آنها هاى زندگى  انگيزترين لحظه توانستند در غم چنين احاديثى فقط مى. خاص شيعيان در اسلام، تأكيد دارند

تقريبا يك نسل پس از  -انگيزترى را از اوضاع و احوال شهر تر، ارزيابى مجموعا غم گرمى بدهند، و به عبارت دقيق دل
. در ابتداى قرن را تقويت نمايند[  عليه السّلام]ارائه كنند و اعتقاد به بازگشت قريب الوقوع امام دوازدهم  -تدوين محاسن

« اشعرى»ها، كه شامل تعدادى از نخبگان  يسه با محاسن، درصد بيشترى از احاديث بصائر توسط قمىمسلّما اينكه در مقا
قم هستند، نقل شده، به روشنى حاكى از رشد علاقه بومى به اين مسئله است؛ دقيقا به خاطر اينكه برداشت ايشان از 

 .ده بدبينانه شده بودآميز، هم اميدواركننده و هم به نحوى فزاين اى تناقض شرايط به گونه

 [ تدوين كافى]

در قبال  -كه سلطه آن بر اذهان نخبگان قم در حال افزايش بود -كافى واكنشى بود از جانب گفتمان حديثگرا[  تدوين]
گرا و گفتمان مبتنى بر سلسله مراتب كه مقارن آن اوضاع و احوال، در ميان نخبگان  اوضاع و احوال و آميزه گفتمان عقل

 .سال آخر عمرش، شاهد آن بود 28سال اقامتش در بغداد يعنى  28كه كلينى در طول  عموميت داشت؛ همچنانبغداد 

جلد اول كافى تحت عنوان  2حديث در  8738حديث كافى،  11111از . گردآورى كافى به روشنى هدفى دوگانه داشت
 حديث در جلد 517اصول كافى، به همراه 
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: توان گفت مى. دهد درصد از كل مجموعه را تشكيل مى 27شود،  حديث مى 4838الروضة، كه مجموعا هشتم كافى يعنى 
به [  عليهم السّلام]احاديث اصول كافى و به ميزان كمترى احاديث الروضة، همانند بصائر، مبانى كلامى رجوع به ائمّه 

ث كافى يعنى تقريبا سه چهارم آن به مسائل مربوط به ديگر احادي. كنند ريزى مى عنوان منابع معتبر و نهايى علم را پى
پردازند كه اين احاديث در پنج جلد فروع كافى  مى -يا عمل و رفتار شخصى و عمومى -فرد و جامعه 1 عمل و رفتار

حديث موجود در فروع كافى يعنى بخش عمده احاديث كافى همانند بيشتر احاديث نسخه موجود  11311. قرار دارند
در باب مسائل مربوط به رفتار روزانه شخصى و عمومى [  عليهم السّلام]برقى تصوير جامعى از دستورات ائمّه محاسن 
هاى محققانه  تا به امروز، احاديث اصول كافى و به ميزان كمترى احاديث الروضة، موضوع برخى بررسى. دهند ارائه مى

در نتيجه، جايگاه . مجموعه نيز بايد موضوع چنين توجهاتى باشنددرصد از كل  78اما احاديث فروع كافى، يعنى . اند بوده
كافى به عنوان مجموعه كاملى از احاديث مربوط مسائل كلامى و اعمال عبادى و رفتار شخصى و عمومى، در اين دوره 

 2 .طور ناقص، شناخته شده است به -اگر خيلى خوشبين باشيم -مهم از تاريخ شيعه

هاى روايى  ها نسبت به مسائلى از اين دست، مشتمل است بر احاديثى كه در مجموعه دگاه قمىكتاب كافى با ارائه دي
رسد  پيشين ذكر شده بود و نيز مشتمل است بر احاديث بسيار بيشترى كه بخصوص در فروع كافى نقل شده و به نظر نمى

گرايى قمى در تفسير  دهد كه حديث بررسى محتواى احاديث كافى نشان مى 8 .در آثار روايى پيشين درج شده باشند
[  عليهم السّلام]گونه كه در احاديث ائمّه  را، به ويژه آن 181 مسائل عقيدتى، رجوع به هرمنبعى غير از منابع وحيانى علم

 .تبلور يافته است

 كرد و هرگونه ساختار نهادينه و سلسله مراتب را براى فرايندهاى مرتبط با رد مى
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گرايى ماهيتا جامع  اين حديث. شد وناگون، كه براى زندگى افراد جامعه شيعه اهميت روزمرّه داشتند، منكر مىاعمال گ
داد، و  بود؛ چرا كه در باب همه مسائل عملى، كه براى جامعه و افراد مؤمن اهميت داشتند، احكامى در اختيار قرار مى

طور  طور اعم، و تعامل مؤمنان با نهاد سياسى حاكم به با غيرمؤمنان بهبين باشيم در مسئله تعامل مؤمنان  همچنين اگر واقع
 .اخص، موضعى سرسختانه داشت

اختصاص دارد، نشان [  عليهم السّلام]تأكيد كافى بر اينكه هم در مسائل عملى و هم در مسائل اعتقادى، مرجعيت به ائمّه 
طور ويژه براى ارائه گفتمان حديثگراى شيعه به جاى گفتمانى كه  بهدهد كه كلينى اين را نيز دريافته بود كه آن زمان  مى

گرايى اهل تسنّن، كه مجددا رايج  طور كلى، و به جاى حديث گرايى به بنى نوبخت ترويج كردند و همچنين به جاى عقل
او در . م آغاز كرد دهم/ كلينى وارد بغداد شد و تأليف كافى را زمانى در دهه اول قرن چهارم ق. شده بود، مناسب بود

از ( م 374 -8/ ق 218در سال [ ) عليه السّلام]امام دوازدهم  187 م، قريب هفتاد سال پس از غيبت 141/ ق 821سال 
هايى  هاى دست اوّلى را براى او فراهم كرد؛ تجربه نشين شهر، تجربه ، محله شيعه«كرخ»اقامت طولانى او در . دنيا رفت

مامى بغداد و هم ساير شيعيان و نيز درباره گفتمان مذهبى اهل تسنّن در آن عصر و طيف هم درباره شيعيان دوازده ا
هايى درباره  هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى كه همه اين امور را شكل داده بود؛ تجربه تر وقايع و گرايش گسترده

                                                             
181  (1..)mli'fo secruos delaever  
 (ن.) آغاز گرديد( سال فوت كلينى) ق 821بايد توجه داشت كه مقصود، غيبت صغرا است؛ زيرا غيبت كبرا دقيقا از همان سال (. 1)  187



قتصادى و اجتماعى كه از نيمه دوم هاى سياسى، ا گرا و حديثگراى اهل تسنّن در حلّ هرج و مرج ناكامى گفتمان عقل
نهم م پايتخت و كل نظام حكومتى را به لرزه درآورده بود؛ البته اگر نگوييم كه تخاصم اين دو گفتمان هرج / قرن سوم ق

  آن دسته از احاديث. و مرج را تشديد كرده بود
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كنند و گفتمان  از موهبت مرجعيت خاص را اثبات مى[  معليهم السّلا]اصول كافى و احاديث الروضة كه برخوردارى ائمّه 
را به همان اندازه [  عقيده و عمل]گرايانه  هاى درگير در تفسير عقل كنند، سنّى گرا را در تفسير عقيده و عمل رد مى عقل

 .طلبيدند همتايانشان در شيعه به چالش مى

خواستند يا در اين دوره بحرانى  ز جامعه شيعه كه مىكسانى ا: احاديث فروع كافى قطعا براى دو گروه مفيد بودند
هاى ايمان صحيح و عمل شخصى و جمعى بر مبناى احاديث تبيين شود، و كسانى كه  پذيرفتند كه مؤلفّه بخصوص مى

امعيت كند كه به اندازه ج ها ارائه مى ارشاداتى جامع در اين زمينه[  عليهم السّلام]احتمالا اطمينان داشتند كلام ائمّه 
 11311با وجود اين، در همين زمان، فروع كافى با . هاى احاديث نبوى اهل تسنّن براى خود آنها، جامعيت دارد مجموعه

گرايى سنّى را، كه نسبتا پرطرفدارتر بود و به شدت رونقى دوباره گرفته بود، مستقيما به چالش  حديثش، حديث
، نسبت به هريك از تأليفات متعددّ اهل تسنّن از احاديث نبوى، مجموعه خواند؛ چه آنكه اين كتاب از لحاظ تعداد فرامى

بيشترى از احاديث منقول از ائمّه را دربر دارد، و در موضوعات و به ترتيبى گردآورى شده كه براى يك مخاطب سنّى 
فرزندان امام حسين  از سلسله[  عليهم السّلام]همچنين مستنداتى كه كافى درخصوص مرجعيت اختصاصى ائمّه . آشناست

را نافى [  عليهم السّلام]دهد و ديگر احاديثى كه اين ائمّه  ارائه مى[  عليه السّلام]تا امام حسن عسكرى [  عليه السّلام]
هاى شيعه غير دوازده  كنند، ديگر فرقه هاى شيعه غير دوازده امامى پيشين يا معاصر خود معرفى مى گفتمان يا جنبش
 .طلبند به چالش مى امامى را مستقيما

سرانجام، بررسى اسناد اين احاديث مؤيدّ آن است كه كافى طرحى است كه به مراتب بيش از محاسن و بصائر، صبغه 
حديث كافى، از راويان قمى نسبتا معدودى و بخصوص از  11111قمى دارد؛ به اين معنا كه در واقع، بخش عمده 

 هاى كلامى و دهد كه بينش ناد نشان مىاين اس 4 .روايت شده است« اشعرى»خاندان 
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 -گرايى گرايى شيعى، افراطيگرى شيعى غيرامامى، عقل چالش با عقل[ نيز]شوند و  عملى كه در اين احاديث يافت مى
هم گرايى سنّى، كه در اين احاديث تبلور يافته است، در آن زمان ميان بزرگان شهر يعنى طايفه م و حديث -طور كلى به
همچنين اين محدّثان همانند اسلافشان در محاسن و بصائر، آشكارا بيش . و وابستگان نزديك آنها رواج داشت« اشعرى»

اند، در مبارزه و اعتقادشان در مقابل غير خودشان اتحاد  از آنچه رجاليان متأخّر، به ويژه نجاشى و طوسى بيان كرده
، تعدادى از راويان متقدمّ را، كه نامشان در سند روايات برقى، صفّار و نجاشى و طوسى و عالمان بعدى. داخلى داشتند

ها و محدّثان غير  ساكن قم يعنى اشعرى« موثّق»اعتبار فراوان و مستمرى كه محدّثان  5 .اند كلينى آمده، ناديده گرفته
ايى همچون بازگشت و انصراف كاملا كردند، در كنار قضاي ، در ابتداى اين قرن براى اين راويان متقدمّ منظور مى«اشعرى»



بيانگر آن است كه اختلافات  183اش با احمد بن محمدّ برقى، علنى احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى از خصومت قبلى
قدر عميق نبوده كه  است آن 148و چه چيزى غلوّ 181 نهم م در قم بر سر اينكه چه چيزى آيين درست/ اواخر قرن سوم ق

توان از احاديثى كه در اين دوره در قم رواج داشته،  اند و همچنين بيانگر اين است كه مى انگاشتهنويسان متأخّر  حال شرح
 .استنباط كرد -كه كلينى در بغداد تجربه كرده بود -پاسخ جامع و يكسانى را نسبت به آميزه گفتمان و وقايع
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و با ذكر [  عليهم السّلام]وط به ابعاد خاص علم و قدرت ائمّه با وجود اين، كلينى در نهايت، با كاهش تعداد احاديث مرب
 -شد، يا با حذف آنها جانبه آنها مى پراكنده آنها در جلدها و ابواب گوناگون و نامتناسب، كه موجب تقليل تأثير همه

تأكيد داشت، [  عليهم السّلام]ها و علم ائمّه  انگيزتر توانايى آن دسته از احاديث بصائر را، كه بر ابعاد شگفت -طور كلى به
گرايانه در بغداد كه ذاتا با  اين عمل كلينى احتمالا اذعان روشنى است بر غلبه گفتمان عقل 141.رنگ كرده است عموما كم

هاى ضد  اين گرايش. هاى ضد افراطى همراه بود گرايى و به ويژه با بدبينى نسبت به گرايش بدبينى نسبت به حديث
و ديگر « قرمطيان»، «زنگيان»هايى مانند  ول ترس و وحشت گسترده بغداديان از جنبشافراطى، بخصوص معل

اى همچون بنى  گاه در اين ناحيه، و معلول گرايش نيروهاى سنّى به يك كاسه كردن شيعيان برجسته هاى گاه و بى شورش
، بخصوص توسط افرادى همچون هاى ايجاد شده براى جامعه اماميه بغداد فرات با قرمطيان، و همچنين معلول چالش

هاى متقدمّ روايى، به ويژه  گاهى چنين احاديثى را كه در اين مجموعه همچنين وى گه. حلّاج و بالاخص شلمغانى بود
  بصائر، آمده بود، با اسناد متفاوتى روايت كرده است؛ گويا خود او به واسطه
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در اين رابطه، بايد توجه داشت . متفاوت، از صحّت آنها مطمئن شده است رديابى چنين احاديثى از طريق سلسله راويان
ها و  كه كلينى روايات بسيار كمى را بدون واسطه از صفّار نقل كرده، و همچنين احاديثى در زمينه تخطئه گرايش

 1 .هاى افراطى غيرامامى ذكر كرده است گروه

                                                             
كرد، و به مراسيل اعتماد  ده كه مؤلف محاسن با آنكه خودش ثقه بود، اما در موارد بسيارى از راويان ضعيف نقل مىاصل قضيه از اين قرار بو(. 1)  183

زه او با پاى برهنه نمود و احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى به اين كار او اعتراض و او را از قم بيرون كرد، اما بعدا از اين كار پشيمان شد و در تشييع جنا مى

مرحوم شيخ طوسى . دادند گردد كه مشايخ حديث مانند احمد بن محمّد اشعرى به آن اهميت مى اين اختلاف به مسئله دقت در نقل حديث برمى. شد حاضر

برقى، . ك. ر.) اند گونه نوشته نويسان ديگر نيز همين رجال« .كان ثقة فى نفسه غير انهّ اكثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل» :نويسد درباره برقى مى

 (ن.() 13محاسن، ص 
181  (2..)xodohtro  
148  (8.)emertxe  
تواند موهم چنين معنايى باشد؛ زيرا اولا  توان اثبات كرد كه كلينى چنين نظرى داشته است و كار او نمى رسد و نمى اين مقايسه صحيح به نظر نمى(. 1)  141

اين دو كتاب درباره . كافى و بصائر نيز دقيقا چنين هستند. كنند هركدام جهت و هدف خاصى را تعقيب مىآثار و تأليفاتى كه به نوعى مشتركاتى دارند، 

از جهات گوناگون  معارف تشيّع و امور دينى شيعيان هستند، اما هركدام هدف خاصى دارند؛ بصائر، سراسر مربوط به مسائل امامت و شئون ائمهّ عليهم السّلام

كه محاسن، سراسر مربوط به مسائل عبادى و آداب و سنن اسلامى است و بحث نظرى در آن جايگاهى  چنان -يك كتاب جمع استكه كافى  است، درحالى

رو، يكى از مباحث آن، مربوط به ائمهّ عليهم السّلام است، اما صدها موضوع و مبحث ديگر  از اين. كه به درخواست يكى از شيعيان تأليف شده است -ندارد

نمايد كه در صورت  كند و اظهار اميدوارى مى ثانيا، كلينى در اواخر مقدّمه از اينكه بخش مربوط به ائمهّ عليهم السّلام كوتاه است، ابراز تأسف مى .نيز دارد

ان نبخس حظوظه كلها و ارجو ان  و وسعّنا قليلا كتاب الحجة و ان لم نكن نكمّله على استحقاقه، لانّا كرهنا... » :بقاى عمر، حق مطلب را درباره ائمهّ ادا كند

 (ن) «...امضاء ما قدمّنا من النيّة ان تأخّر الاجل صنفّنا كتابا اوسع و اكمل منه  -جلّ و عزّ -يسهل اللهّ



  يهگراى بغداد در حاش كافى از نظر كلينى؛ گفتمان عقل

. اند يك از برقى و صفّار اين كار را نكرده كه هيچ كلينى درباره تمام اين موارد مطالبى در مقدّمه آورده است، درحالى
كافى ثمره تقاضاى خاص مؤمنى از جامعه شيعيان محلّى است كه كلينى چندين [  تدوين. ]مقدّمه كوتاه او قابل توجه است

، به [ به توحيد و نبوتّ و امامت]كلينى پس از حمد و ستايش خداوند و اداى شهادت . كند مىبار به او و آن جامعه اشاره 
من شكايت و گلايه او را از توافق مردم زمانه بر سر جهالت، و كوشش ايشان براى هموار : گويد اش مى[  دينى]برادر 

 .اى كه به زودى علم از بين برود، دريافتم هاى جهالت، به گونه كردن راه

گاه كه ايمان آورده باشند و همه  دارى بدون علم پاى فشارند، آن ايد كه آيا رواست مردمان بر جهالت و دين سؤال كرده
و تقليد از آباء و اجداد و بزرگان خود پذيرفته باشند و در مسائل كوچك و بزرگ، بر  7  امور دين را به واسطه استحسان

 عقول خويش تكيه نمايند؟

 :دهد مىكلينى ادامه 

اى كور و  ، و دسته(اهل الصحةّ و السلامة)اى صحيح و سالم  دسته: كه خداوند بندگان را بر دو دسته آفريد بدان! اى برادر
اند، و حال آنكه اين تكليف از گروه  ها نهى شده ها مأمور و از بدى گروه اول به خوبى(. اهل الضرر و الزمانة)بيمار مزمن 

 به همين دليل،. دوم برداشته شده است
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اگر دسته . دسته اول را امر كرد كه براى معرفت به تكاليفشان و معرفت به خداوند به عنوان خالق و رازق خود، تفقّه كنند
شد؛ آنها همانند دسته دوم، به منزله  هدف مى شان، بى هاى آسمانى اول برگزيده نبودند، فرستادن پيامبران با احكام و كتاب

و « اديان فاسد»آنها ملزم به داشتن علم و بصيرت و نداشتن شك و شبهه بودند؛ اما در زمان ما، سيل . شدند انات مىحيو
 .سرازير شده است« مذاهب مزخرف»

در چنين شرايطى، انسان بايد دينش را به مدد علم، يقين و بصيرت، فقط از منبع كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا، كسب 
 .كند

 :گويد ادامه مىكلينى در 

و ... دانيد  مسائلى براى شما مشكل شده و شما به خاطر اختلاف بين روايات، حقيقت اين مسائل را نمى: ايد شما گفته
 ...دانيد كه اين اختلاف روايات ناشى از اختلاف علل و اسباب روايات است  شما مى

كه از تمام فنون علم دين به ميزانى كه طالب ارشاد را خواهيد كتاب جامعى نزد خودتان داشته باشيد  مى: ايد شما گفته
كفايت كند، دربر داشته باشد و كسى كه سؤالاتى دارد بتواند به آن مراجعه كند، و كسى كه طالب علم دين است بتواند از 

بناى عمل هستند هاى موجود، كه م و سنّت[  ائمّه عليهم السّلام: يعنى]گويان  آن اخذ كند و براساس كلمات راستين راست
اگر چنين كتابى را داشتيد اميدوار بوديد كه : ايد و گفته. شود، عمل نمايد و تكليف الهى و سنّت نبوى از آنها ناشى مى



خداوند با يارى و توفيق خود، به وسيله اين كتاب، برادران و اهل مذهب ما را اصلاح كند و به سوى رستگارى 
 .هدايتشان كند
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، [ عليهم السّلام]كس مجاز نيست در اختلاف احاديث ائمّه  دهد كه هيچ خود هشدار مى[  دينى]كلينى به برادر سپس 
باشد؛ [  عليهم السّلام]براساس نظر شخصى خويش دست به انتخاب بزند، بلكه اين انتخاب بايد براساس سخنان ائمّه 

 [: عليهم السّلام]همانند اين سخن ائمّه 

كتاب خدا عرضه كنيد؛ بدانچه موافق كتاب خداست، پايبند باشيد و آنچه را مخالف كتاب خداست، رد  احاديث را بر
 .كنيد

 [: عليهم السّلام]و نظير اين سخن ائمّه 

 142.است[  شيعه]در اختلاف فيما بين جامعه ( رشد)درستى 

 :و نظير اين سخن

 .به آنچه مورد اجماع است پايبند باشيد كه در آن شكى نيست

و پذيرش كلام [  عليه السّلام]از ارجاع علم همه مسائل به امام ( اوسع)تر  تر و بسنده چيزى محتاطانه: دهد كلينى ادامه مى
 :آمده است[  عليهم السّلام]گونه كه در اين سخن امامان  او نيست؛ همان

خداوند اين امر را . ر وسع شماستملتزم شويد د( گردن نهادن شما؛ يعنى مسلمان شدن)به هرآنچه شما از باب تسليم 
 148.براى شما آسان گردانيده و ستايش مخصوص اوست

 :رساند كلينى سخنان مقدّماتى خود را با بيان اين مطلب به پايان مى
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كافى [  مندان براى علاقه]خداوند تدوين آنچه را كه شما درخواست كرديد، ميسّر نموده است و اميدوارم كه اين كتاب 
باشد و اگر نقصى در آن بود، در نيّت ما به خاطر خيرخواهى، قصورى نبوده است؛ زيرا اين خيرخواهى براى برادران و 

                                                             
ه درستى در خلاف ؛ يعنى روايتى را كه موافق قوم سنّى است رها كنيد؛ چه اينك«دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم» :متن روايت چنين است(. 1)  142

 .نويسنده فهم خود را از اين روايت چنين بيان داشته است. ايشان است

ytinummoc eht nihtiw tnemeergasid eht ni( dhsur) ytirgetni si erehT 
 (ن.) اما ظاهرا اين برداشت از روايت مذكور، كه ترجمه آن ذكر شد، صحيح نيست. 

بنابراين، « .تأليف ما سألت -و له الحمد -و قد يسّر اللهّ» متن عربى مربوط به بند بعدى است و اصل آن چنين استدر ...( خداوند ) جمله اخير(. 2)  148

 (ن.) گونه كه نويسنده پنداشته، اشتباه است و يا شايد او نسخه ديگرى در اختيار داشته است ربط آن به ما قبل، آن



همه كسانى كه در زمان ما و در آينده، تا زمانى كه دنيا [  در ثواب]با اين حال، اميدواريم . اهل مذهب ما واجب است
 .كنند، شريك باشيم عمل مىآموزند و به آن  برپاست از اين كتاب مى

 :كند او اشاره كرده است كه تأليف خود را با اين مطالب آغاز مى

شان، منقصت جهل و فرومايگى اهل جهل و پستى  كتاب العقل، فضايل علم، والا مرتبگى اهل علم و ارزشمندى
 .چرخد بر حول آن مى[  تكليف و غير آن]جايگاهشان؛ زيرا عقل، محورى است كه مدار 

تر و فورى به طرحى از اين دست، كه مبتنى بر احاديثى باشد كه  اشاره به درخواست يك فرد و اشاره به احتياج گسترده
گونه كه در سه فصل اول توصيف شد، پيوند دهد،  اين تأليف را به وضعيت كلى بغداد و به شرايط ويژه جامعه اماميه، آن

هاى نخست قرن چهارم  ايى در بغداد و بخصوص در ميان شيعيان، در دههگر نشانگر اين است كه رواج قبلى گفتمان عقل
بستگى به احاديث وجود داشته، اما تناقضات  نشانگر اين است كه در آن زمان، دل[ نيز]دهم م، زير سؤال رفته بود، و / ق

بود به نياز واقعى يا ذهنى بنابراين، تدوين كافى پاسخى . سردى شده بود ظاهرى در اين احاديث، به نوبه خود، موجب دل
اى  جستند، اما ظاهرا هنوز تجربه معنا مى[  روايى]وجوگرانى كه در اين منابع  به يك تبيين روايى از مذهب توسط جست

به ظاهر متناقض را وظيفه خود ( روايات)به وضوح، پيداست كه كلينى رفع اختلاف از متون . از اين منابع نداشتند
  گونه كه خواهيم نهما. دانسته است نمى
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 .رفت به زودى بازگردد ترديد انتظار مى ديد، اين امر به امامى واگذار شده بود كه بى

را به عنوان توصيه و ارشاد در موضوعات اعتقادى، كلامى و موضوعات عملى ( رواياتى)كلينى ارائه چنين متونى 
 .دانست روزمرّه، وظيفه خود مى

  گرايى تخطئه عقل محوريت عقل و علم

، كه عقل را سفت و سخت در جاى خود قرار «عقل و علم»كلينى كتاب كافى را پس از مقدّمه، با احاديث مربوط به 
ترين  رغم وضعيت متزلزل آن، مهم گرا، به اين امر گواه ديگرى است بر اينكه وجود گفتمان عقل. اند، آغاز كرده است داده

العقل و »حديث كتاب  84، از (م 111/ ق 887م ب )على بن ابراهيم بن هاشم قمى  3 .تمسئله در ذهن كلينى بوده اس
، كه دفتر نخست كتاب كافى است، همانند محمدّ بن يحيى اشعرى عطّار، كه نجاشى او را ثقه دانسته، پنج حديث «الجهل

رى اماميه و نيز قرب الاسناد است و على بن ابراهيم بن هاشم قمى نويسنده يكى از اولين آثار تفسي 1 .نقل كرده است
احاديثى را از احمد بن محمدّ بن عيسى و پدر خود روايت كرده و پدر على بن ابراهيم از اولين راويان احاديث كوفى در 

حديث را روايت كرده  4 18 حسين بن محمدّ اشعرى، كه او نيز ثقه است،. قم است كه نجاشى او را ثقه دانسته است
بن محمّد بن عبد اللّه برقى قمى، نوه دخترى احمد بن محمّد برقى، و نيز احمد بن ادريس اشعرى، كه او نيز است، و على 

اما صفّار قمى  11 .اند حديث روايت كرده 2از احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى روايت كرده و مورد توثيق نجاشى است، 
. اند حديث را مستقيما نقل كرده 84درصد از كل  55ا حديث، ي 11ها در مجموع،  قمى. يك حديث روايت كرده است



اگر پنج حديث منقول توسط على بن محمّد . اند حديث را مستقيما نقل كرده 84درصد از كل  82حديث، يا  11ها  اشعرى
  بن ابراهيم رازى را، كه احاديثى را براى سعد بن عبد اللّه اشعرى روايت كرده
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حديث، توسط  84درصد از كل  75حديث يعنى  24ها بيفزاييم  به روايات منقول قمى 12 ثقه دانسته،و نجاشى او را 
 18 .محدّثان محلّى نقل شده است

 (84، ح 23ص )از سهل بن زياد ( عدة من اصحابنا)« تعدادى از اصحابمان»كلينى تعدادى از اين احاديث را از طريق 
( 22، ح 25؛ ص 11، ح 28ص )حديث ديگر  2و نيز ( 21، ح 21ص )قل نموده نقل كرده، و حديثى كه از صفّار ن 14

در « هيثم نهدى»نام . دو، از طريقى معتبرتر، يعنى عبد اللّه بن سنان روايت شده است از سهل بوده كه حديث اول از آن
( 4، ح 11ص )رى آمده و محمدّ بن يحيى حديثى را از احمد بن محمدّ بن عيسى اشع( 21، ح 27ص )حديث ديگرى 

، (7، ح 11ص )و محمدّ بن سنان  15 (1، ح 12ص )حسين نوفلى (. 21، ح 21ص )مفضّل بن عمر . روايت كرده است
محمدّ بن سنان [  در اين ميان]به شمار آمدند، در اسناد اين احاديث جاى دارند، كه « دار مسئله»كه بعدا همگى راويانى 

 11 .مرتبط با احمد بن محمّد برقى نقل شده است حديثى آمده كه از يك عده[ سند]در 

يابى نيست، بلكه  شود كه با تلاش انسان، قابل دست به عنوان اولين مخلوق خداوند مطرح مى« عقل»در اين احاديث، 
ان را به انس -اند تعليم كرده[  عليهم السّلام]دانشى كه ائمهّ  -شود و فقط به واسطه علم فقط موهبتى است كه به او اعطا مى

بنابراين، براى مؤمن، عقل و علم همواره و ضرورتا با يكديگر همراهند؛ . شود معرفت حقيقى، يعنى معرفة اللّه رهنمون مى
از  17 .گونه كه اگر عقل نباشد، علم قابل درك نيست كافى نيست؛ همان[  عليهم السّلام]عقل به تنهايى و بدون علم ائمهّ 

 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]حمد بن محمّد برقى از پدرش نقل شده، امام جعفر رو، در حديثى كه از ا اين

 (88، ح 23ص . )اى نيست، جز كم عقلى بين ايمان و كفر فاصله
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در اين حديث، . كند اى كه در كلام برقى آمده و از طريق همان اسناد، حديث محاسن را روايت مى كلينى از طريق عده
را از نور خودش آفريد و آن را از همه مخلوقاتش برتر « عقل»دهند كه خداوند  شرح مى[  صادق عليه السّلام]جعفر  امام

 .قرار داد

 75از سپاهى متشكّل از  -به ترتيب -هريك از اين دو. خلق شد، مورد نكوهش قرار گرفت و طرد شد« جهل»سپس 
عليه ]سپس امام . اند از آن زمان، در جهان با يكديگر در تضاد بوده فضيلت و رذيلت معنوى و اخلاقى برخوردار شدند و

قطعا كلينى تعدادى از  13 (22، ح 111؛ برقى، ص 14، ح 28ص . )دو متضاد هركدام را برشمردند قواى دوبه[  السّلام
لقت ماقبل هاى خ احاديث محاسن را در اين فصل نقل كرده است، اگرچه تعداد ديگرى از احاديث ناظر به جنبه

 11 .اند علم و جهل ذكر نشده 144 دنيوى

                                                             
144  (1..)laitnetsixe -erP  



در اين . روايت مفصّلى كه ظاهرا در محاسن نيامده، فضاى موردنظر براى اين فصل را مشخص كرده است: توان گفت مى
كاظم عليه ]روايت، كه از حسين بن محمدّ اشعرى قمى و پس از او از طريق اسناد نامشخصى روايت شده، امام موسى 

[  عليهم السّلام]و ائمّه [  صلّى اللّه عليه و اله]خداوند، پيامبر « حجت ظاهرى»: فرمايند به هشام بن حكم مى[  مالسّلا
« نور»در اين حديث نيز از عقل به . تواند در درون خود داشته باشد، عقل است ، كه انسان مى«حجت باطنى»هستند، اما 

 (18، ح 28 -18ص ) 145.انسان اگر عقل نداشته باشد، ايمان ندارد. استيابى به علم  عقل وسيله دست. تعبير شده است
28 

. كنند كه عقل انسان به تنهايى و به خودى خود، كافى نيست گوشزد مى[  صادق عليه السّلام]در حديثى ديگر، امام جعفر 
 :يابى به اين معرفت كه قطعا براى دست
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و  141در ميان مخلوقات خداوند، برخى محبوب وى و برخى مبغوض هستندخداوند حق است، خداوند رب است، و 
. ، واجب است كه عاقل، طالب علم و ادب باشد، كه بدون آنها وى را اعتدالى نيست...خداوند را اطاعت و معصيتى است 

 21 (84، ح 21 -23ص )

كتاب كافى به وضوح ابراز شده كه كه در احاديث كتاب محاسن، رابطه بين عقل و علم مشخص نشده است، در  درحالى
 84قرار دادن اين  22 .عقل به تنهايى براى كسب علم كافى نيست و همچنين هيچ غايتى غير از تسهيل كسب علم ندارد

گرايان بود و شايد  دهنده نكوهشى آشكار نسبت به عقل روايتى كه كلينى گردآورى كرده، نشان 11111حديث در ابتداى 
ه اين معنا بود كه در آن زمان، مسائل پيرامون علم و تعريف و تحصيل و سنديت آن، جايگاهى محورى تر از همه، ب مهم

 .در آن زمان پيدا كرده بود

  فضيلت علم

حديث از آنها،  158ها  قمى. حديث درباره ماهيت خود علم است 171شامل « كتاب فضل العلم»كتاب دوم كافى يعنى 
 .اند قل كردهدرصد از كل آنها را ن 37يعنى 

درصد را روايت  82حديث، يعنى  53على بن ابراهيم . اند درصد از كل را روايت كرده 84حديث، يعنى  18ها  اشعرى
هردو ايشان . درصد از اين احاديث را روايت كرده است 24حديث، يعنى  48كه محمّد بن يحيى  كرده است، درحالى

درصد را از  15حديث، يعنى  21احمد بن محمدّ برقى . اند روايت كرده احاديثى را از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى
  طريق عده مرتبط با وى، كه غالبا قمى هستند، روايت
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 (ن.) 18است، نه  12اره اين حديث در كافى، شم(. 2)  145
را در اين حديث ظاهرا درست ترجمه نكرده؛ زيرا منظور از اين عبارت آن است كه برخى « و علم انّ لخالقه محبّة و انّ له كراهية» نويسنده عبارت(. 1)  141

 (ن.) اعمال محبوب و برخى اعمال مبغوض خداوند هستند



حديث و احمد  8حديث، صفّار قمى  4حديث، على بن محمدّ بن عبد اللّه برقى  15حسين بن محمدّ اشعرى . كرده است
اند، اما با احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى  نبوده« اشعرى»طور قطع  ا قمى، كه گرچه بهبن ادريس اشعرى و آن عده غالب

 11: در اين احاديث، ارتباط كلينى با رى نيز تبلور يافته است 28 .اند حديث روايت كرده 2اند، هركدام  مرتبط بوده
اد نقل شده، كه كلينى مستقيما نزد او درصد از على بن محمدّ بن ابراهيم رازى و همگى از سهل بن زي 1حديث، يعنى 

 .حديث ديگرى هم از محمّد بن ابى عبد اللّه اسدى، كه ساكن رى بوده، نقل شده است. شاگردى كرده است

. فقره از اين احاديث را از سهل روايت كرده كه شامل يك روايت از طريق حسين نوفلى است 5على بن محمدّ رازى 
؛ ص 1، ح 82ص . )به رى آمد و گفته شده كه در اواخر عمرش، نظرات افراطى داشته است نوفلى از اهالى كوفه بود كه

حديث از محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ بن  5يكى از اين ( 4، ح 15؛ ص 14، ح 58ص . ك. ؛ همچنين ر7، ح 88
 (4، ح 88ص . )عيسى اشعرى نيز روايت شده است

اربع ]مدّ بن عيسى از طريق على بن ابى حمزه ثمالى، نويسنده يكى از اصول محمدّ بن يحيى حديثى را از احمد بن مح
، روايت كرده است و حديث ديگرى را از طريق عبد اللهّ (4، ح 51ص . )اند دانسته« ثقه»، كه رجاليان متأخّر او را [مأة

درّاج، نويسنده يكى از و حديث ديگرى را از احمد بن محمدّ بن عيسى از طريق جميل بن ( 5، ح 51ص )بن سنان 
، كه [ صادق عليه السّلام]، حديثى را از طريق معلّى بن خنيس، مولاى كوفى امام جعفر (18، ح 52ص )« اصول اربع مأة»

، حديث ديگرى را از (4، ح 11ص )، حديثى را از احمد بن محمدّ بن عيسى (1، ح 18ص )بعدا به ضعف متهّم شد 
ص )نبود [  صادق عليه السّلام]كوفى يكى از اصول كه قايل به جانشينى براى امام جعفر طريق ابان بن عثمان، نويسنده 

 كرد و سلمة بن خطّاب در اطراف رى زندگى مى. و حديث ديگرى را از سلمة بن خطّاب روايت كرده است( 8، ح 11
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، ح 78ص . )اند ها احاديثى را از او روايت كرده اند، اما تعدادى از اشعرى دانسته« ضعيف»نجاشى و ابن غضائرى او را 
11) 

، ح 11ص )على بن ابراهيم سه حديث از پدرش روايت كرده است كه دو فقره از آنها از طريق نوفلى روايت شده است 
، روايت ديگرى را از طريق عبد (7، ح 52ص )، روايت ديگرى را از احمد بن محمدّ برقى از نوفلى (12، ح 71، ص 1

، ح 17ص . )، و روايت ديگرى را از پدرش از طريق معلّى نقل كرده است(5، ح 18ص )اللّه بن سنان، كه از ثقات است 
1) 

دانسته و ابن غضائرى او « ضعيف و فاسد»روايت از طريق محمدّ بن جمهور عمّى، كه نجاشى او را  8حسين بن محمدّ 
؛ 4 -2، ح 54ص )روايت را نقل كرده است  2اين سه روايت، برقى  متهم كرده، روايت نموده است كه از« غلوّ»را به 

؛ برقى، 7، ح 51ص . )و روايت ديگر نيز در محاسن از طريق ابان بن عثمان نقل شده است( 72، 71، ح 283برقى، ص 
و ( 8، ح 84؛ ص 3و  1، ح 81ص )ساير روايات از طريق على بن ابى حمزه ثمالى و جميل بن درّاج ( 71، ح 211ص 

كند، حديثى را از طريق  اى كه احمد بن محمدّ برقى از آنها نقل مى عده. اند روايت شده( 5، ح 11ص )هشام بن حكم 
 .اند ، كه در منابع اخير بسيار غيرموثّق دانسته شده، روايت كرده(11، ح 52ص )مفضّل بن عمر 



كنند و به وضوح  به عنوان آمران به طلب علم توصيف مىرا [  عليهم السّلام]باب اين كتاب، ائمّه  24احاديث موجود در 
ماهيت وجوبى طلب علم را [  عليهم السّلام]در باب اول، ائمّه . داراى علم هستند[  عليهم السّلام]دارند كه فقط ائمّه  بيان مى

اى علم هستند حديث دربر دارد و فضيلت علم و كسانى را كه دار 1باب دوم نيز  24 (81 -88ص . )كنند تحسين مى
اين مطلب، كه علم مورد بحث تنها در احاديث ائمّه ( 88 -82ص . )كند ، بيان مى[ عليهم السّلام]، يعنى خود ائمّه (علما)
  هاى بعدى وجود دارد، فقط در باب[  عليهم السّلام]

 237: ص
147 

 

اصناف مردم را توصيف [  عليهم السّلام]ائمّه حديث، كه در آن  4در يك باب كوتاه مشتمل بر . بيشتر تقويت شده است
اين روايت در كتاب بصائر، از ابراهيم، پدر )كنند، در روايتى كه از على بن ابراهيم از طريق جميل بن درّاج نقل شده  مى

عليه صادق ]، آمده است كه امام جعفر (على، نقل شده، اما در اينجا از طريق سندى كه اندكى متفاوت است نقل گرديده
 :فرمايند مى[  السّلام

 .ما عالم هستيم و شيعيان ما طالبان علم، و ساير مردم كف روى آب

 25 (1، ح 3؛ صفّار، ص 4، ح 84ص )

براى  -رو از اين. ، نه يك امر باطنى، بلكه امرى كاملا عملى است[ عليهم السّلام]مقصود از فراگيرى اين علم از ائمّه 
اولين و سومين ( 48 -42ص . )حديث، از فتوا دادنى كه مستند به علم نباشد، نهى شده است 1در بابى مشتمل بر  -مثال

 18اند، در كتاب محاسن در باب مشابهى كه مشتمل بر  روايت شده 21  حديث، كه هر دو در اينجا از محمدّ بن يحيى
يتى كه در اينجا توسط على و روا( 18و  54، ح 217 -284؛ برقى، ص 8و  1، ح 42ص )حديث است، نقل شده بود 

دارى است، نقل شده، توسط برقى از پدر على، اما از طريق سندى  بن ابراهيم از محمّد بن عيسى بن عبيد، كه راوى مسئله
حديث هشتم، كه در بصائر از هيثم نقل ( 11، ح 281؛ برقى، ص 1، ح 48ص . )كه اندكى متفاوت است، نقل شده بود

؛ 3، ح 48ص )لى بن ابراهيم از پدرش و از او به بعد، از طريق سند تقريبا مشابهى روايت گرديده شده، اما در اينجا از ع
 23  سوره يونس 81و آيه  27  سوره اعراف 111به آيه [  صادق عليه السّلام]، استنادات امام جعفر (2، ح 587صفّار، ص 
 143.كند را نقل مى

محمدّ بن يحيى اشعرى : اط بين علم و عمل بيشتر روشن شده استحديث است، ارتب 7در باب ديگرى، كه مشتمل بر 
  حديثى را از طريق محمّد بن سنان
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 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1تشيع دوازده امامى، جى، دوره شكل گيرى . نيومن، آندره 147
 (ن.) آمده كه ظاهرا اشتباه است 18: 111و  7: 48نشانى آيات در متن اصلى، به اين شكل (. 1)  143



 (2، ح 44ص . )اند بر ارتباط ناگسستنى بين علم و عمل تأكيد كرده[  صادق عليه السّلام]روايت كرده كه در آن امام جعفر 
در آن [  عليه السّلام]، روايت كرده كه امام [ عليه السّلام]على بن الحسين على بن ابراهيم حديثى را از امام چهارم،  21
 :فرمايند مى

 .همانا علمى كه به آن عمل نشود، جز بر كفر صاحب علم نيفزايد

 (4، ح 45 -44ص )

يان را امر شيع[  عليهم السّلام]آيد، ائمّه  روايت است و بلافاصله در باب بعد مى 1اى از احاديث، كه شامل  در دسته
صادق ]حسين بن محمدّ حديثى را از امام جعفر . كنند كه در حال كسب علم، روز قيامت را نيز به ياد داشته باشند مى

 :كنند گوشزد مى[  عليه السّلام]كند كه در آن امام  روايت مى[  عليه السّلام

 .اى ندارد كسى كه حديث ما را براى منفعت دنيا بخواهد، در آخرت بهره

 (8، ح 41ص . ؛ قس2، ح 41ص )

پيامبر : فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]كند كه در آن امام جعفر  على بن ابراهيم حديثى را از پدرش از نوفلى روايت مى
 :فرمودند[  اكرم صلّى اللهّ عليه و اله]

 .اند، امين پيامبرانند فقها تا زمانى كه گرفتار دنيا نشده

 :سؤال شد[  عليه و الهصلّى اللّه ]از پيامبر 

 (5، ح 41ص . )پيروى از سلطان: چيست؟ ايشان فرمودند« گرفتار شدنشان در دنيا»منظور از 

عليهم ]احاديث ائمّه [  نقل]اهميت [  عليه السّلام]در روايتى از امام صادق . در بابى كه شامل روايات گوناگونى است
[  عليه السّلام]كلينى آن را از حسين بن محمدّ اشعرى گرفته است، امام در اين روايت، كه . بازگو شده است[  السّلام

 :فرمايند مى

 (7، ح 41ص . )كند كسى كه چهل حديث از احاديث ما را حفظ كند، خداوند او را در روز قيامت، عالم فقيه مبعوث مى
88 
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ميت استماع احاديثشان و در چند روايت نيز بر اهميت ثبت بر اه[  عليهم السّلام]حديث است، ائمّه  15در بابى كه شامل 
 81 (58 -51ص . )كنند آنها تأكيد مى

« بدعت»و « قياس»و « رأى»[ استفاده از]ملاحظه اين احاديث مستلزم به كارگيرى ابزار تفسير شخصى افراد همچون 
آورى  روايت را جمع 13صفّار نيز گرد آورده و ( 215 -281، 281 -287ص )حديث را در دو باب  21برقى . نيست



تكيه كرد و از به كارگيرى چنين  141 بايد فقط بر نصوص وحيانى: اند تأكيد كرده[  عليهم السّلام]كرده كه در آنها ائمّه 
حديث درباره اين موضوع گردآورى كرده كه در  22كلينى ( 511 -513، ص 882 -211ص . )ابزارهايى اجتناب نمود

ص . )اند را نكوهش كرده و آنها را مساوى بدعت دانسته« قياس»و « رأى»[ عليهم السّلام استفاده از] آن احاديث، ائمّه
حديث، يعنى نصف آنها، از  11ها روايت شده است؛  درصد، از قمى 31حديث، يعنى  11از اين ميان،  82 (51 -54

كلينى بعكس  88 .ا همان سند نقل كرده استحديث را، كه برقى ذكر كرده بود، عمدتا ب 1ها روايت شده است؛  اشعرى
حديث مربوط به اين موضوع را، كه در بصائر وجود داشت، در اين باب نقل  13يك از  ، هيچ[ آنچه از محاسن نقل كرده]

 84 .نكرده است

احاديث ايشان  اند كه قرآن و به شيعيانشان خاطرنشان كرده[  عليهم السّلام]حديث است، ائمّه  18در باب بعدى، كه شامل 
براى مثال، در روايتى كه از على بن ابراهيم نقل شده، امام ( 12 -51ص . )تنها مرجع مسائل اعتقادى و عملى است

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]جعفر 

 .اش آيه قرآن يا روايتى وجود دارد چيز نيست، مگر آنكه درباره هيچ

 85 (4، ح 51ص )

صادق عليه ]اند كه در آن امام جعفر  اند، روايتى را نقل كرده مّد بن عيسى اشعرى در ارتباط بودهاى كه با احمد بن مح عده
 :فرمايند مى[  السّلام

 218: ص

. هرچه پيش از شما بوده و هرچه پس از شما باشد، و داورى نهايى ميان شما در كتاب خدا آمده است و ما بدان آگاهيم
 (1، ح 11ص )

[  عليه السّلام]نقل كرده است كه در آن امام [  صادق عليه السّلام]ى به همين نحو، روايتى را از امام جعفر محمدّ بن يحي
 :فرمايند مى

تمام اينها را ... دهد  در قرآن است آغاز خلقت و آنچه تا روز قيامت رخ مى 81 .من زاده رسول خدايم و به قرآن دانايم
 87 (3، ح 11ص . )نگرم خود مىگونه كه به كف دست  دانم؛ همان مى

. آمده است« باب اختلاف حديث»كافى، تحت عنوان « فضل العلم»حديث در باب ماقبل آخر در كتاب  18پس از آن، 
را در سخنان مقدّماتى خود درباره كسى به كار برد كه از وى حلّ مشكلى را كه سبب « اختلاف حديث»كلينى تعبير 

، در [ عليهم السّلام]ا كرد، و مشكل وى اين بود كه باتوجه به اهميت مراجعه احاديث ائمّه مراجعه وى به كلينى شد، تقاض
روى، اين باب مستقيما به مشكل اوليه آن شخص درباره احاديث  تعارض احاديث با يكديگر چه بايد كرد؟ بدين

 .پردازد مى

                                                             
141  (1..)stxet delaever  



ل كرده، بهترين احاديث آنهايى هستند كه از خود امام نق[  عليه السّلام]طبق روايتى كه على بن ابراهيم از خود امام على 
به مفاهيم تفسيرى متضايفى عالم است كه بايد [  عليه السّلام]امام . اند ، كه بهترين راوى است، نقل شده[ عليه السّلام]على 

خاص است و  اين مفاهيم شامل ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، و عام و. در تجزيه و تحليل احاديث، اعمال شوند
 83 (1، ح 14 -12ص . )اند همان ابزارى كه در خود قرآن ارائه شده[  مفاهيم؛ يعنى]خود 

عمر « صحيحه»تكليف چيست؟ جواب اين سؤال در روايت مشهورى آمده كه در [  عليه السّلام]اما در زمان غيبت امام 
 81 .اين روايت درخور توجه تفصيلى است. ه استبن حنظله نقل شده و كلينى آن را از محمّد بن يحيى اشعرى نقل كرد
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اگر درباره حكم : سؤال كرد[  صادق عليه السّلام]از امام جعفر  48 عمر بن حنظله، كه خود يك راوى ثقه دانسته شده،
عليه ]؟ امام شرعى قرض يا ميراث بين دو نفر منازعه باشد، آيا مجازند براى داورى، به سلطان يا قضات مراجعه كنند

نكوهش ( سحت)چنين كارى را همانند تقاضاى داورى از طاغوت دانستند و اين كار را به عنوان يك كار حرام [  السّلام
 41 .سوره نساء را به عنوان دليل اين نكوهش متذكر شدند 18كردند و آيه 

 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام پس وظيفه طرفين دعوا چيست؟ : سؤال كرد[  عليه السّلام]سپس عمر از امام 

داند،  كند و در حلال و حرام ما تفحّص كرده است و احكام ما را مى به شخصى از خود شما، كه حديث ما را روايت مى
اگر طبق دستور ما حكم كرد و حكمش . ام من او را ميان شما حاكم قرار داده. مراجعه كنند و حكميّت او را بپذيرند

قطعا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است، و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در پذيرفته نشد، 
 .حدّ شرك به خداست

اگر هريك از طرفين دعوا، شخصى از شيعيان را براى حكميّت انتخاب كردند، اما حكمين در : سپس عمر سؤال كرد
 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]يفه چيست؟ امام احاديث انتخاب شده و در قضاوت اختلاف داشتند، وظ

 .، و راستگوتر و پرهيزگارتر است، پيروى كند(افقههم)تر  تر است و نسبت به احكام عالم مؤمن بايد از كسى كه عادل

[  عليه السّلام]اگر هردو حكم از لحاظ عدالت و مقبوليت نزد اصحاب و فضل برابر بودند، وظيفه چيست؟ امام [ او پرسيد]
 :فرمودند
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و مؤمن بايد آنچه را مورد توافق اصحاب است به عنوان حكم ما بپذيرد و آنچه را  158منبع نهايى علم بايد اخبار باشند،
 .كه شاذّ است و در ميان اصحاب مشهور نيست، رها كند

 :فرمودند[  عليه السّلام]سپس امام 

                                                             
 (ن.) اين قسمت در اصل روايت نيامده است(. 1)  158



نيت آن روشن است، امرى كه نادرستى آن روشن است، و امرى كه مشتبه امرى كه درستى و حقّا: امور بر سه قسم است
 .بين دو امر اول، شبهات قرار دارند. است و بايد علم آن به خدا و پيامبر ارجاع داده شود

كسى كه مرتكب شبهات شود، به حرام خواهد افتاد و هلاك خواهد . كسى كه شبهات را رها كند، نجات يافته است
 .گشت

و امام جعفر [  عليه السّلام]اگر دو حديث انتخاب شده توسط حكمين، كه سند آنها به امام محمدّ باقر :[ ال كردعمر سؤ]
نقل شده بودند، وظيفه [  عليه السّلام]رسد، مشهور بودند و به واسطه راويان ثقه، از هردو امام  مى[  صادق عليه السّلام]

 :فرمودند[  عليه السّلام]چيست؟ امام 

بايد حديثى را كه مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه است، اخذ كند و آن را بپذيرد، و حديثى را كه مخالف قرآن و 
 .سنّت و موافق عامّه است، كنار بگذارد

اگر هريك از دو فقيه حكم خود را مبتنى بر قرآن و سنّت دانست و روشن بود كه يكى از دو : سپس عمر سؤال كرد
عليه ]يك از دو حديث را بايد اخذ كرد؟ امام  كه ديگرى مخالف عامّه است، كدام ه است، درحالىحديث موافق عامّ

 .بايد به حديثى كه مخالف عامّه است، عمل كرد: فرمودند[  السّلام

 :فرمودند[  عليه السّلام]اگر هردو حديث موافق عامّه بودند، وظيفه چيست؟ امام :[ پرسيد]
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 .ى را كه قضات و حكّام عامّه بيشتر به آن توجه دارند، كنار بگذارد و ديگرى را بپذيردبايد حديث

عليه ]اگر قضات عامّه با هردو خبر موافق بودند، وظيفه چيست؟ امام : سپس عمر بن حنظله آخرين سؤال خود را پرسيد
 :فرمودند[  السّلام

. ما خوددارى از عمل در هنگام شبهه، بهتر از افتادن در مهلكه استمسلّ. طور بود صبر كنيد تا امامتان را ببينيد اگر اين
 (18، ح 13 -17ص )

حديث است كه اهميت مراجعه به قرآن و سنّت را بيان و در واقع،  12كافى مشتمل بر « فضل العلم»آخرين باب از كتاب 
شعرى از طريق احمد بن محمدّ بن عيسى براى نمونه، در روايتى كه از محمدّ بن يحيى ا. كند اهميت وحى را بازگو مى

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]اشعرى روايت شده، امام جعفر 

 42 (4، ح 11ص ) 151.است( زخرف)آنچه موافق حديث و قرآن نيست، مجعول 

ن كند كه حضرت در آ روايت مى[  صادق عليه السّلام]حديثى را از امام جعفر  48  محمدّ بن اسماعيل نيشابورى
 :فرمايند مى

                                                             
 (ن.) نماست حديثى كه موافق قرآن نيست، دروغى خوش: گونه است روايت اين براساس متن كافى، معناى صحيح(. 1)  151



 .حركت كند، كافر است[  صلّى اللّه عليه و اله]هركس برخلاف كتاب خدا و سنّت پيامبر 

 (1، ح 78ص )

صلّى اللهّ ]در روايتى كه منقول از عده مرتبط با برقى است، تأكيد شده كه كسى را بايد فقيه دانست كه پايبند سنّت پيامبر 
 44 (3، ح 78ص . )باشد[  عليه و اله
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  خلاصه و نتيجه

با . شوند، بستگى دارد مى[  عليهم السّلام]سان، علم منحصرا به متون وحيانى، كه بخصوص شامل كلمات ائمّه  بدين
، [ عليهم السّلام]ملاحظه اين احاديث در اوضاع و احوال غيبت، بدون ترديد در ميان شيعيان، حتى در زمان حضور ائمّه 

اما . بود داد؛ اما منابع مورد استفاده فقيه فقط بايد منابع وحيانى مى شت كه اجازه كار را به فقيه مىساختارى وجود دا
در چگونگى مشى خود بر مبناى آن  -ترديد در فرايند فقاهت مسئوليت زيادى به او واگذار شده كه بى -چنانچه مؤمن

روايت عمر قطعا . سؤال كند[  عليه السّلام]د تا مستقيما از امام علم مرددّ باشد، بهترين توصيه به او اين است كه منتظر بمان
 .اشاره دارد[  عليه السّلام]به بازگشت قريب الوقوع امام 
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 ها نوشت پى

______________________________ 
يعنى  -ال عبادىبه توسعه بعدى فقه اسلام شيعى تا آن حد كه اعم) f 18 .pp ,noitcudortnI nA( مدرّسى. (1)

، محرّمات و احكام را دربر (معاملات)و سپس مسائل دنيوى  -اعمال در نظر گرفته شده براى بندگى مؤمن براى خدا
. كند را بر كسى تحميل نمى( يعنى فعل يا ترك)بگيرد، اشاره كرده، كه مقصود از مورد اخير، احكامى است كه وظيفه دينى 

هايى تنظيم  هاى حديثى اهل تسنّن و كافى در باب مجموعه. كند در نزد سنيّان بحث مىاو همچنين از نظاير اين موارد 
 .كند، درآمدند اند كه بعدا به صورت ابوابى در آثار فقهى، كه مسائل مذكور را بررسى مى شده

 .ستا) greblhoK( ها درباره دو جلد اصول كافى و الروضه، تحقيق امير معزىّ و كلبرگ بهترين تحقيق. (2)

كند  كلبرگ اخيرا، بدون بررسى تطبيقى مبسوط و ضرورى احاديث شيعه و سنّى در باب احكام، بر اين نظر پافشارى مى
 .ك. ر. كه شباهت احاديث شيعه به احاديث سنّى در باب احكام، بيش از تمايزات آنهاست

181 .p, yxodohtrO lageL cimalsI, trawetS 

  p ,doireP evitamroF ,ttaW. 273:به نقل از



به دليل آنكه نسخه كامل و اصلى محاسن در دسترس نيست، مشخص نيست كه كافى چه مقدار از نخستين گزارش . (8)
هاى كامل كتاب محاسن تا قرن  رسد نسخه به نظر مى. مكتوب از چنين بخش وسيعى از احاديث را عرضه كرده است

 .اند سيزدهم م و شايد پيش از آن از دست رفته/ هفتم ق

 .241 .p, ralohcS milsuM laveideM A, greblhoK 

 :كند گاهى از اين عبارات استفاده مى نمايد، گاه حسين هنگامى كه به احاديث منقول در كافى اشاره مى. (4)

كرده در واقع، كلينى احاديث را در كافى ثبت و ضبط ( 75 -74، 78ص : براى مثال)« .كند ذكر مى»يا « گويد كلينى مى»
اى را كه كلينى بعدا ثبت نموده،  اگر كسى مطلبى را گفته باشد او همان اولين شخص مذكور در سند است كه جمله. است

 .اظهار كرده است

 .همچنين ر. دانسته است« ترين فرد در نقل حديث موثّق»كلينى را ( 873 -877ص )با وجود اين، نجاشى . (5)

 .211 -213، ص 2، ج [ پيشين]دبيلى ، ار181 -185طوسى، الفهرست، ص . ك

 .همچنين ر. اى بر ضد قرمطيان تأليف كرده است اند كه كلينى رساله ها متذكر شده حال باره، شرح در اين. (1)

 .ارجاعات ذيل به احاديث راجع به مرجئه، زيديه، قدريه و خوارج. ك

  f 187 .pp ,yrotsiH A ,qallaH..ك. درباره اين واژه ر. (7)

 با فقدان چنين بابى در بصائر الدرجات صفّار،[  در كافى]گونه روايات مربوط به عقل را  قرار گرفتن اين. (3)
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 .حديث درباره عقل، كه برقى در محاسن آورده است 22تر است، مقايسه كنيد با بابى مشتمل بر  كه قديمى

 (113 -111ص )

______________________________ 
، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 31؛ طوسى، الفهرست، ص 218، ص [ پيشين]نجاشى . ك. رباره على بن ابراهيم، رد. (1)

 [. پيشين]نجاشى . ك. درباره محمّد بن يحيى، ر. 111 -113، ص 1؛ طهرانى، طبقات، ج 541 -545

ن دو راوى احاديثى را از احمد اي. 814، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 214 -218، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 858ص 
 .اند و على بن ابراهيم از يعقوب بن يزيد نيز روايت كرده است بن محمّد بن عيسى اشعرى روايت كرده

 .128، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 258 -252، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 11، ص [ پيشين]نجاشى . (18)

 .41 -48، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 12، ص [ پيشين]نجاشى . (11)



 .115 -114، ص 1، ج [ پيشين]؛ تهرانى 511، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 211 -218، ص [ پيشين]نجاشى . (12)

در اينجا، هرگاه دو نام به عنوان راوى اول ذكر شده، يعنى هرگاه كلينى روايت را از دو نفر نقل كرده، هريك از . (18)
همچنين كلينى بعضا احاديثى را بدون ( 117، ص 1ج . ك. براى نمونه، ر. )ستاين اسامى مستقل به شمار آمده ا

دار به  فقط اسناد احاديث شماره[ در اينجا. ]گذارى روايت كرده كه بسيارى از آنها حداكثر داراى اسناد ناقص است شماره
است و در نتيجه، نام فردى كه حديث  در نهايت، احاديثى نيز وجود دارند كه اسناد كامل آنها بيان نشده. شمار آمده است

 .شود را براى كلينى روايت كرده، به راحتى مشخص نمى

تعداد اين قبيل احاديث در جلد دوم اصول كافى و كتاب الروضه بيش از . اند كنار گذاشته شده[  در شمارش]اين احاديث 
ارى است كه در بالا ذكر شد و تنها در چاپ مورد استفاده ما چاپ عربى و با تحقيق غفّ. جلد اول اصول كافى است

 8مصطفوى در . با ترجمه و تحقيق ج( عربى، با شرح و ترجمه فارسى)فارسى اصول كافى / مواردى به ترجمه عربى
ارجاع داده ( م 1111/ ق 1831تهران، بدون ساير مشخصات، جلد چهارم، با ترجمه و تحقيق ه رسولى، تهران، )مجلدّ 

 .شده است

هايى مانند على بن محمدّ بن ابراهيم  او شامل شخصيت[  در كلام]« عده»چه سهل بعدا غيرثقه دانسته شد، گر. (14)
رازى، محمدّ بن ابى عبد اللّه جعفر بن محمدّ اسدى كوفى، ساكن رى، خود صفّار و محمدّ بن عقيل كلينى است كه بعدا 

، ص 1كافى، ج . ك. ر. حمدّ بن عقيل كلينى روايت كرده استمحمدّ بن يعقوب كلينى بدون واسطه از م. ثقه دانسته شدند
  همان، ص. ك. درباره اسدى، ر. 873 -877نجاشى، ص . ، قس43
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 .ك. درباره محمّد بن عقيل، ر. 253، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 35 -38، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 878

 .به بحثى كه در بالا داشتيم. ك. سهل، ردرباره . 158، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى 

______________________________ 
 .در اسناد كافى، فقط نوفلى وجود دارد، اما اين حديث با نام كامل نوفلى در محاسن هم آمده است. (15)

 (14، ح 114ص )

از هردوى آنها بدون واسطه هاى اين عده، صفّار و على بن حسين سعدآبادى بودند كه كلينى  دو تن از شخصيت. (11)
؛ 578 -572، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. درباره سعدآبادى نيز ر. 43، ص 1كافى، ج . ك. ر. روايت كرده است

 .132، ص 1، ج [ پيشين]طهرانى 

 . f 1 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA.قس. (17)

  dna ,3 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 73.قس. (13)



؛ 8، ح 11؛ ص 2، ح 111؛ برقى، ص 8، ح 11؛ ص 1، ح 112، ص [ پيشين]؛ برقى 1، ح 18ص . ك. نين رهمچ. (11)
، كه 12، ح 115؛ برقى، ص 4، ح 11اند؛ ص  ، كه هردو از طريق محمّد بن عبد الجبّار روايت شده15، ح 115برقى، ص 

، ح 114؛ برقى، ص 1، ح 12؛ ص 11، ح 115؛ برقى، ص 7، ح 11اند؛ ص  هردو از طريق محمدّ بن سنان روايت شده
، كه از على بن ابراهيم، از پدر ابراهيم، از نوفلى روايت شده، در حالى كه اين روايت را برقى از پدرش از حسين 14

، گرچه از طريق 17، ح 115؛ برقى، ص 15، ح 28؛ ص 11، ح 118؛ برقى، ص 11، ح 12روايت كرده است؛ ص 
در اينجا، از سهل بن زياد روايت شده است، . 5، ح 112؛ برقى، ص 21، ح 21است؛ و ص اسناد متفاوتى روايت شده 

. ك. ر. اند جز اينكه تقريبا با همين اسناد راجع به رواياتى در كتاب محاسن، كه در كتاب كافى از اين باب حذف شده
 .18، 3 -7، 4، ح 113 -111، ص [ پيشين]برقى 

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 1.ك. ر. (28)

فقط در دو  -تر است كه اسنادش نسبتا مبهم -در چاپ مورد استفاده ما، محقّق اين نسخه متذكر شده كه اين حديث. (21)
عربى كافى، به اين / در چاپ فارسى. 23، ص 1ج . ك. ر. شانزدهم م وجود داشته است/ نسخه خطى قرن دهم ق

 .84 -88، ص 1مطلب توجه نشده است، ج 

. اند تر او قرار گرفته هاى گسترده در برخى موارد، ترجمه امير معزىّ از احاديث، خيلى خوب در خدمت استدلال. (22)
ص )خطاب به هشام [  كاظم عليه السّلام]كه امير معزىّ با نقل حديثى از امام موسى  11و شماره  1ص . ك. براى مثال، ر

  ترجمه كرده« درك علم دينى»به  را در اين حديث« معرفة العلم بالعقل»، (12، ح 17
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خرد الهى »به « العقل دليل المؤمن»: فرمايد را كه مى[  صادق عليه السلّام]در جاى ديگر، او اين جمله امام جعفر . است
عقل »تر ديگرى مانند  توان اين روايت را به عبارت ساده روشن است كه مى. ترجمه كرده« راهنماى اماميان آگاه است

 .قس. 24، ح 25، ص 1كافى، ج . ك. ر. ترجمه كرد« راهنماى مؤمن است

48 n 141. p, [tic. po] izzeoM- rimA 

عقل و « تلازم و مكمّل بودن»باره، امير معزىّ  اما در اين. ملاحظه كنيد. آيد هاى بيشترى را كه در ذيل مى همچنين نمونه. 
 .است علم نسبت به يكديگر را مدّ نظر قرار داده

______________________________ 
به نظر نجاشى، اين عده شامل محدّثان اشعرى همچون محمدّ بن يحيى و احمد بن ادريس و نيز على بن ابراهيم، . (28)

، مقدّمه، 1؛ كافى، ج 873 -877، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر. داود بن كوره قمى و على بن موسى كميذانى بوده است
 -ها همانند پسر محمّد بن يحيى، حسن بن محبوب، يك كوفى ثقه دو فرد اخير، داود با تعدادى از اشعرى از اين. 43ص 

و با خود احمد بن محمدّ بن عيسى در ارتباط بوده  -كه خود احمد بن محمدّ بن عيسى از او احاديثى را روايت كرده
همچنين داود احاديثى را بدون واسطه براى . ده استاو احاديثى را از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى روايت كر. است

 .خود كلينى نقل كرده است



 .121، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 881، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 153، ص [ پيشين]نجاشى . ك. ر

نسبت  :شود اما درباره على بن موسى، گفته مى. 224 -221، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. درباره حسن بن محبوب ر
دهنده اين است كه او يا يكى از اجدادش تازه مذهب  مشتق شده و شايد نشان« قم»كميذانى به او از معادل فارسى كلمه 

احاديثى را از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى  -براى مثال -مسلّما خود على مورد قبول بزرگان شهر بود و. بوده است
 .281، ص 1، ج [ پيشين]؛ طهرانى 184 -188، ص 1ج  ،[ پيشين]اردبيلى . ك. ر. نقل كرده است

( 141، ح 225بدون شماره، ص  81؛ ص 143، ح 225؛ ص 8ح  88ص )حديث، از برقى  1دو حديث از اين . (24)
صفّار اين . از على بن ابراهيم، از ابراهيم نقل شده است -يعنى حديث اول -يكى از اين احاديث. روايت شده بودند

يك حديث از ( 1، ح 2؛ صفّار، ص 1ح  88ص . )طريق سندى اندك متفاوت، از ابراهيم نقل كرده استروايت را از 
 (.141، ح 225برقى، ص . )محاسن، كه كلينى آن را ذكر نكرده بود، از نوفلى نقل شده بود

س از او با سندى در اينجا، اين روايت از حسين بن محمدّ اشعرى روايت شده، اما پ. 2ح  84ص . ك. همچنين ر. (25)
 حديث منفردى كه در. اندكى متفاوت است( 5، ح 1ص )روايت شده كه با سند موجود در بصائر 
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 (135، ح 288؛ برقى، ص 1، ح 87ص . )باب ديگرى قرار دارد، در كتاب محاسن روايت شده است

______________________________ 
 .ز احمد بن محمّد بن عيسى از حسن بن محبوب روايت شده استحديث سوم از اينجا به بعد ا. (21)

أَ لمَْ يؤُخْذَْ عَليَْهمِْ ميِثاقُ ]« مگر از ايشان در كتاب آسمانى پيمان نگرفتيم كه نسبت به خدا، جز حق نگويند؟». (27)
 ([111: اعراف)  الْكتِابِ أَنْ لا يقَُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحْقََ

بلَْ كذََّبُوا بِما لمَْ يحُيِطُوا بِعِلْمهِِ : ]«اند و از تأويل آن خبر ندارند، تكذيب كردند چيزى را كه به علم آن نرسيدهبلكه ». (23)
روايت، با روايات تقيّه در  5اين روايت بصائر را به عنوان يكى از ) n 135( امير معزىّ([ 81: يونس)  وَ لَمَّا يَأْتهِمِْ تَأْوِيلهُُ

اينكه كلينى اين روايت را در اينجا آورده نشانگر آن است كه وى چنين برداشتى از اين . افى ربط داده استبصائر و ك
 .روايت نداشته است

محمدّ بن يحيى در اين باب، حديث ديگرى را از احمد بن محمدّ بن عيسى از محمدّ بن سنان از مفضّل بن عمر . (21)
 (5، ح 45ص . )روايت كرده است

در آن « فقه»: امير معزىّ معتقد است. اند همواره اين علم را با احاديث خودشان برابر دانسته[  عليهم السّلام]مّه ائ. (88)
اما وى . زمان، برخلاف زمان متأخّر، متشكّل از علم به قوانين شرعى و از جمله احكام نبود، بلكه معرفت عام دينى بود

 .ترجمه كرده است« ستين مقدسّدانش نخ»، آن علم را به (182ش )در اينجا 



مؤمنان را به ثبت احاديث [  صادق عليه السّلام]بيان شده كه امام جعفر  18و  11، 1براى مثال، در احاديث شماره . (81)
كردند كه خود ايشان و مؤمنان در سختى بودند و امير  در دورانى زندگى مى[  صادق عليه السّلام]امام جعفر . اند امر كرده

براساس روايتى كه از . است« اصول اربع مأة»كه چنين اوامرى زيربناى آغاز نگارش ( 27ص )معزىّ بر اين باور است 
. هاى بحرانى خاص، مخفى بودند نقل شده، مسلّما چنين نصوصى در دوران( 15، ح 58ص )عده مذكور در كلام برقى 

 .همچنين قس

 .24 .p, [tic. po] izzeoM- rimA 

گاه در اين احاديث وجود دارند مدّنظر قرار  به كلام را كه گاه و بى« مصلحتى»اشارات ( 15 -14ص )امير معزىّ . (82)
همچنين در يكى . به جنود عقل در كتاب كافى، موردى باشند 152«مجعول»شايد اين اشارات به اندازه اشارات . دهد مى
رأى مردود شمرده شده [  عمل به]اند،  صرى خداوند را مردود دانستهرؤيت ب[  عليهم السّلام]حديثى كه در آنها ائمّه  3از 

. ، قس5، ح 17، ص 1ج . )اين روايت از على بن ابراهيم از پدرش از طريق عبد اللّه بن سنان نقل شده است. است
 براى مثال، كلينى در فروع كافى،( 1، ح 874كتاب اخير، ص 
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حديثى را كه از احمد بن : اين احاديث را ملاحظه كنيد. ا به صورت پراكنده آورده استاحاديث ديگرى درباره قياس ر
، ح 852، ص 4ج )و حديث ديگرى را كه از على بن محمدّ از سهل بن زياد ( 12، ح 284، ص 4ج )ادريس اشعرى 

اند و حديث  روايت شده( 1، ح 21، ص 7ج )نقل شده، كه هردو از على بن ابراهيم از پدرش و از احمد بن ادريس ( 15
، ص 7ج )و باز هم حديثى از على بن ابراهيم از پدرش، ( 1، ح 211، ص 7ج )ديگرى كه از على بن ابراهيم از پدرش 

در چنين مواردى مجاز « قياس»در اين احاديث، . كه از محمدّ بن يحيى روايت شده است( 3، ح 822، و ص 5، ح 822
 .دانسته شده است

______________________________ 
ص )روايت از حسين بن محمدّ از طريق محمدّ بن جمهور عمّى  8گونه كه در بالا گفتيم، اين احاديث شامل  همان. (88)

همچنين برقى روايتى را كه ( 72، 11، ح 283ص . )روايت آخر را آورده است 2برقى در محاسن . است( 4 -2، ح 54
روايتى كه در اينجا از ( 71، ح 211؛ برقى، ص 7ح  -51ص . )ده، آورده استاز حسين است و از طريق ابان نقل ش

محمدّ بن يحيى اشعرى از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى از طريق حسن بن محبوب روايت شده در محاسن نيز آمده 
، ح 214 ؛ برقى، ص15ح  57ص )كه دو روايت ديگر نيز آمده است  ؛ همچنان(71، ح 283؛ برقى، ص 5، ح 54ص )

 (.14، ح 214؛ برقى، ص 11ح  57؛ ص 17

از اصول « الحجه»حديث، در كتاب  4روايت صفّار را در بابى بسيار متأخّرتر و مشتمل بر  13روايت از  2كلينى . (84)
ايشان  اند كه در تمام مسائل، بايد به بر اين نكته تأكيد كرده[  عليهم السّلام]در اين احاديث، ائمّه . كافى آورده است

كلينى حديث اول را از ( 1، ح 513؛ صفّار، ص 2، ح 811؛ ص 4، ح 511؛ صفّار، ص 1، ح 811ص . )مراجعه كرد

                                                             
152  (1.)lahpyrcopa . 



على بن ابراهيم از محمدّ بن عيسى بن عبيد روايت كرده، ولى صفّار آن را از عبد اللّه بن جعفر حميرى از محمدّ بن 
 .عيسى بن عبيد روايت كرده است

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 28.قس. (85)

در من ( كذا)امامت / نور نبوّت»: را به اين صورت ترجمه كرده است[  بخش از حديث]اين ( 71ص )امير معزىّ . (81)
اش  ترديد، منظورش از اين ترجمه آن بوده كه بحث بعدى كه بى« علم، يعنى دانش نخستين قرآن، نزد من است»و « است

 .را تقويت كند[  عليهم السّلام]معصومان [  مادى]گيرى ذوات نورانى پيش از وجود  درباره تجلّى نور و شكل

 . pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 24, 71.قس. (87)

 . n 157 ,21 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 183.قس. (83)

 :اثر ما تحت عنوان. درباره اين حديث، نك. (81)
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 .255 .p, )1112( ii/ 55" etupsiD ilusU/ irabhkA eht fo erutaN ehT" 

 :وجود نداشت[  ذيل]توجه داشته باشيد كه در واقع، نسخه كامل اين روايت در اثر الياش تحت عنوان 

." amalU nainarI eht fo sutatS lacidiruJ eht gnidrageR snoitpecnocsiM" 

______________________________ 
اى در آثار رجالى نجاشى و طوسى به  عجيب اينكه هيچ مدخل جداگانه. 184 -188، ص 1، ج [ يشينپ]اردبيلى . (48)

 .ك. ر. در كتاب فروع كافى آمده است« او»بخش عمده احاديث . وى اختصاص پيدا نكرده است

، ص 2، ح 271، ص 1، ح 275، ص 2، ح 81، ص 8؛ ج 8، ح 215، ص 1، ح 214، ص 2؛ ج 18، ح 17، ص 1ج 
، ح 71، ص 1؛ ج 55، ح 511، ص 8، ح 411، ص 1، ح 418، ص 1، ح 415، ص 5؛ ج 8، ح 427، ص 4، ح 271

 .522، ح 438، ص 884، ح 818، ص 3؛ ج 3، ح 448، ص 5، ح 412، ص 7؛ ج 15، ح 418، ص 5، ح 228، ص 8

اند، ولى  زل شده، ايمان آوردهكنند به آنچه بر تو و به آنچه پيش از تو نا آيا نديدى كسانى را كه گمان مى». (41)
« خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند، با اينكه به آنها دستور داده شده است به طاغوت كافر شوند؟ مى

نَ أَنْ يَتحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمنَُوا بِما أُنْزِلَ إِليَْكَ وَ ما أُنْزلَِ مِنْ قبَْلِكَ يُرِيدُو]
 ([18: نساء)  يَكفُْرُوا بِهِ

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 71.قس. (42)



 .13 -17، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. درباره وى ر. (48)

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 25.قس. (44)
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 و امامت مقايسه كلام شيعه دوازده امامى در قم و بغداد[  عليهم السّلام]صفّار و كلينى درباره ائمّه فصل هفتم نظر 
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 [ مقدّمه] 

احاديث دو كتاب اول اصول كافى تمايل نخبگان شيعه دوازده امامى بغداد را به تمسّك به عقل، زير سؤال برد و بر 
بود كلينى بر اهميت و در واقع، ضرورت اين مطلب استدلال كند كه بايد منحصرا و لازم . اهميت علم يقينى تأكيد كرد
بصائر چنين دليلى را فقط براى . به عنوان يگانه منبع اين علم مراجعه كرد[  عليهم السّلام]مخصوصا به ارشادات ائمّه 

نظامى از جانب مركز  -از تهاجم سياسىشيعيان قم ارائه كرده بود؛ نيازهاى شيعيان قم در زمان غيبت امامشان، متأثر 
 .هاى شيعى همچون زيديه و اسماعيليه بود عبّاسيان و هجمه معنوى از ناحيه ديگر گروه[  حكومت]

 .كرد گرم مى رغم اينكه در محاصره قرار داشتند، به عقايدشان دل احاديث بصائر شيعيان قم را، به

هاى يك نسل  اى آنها احاديث كافى را گرد آورده بود، بود، با نيازهاى قمىنيازهاى شيعيان بغداد، كه كلينى در آنجا و بر
گرا  گفتمان كلامى غالب در ميان شيعيان بغداد، ماهيتى عقل. تفاوت داشت[ كه بصائر براى آنها تدوين شده بود]تر  پيش

گرايى  گرا، حديث يان سنّى عقلهايى از جانب معتزل در درون جامعه شيعيان بغداد، گفتمان كلامى غالب با چالش. داشت
مجموعه احاديثى كه سمت و سوى كلامى داشت و كلينى آنها را گرد . سنّى احيا شده و شيعيان غيرامامى مواجه بود

 آورده بود،
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ت؛ هايى از راويان معاصر صفّار و راويان پس از وى رواج داش از احاديثى انتخاب شده بود كه در قم، در ميان نسل
اما به دليل آنكه چالشى كه كلينى در بغداد با آن . ها بودند ها و بخصوص اشعرى وقت غالبا از خود قمى راويانى كه در آن

 .مواجه بود، با چالشى كه برقى و صفّار در قم با آن مواجه بودند، ماهيتا تفاوت داشت

و بصائر، با احاديث موجود در آن دو  رغم پرداختن به موضوعاتى همسان با موضوعات محاسن احاديث كافى به
 .مجموعه متفاوت است

ها چقدر بيش از احاديث بصائر در  ها و بخصوص اشعرى دهد كه احاديث متداول در ميان قمى اين فصل، هم توضيح مى
رى از كه روايات كافى به بسيا دهد كه درحالى اند و هم نشان مى كافى ايفاى نقش كرده« شناسى امام»تحديد كلام يا 

تر علم و  العاده طور منظّم از تأكيد بر اشكال خارق كلينى به -با وجود اين -اند نكات كلامى بيان شده در بصائر پرداخته
 .كاهد اند، مى هاى پيشين ادعا كرده در احاديث مجموعه[  عليهم السّلام]هايى كه ائمّه  توانايى

  امامى ها با كلام حديثگراى دوازده اشعرى/ ها ارتباط قمى



اصول كافى و روضه كافى در معرض ديد قرار داده [  فصول -]هاى  هاى كلامى كافى به بهترين وجه در ديگر كتاب بخش
براى . احاديث اين مجلدّات همانند احاديث دو كتاب اول اصول كافى، اغلب منشأ قمى و مشخصا اشعرى دارد. اند شده

حديث،  141ترين دسته واحد را، كه داراى  ومين كتاب اصول كافى، بزرگ، يعنى س«التوحيد»حديث كتاب  212مثال، از 
 .اند ها روايت كرده قمى. درصد از كل است 78يعنى 

ها، على بن ابراهيم  در ميان قمى. اند درصد از كل را نقل كرده 25حديث، يعنى  54« اشعرى»راويان منسوب به خاندان 
درصد؛ احمد بن  17حديث، يعنى  87محمدّ بن يحيى اشعرى عطار  درصد از كل؛ 25حديث، تقريبا  52بن هاشم 

  ادريس
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 8روايتى كه اين  54. اند حديث را نقل كرده 1درصد از كل؛ و حسين بن محمدّ اشعرى  5حديث، يعنى  11اشعرى 
حديث از  7صفّار فقط . يت كردهاند، تنها اندكى بيش از تعدادى است كه على بن ابراهيم به تنهايى روا اشعرى نقل كرده

درصد را بر عهده  25حديث، يعنى  54راويان اهل رى نقل . حديث، يعنى كمتر از يك درصد را نقل كرده است 212اين 
 :اند راوى نقل كرده 2اند و بيشتر اين روايات را  داشته

حديث روايت كرده  22للّه اسدى كه حديث روايت كرده و محمدّ بن ابى عبد ا 21على بن محمدّ بن ابراهيم رازى كه 
 .است

ترين گروه از راويان اين  ها بزرگ در اين مورد نيز قمى. حديث است 1815اصول كافى شامل حدود « الحجه»كتاب 
 52حديث، يعنى  521ها  اشعرى[ از ميان آنها. ]اند درصد را روايت كرده 75حديث، يعنى  718احاديث هستند كه قريب 

 52ترين مجموعه روايات را، كه  ، على بن ابراهيم بن هاشم بزرگ«التوحيد»در كتاب . اند روايت كردهدرصد از كل را 
درصد را روايت  17حديث، يعنى  87درصد از كل است، نقل كرده و محمّد بن يحيى اشعرى  25حديث، يعنى قريب 

 .نموده است

درصد از كل  21حديث، يعنى  211روايات را، كه  ترين مجموعه مجزّا از ، محمدّ بن يحيى بزرگ«الحجه»در كتاب 
درصد است، نقل  15حديث، يعنى  151حسين بن محمدّ اشعرى دومين مجموعه بزرگ روايات را، كه . است، نقل كرده

 .كرده

كه وى در  درصد از كل را بدون واسطه نقل كرده، درحالى 8حديث، يعنى  81احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى 
اند، احاديثى را در خدمت  اى كه با وى مرتبط بوده طور غيرمستقيم از طريق عده قبلى عمدتا فقط به[  فصول -]هاى  كتاب

[  كلينى]روايت يعنى قريب يك درصد را با واسطه در اختيار  15، «الحجه»او در كتاب . كافى قرار داده است[  تدوين]
عليهم ]حال ائمّه  را، كه همگى در فصول مربوط به شرح روايت، يعنى يك درصد 18سعد بن عبد اللّه . گذاشته است

 اند، آمده[  السّلام
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على بن . گذاشته است[  كلينى]روايت ديگر را در جاى ديگرى با واسطه در اختيار  2وى . بدون واسطه نقل كرده است
درصد  18حديث، يعنى  188ديث را، كه هاى غيراشعرى است، چهارمين مجموعه بزرگ احا ابراهيم بن هاشم، كه از قمى

 .از كل است، روايت كرده

از اين . اند درصد از كل را در اختيار او قرار داده 15حديث، يعنى  151اى مشتمل بر  معاشران كلينى در رى مجموعه
 212ى از درصدى را كه و 12درصد از كل، يعنى قريب همان  14حديث،  142روايات، على بن محمّد بن ابراهيم رازى 

قرار داده [  كلينى]روايت را در اختيار  1محمدّ بن جعفر اسدى . نقل كرده بود، روايت كرده است« التوحيد»حديث كتاب 
عليهم ]حال ائمّه  درصد از كل را، كه عمدتا درباره شرح 5حديث، يعنى  43عالم نيشابورى، احمد بن مهران، نقل . است

دوازده امامى در [  شيعه]اى پربار براى احاديث  روشن است كه خراسان، منطقه. هده داشتهاست، در اين كتاب بر ع[  السّلام
 1 .روايت نقل كرده بود 2« التوحيد»بوده است؛ چرا كه احمد بن مهران در كتاب [  عليهم السّلام]حال ائمّه  باب شرح

اى است از احاديث كلامى  مثابه گنجينه حديث تا حدىّ به 517الروضة من الكافى، با [  با عنوان]جلد هشتم كافى 
 521بندى نشده،  حديث الروضه، كه اصلا فصل 517از . شان شبيه احاديث اصول كافى است مايه گوناگون كه درون

درصد را،  24حديث، يعنى  142از اين روايات، محمدّ بن يحيى اشعرى قمى . درصد سند متصل دارند 37حديث، يعنى 
على بن ابراهيم دومين مجموعه بزرگ روايات را، كه شامل . مجزّا از روايات است، روايت كرده ترين مجموعه كه بزرگ

حديث، يعنى  81حسين بن محمدّ اشعرى و على بن محمدّ برقى هركدام . درصد است، نقل نموده 22حديث، يعنى  184
حديث،  21اند،  خالد برقى مرتبط بوده ها كه با احمد بن محمدّ بن آن عده از قمى. اند درصد را روايت كرده 1هريك 

  درصد؛ و احمد بن ادريس 4يعنى 
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ها، آن عده از اهالى رى كه با سهل  از غير قمى. اند حديث را روايت كرده 517درصد از كل  8حديث، يعنى  28اشعرى 
اما . درصد را روايت كرده است 7يعنى حديث،  48خود سهل . اند درصد را نقل كرده 3روايت، يعنى  58اند،  مرتبط بوده

درصد از  81حديث، يعنى  113ها  درصد؛ و اشعرى 12حديث الروضة، يعنى  517حديث از  878ها  در مجموع، قمى
 .اند كل را روايت كرده

 «التوحيد»الهيّات كافى؛ كتاب 

كه واكنش صفّار و كلينى، دو  كند مقايسه احاديث كلامى بصائر با احاديث ابواب مشابه در كتاب كافى، مشخص مى
روى شيعيان قم و بغداد به  هاى پيش هاى گوناگون و چالش گردآورنده نخستين احاديث شيعيان دوازده امامى، به مجموعه

در . كند هاى مختلفى كه باعث تدوين آنها شد، برملا مى چه نحو بوده است و از اين طريق، نكاتى را درباره ماهيت چالش
مقايسه معرفّ مجموعه احاديثى است كه در ابتداى اين قرن در قم رايج بود و هريك از اين دو مؤلفّ  عين حال، اين

 2 .احاديث انتخابى خود را از آنها برگرفتند

در دو كتاب نخست اصول كافى، الهيّات ارائه [  عليهم السّلام]گرايانه از سوى ائمّه  در نتيجه ردّ تمسّك به قواعد فقهى عقل
ها، كه كلينى  راويان قمى، به ويژه اشعرى. گرايى دارد همچنان ويژگى ضد عقل« التوحيد»حديث كتاب  212 شده در

بخش عمده احاديث اين كتاب را از ايشان نقل كرده، احاديثى را در باب موضوعاتى مرتبط با همين مطلب، از طريق 



اند، و اين نشان  بندى شدند، نقل كرده عنوان ثقه يا غيرثقه طبقهتر، كه بعدا به  اى از راويان متقدمّ مجموعه متنوّع و گسترده
طور گسترده منكشف نشده بود، چه رسد به اينكه مورد  به[  بين ثقه و غيرثقه]دهد كه در آن زمان، چنين تمايزاتى  مى

 3روى، محمّد بن يحيى اشعرى  بدين. پذيرش همگان باشد
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؛ ص 1، ح 141؛ ص 12، ح 113؛ ص 1، ح 181؛ ص 3، ح 13ص )بن عيسى اشعرى  روايت را از احمد بن محمدّ
و روايت ديگرى از طريق ( 8، ح 148ص )مشتمل بر روايتى از طريق محمّد بن سنان ( 8، ح 114؛ ص 2، ح 118

يت و روا( 4، ح 187ص )و روايت ديگرى از سعد بن عبد اللّه از ايّوب بن نوح ( 1، ح 112ص )جميل بن درّاج 
احمد . نقل كرده است( 1ح  143ص )و روايت ديگرى از عبد اللّه بن سنان ( 1ح  144ص )ديگرى از محمدّ بن حسين 

و روايتى از طريق فضيل بن يسّار ( 7، ح 13، ص 2، ح 15ص )روايت از محمدّ بن عبد الجبّار  2بن ادريس اشعرى 
، ح 181ص )و روايتى از محمّد بن عبد الجبّار ( 8، ح 11ص )و روايتى از احمد بن محمدّ بن عيسى ( 4، ح 117ص )
روايت از طريق هشام بن  2و ( 5، ح 17ص )على بن ابراهيم يك روايت از طريق محمدّ بن سنان . نقل كرده است( 8

على بن محمدّ رازى يك روايت از طريق حسين بن يزيد نوفلى . نقل كرده است( 1، ح 118، ص 2، ح 114ص )حكم 
نقل ( 4، ح 115؛ ص 3، ح 117؛ ص 12، ح 113؛ ص 1، ح 128ص )روايت از سهل بن زياد  4و ( 1ح  ،112ص )

روايت شده، كه هم برقى و هم صفّار بدون ( 4، ح 115ص )كرده كه روايت دوم پس از سهل بن زياد از يعقوب بن يزيد 
( 7، 1، ح 147ص . )يسّار نقل كرده استروايت از طريق فضيل بن  2محمدّ بن اسماعيل . اند واسطه از او نقل كرده

اى كه با احمد برقى مرتبط  و عده( 1، ح 114ص )محمدّ بن جعفر اسدى كوفى روايتى را از سهل بن زياد نقل كرده 
 (4، ح 114ص . )اند روايتى را از طريق ابان بن عثمان نقل كرده. اند بوده

كنند كه ذات خداوند جز در چهارچوب فهم و درك خودش  هاى نخست اين كتاب تأكيد مى روايت از روايات باب 7
در يكى از اين روايات، كه از على بن ابراهيم از پدرش از طريق هشام بن حكم نقل شده،  8 (35 -32ص . )گنجد نمى

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]امام جعفر 
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ص ... )شود  گانه درك نمى و با حواس پنج... م و صورت ندارد جس... خداوند چيزى است كه با ساير اشيا تفاوت دارد 
 (1، ح 38

روايت امكان رؤيت خداوند را رد  12و ( 14 -12ص )از بحث درباره كيفيات خداوند نيز نهى شده [  در برخى روايات]
منقول از عده [ ديگر]روايتى در روايتى منقول از على بن ابراهيم از طريق عبد اللّه بن سنان و در ( 13 -15ص . )اند كرده

نقل شده كه چنين رؤيتى فقط در قلب و به واسطه [  عليهما السّلام]از قول امام پنجم و ششم  -به ترتيب -مرتبط با برقى
كنند كه  نفى مى[  عليه السّلام]روايت، امام  2در اولين روايت از اين  4 (1، 5، ح 17ص . )حقايق ايمان ممكن است

اين [  عليهم السّلام]حديث ديگر، ائمّه  3در . جعه به حواس انسان مساعدتى در اين فرايند داشته باشديا مرا« قياس»
حديث از طريق هشام بن حكم روايت شده كه در  8. اند عقيده را نيز، كه خداوند داراى جسم يا صورت است، رد كرده

الجبّار از طريق على بن ابى حمزه ثمالى روايت شده  يكى از آنها، به نقل از احمد بن ادريس اشعرى از محمدّ بن عبد
اند خداوند داراى صورت  گفته[  عليهم السّلام]اين قول هشام بن حكم را، كه ائمّه [  صادق عليه السّلام]است كه امام جعفر 

 5 .(7، ح 181 -184ص . ك. ؛ همچنين ر1، ح 184ص . )اند است، با صراحت رد كرده



بين ذات خود خداوند و صفاتى كه در [  عليهم السّلام]، ائمّه (112 -187ص )باب گوناگون حديث، در چند  15در 
توصيف يا بحث راجع به هرفعلى از افعال خداوند، ممكن است مورد استفاده قرار بگيرند و اسامى خداوند از آنها گرفته 

ده كه خود كلينى استثنائا بر آن تعليق اهميت اين موضوع به حدّى است كه درخور آن بو. گذارند شده است، فرق مى
 (112 -111ص . )بزند

 22باب مشتمل بر  2صفّار ( 124 -112ص . )كنند حديث ديگر بيان مى 13اسماء خداوند را در [  عليهم السّلام]ائمّه 
 خودشان را[  عليهم السّلام]حديث گرد آورده بود كه در آنها ائمّه 
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حديث وجود دارد  11در كافى ( 11 -11صفّار، ص . )صفات او معرفى كرده بودند[  يعنى]د خداوند، به عنوان ابعاد وجو
اولين حديث از احاديث كافى، كه از محمدّ بن يحيى از احمد . حديث آن در بصائر نقل شده بود 5كه ( 141 -148ص )

وجه »[  عليهم السّلام]راجع به اينكه ائمّه  حديثى است كه در بصائر 1بن محمدّ بن عيسى روايت شده، آخرين حديث از 
 (1، ح 11؛ صفّار، ص 1، ح 148ص . )هستند، آمده و از احمد بن محمّد از طريق اسناد متفاوتى نقل شده است« اللّه

كه حديث  اى قمى از احمد و از خود احمد در بصائر روايت شده است، درحالى از عده[  كافى]حديث ديگرى در اينجا 
كافى از محمدّ بن يحيى و پس از او از محمدّ بن حسين نقل گرديده و در بصائر از محمدّ بن حسين و پس از او  سوم در

[  عليهم السّلام]در اين احاديث، ائمّه ( 2، 1، ح 11؛ صفّار، ص 3، 7، ح 145ص . )از طريق همان اسناد روايت شده است
و به عنوان اولياى امر خداوند ... خداوند در مخلوقاتش « چشم»و « وجه»، «لسان»، «باب»، «حجت»خود را به عنوان 

 .اند در ميان بندگانش توصيف كرده

گرچه پس از  -در روايتى كه در كافى از محمدّ بن يحيى از محمدّ بن حسين، ولى در بصائر از احمد بن محمدّ نقل شده
در توضيح [  كاظم عليه السّلام]امام موسى ( 12ح ، 14؛ صفّار، ص 1، ح 145ص ) -او از طريق همان اسناد نقل گرديده

 «.اشاره دارد[  عليهم السّلام]على و ساير ائمّه [  حضرت]اين آيه به »: فرمايند مى 1 سوره زمر 55آيه 

روايت، در كافى از حسين بن محمدّ اشعرى از طريق اسنادى متفاوت با اسناد بصائر نقل شده  5آخرين روايت از اين 
 (11، ح 14؛ صفّار، ص 18، ح 145ص . )آمده است« محمّد بن جمهور عمّى»سناد كافى، نام در ا. است

مشتمل بر احاديثى هستند كه ائمّه [ اند و در بصائر نقل نشده]مانده كلينى در اين باب، كه جديد هستند  روايت باقى 1
، چشم و (5، ح 144؛ ص 2، ح 148ص ) 7  سوره قصص 33در آيه « وجه اللّه»در آنها خود را همان [  عليهم السّلام]

 دست خدا
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 (5، ح 144ص . )دانند خداوند در زمين مى[  خزّان]دار  و گنجينه( 8، ح 148ص ) 

، يعنى اينكه خداوند ممكن است تصميم خود را عوض كند، انتقاد «بداء»گرايان نسبت به ديدگاه شيعه راجع به  عقل
اول علمى كه : نوع علم براى خداوند هستند 2باره، مشتمل بر اشاراتى به وجود  روايت كافى در اين 11 3 .كردند مى

 .مختصّ خود اوست؛ و ديگرى علمى كه به ملائكه، پيامبران و رسولانش تعليم داده است



دليل، در روايتى كه از  به همين. است« بداء»عملى كه مبتنى بر علم نوع اول باشد ممكن است به نظر برسد كه از باب 
 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]محمّد بن يحيى از طريق عبد اللّه بن سنان نقل شده است، امام جعفر 

، ح 143ص . )دانست براى خداوند، نسبت به چيزى بداء حاصل نشد، جز اينكه پيش از حصول بداء، خداوند آن را مى
1) 

و يكى از آنها در فصلى از ( 282، 281، ح 248؛ برقى، ص 7، 1، ح 147ص )اسن ، در مح[ روايت 11]روايت از اين  2
حديث درباره علم مخفى و مكنون خداوند است، كه در اينجا از عده مرتبط با احمد بن  13بصائر آمده كه مشتمل بر 

امام جعفر : روايت آمده استدر اين . محمدّ بن عيسى اشعرى و از آن به بعد، همانند بصائر با همان اسناد نقل شده است
، ح 181؛ صفّار، ص 3، ح 147ص . )شود اند كه بداء از همان نوع اول علم ناشى مى تصديق فرموده[  صادق عليه السّلام]
2) 

كه على بن محمدّ يكى از آنها را از سهل بن ( 118 -155ص )حديث گرد آورده  14« جبر و قدر»كلينى درباره مسئله 
همواره اين نظر را كه خداوند انسان را به [  عليهم السّلام]در اين روايات، ائمّه ( 1، ح 155ص . )استزياد روايت كرده 

محمدّ بن . نمايند كه مستلزم اختيار است كنند و يك حالت ميانه را مطرح مى كند، رد مى انجام كار خوب يا بد مجبور مى
 :واقع شده، نقل كرده است[  السّلامصادق عليه ]يحيى بحثى را كه بين يك شخص و امام جعفر 
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پس كار را به آنها واگذاشته : پرسيدم. خير: آيا خداوند بندگانش را بر گناه مجبور كرده است؟ حضرت فرمود: پرسيدم
 پس حقيقت مطلب چيست؟: پرسيدم. خير: حضرت فرمود 158[كه كار خير انجام دهند؟]

 (3، ح 151ص ) 154.[بين جبر و قدر: يعنى]اين دو امر  لطفى است از پروردگارت بين: فرمود

تر از  وسيع»بين جبر و قدر را ( منزله)فاصله [  صادق عليه السّلام]على بن ابراهيم روايتى نقل كرده كه در آن امام جعفر 
 .اند بيان فرموده« فاصله بين آسمان و زمين

 (11، ح 151ص )

خداوند براى »: اند متذكر شده[  عليهم السّلام]وايت هستند كه در آنها ائمّه ر 15مشتمل بر « التوحيد»باب آخر كتاب  4
در روايتى كه از محمدّ بن يحيى ( 117 -112ص )« .كند هايى، وى را راهنمايى مى گيرى كمك به انسان در چنين تصميم

 :فرمايند مى[  السّلامصادق عليه ]از احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى از طريق جميل نقل شده است، امام جعفر 

 (1، ح 112ص . )آورد خداوند با آنچه به مردم داده و به آنها معرفى كرده است، بر ايشان حجت مى

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در روايت ديگرى كه از محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد بن عيسى نقل شده است، امام 

                                                             
 (م.) عبارات داخل قلاب از مؤلّف است(. 1)  158
 (م.) عبارات داخل قلاب از مؤلّف است(. 2)  154



 (8، ح 114ص . )كند ان پوشيده داشته است، تكليف نمىخداوند بندگان را به چيزى كه از ايش

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]در روايتى كه از احمد بن ادريس اشعرى از محمّد بن عبد الجبّار نقل شده، امام جعفر 
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بگيرد و او را به آن خير وادار  دهد كه گردن آن بنده را اى فرمان مى اى را بخواهد به فرشته هنگامى كه خداوند خير بنده
 (4، ح 117ص . )كند

  كافى« الحجه»كتاب : مقايسه كلام شيعه دوازده امامى در قم و بغداد

يابد كه خداوند به واسطه لطفش ابزارى را براى هدايت بشر در اختيار وى  با اين مطلب پايان مى« التوحيد»كتاب 
هاى خداوند و  حجت[  عليهم السّلام]شواهدى روايى ارائه كرده كه خود ائمّه « الحجة»كتاب بعدى يعنى كتاب . گذارد مى

ترين علمى است كه  جامع -كه اهميت آن قبلا مطرح شده بود -هاى نهايى علم الهى هستند و بنابراين، علم ايشان گنجينه
ين، ولايت و يا بيعت شايسته ايشان اى به هم پيوسته ادامه يافته و بنابرا در دسترس بشر قرار گرفته و امامت در سلسله

 .است

كسى »و بين ايشان و [  عليهم السّلام]كنند و بين انبيا، رسل و ائمّه  بر نياز به حجت تأكيد مى« الحجة»ابواب نخست كتاب 
ام كنند كه ام حديث تصديق مى 22سه باب مشتمل بر . شوند تفاوت قابل مى« (محدثّ)كنند  با او صحبت مى[  ملائكه]كه 

خالى نخواهد بود و حتى اگر [  عليه السّلام]همان حجتى است كه از او صحبت شد، و زمين هرگز از امام [  عليه السّلام]
 .نفر امام خواهد بود 2فقط دو نفر بر روى زمين باقى بمانند، يكى از آن 

 1 (138 -177ص )

شهود [  عليهم السّلام]واجب است و ائمّه [  عليهم السّلام]شوند كه اطاعت از ائمّه  احاديث ابواب بعدى به مؤمنان متذكر مى
همچنين خود [  عليهم السّلام]ائمّه ( 112 -135ص . )خداوند بر مخلوقاتش و به معناى دقيق كلمه، راهنماى آنان هستند

نور  18 ،(114 -118ص )، خزانه علم الهى، خلفاى خداوند (118 -112ص )را به عنوان واليان خداوند در زمين 
 .كنند معرفى مى 11 (113 -111ص )و اركان زمين ( 111 -114ص )خداوند در زمين 

  علم»داراى [  عليهم السّلام]ائمّه : فرمايند مى[  عليه السّلام]على [  امام]روايت از اين روايات،  2در 
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روايت،  2و در « منزّه از گناه»همچنين خود را [  عليهم السّلام]ائمّه  12 .، يعنى علم به آينده هستند«منايا و بلايا
 (285 -113ص . )روايت دوم از محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ بن عيسى نقل شده است. اند معرفى كرده« معصوم»

 42، كه در آيه «آيات»سوره نحل آمده، و  11، كه در آيه «علامات»همچنين خود را همان [  عليهم السّلام]ائمّه  18
و همه [  اكرم]خود را وارثان علم پيامبر [  عليهم السّلام]ائمهّ  14 (287 -281ص . )كنند وره قمر آمده است، معرفى مىس

هايى از پيامبران پيشين  و كتاب« علم منايا و بلايا»كنند؛ علمى كه مشتمل است بر  انبيا و اوصياى پيشين معرفى مى
، «جامعه»يا « مصحف»يا « صحيفه»هايى نظير آنچه تحت عنوان  و كتاب[  لامعليهم السّ]همچون ابراهيم، موسى و داود 



همچنين ادعا [  عليهم السّلام]ائمّه ( 221 -228ص . )به آن اشاره شده است[  عليها السّلام]« مصحف فاطمه»و « جفر»
يات ديگرى مدعى هستند كه و در روا 15 (221 -223ص )اند كه تنها ايشان نسخه كامل قرآن را در اختيار دارند  كرده

( 283 -282ص . )و آثار ديگرى از انبياى پيشين همانند شمشير پيامبر هستند( 288ص )« اسم اعظم»همچنين داراى 
ص )و نيز در هرشب جمعه ( 258 -242ص )علم مخصوصى را هرسال در شب قدر : اند فرموده[  عليهم السّلام]ائمّه 
نوع از علم خداوند را كه مختصّ ملائكه و پيامبران و رسولان پيشين بود، دريافت  دارند، و آن دريافت مى( 254 -258

و همچنين خود را به عنوان ( 218 -253ص )اند كه از آينده خود آگاهند  ايشان ادعا كرده( 211 -255ص . )دارند مى
ايشان همچنين ( 271 -278ص . )نمايند معرفى مى« (محدّثون)كنند  وگو مى كسانى كه ملكوتيان با ايشان گفت»

 :اند فرموده

آنچه تحت »[  علم به]است كه علم خاصى را همانند « روح القدس»پذيراى ارواح گوناگونى هستند كه از جمله آنها 
 (272 -271ص . )كند به ايشان ابلاغ مى« عرش خداست

كه هرامامى كه جانشين ديگرى و خود امامت داراى ترتيبى است ( 277 -271ص )شناسد  هرامامى جانشين خود را مى
  ص. )داند شود كاملا آن را مى مى
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روايت درباره  188توسط خداوند و سپس [  عليهم السّلام]روايت در باب تعيين هريك از ائمّه  7كلينى ( 271 -277
، گرد [ عليه السّلام]حسن عسكرى به ترتيب و از جمله پسر امام يازدهم، [  عليهم السّلام]تعيين هريك از دوازده امام 

در واقع، روايات ديگرى نيز وجود دارند كه ديده شدن ايشان پيش از غيبت را تأييد ( 821 -212ص . )آورده است
را به دليل رعايت [  عليه السّلام]بر اين، ذكر نام امام دوازدهم  علاوه[  عليهم السّلام]، گرچه ائمهّ (828 -821ص )كنند  مى

 11 (888 -882ص . )اند يشان، ممنوع كردهامنيت ا

روايت موجود در بابى  81در برخى از . خورند غيبت به چشم مى( دو)با وجود اين، ابهاماتى درباره ماهيت و مدت 
[  عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف -آل محمّد]قائم »: اند فرموده[  عليهم السّلام]، ائمّه (848 -885ص )« غيبت»راجع به 

غيبت  2اند كه به  كه در روايات ديگرى، برخى از همان راويان احاديثى روايت كرده درحالى 17 ،«يك غيبت داردفقط 
، چه رسد به اينكه اجازه [ براى خودشان]همين باب مشتمل است بر هشدارهايى درباره خطر قيام ايشان  13 .اشاره دارد

ايشان نام برده شود؛ و همچنين مشتمل است بر اشارات روشنى به هايى از  ريزى چنين جنبش دهند در ارتباط با برنامه
دهى خواهد  قيام نهايى را، كه قطعا موفق خواهد بود، سازمان( امامى كه تولدّش از مردم مخفى است)اينكه آخرين امام 

ص . )اند ز قايل شدههمچنين بين مدّعيان راستين و دروغين امامت تماي[  عليهم السّلام]ائمّه  11 (21، ص 842ص . )كرد
[  عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف -دوازدهم]زدگى بيش از حد در انتظار بازگشت امام  مؤمنان از شتاب 28 (817 -848

پيروان [  عليهم السّلام]اند كه در آنها ائمّه  سپس احاديثى نقل شده 21 (811 -813ص . )اند به جامعه شيعيان نهى شده
اند كه  و گوشزد كرده 22 (877 -871ص . ك. ؛ همچنين ر872 -871ص )زمان خود امر كرده خود را به شناخت امام 

 28 (874 -872ص . )مؤمنان در طى دوران غيبت، با مدعيان دروغين امامت مواجه خواهند شد
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اهل بيت »: اند فرموده ، و(811 -814ص )« جن را در خدمت خود دارند»: اند همچنين فرموده[  عليهم السّلام]ائمّه 
و فهم احاديث ايشان غالبا دشوار ( 4، ح 488 -811ص )« ها، از جمله علم هستند منشأ همه خوبى[  عليهم السّلام]

در روايتى « .ها متعلّق به ايشان است همه زمين»كنند كه  همچنين تأكيد مى[  عليهم السّلام]ائمّه ( 482 -481ص . )است
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]شعرى نقل شده است، امام پنجم كه از محمّد بن يحيى ا

عجّل اللّه تعالى  -آل محمّد]هنگام بازگشت قائم »اند كه  اين مطلب را ديده« [ عليه السّلام]كتاب على »خودشان در 
ص )« .همه سازوكارهاى تصرف در اراضى تغيير خواهد كرد و مؤمنان در زمين تصرف خواهند كرد[  فرجه الشريف

 24 (1، ح 483 -487

  كافى« الحجه»و كتاب « بصائر»شناسى در  اى به امام رهيافتى مقايسه

در احاديث بصائر آمده بود، [  عليهم السّلام]اى كه درباره علم ائمّه  رسد كه همه نكات عمده در نگاه اول، چنين به نظر مى
. بودند« جديد»احاديث كافى براى مجموعه روايى كلينى  كافى نيز ارائه شده است، گرچه بسيارى از« الحجة»در كتاب 
تر بين  با وجود اين، مقايسه تفصيلى 25 .طور اتفاقى حذف شده است رسد آنچه در كافى از قلم افتاده، تقريبا به به نظر مى

شرايطى : دده كافى با وضوح بيشترى نشان مى« الحجة»نكات خاص كلام شيعه دوازده امامى موجود در بصائر و كتاب 
 .دخيل بوده است -هاى خاصشان تا چه حد در گزينش -كردند مؤلفّ در آن فعاليت مى 2كه هريك از اين 

را در بصائر آورده، نشانگر [  عليهم السّلام]العاده ائمهّ  هاى خارق اينكه صفّار تعدادى از احاديث حاكى از علم و توانايى
گرمى مؤمنان و به ويژه نخبگان شهر به عنوان اهالى محاصره  موجب دل رواج چنين احاديثى در قم است؛ احاديثى كه

 -توزى سياسى شهر شيعى دوازده امامى بود كه دايم در معرض كينه -شده يك دولت
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 .هاى تشيّع در منطقه بود هاى معنوى از جانب ديگر فرقه نظامى مركز و چالش

اى مشتمل بر بيش از  هاى مربوط به كافى، كه مجموعه اديث بصائر را در بابتوانست صرفا تمام اح كلينى به آسانى مى
 .روايت است، بگنجاند و تمام آنها را از خود صفّار نقل كند 11888

هايى همانند  ترس فراگير در بغداد، از قيام[  مسائلى همچون]كلينى در جوّ آشكارا غلوّستيزانه بغداد و باتوجه به [ اما]
دادند، گرايش نيروهاى سنّى به يك  هايى كه هراز گاهى در منطقه رخ مى و ديگر قيام« قرامطه»، «گيانزن»هاى  قيام

هايى كه توسط افرادى همچون حلّاج و به ويژه شلمغانى،  كاسه كردن شيعيان برجسته همچون بنى فرات با قرامطه، چالش
يافته از تأكيد بر آن دسته احاديث بصائر، كه  اماى نظ شد، به گونه بخصوص براى شيعيان دوازده امامى ايجاد مى

كافى، كه مشتمل بر ابواب و احاديثى درباره « الحجة»اين مطلب به بهترين وجه، در كتاب . تر بودند، كاست العاده خارق
د طور چشمگيرى تعدا كلينى در تدوين كافى، به. شناسى مطرح شده در بصائر است، نمايان است بسيارى از نكات امام

احاديث مربوط به چنين موضوعاتى را نسبت به احاديث بصائر كاهش داده و ساير احاديث را در ابواب پراكنده ديگرى، 
پخش . شان چندان آشكار نيست رو، چالش برانگيزى زياد روشن نبوده و از اين[  شناسى با موضوعات امام]كه ربط آنها 

كه گويا مجددا از  -سندى متفاوت با سند مورد استفاده صفّار نقل كرده او حتى دسته ديگرى از احاديث را با. كرده است



احاديث . سازترين احاديث را بكلى كنار گذاشته است اعتبار آنها اطمينان حاصل كرده و در نهايت، برخى از مشكل
كنند كه به وضوح، در  ويت مىرا به سبكى تق[  عليهم السّلام]هاى خاص ائمّه  مانده عمدتا پيام راجع به علم و توانايى باقى

رسد كلينى درخصوص حفظ يا حذف  به نظر مى. شان كمتر است پردگى سازى، صراحت و بى مقايسه با بصائر، مشكل
  يك از اين احاديث براساس هيچ

 828: ص

 -در واقع. تآمدند، تصميمى اتخاذ نكرده اس به شمار مى« غالى»يا « ضعيف»وجود راويانى در سند آنها، كه بعدا 
همان تنوّع گسترده  -گونه كه در احاديث بررسى شده كافى نشان داده شد گونه كه به اين نكته اشاره گرديد و همان همان

خورند، در اسناد احاديث كافى نيز  و در برخى موارد، همان اسامى كه در اسناد احاديث محاسن و بصائر به چشم مى
 [. تأثير راويان آن احاديث نه تحت]تأثير محتواى احاديث بوده است  تحتمسلّما انتخاب كلينى . وجود دارند

ادعا [  عليهم السّلام]، كه صفّار در بصائر آورده، احاديثى هستند كه در آنها ائمّه «العاده خارق»[  با محتواى]احاديث 
. انگيزى به آنها اعطا شده است شگفتعلم هستند كه از طرق  -اگر نگوييم اعجازآميز -العاده اند داراى انواع خارق كرده

اند كه اشيا يا لوازم خاصى در اختيار دارند كه متعلّق به انبياى پيشين بوده است و همچنين داراى  همچنين ادعا كرده
 .هاى اعجازآميز هستند ها و قدرت توانايى

كسانى كه به خاطر آنچه خداوند از »را  خود[  عليهم السّلام]آورى كرده كه در آنها ائمّه  باب جمع 8حديث در  45صفّار 
كه در  *أهَْلَ الذِّكْرِ، ، و خود را(81 -85ص )« (54: نساء)گيرند  فضل خود به آنها عطا كرده است مورد حسد قرار مى

وره آل س 7كه در آيه  الرَّاسِخوُنَ فِي الْعِلمِْ، ، و(48 -83ص )سوره انبياء مطرح شده  7سوره نحل و آيه  48قرآن در آيه 
« الحجه»هاى مشابه در كتاب  در مقابل، باب. كنند ، معرفى مى(284 -282ص )عمران از آن سخن به ميان آمده است 

حديث آن  7كه ( 218، 212 -218، 281 -285، ص 1كافى، ج )حديث از اين دست هستند  17كافى فقط مشتمل بر 
؛ ص 7، ح 81؛ صفّار، ص 8، ح 281؛ ص 8، ح 85ص  ؛ صفّار،2، ح 281، ص 1كافى، ج . )در بصائر نقل شده است

؛ صفّار، ص 5، ح 211حديث اخير آن با اندك تفاوتى در اسناد نقل شده؛ ص  2كه  1، ح 81، صفّار، ص 5، ح 281
 ؛1، ح 218با اسناد يكسان؛ ص  23، ح 48؛ صفّار، ص 3، ح 212؛ ص 18، ح 48
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 (3، ح 284؛ صفّار، ص 2، ح 218يكسان؛ ص با اسناد  5، ح 284 -288صفّار، ص 

منتقل كرده « الحجة»كلينى حديث ديگرى را از بصائر، كه از طريق سند متفاوتى نقل شده، به باب ديگرى در كتاب 
در كافى جديد است، در [ قبلا نيامده و]ديگر كه [  حديث -]ارجاع  3( 1، ح 282؛ صفّار، ص 1، ح 131ص . )است

 21 .شوند جلد اول اصول و در الروضة يافت مى هاى ديگر در قسمت

اند داراى علم  ادعا كرده[  عليهم السّلام]آورى كرده كه در آنها ائمّه  صفّار تعداد بسيار زيادى حديث در بصائر جمع
ص . )است «منايا و بلايا»به [  عليهم السّلام]روايت درباره علم ائمّه  81باب مشتمل بر  4قريب . اى هستند العاده خارق
بيان صريح  7روايت كافى فقط  11888در مقابل، تقريبا در تمام ( 211 -211، 211 -218، 282 -111، 128 -113

فقره از اين روايات قبلا در بصائر نقل شده  4كم،  دست. وجود دارد[  عليهم السّلام]درباره وجود چنين علمى براى ائمّه 



؛ صفّار، ص 1، ح 228؛ ص 1، ح 111؛ صفّار، ص 8، ح 117؛ ص 8ح ، 288؛ صفّار، ص 1؛ ح 111، ص 1ج . )بود
نقل [  كافى]روايت هم، كه يكى از آنها در كتاب سوم فروع  8( 1، ح 218؛ صفّار، ص 2، ح 214ص  27 ؛8، ح 111

 (2، ح 151، ص 4؛ ج 7، ح 434، ص 2، ح 117ص . )شده، در كافى، جديد هستند

در بصائر نقل شده بود، از راويان متعددى نقل كرده كه از جمله آنها احمد بن مهران  كلينى يكى از رواياتى را كه قبلا
نيشابورى است كه وى نه تنها از محمدّ بن على نقل كرده، بلكه از محمّد بن يحيى اشعرى و پس از او با همان اسناد 

روايت . نيز نقل كرده است( 8ح  ،288؛ صفّار، ص 1، ح 111ص )بصائر، از طريق محمدّ بن سنان از مفضّل بن عمر 
اسناد ساير احاديث نيز، كه ( 1، ح 218؛ صفّار، ص 2، ح 214ص . )ديگرى نيز از طريق محمدّ بن سنان نقل شده است

 .يك از آنها نيامده، با اسناد بصائر يكى است صفّار مستقيما در هيچ[  نام]
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به جوانب [  عليهم السّلام]دهند كه هريك از ائمّه  نشان مى( 411 -414ص )باب  1حديث در  11در بصائر، قريب 
ص )كنند  به امام پس از خود واگذار مى[  صلّى اللّه عليه و اله]امامت را از جانب پيامبر  23 وفات خويش آگاهى دارند،

، پيش از وفاتشان (474 -478ص )گيرد  دانند كه چه كسى منصب آنها را به عهده مى ، پيش از وفاتشان مى(478 -478
سپارند  را كه به آنها واگذار شده است به جانشين خود مى« اماناتى»، (475 -474ص )شناسند  جانشين خود را مى

در ( 434 -438ص . )و پيشاپيش به زمان وفات خود آگاهى دارند( 477 -475ص ( )سوره نساء 53اشاره به آيه )
حديث از  5( 271 -277، 277 -271، 218 -253ص . )حديث است 11ر باب مشابه در كافى فقط مشتمل ب 8مقابل، 

 21 ؛1، ح 432؛ صفّار، ص 7، ح 218؛ ص 1، ح 438؛ صفّار، ص 1، ح 218ص . )اند اين احاديث در بصائر نقل شده
حديث آخر، كه  8. 7، ح 471؛ صفّار، ص 8، ح 478؛ صفّار، ص 7، ح 277؛ ص 5، ح 471؛ صفّار، ص 8، ح 271ص 
 .(ها نقل شده نه از صفّار، داراى اسنادى در بصائر هستند ى از اشعرىهمگ

و حديث ( 11، ح 438؛ صفّار، ص 4، ح 413ص )ربطى منتقل شده است  حديث سوم از احاديث صفّار به باب ديگر بى
آمده  مجموعه 2در حديثى كه در هر ( 811، ح 281، ص 3ج . )جديدى در همين موضوع در الروضة نقل گرديده است

 :فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]است، امام جعفر 

، ح 277ص . )كند او را از اينكه چه كسى وصى اوست، آگاه مى -عزّ و جل -ميرد، مگر اينكه خداوند عالمى از ما نمى
 (8، ح 478؛ صفّار، ص 7

از قول پدر خود نقل [  السّلام صادق عليه]امام جعفر : در حديث جديدى كه در كافى از محمدّ بن يحيى نقل شده است
اى را براى آن حضرت بردند و  نوشيدنى[ امام باقر]، [ عليه السّلام]كنند كه در شب وفات امام چهارم، على بن حسين  مى

 :عرض كردند
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اين شب . واهم رفتامشب من از دنيا خ! اى پسر عزيزم: پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام . لطفا اين را بنوشيد! اى پدر
 (8، ح 251ص . )در آن از دنيا رفت[  صلّى اللّه عليه و اله]همان شبى است كه پيامبر خدا 



وسيله، مجموع ابوابى را كه از احاديث درباره جوانب اين  كلينى تعدادى چنين اندك از روايات بصائر را نقل كرده و بدين
اند، در كافى  مجموعه را دربر گرفته 2وى، موضوعاتى كه روايات هر ر و بدين 88  مسئله تشكيل شده بودند، حذف كرده

 .اند اى، كمتر مورد توجه قرار گرفته طور قابل ملاحظه به

هاى مكتوم، همانند  به كتاب: كنند ادعا مى[  عليهم السّلام]باب است كه در آنها ائمّه  11روايت در  188بصائر مشتمل بر 
 :رسى دارند علم و يا دستآنچه داراى عناوين ذيل است، 

على [  امام]آن را بر [  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ [  حضرت]طومارى به طول هفتاد ذراع كه : جامعه/ مصحف/ صحيفه
 .املا نمودند و مشتمل بر علم حلال و حرام است[  عليه السّلام]

( انجيل)و نيز عيسى ( زبور)، داود (ات و الواحتور)، موسى (صحف)هاى ابراهيم  اوّلى مشتمل بر كتاب: جفر سفيد و سرخ
 .كند هنگام ظهورش از آن استفاده مى[  عليه السّلام]اى است كه امام غايب  است، و دومى اسلحه

توسط [  عليها السّلام]و وفات دخترش [  صلّى اللّه عليه و اله]متنى است كه در ايّام بين وفات پيامبر : مصحف فاطمه
املا كردند و متضمّن مطالبى درباره آخرين [  عليه السّلام]على [  امام]الهام شد و سپس وى آن را بر  جبرئيل به ايشان

 .است[  عليهم السّلام]يعنى ائمّه [  عليها السّلام]فاطمه [  حضرت]و اولاد [  صلّى اللّه عليه و اله]حالات پيامبر 

 (113 -112، 841 -848، 142 -185 82 ،185 -182، 821 -824، 111 -158 81 ،141 -142ص . )فرقان
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ها، كتابى است كه اسامى همه حكّامى را كه زمانى حكومت خواهند كرد و فهرستى از اسامى پيروان  از جمله اين كتاب
 88 (178 -113ص . )آنها دربر دارد

با ]متناظر )هاى مشابه  در باب روايت آن 15هاى پيشين است كه فقط  حديث درباره اين كتاب 71كافى مشتمل بر 
روايت ديگر در  11و ( 242 -283، 223 -227؛ ص 1 -2ح  221 -228ص )شوند  يافت مى[(  محتواى احاديث

[  در كافى]روايت در بصائر از طريق همين اسناد نقل شده، اما  14از اين روايات، . اند سرتاسر اين مجموعه روايى پراكنده
 ؛13، ح 157؛ صفّار، ص 2، ح 248؛ ص 8، ح 151؛ صفّار، ص 1، ح 283ص . )اند ر نقل نشدهباز هم مستقيما از صفّا

، ح 158؛ صفّار، ص 5، ح 241؛ ص 11، ح 157؛ صفّار، ص 4، ح 241؛ ص 1، ح 158؛ صفّار، ص 8، ح 248ص  84
، ح 183، ص ؛ صفّار8، ح 224؛ ص 8، ح 111؛ صفاّر، ص 3، ح 242؛ ص 7، ح 154؛ صفّار، ص 1، ح 241؛ ص 1

، ح 181؛ صفّار، ص 5، ح 225، از طريق اسنادى با تفاوتى اندك؛ ص 1، ح 185؛ صفّار، ص 4، ح 225ص  85 ؛15
 2.( است، اما از صفّار نقل نشده[ صفّار]از طريق همان اسناد [  كه در كافى]، 8، ح 111؛ صفّار، ص 3، ح 242؛ ص 5

، 118؛ صفّار، ص 1، ح 888ص )اند  نقل شده[  عليه السّلام]اب امام پنجم روايت درباره انتص 4روايت در بابى مشتمل بر 
روايت . اند اما نه از صفّار نقل شده[ صفّار]كه هردو از طريق همان اسناد ( 24، ح 113؛ صفّار، ص 2، ح 884؛ ص 8ح 

؛ 514، ح 815، ص 3ج ). تر از اسنادى كه در بصائر آمده است ديگرى در الروضة وجود دارد با اسنادى كمى كوتاه
 81 (1، ح 111 -113صفّار، ص 



صادق ]در حديثى كه در بصائر از احمد بن محمدّ، و در كافى از همان عده قمى و از احمد بن محمّد نقل شده، امام جعفر 
ايشان، اين  ايشان داراى جفر سرخ هستند كه به فرموده: فرمايند كنند و مى محتويات جفر سفيد را بيان مى[  عليه السّلام

 آيد و بيرون مى[  دشمنان]جفر سرخ سلاحى است كه فقط براى ريختن خود 
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اين حديث ( 1، ح 158؛ صفّار، ص 8، ح 248ص . )آورند آن را بيرون مى 155[ امام غايب عليه السّلام]صاحب السيف 
 8ظاهرا تنها حديث كافى است كه مشتمل بر اشاره به هردو جفر سفيد و سرخ است و گذشته از اشارات اين روايت و 

گر به ، فقط يك اشاره دي(5، ح 241، ص 4؛ ح 241، ص 1، ح 281ص )روايت اين باب به جفر  3روايت ديگر از 
، 812 -811ص . )آمده است[  عليه السّلام]روايت راجع به انتصاب امام رضا  11جفر وجود دارد كه آن هم در يكى از 

 87 (2ح 

كه تعداد آنها ( 13، ح 53 -57، ص 3ج )درباره مصحف فاطمه، الروضة نيز مشتمل بر روايتى درباره اين مجموعه است 
 -[ عليها السّلام]و كتاب فاطمه [  عليها السّلام]بر اين اشارات به مصحف فاطمه  لاوهع 83 .رسد اشاره مى 1در مجموع، به 

 81 .وجود دارد كه يكى از آنها در فروع كافى موجود است[  عليها السّلام]اشاره به صحيفه فاطمه  2 -كه در بالا نقل شد

 (14، ح 54، ص 1ج . )تاصول كافى آمده اس« فضل العلم»روايت ديگرى درباره الجامعه در كتاب 

اى كه در مجموع،  به گونه 48 هاى فروع كافى آمده است، در كتاب[  عليه السّلام]بيشتر روايات كافى درباره كتاب على 
كه  كند كه راهنماى رفتار فردى و جمعى است، درحالى در كافى بيشتر به عنوان كتابى جلوه مى[  عليه السّلام]كتاب على 

 .انبيا و رسولان و سلاطين است[  اسامى]نمايد كه مشتمل بر فهرست  مچون منبعى مىدر بصائر عمدتا ه

برخى از اين روايات در ابواب . اند رسد در بصائر وجود داشته آورد كه به نظر نمى كلينى روايات مرتبط ديگرى را مى
 28گرى در بابى مشتمل بر روايت دي 41 (7، ح 242؛ ص 2 -1، ح 223 -227ص . )خورند متناظر كافى به چشم مى

 نفر است، وجود دارد كه در آن امام جعفر 12[  عليهم السّلام]حديث راجع به اينكه تعداد ائمّه 
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اعطا كرده و مشتمل بر فهرستى [  صلّى اللّه عليه و اله]كنند كه خداوند به پيامبر  به لوحى اشاره مى[  صادق عليه السّلام] 
 -527ص . )كنند بخشى از آن كتاب را از قطعه پوستى نقل مى[  حضرت]انبيا و سلاطين است، و سپس  از اسامى تمام

همچنين  42 (1، ح 431 -432، ص 8ج . )وجود دارد[ نيز]فروع كافى « الصلاة»اى در كتاب  چنين اشاره( 8، ح 523
پيشين را در اختيار دارند، در ميان احاديث پراكنده  اين متون[  عليهم السّلام]باره كه ائمّه  روايت مرتبط ديگر در اين 18

 48 .شوند هاى ديگر كافى يافت مى در ساير ابواب و قسمت

. پيروانشان را در اختيار دارند، ده روايت وجود دارند[  اسامى]فهرستى از [  عليهم السّلام]در بصائر راجع به اينكه ائمّه 
وايت در كافى نقل شده و اين نقل در قسمت ديگرى از كافى در ضمن از اين ده روايت، فقط يك ر( 178 -113ص )

                                                             
 (م.) عبارت داخل قلاب از مؤلّف است(. 1)  155



؛ صفّار، 1، ح 228ص . )آمده است« منايا و بلايا»به [  عليهم السّلام]ترى در ارتباط با علم ائمّه  بخشى از روايت طولانى
 44 (1، ح 178ص 

: دانند علم الهى را داراى دو قسم مى[  م السّلامعليه]روايت از رواياتى كه صفّار آورده حكايت از آن دارند كه ائمّه  13
[  عليهم السّلام]يا به بيان ديگر، مخفى است؛ و علم عام كه خداوند به فرشتگان، انبيا و ائمّه « مكنون»علم خاص كه 

ى از يك 45 (112 -181ص . )شود اشاره مى« مبذول»رو، غالبا به علم عام تحت عنوان علم  از اين. ارزانى داشته است
( 251 -255ص )حديث درباره همين موضوع  4كافى، كه مشتمل بر « الحجة»اين روايات در بابى از ابواب كتاب 

 41 (، با همان اسناد18، ح 111؛ صفّار، ص 4، ح 251ص . )است، قرار دارد

گونه كه قبلا اشاره  همان -اصول كافى، در بابى« التوحيد»كلينى روايت ديگرى از روايات بصائر در اين باب را در كتاب 
در اين باب، چندين ( 2، ح 181؛ صفّار، ص 3، ح 147ص . )نقل كرده است« بداء»روايت درباره  11مشتمل بر  -شد

  روايت
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 47 (11و  14، ح 112؛ صفّار، ص 1، ح 141ص . )متفاوت وجود دارند« علم»مشابه با روايات بصائر درباره اين دو 

در  -گونه كه در جاى ديگرى اشاره شد همان -يك روايت در بابى آمده كه: روايت جديد آمده است 2 [ در كافى]
روايت مفصّل در  2كه روايت دوم يكى از  درحالى( 1، ح 248ص )شود،  باره است كه اين علم در شب قدر الهام مى اين

شوند كه خداوند علم مخزون خود را به  متذكر مى [ عليه السّلام]است كه در آن امام رضا « الحجه»جاى ديگر در كتاب 
 (1، ح 282ص . )آموخته است[  عليهم السّلام]ائمّه 

داراى : اند ادعا كرده[  عليهم السّلام]گردآورى كرده كه در آنها ائمّه ( 111 -118ص )باب  2روايت ضمن  17صفّار 
ص . )روايت است 1در كافى مشتمل بر [  با اين مطلب]يك باب متناظر  43 .نسخه اصيل قرآن و تفسير معتبر آن هستند

فقره از  4. اند، اما همه آنها در ابواب متناظر در بصائر قرار ندارند تمامى اين روايات در بصائر وجود داشته( 221 -223
 41 ؛1، ح 118ر، ص ؛ صفّا2، ح 223؛ ص 2، ح 118؛ صفّار، ص 1، ح 223ص . )اند روايت كافى در بصائر آمده 1

، از طريق اسنادى 1، ح 114؛ صفّار، ص 8، ح 221، با اسنادى متفاوت؛ ص 7، ح 114؛ صفّار، ص 4، ح 221ص 
روايت  21مشتمل بر [ در بصائر]اند، بلكه از بابى  باب بصائر درباره قرآن نقل نشده 2مانده از  روايت باقى 2( متفاوت

، 212؛ صفّار، ص 5، ح 221ص . )اند نقل گرديده« علم الكتاب»خدا و « اسم اعظم»به  [ عليهم السّلام]درباره علم ائمّه 
نقل [ از اسناد بصائر]هردو روايت از طريق اسنادى با تفاوت اندك  58 (12، ح 214؛ صفّار، ص 1، ح 221؛ ص 2ح 

و در دومين روايت، امام  51  سوره نمل 48از آيه [  صادق عليه السّلام]روايت، امام جعفر  2در اولين فقره از اين . اند شده
اشاره دارند، سخن به ميان [  عليهم السّلام]به اين عنوان كه به ائمّه  52 سوره رعد 48از آيه [  عليه السّلام]محمدّ باقر 

 .آورند مى
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ل كافى از طريق اسنادى با اصو« فضل العلم»روايت صفّار درباره اين موضوع را در كتاب  17كلينى روايت ديگرى از 
روايت ديگرى در جلد دوم اصول كافى، باز  58 (18، ح 111؛ صفّار، ص 1، ح 11ص . )تفاوت اندك نقل كرده است



اصول كافى « فضل القرآن»روايت متفرقه، در آخرين باب از كتاب  23هم با تفاوت اندكى در اسناد، به عنوان يكى از 
 54 (8، ح 118صفّار، ص  ؛28، ح 188، ص 2ج . )آمده است

عهد عثمان را [ گردآورى شده در]قرآن [  عليهم السّلام]كافى مشتمل بر روايات زيادى است كه در اين روايات، ائمّه 
هايى از قرآن،  روايت موجود در جلد اول اصول كافى، كه به بخش 12روايت از  28در . دانند نسخه غيرمعتبر قرآن مى

طور  كنند كه اين نسخه به به نسخه ديگرى از قرآن اشاره مى[  عليهم السّلام]پرداخته، ائمّه  كه مربوط به ولايت است
اين كتاب از اصول كافى، كه راجع به  55 .اش است و خانواده[  عليه السّلام]على [  حضرت]خاص، بيانگر نقش و اهميت 

عثمان را زير سؤال [  آورى شده در زمان جمع]روايت ديگر است كه اعتبار مصحف  1قرآن است، مشتمل بر قريب 
 517 51 .ايم اند كه تاكنون با اسامى ايشان آشنا شده بيشتر اين روايات را همان دسته از راويان معروفى نقل كرده. برند مى

 روايت الروضة نيز مشتمل بر اشاراتى به نسخه ديگرى از قرآن هستند كه داراى اضافاتى بوده كه در برخى از موارد،
 57 .آورند شان سخن به ميان مى و خانواده[  عليه السّلام]على [  حضرت]آشكارا از اهميت 

كم از لحاظ  گرچه كلينى تعداد زيادى از اين احاديث را در سرتاسر كافى پخش كرده، اما كافى نسبت به بصائر، دست
نويسان  مسئله سزاوار آن بوده كه ملل و نحلاى كه اين  است، به گونه« تحريف»تعداد، مشتمل بر احاديث بيشترى درباره 

در آثار خود ( م 181 -185/ ق 824م )همچون اشعرى ( هاى انحرافى در آن عصر مؤلفّان كتب راجع به فرقه)معاصر 
 53 .بدان اهتمام بورزند

  از آن طريق[  عليهم السّلام]ائمّه  -كه بنابر توصيف احاديث بصائر -اى العاده شيوه خارق
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باب درباره شيوه  8روايت در  22صفّار . كنند، كمتر از گستره خود آن علم قابل توجه نيست علم خود را دريافت مى
در گوش است، آورده كه در « نفوذ»در قلب و ( نقش بستن)« اثر كردن»، كه از طريق [ عليهم السّلام]انتقال علم به ائمّه 

 51 (1، 5 -1ح  823 -821، 811 -811ص . )استفاده شده است« قر و قذفنكت، ن»آن روايات، از كلماتى همچون 
عنوان اين ( 214ص . )حديث است كه به اين موضوع اختصاص دارد 8در مقام مقايسه، كافى فقط داراى يك باب با 

؛ 1، ح 214ص . )همه اين احاديث قبلا در بصائر نقل شده بودند. نيست[  با محتواى آن]باب حتى حاوى كلمات مرتبط 
؛ صفّار، ص 8، ح 214؛ با اندك تفاوتى در اسناد؛ ص 5، ح 827؛ صفّار، ص 2، ح 214؛ ص 8، ح 813صفّار، ص 

كلينى آخرين روايت از اين احاديث را از على بن ابراهيم از .( ، كه فقط نيمه نخست آن در كافى وجود دارد2، ح 813
در اسناد كافى آمده [ نيز]هيم، پدر على، روايت نموده است؛ اما مفضّل كه صفّار آن را از ابرا پدرش نقل كرده، درحالى

را، كه درباره اين موضوع است، نقل ( 813 -811ص )روايت موجود در نخستين باب بصائر  18يك از  كلينى هيچ. است
 .نكرده

 4از آنها در بابى مشتمل بر  در جاى ديگر كافى آورده كه يكى[  دريافت علم]كلينى روايات جديدى را درباره اين شيوه 
از عده قمى مرتبط با احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى ( 5، ح 115، ص 1ج )اصول كافى « التوحيد»حديث در كتاب 

حديث در جلد دوم اصول كافى، از محمدّ بن يحيى از احمد بن محمّد  7همين روايت در بابى مشتمل بر . نقل شده است
از نقاطى [  صادق عليه السّلام]در دو روايت ديگر آن، امام جعفر ( 2، ح 218، ص 2ج . )بن عيسى نقل شده است

 .كنند رنگ صحبت مى سياه



 (7و  1، ح 214، ص 2ج )

اى از اهالى رى كه با سهل بن زياد و نيز محمّد بن يحيى و محمّد بن حسين  الروضة مشتمل بر روايتى است منقول از عده
  طبق اين. اشعرى مرتبط بودند
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، ح 125، ص 3ج . )اى از زندان نوشتند و در آن به اين شيوه اشاره كردند نامه[  كاظم عليه السّلام]روايت، امام موسى 
15) 

كسانى كه )« محدثّ»به عنوان [  عليهم السّلام]روايت در ضمن سه باب گردآورى كرده كه در آنها از ائمّه  41صفّار 
در اصل وحى، شريك [  صلّى اللّه عليه و اله]ياد شده؛ يعنى ايشان با خود پيامبر ( گويند فرشتگان با آنها سخن مى

، 824 -811ص ) 11 .است« نبى»و « رسول»به معناى دقيق كلمه و « امام»اين روايات درباره تفاوت بين  18 .اند بوده
را چنين توصيف [  ائمّه عليهم السّلام ملائكه با]« سخن گفتن»برخى از اين روايات بخصوص فرايند اين ( 874 -813
 -821ص . )شود كه مستلزم اين دو است، واقع مى[  از طريقى]يا [  در دل]و ورود [  در گوش]اند كه از طريق نفوذ  نموده
 12 (18و  12، 3، 7، 1، 4، 2، 1، ح 824

عنوان يكى از . را آورده است[  السّلام عليهم]در مقابل، كلينى فقط تعداد كمى از روايات مربوط به محدثّ بودن ائمّه 
 -278ص )« .محدّثون مفهّمون[  عليهم السّلام]أنّ الائمّة »: ابواب كافى، كه به اين موضوع اختصاص يافته، چنين است

؛ صفّار، 1، ح 278، ص 1ج . )اين باب فقط مشتمل بر پنج روايت است كه صفّار همه آنها را در بصائر نقل كرده( 271
، 271؛ ص 1، ح 811؛ صفّار، ص 2، ح 271؛ ص 8، ح 828 -811؛ صفّار، ص 2، ح 278؛ ص 7، ح 821 -828ص 
، چهار روايت «الحجة»در جاى ديگرى در كتاب ( 8، ح 821؛ صفّار، ص 5، ح 271؛ ص 1، ح 828؛ صفّار، ص 4ح 

تفاوت « انبياء»و « رسل»عناى دقيق كلمه و به م« ائمّه»توصيف كرده و بين « محدّثون»را [  عليهم السّلام]ديگر نيز ائمّه 
نقل شده ( 874 -813ص )روايت در بصائر  28همه اين روايات در بابى مشتمل بر ( 177 -171ص . )اند قايل شده

، 878؛ صفّار، ص 8، ح 171، ص 4، ح 811؛ صفّار، ص 2، ح 171؛ ص 2، ح 813؛ صفّار، ص 1، ح 171ص . )بودند
  كلينى همه اين روايات را از طريق همان( 11، ح 871، ص ؛ صفّار4، ح 177؛ ص 1ح 
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 .يك را مستقيما از خود صفّار نقل نكرده است اسنادى نقل كرده كه صفّار از آن استفاده كرده بود، اما هيچ

هاشم نقل شده، امام  در دومين روايت از اين روايات، كه در كافى از على بن ابراهيم از پدرش و در بصائر از ابراهيم بن
 :دهند را توضيح مى« امام»و « نبى»و « رسول»تفاوت بين [  عليه السّلام]رضا 

. شود شنود و وحى بر او نازل مى بيند و كلامش را مى شود و جبرئيل را مى رسول كسى است كه جبرئيل بر او نازل مى
شنود و  را مى[  فرشته]نبى گاهى كلام [.  عليه السّلام]بيند؛ مانند رؤياى حضرت ابراهيم  مى[ جبرئيل را]گاهى در خواب 

. بيند را نمى[ او]شنود، اما شخص  را مى[  فرشته]امام كلام . بشنود[  چيزى]بيند، بدون اينكه  را مى[  فرشته]گاهى شخص 
 (4، ح 811؛ صفّار، ص 2، ح 171ص )



« محدثّ»به عنوان [  عليهم السّلام]كه در آنها ائمّه آورده « الحجة»روايت جديد را در جاى ديگرى در كتاب  5كلينى 
روايت نقل شده كه در  28روايت در بابى مشتمل بر  2( 7، ح 258؛ ص 2، ح 247؛ ص 1، ح 242ص . )اند معرفى شده

، ح 584 ، ص11، ح 582ص . )اند سخن گفته[  عليهم السّلام]به عنوان تعداد ائمّه  12از عدد [  عليهم السّلام]آنها ائمّه 
، به اين ورود «محدثّ بودن ائمّه»اند و با بيان  روايت آمده 18روايت، كه در بصائر در بابى مشتمل بر  3براى مثال، ( 13

 (18و  12، 3، 7، 1، 4، 2، 1، ح 824 -821ص . )اند اند، در كافى حذف شده اشاره كرده[  در گوش]و تأثير [  در دل]

از علم خاصى  -اند رمضان دانسته 28كه آن را  -«شب قدر»در [  عليهم السّلام]ائمّه باره كه  حديث در اين 24صفّار 
 -188ص )هاى جمعه  و درباره اهميت بخصوص شب 18 (225 -228ص )شوند  نسبت به وقايع آينده برخوردار مى

  باب متناظرى كه كلينى درباره شب قدر آورده 14 .گردآورى كرده است( 182
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اشارات ديگرى نيز به شب  15 .يك از آنها در بصائر نيامده بود روايت است كه هيچ 1، مشتمل بر (258 -242 ص) 
روايت،  8كلينى در بابى مشتمل بر  11 .اند، وجود دارند قدر، در رواياتى كه در ابواب گوناگون اصول كافى پراكنده

( 254 -258ص )روايت آورده است  8شود،  حاصل مى[  لامعليهم السّ]درباره علم خاصى كه در عصر جمعه براى ائمّه 
؛ ص 1، ح 188؛ صفّار، ص 2، ح 254؛ ص 4، ح 181؛ صفّار، ص 1، ح 258ص . )كه صفّار همه آنها را نقل كرده بود

دومين روايت از اين روايات، همانند بصائر، از محمدّ بن يحيى اشعرى از طريق ( 5، ح 181؛ صفّار، ص 8، ح 254
. روايت سوم كلينى، از محمدّ بن يحيى از سلمة بن خطّاب از طريق مفضّل نقل شده است. ل بن عمر نقل شده استمفضّ

 17 .كه صفّار در بصائر آن را از سلمة نقل كرده بود درحالى

منحصر به  علم ايشان: فرمايند مى[  عليهم السّلام]آورى كرده كه در آنها ائمّه  كم چهار روايت جمع صفّار همچنين دست
؛ 15، ح 183؛ ص 1، ح 185ص . )مندرجات كتب پيشين نيست، بلكه علم ايشان علمى است دايم در حال افاضه شدن

ص . )روايت از اين دست نقل كرده كه هردوى آنها در بصائر نقل شده بودند 2كلينى ( 4، ح 825؛ ص 2، ح 825ص 
اولين روايت از آنها در كافى از ( 1، ح 185ار، ص ؛ صف4ّ، ح 225؛ ص 15، ح 183؛ صفّار، ص 8، ح 225 -224

كه در بصائر از سلمة از طريق مفضّل  محمدّ بن يحيى از سلمة بن خطّاب از طريق مفضّل بن عمر روايت شده، درحالى
يانى متشكّل از متون وح[ شما]سؤال شده است كه آيا علم [  صادق عليه السّلام]در اين روايت، از امام جعفر . آمده است

 :فرمودند[  عليه السّلام]گذشته از جمله انجيل، تورات، الواح موسى و زبور است؟ امام 

 .يابد روز و ساعت به ساعت شرح و بسط مى اين علم نيست، علم آن است كه روزبه
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على [  حضرت]عارفى را كه م[  عليهم السّلام]روايت، شامل رواياتى است كه در آنها ائمّه  18بابى در بصائر مشتمل بر 
 -232ص . )كنند پس از وفات ايشان دريافت كردند، بيان مى[  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ [  حضرت]از [  عليه السّلام]

روايت بابى راجع به  1به عنوان روايت هفتم و هشتم از [  آن هم]روايت را  18روايت از اين  2كلينى فقط  13 (234
؛ صفّار، 3، ح 217؛ ص 1، ح 234؛ صفّار، ص 7، ح 211ص . )به امامت نقل كرده است[  عليه السّلام]انتصاب امام على 

براى مثال، طبق اولين روايت از اين روايات، كه در بصائر توسط احمد بن محمدّ بن عيسى و در ( 1، ح 238 -232ص 
صلّى اللّه ]دستورات پيامبر [  صادق عليه السّلام]فر كافى از عده قمى مرتبط با احمد بن محمدّ از احمد نقل شده، امام جع



عمل [  مطهّر ايشان]باره كه پس از فوتشان چگونه نسبت به پيكر  در اين[  عليه السّلام]على [  حضرت]را به [  عليه و اله
ند، نقل نموده خواهند از پيامبر بپرس باره كه پس از انجام اين دستورات هرآنچه مى كنند و سخن آن حضرت را در اين

 :فرمودند[ طبق اين نقل، پيامبر. ]است

 .چيزى از من نخواهى پرسيد، مگر اينكه پاسخت را خواهم داد! به خدا قسم

روايت ديگرى در هردو مجموعه آمده است كه در كافى، توسط محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ و در بصائر، از احمد 
 11 .بن محمّد نقل شده است

 [ عليهم السّلام]زم خاص تحت تصرف ائمّه اشيا و لوا

[  عليهم السّلام]ائمّه : آورى كرده كه در آنها گفته شده است جمع( 213 -283ص )باب  4روايت در ضمن  17صفّار 
 -عبارتى به زبان عبرى يا سريانى -«اسم اكبر/ اسم اعظم»بر نفس اين علم، داراى ابزارهاى ويژه قدرت همچون  علاوه

توانند  اى كه مؤمنان مى گرداند، به گونه قدرت آن به قدرى عظيم است كه سير خورشيد را به عقب برمى هستند كه
 صفّار[  همچنين. ]نمازهاى واجب را بجا آورند

 884: ص

، [ يه السّلامعل]اشيايى از تابوت عهد، الواح موسى : اند فرموده[  عليهم السّلام]كه در آنها ائمّه [  گردآورى كرده]روايت  53
، و [ عليه السّلام]، عصاى موسى [ عليه السّلام]، مهر سليمان [ عليه السّلام]، پيراهن يوسف [ عليه السّلام]پيراهن آدم 

دو لب معروف را در « ذو الفقار»يعنى همان [  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ [  اكرم حضرت]شمشير، زره و سلاح پيامبر 
 .اختيار دارند

 78 (118 -174ص )

كه ( 288ص )روايت است  8، باب متناظر آن در كافى مشتمل بر «اسم اعظم»روايت بصائر درباره  17در مقايسه با 
؛ صفّار، ص 2، ح 288؛ ص 1، ح 283؛ صفّار، ص 1، ح 288ص . )همگى با همان اسناد، در بصائر نقل شده بودند

دارند، در جاى ديگرى « اسم اعظم»روايات ديگرى كه اشاره به  71 (8، ح 211؛ صفّار، ص 8، ح 288؛ ص 2، ح 283
 72 .در جلد يك اصول كافى و الروضة وجود دارند

عليهم ]روايت صفّار درباره اشيايى نظير آنچه متعلّق به انبيا و رسل پيشين بوده، كلينى درباره اينكه ائمّه  53در مقايسه با 
ص . )روايت از اين روايات در بصائر آمده بود 1. روايت گردآورى كرده است 13. داراى چنين اشيايى هستند[  السّلام
؛ 18، ح 173؛ صفّار، ص 4، ح 81؛ ص 54، ح 133؛ صفّار، ص 8، ح 281؛ ص 82، ح 138؛ صفّار، ص 2، ح 281
؛ صفّار، ص 8، ح 284؛ ص 41، ح 131؛ صفّار، ص 2، ح 284؛ ص 53، ح 118 -131؛ صفّار، ص 5، ح 282ص 
با ]، با اسنادى متفاوت 25، ح 131؛ صفّار، ص 1، ح 285؛ ص 21، ح 138؛ صفّار، ص 5، ح 284؛ ص 58ح  ،133

يكى از اين روايات از محمّد بن يحيى اشعرى از محمّد بن حسين ( 48، ح 135؛ صفّار، ص 4، ح 283؛ ص [ اسناد كلينى
اين روايت در هردو مجموعه، . او نقل كرده بود محمّد بن حسين كسى است كه صفّار اين روايت را از. نقل شده است

 از[  با وسايطى]پس از محمّد بن حسين 
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دانند كه  سؤال كرده است كه آيا ايشان مى[  عليه السّلام]در اين روايت، مفضّل از امام . اند طريق مفضّل بن عمر نقل شده
 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام  151چه اتفاقى افتاد؟[  عليه السّلام]براى رداى يوسف 

محمّد [  حضرت]آمد آن را به پيامبر پس از خود منتقل كرد تا به خاندان خود پيامبر،  هرپيامبرى كه در پى ديگرى مى
 (53، ح 118 -131؛ صفّار، ص 5، ح 282ص . )رسيد[  صلّى اللّه عليه و اله]

كافى از طريق همان اسناد نقل شده است، البته به عنوان « حجةال»روايات ديگرى از بصائر، در جاى ديگرى از كتاب 
: فرمايند كه در آن روايت، امام مى[  عليه السّلام به امامت]روايت مربوط به انتصاب امام محمدّ باقر  8اولين روايت از 

؛ صفّار، ص 1، ح 885 ص. )است[  صلّى اللّه عليه و اله]صندوقى را در اختيار دارند كه در آن اسلحه و كتب پيامبر 
 (13، ح 138

 8و ( 2، ح 871، ص 5؛ ح 843، ص 1، ح 211ص )كلينى روايات مرتبط ديگرى را در ابواب ديگرى از اصول كافى 
 -274، ص 7؛ ج 4، ح 475، ص 1ج . )در فروع كافى آورده است[  صلّى اللّه عليه و اله]روايت درباره شمشير پيامبر 

 (5، 4، ح 275

روايت آورده است؛ اما فقط  24حديث در يك باب راجع به اين اشيا نقل كرده بود، كافى  53كه صفّار  درحالىبنابراين، 
روايت را در  24فقره از اين  1صفّار تنها . اند باب مختصّ اين موضوع در كافى نقل شده 8فقره از اين روايات در  13

 .بصائر نقل كرده بود
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 [ عليهم السّلام]شخصيت خاص ائمّه 

و پيروانشان از [  عليهم السّلام]درباره خلقت ائمّه ( 812 -818، 28 -14ص )حديث  24باب مشتمل بر  2صفّار 
قرآن به آن اشاره شده، و خلقت دشمنانشان از  78  سوره مطففّين 21 -13، كه در آيات «عليّوّن»درجات گوناگون 

 .به آن اشاره شده، آورده است 74  سوره مطففّين 1 -7، كه در آيات «سجيّن»

و در باب اول ( 818 -831ص )در جلد اول اصول كافى « الحجة»روايت در بابى متناظر در كتاب  11در مقابل، كلينى 
از [  عليهم السّلام]آورده كه مطمئنا متضمّن اين معنا هستند كه پيروان ائمّه  75 (1 -2، ص 2ج )از جلد دوم اصول كافى 

هستند، در « الحجة»فقره از اين روايات، كه همگى در كتاب  8تنها . اند خلق شده[  عليهم السّلام]ائمّه  همان سرشت
؛ 4، ح 818؛ ص 2، ح 441؛ صفّار، ص 8، ح 831؛ ص 8، ح 28صفّار، ص  71 ؛2، ح 831ص . )بصائر آمده بودند

يم و پس از وى از طريق همان اسناد موجود در دومين روايت از اين روايات، هم از على بن ابراه( 8، ح 15صفّار، ص 
، ح 447 -441؛ صفّار، ص 8، ح 831ص . )بصائر، و هم از محمدّ بن يحيى اشعرى از سلمة بن خطّاب نقل شده است

                                                             
 :سمعته يقول: قال -عليه السّلام -ل بن عمر، عن ابى عبد اللهّعن مفضّ» :متن عربى حديث چنين است(. 1)  151

از ايشان شنيدم : ، مفضّل گفت[ امام جعفر صادق]  از مفضّل بن عمر از ابى عبد اللهّ عليه السّلام... » :و ترجمه آن چنين است« ...تدرى ما كان قميص يوسف؟ 

 (ن.) را به اشتباه، ردا ترجمه كرده است« قميص» راين، نويسندهبناب« ...دانى پيراهن يوسف چه بود؟  آيا مى: كه فرمود



روايت، كه در بصائر از احمد بن محمدّ نقل شده، در كافى از عده مرتبط با احمد بن محمدّ بن  8آخرين فقره از اين ( 2
ص . )رقى از طريق ابو حمزه ثمالى نقل شده و برقى در محاسن، آن را از پدرش از طريق ابو حمزه نقل كرده استخالد ب
 (5، ح 182

اند كه يكى از  روايت نقل كرده 2از روايات موجود در جلد دوم اصول كافى، على بن ابراهيم و محمدّ بن يحيى هر كدام 
اند، يك  اى از اهالى رى، كه با سهل بن زياد مرتبط بوده ، و عده(4، ح 4ص ، 2ج )آنها از طريق ابو حمزه ثمالى است 

على بن محمدّ يك روايت را از طريق حسين بن يزيد نوفلى نقل كرده ( 5، ح 4، ص 2ج . )اند روايت از سهل نقل كرده
 روايت در بصائر، و 7اولين فقره از اين ( 7، ح 5ص . )است

 887: ص

؛ صفّار، ص 1، ح 2، ص 2ج . )در محاسن نقل شده بود، گرچه نقل آن از طريق اسنادى متفاوت بود نيمه اول آن نيز
 77 (1به بعد، ح  182؛ برقى، ص 5، ح 15

اند، در جاهاى ديگر كافى  و گلى كه مؤمنان و غيرمؤمنان از آن خلق شده« سجيّن»، «عليّوّن»روايت ديگر درباره  1
به  -سوره مطففّين 1 -7يعنى آيات  -روايات مربوط به شواهد قرآنى در رابطه با ولايت 12يكى از . وجود دارند

روايت موجود در يكى از ابواب جلد دوم اصول كافى كه در آن،  17در يكى از ( 1، ح 485ص . )اشاره دارد« سجيّن»
، ح 813، ص 2ج . )اشاره شده است[  آتش] به عنوان كوه« سجيّن»اند، به  از حبّ دنيا برحذر داشته[  عليهم السّلام]ائمّه 
 71 .وجود دارند« عليّوّن»همچنين در فروع، چند اشاره ديگر به  73 (11

پيش از خلقت، كه بين خداوند و شيعه برقرار شد، « ميثاق»درباره ( 181 -185ص )روايت  4[ فقط]كه برقى  درحالى
به اين ميثاق است؛ يعنى پيمانى كه هم بين خداوند و انسان، و  روايت گردآورى كرده كه ناظر 53صفّار . گرد آورده است

، كه به شكل «وجودهاى ناب»هم بين خداوند و رسل و بخصوص بين خدا و شيعه است كه به موجب آن، خداوند به 
ؤمن به ها و ذرّاتى بودند، معرفت عطا كرد تا به اين درك نايل شده، به عبادت خداوند ملتزم شوند، و محبّ و م سايه

 .باشند[  عليه السّلام]مهدى [  امام]و رسالتشان و [  عليهم السّلام]و ائمّه [  صلّى اللّه عليه و اله]محمّد [  حضرت]

 38 (11 -17، 18 -78ص )

روايت  12مورد از اين روايات در كافى در بابى مشتمل بر  3. روايت از روايات بصائر را در كافى آورده است 13كلينى 
ص ) 31 .اشاره دارند« ولايت»وجود دارند كه موضوع اين روايات آياتى از قرآن است كه به اين ( 418 -412ص )

، 418؛ ص 2، ح 31؛ صفّار، ص 4، ح 418؛ ص 2، ح 71؛ صفّار، ص 2، ح 418؛ ص 5، ح 78؛ صفّار، ص 1، ح 412
 ، از2، ح 71؛ صفّار، ص 1، ح 418؛ ص 2، ح 18؛ صفّار، ص 5ح 
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 34 ،28، ح 411ص  38 ؛1، ح 78؛ صفّار، ص 22، ح 411ص  32 ؛[ از اسناد كافى]طريق اسنادى با تفاوت اندك 
روايت ديگر از روايات صفّار درباره اين ميثاق، در كافى  4( 7، ح 71؛ صفّار، ص 24، ح 411؛ ص 4، ح 71صفّار، ص 

. در روايات است« ولايت»روايت درباره اشاراتى به  1در باب بعدى بلافاصله پس از باب مذكور آمده و مشتمل بر 



؛ 1، ح 487؛ ص 1و  4، ح 75؛ صفّار، ص 4و  8، ح 487؛ ص 1، ح 31 -38؛ صفّار، ص 2، ح 487 -481ص )
ترين وجه، در آخرين روايت از  بيانات همه روايات موجود در اين چند باب بصائر به روشن 35 (1، ح 31صفّار، ص 

[  حضرت]ها؛ به اينكه  ميثاق مذكور و خلقت ارواح پيش از بدن: اين روايت اشاره دارند به: شده استاين روايات عرضه 
اند  امّت خود را هنگامى كه آنها ذرّه بودند، ديده است؛ به اينكه آنها از همان گلى خلق شده[  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ 

هايشان خلق شده بودند؛  سال پيش از بدن 2888ود؛ اينكه ارواح شيعه از آن خلق شده ب[  عليه السّلام]آدم [  حضرت]كه 
عليهم ]آنها را ديده بودند؛ و اينكه ائمه پس از ايشان [  عليه السّلام]و على [  صلّى اللّه عليه و اله]محمّد [  حضرت]به اينكه 

 31 .شناسند نيز آنها را مى[  السّلام

روايت موجود در باب بعدى كافى است كه درباره اقرار به تفويض ائمّه  8يت از يكى ديگر از روايات بصائر، اولين روا
 48روايت ديگر از روايات بصائر در ميان  2 37 (1، ح 37 -31؛ صفّار، ص 1، ح 483ص . )است[  عليهم السّلام]

؛ ص 2، ح 38؛ صفّار، ص 1ح ، 441ص )است [  اكرم صلّى اللّه عليه و اله]روايتى آمده كه درباره ولادت و وفات پيامبر 
 .روايت، به صراحت به اين ميثاق اشاره دارد 2؛ اما فقط اولين روايت از اين (1، ح 38؛ صفّار، ص 15، ح 444 -448
33 

 4در بين اين روايات، . طور پراكنده در جاهاى ديگر كافى آورده است روايت جديد را به 18كلينى در همين رابطه، 
 31 .گونه كه صفّار اين كار را كرده، داراى بيشترين تأثير باشند اند تا همان كنار هم قرار داده نشده روايت وجود دارند كه

  روايت 8
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« ولايت در قرآن»حديث در خصوص اشاراتى به  12ديگر درباره اين ميثاق در بابى از كافى وجود دارند كه مشتمل بر 
« ولايت در روايات»روايت مربوط به  1اولين روايت از ( 3، ح 423ص  ؛74، ح 421؛ ص 58، ح 422ص . )هستند

كلينى در يكى از ( 1، ح 481ص . )اشاره دارد[ «ذر»ها در عالم  انسان]به برقرارى اين ميثاق با ذرّات ( 483 -481ص )
، (451 -481ص )است [  هصلّى اللّه عليه و ال]روايت درباره ولادت و وفات پيامبر  48ابواب كتاب خود، كه مشتمل بر 

روى، به ضميمه روايت ديگرى كه در  بدين( 81، ح 451ص . )يك روايت جديد ديگر درباره اين ميثاق نقل كرده است
در . اشاره به اين ميثاق است 2مشتمل بر [  در مجموع]، اين باب (2، ح 38؛ صفّار، ص 1، ح 441ص )بصائر هم آمده 

، كه محمّد بن يحيى آنها را نقل كرده، نيز [ عليها السّلام]فاطمه [  حضرت]درباره ولادت روايت بابى  18ششمين روايت از 
 (1، ح 418ص . )و اين ميثاق وجود دارد[  عليها السّلام]فاطمه [  حضرت]اى به  اشاره

جلد روايت، كه همگى در چند باب نخست اولين كتاب از اين  5روايت موجود در جلد دوم اصول كافى،  2841از 
روايت جديد ديگر به  2كه كلينى  18 روايت، در بصائر آمده بود 5روايت از اين  8. اند، به اين ميثاق اشاره دارند آمده

روايت به اين ميثاق  4روايت موجود در الروضة،  517از ( 11 1، ح 12و ص  2؛ ح 1 -3، ص 2ج . )آنها افزوده است
 .اند چند اشاره ديگر به اين ميثاق در فروع كافى آمده 12 .قيم به آن ربطى ندارندطور مست همگى به[  البته]اشاره دارند كه 

18 



روايت  11كافى مشتمل بر . روايت در بصائر نقل شده بودند 13روايت مربوط به اين ميثاق در كافى،  87بنابراين، از 
كه  اند، درحالى ن اين مجموعه پراكنده شدهجديد درباره اين ميثاق است، اما همه اين روايات در ابواب و جلدهاى گوناگو

 .باب همجوار گرد آورده است 11روايت خود را در  53صفّار بخش عمده 

 ها يا ذرّات گوناگونى است كه در روايت گردآورى كرده كه ناظر به سايه 1صفّار 
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 1اى ملائكه و ساكنان ملكوتى زمين از جمله اين ه براى مثال، روايات ناظر به گروه. بردند عالم پيش از ميثاق به سر مى
كلينى روايات مربوط به انواع ملائكه را در سرتاسر كافى و عمدتا در جلد دوم اصول  14 (11 -17ص . )روايت هستند

 15 .يك از اين روايات قبلا در بصائر نقل نشده بودند هيچ. كافى پخش كرده است

ب، كه مشتمل بر جزئيات دوران جنينى و ولادت اعجازآميز هريك از ائمّه با 1روايت را در ضمن  83صفّار قريب 
تواند بشنود  در اين ابواب، گفته شده كه امام در مدتى كه در رحم است، مى. هستند، گردآورى كرده است[  عليهم السّلام]

اى از نور براى  و ستون يا مناره 11 .سوره انعام بر بازويش نقش بسته است 111157و به هنگام ولادت، كلمات آيه 
شود تا از اين طريق، علم به امام منتقل شود، و امام در سرتاسر حياتش  اتصال امام به خداوند يا عرش الهى ايجاد مى

شده، [  امام]در اين روايات، به واسطه اعجازآميزى كه موجب انعقاد نطفه . رسى داشته باشد تواند به اين نور دست مى
 17 (448 -481ص . )ديده استاشاره گر

را گردآورى كرده كه به مراتب، كمتر از روايات [  عليهم السّلام]كلينى همچنين تعدادى از روايات مربوط به ولادت ائمّه 
 -835ص )روايت  4روايت صفّار، فقط  83كلينى از . صفّار هستند و تعداد كمترى از آنها توسط صفّار نقل شده است

، ح 487؛ صفّار، ص 4، ح 837؛ ص 5، ح 482؛ صفاّر، ص 2، ح 837؛ ص 41، ح 442 -448، ص ؛ صفّار1، ح 837
. نقل كرده است[  عليهم السّلام]روايت خود در خصوص ولادت ائمّه  3را در ( 1، ح 485؛ صفّار، ص 1، ح 837؛ ص 2
ر اشتمال بر مقدار زيادى از كافى، كه به خاط[ مربوط]در بين اين روايات، اولين روايت از فصل ( 831 -835ص )

تر باشد، از طريق اسنادى كاملا متفاوت با اسناد مورد استفاده صفّار  شايد از همه مهم[  عليهم السّلام]جزئيات ولادت ائمّه 
  نقل شده است، گرچه منبع نهايى هردو، شخص
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؛ 1، ح 833ص )از آنها از طريق جميل بن درّاج  روايت ديگر، كه كلينى آنها را نقل كرده و يكى 8 13 .واحدى است
روايت جديد در  4از . است، همگى داراى همان اسنادى هستند كه صفّار از آن استفاده كرده بود( 1، ح 485صفّار، ص 

 به آن آيه قرآن، كه بر بازوى امام نقش بسته، اشاره( ، منقول از محمّد بن يحيى8، ح 837ص )اين باب، فقط يك روايت 
 .اى به شنيدن امام در دوران پيش از ولادت است دارد، اما اين روايت فاقد هرگونه اشاره

امكان ديدن رفتارهاى شيعيانشان، اطلاع از افكار نهانى آنان و [  عليهم السّلام]براساس روايات بصائر، اين نور براى ائمّه 
و امكان ديدن هرچه را بين شرق و غرب است،  11 رؤيت اعمال آنها، امكان ديدن اعمال مردم و اعمال همه خلايق،

                                                             
 (ن.) 111است، نه  115شماره آيه (. 1)  157



دهد  شود و به امام امكان مى اى ايجاد مى اين نور در هرناحيه و هرقريه: در روايات ديگرى گفته شده است. كند فراهم مى
 188 .كردار اهالى آنجا را مشاهده كند

سوره انعام اشاره  111كه بيشتر آنها به آيه  ،(484 -481ص )روايت اولين باب درباره اين نور در بصائر  11كلينى از 
، ح 837ص . )نقل كرده است[  عليهم السّلام]روايت درباره ولادت ائمّه  3دارند، فقط يك روايت را در بابى مشتمل بر 

ص )روايت درخصوص اين نور در بصائر  8طبق اولين روايت از باب ديگرى مشتمل بر  181 (5، ح 485؛ صفّار، ص 2
يك از اين  البته هيچ 182 .سازد ، اين نور امام را به ديدن هرآنچه بين مشرق و مغرب است، قادر مى(1، ح 485 -484

روايت موجود در باب بعدى بصائر، فقط يك روايت را نقل كرده است كه آن  7كلينى از . اند روايات در كافى ذكر نشده
طبق اين روايت، ( 1، ح 485؛ صفّار، ص 1، ح 833ص . )مده استآ[  عليهم السّلام]نيز در باب مربوط به ولادت ائمّه 

كه در بصائر از احمد بن محمدّ و در كافى از عده قمى مرتبط با او از خود او، و در هردو مجموعه، از طريق جميل بن 
  شود، براى اى ايجاد مى درّاج نقل شده است، امام از مناره نور، كه در هرمنطقه
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اى به چنين نورى، كه برطبق ساير روايات اين باب بصائر  در كافى، هيچ اشاره. كند دن اعمال شيعيان خود استفاده مىدي
 .شود، وجود ندارد در هرآبادى ايجاد مى

صلّى ]روايت مربوط به ولادت پيامبر  48كلينى روايت جديد ديگرى را، كه ناظر به اين مناره است، به عنوان يكى از 
 :، منقول از17، ح 445 -444ص . )آورده[  عليه و الهاللّه 

 (محمّد بن يحيى

شان در  ، هم به توانايى[ عليهم السّلام]روايت است كه در آنها ائمّه  5چهارمين باب كتاب صفّار درباره اين نور، مشتمل بر 
اره به اينكه اين نور امكان ديدن را شنيدن هنگامى كه در رحم هستند و هم به اين ستون نور اشاره دارند، البته بدون اش

 .يك از روايات اين باب را نياورده است كلينى هيچ( 481 -483ص . )كند فراهم مى

، حاوى (448 -481ص )روايت است  1سرانجام، ششمين و آخرين باب كتاب صفّار درباره اين نور، كه مشتمل بر 
بلافاصله پس از تولدّ پسر [  صادق عليه السّلام]ام جعفر روايت مفصّلى منقول از احمد بن حسين است كه در آن ام

به دخالت تقريبا اعجازآميزى در تكوين خود اين جنين، يعنى [  كاظم عليه السّلام]موسى [  امام]شان، امام هفتم، [  گرامى]
كند، و  حكّ مى سوره انعام را بر بازوى راست نوزاد 111كه آيه « حيوان»[  به نام[ ] ملكى -]به دخالت موجودى 

در نهمين روايت،  188 (4، ح 448ص . )كنند خود اشاره مى[  جنينى]يابى امام به ستون نور در چهل و يكمين روز  دست
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روايت فقط روايت  1كلينى از اين ( 1، ح 448ص . )كه از هيثم نهدى نقل شده، اين نور شبيه ماه معرفى شده است
 (1، ح 835ص . )وت، نقل كرده استپيشين را از طريق اسنادى كاملا متفا

مانده در اين باب، كه در كافى جديد هستند، تنها پنجمين روايت، كه از حسين بن محمدّ اشعرى نقل  روايت باقى 4از 
  سومين روايت، كه محمّد بن يحيى نقل. آيد شود، پديد مى اى كه امامى متولدّ مى شده، به نورى اشاره دارد كه در خانه
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هفتمين روايت به ستونى اشاره دارد، البته نه از . كرده، به مناره اشاره دارد، اما شكل و هيأت آن را معيّن نكرده است
، ص 3ج . )در الروضة وجود دارد« چراغ نور»تنها اشاره مشابه ديگر به  151(7، ح 833ص . )«آهن»، بلكه از «نور»

 (574، ح 831 -838

 [ عليهم السّلام]د ائمّه هاى منحصر به فر توانايى

زبان »درخصوص تعليم ( 854 -841ص )باب  8روايت در  48، [ ائمّه عليهم السّلام]هاى ويژه  بصائر در زمينه توانايى
و تعليم زبان ساير حيوانات، و علم  184 ،[ صلّى اللّه عليه و اله]همانند خود پيامبر [  عليهم السّلام]به ائمّه « پرندگان

 .اند، گردآورى كرده است مسخ شده -معمولا پست -هايى كه از دنيا رفته و به صورت حيوانات ايشان به زبان انسان

اما . يك در اصول كافى نيامده است هستند، هيچ[  عليهم السّلام]به ائمّه « زبان پرندگان»روايتى كه حاكى از تعليم  25از 
؛ صفّار، 1، ح 551، ص 1ج . )آمده است[  خانگى]« طيور»روايت فروع كافى در كتابى راجع به  181يت در ميان روا 2

روايت  111روايت بصائر، در  25سومين روايت از اين ( 22، ح 845؛ صفّار، ص 2، ح 551، ص 1؛ ج 15، ح 844ص 
ج . )آمده است« پرستو»روايت درباره  8ى مشتمل بر ، به عنوان يكى از روايات باب«صيد»فروع كافى در كتابى درباره 

مدّعى علم به [  عليهم السّلام]روايت موجود در بصائر، كه در آنها ائمّه  11از ( 24، ح 841؛ صفّار، ص 2؛ ح 228، ص 1
دگى حديث درباره زن 1روايت آن در بابى مشتمل بر  2روايت در كافى آمده كه  8، (858 -847ص )زبان بهايم هستند 

و روايت سوم  185 ،(11، 15، ح 858؛ صفّار، ص 8، 2، ح 413 -417ص [ ) عليه السّلام]امام چهارم، على بن حسين 
 ،3ج . )در الروضة آمده است
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هايى  به زبان انسان[  عليهم السّلام]روايت بصائر درباره علم ائمّه  2از ( 1، ح 841 -843؛ صفّار، ص 173، ح 115ص 
 .كدام در كافى نيامده است ، هيچ(854 -858ص . )اند مسخ شده -معمولا پست -از دنيا رفته و به صورت حيواناتكه 

، درباره (8، ح 281 -283، 274 -211ص )باب اختصاصى  2فقره از آنها را در  18روايت،  14صفّار قريب 
ن جذام و زنده كردن مردگان همانند عيسى بن مريم هايى همچو در شفا دادن بيمارى[  عليهم السّلام]هاى ائمّه  توانايى

. هايى اختصاص نداده است كلينى هيچ بابى را به چنين توانايى. ، نقل كرده بود(سوره آل عمران 41آيه [ ) عليه السّلام]
ه تأثير آنها اى ك اند، به گونه هاى گوناگون پراكنده شده روايت در كافى آمده، اما در باب 4روايت صفّار،  14البته از 
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حديث درباره ولادت  1يكى از اين روايات، روايت سوم در بابى مشتمل بر . اى، كاهش يافته است طور قابل ملاحظه به
احمد بن محمّد نقل شده، در حالى كه صفّار آن را از [ مرتبط با]، است كه از عده قمى [ عليه السّلام]امام پنجم، محمّد باقر 

 (1، ح 211؛ صفّار، ص 8، ح 478ص . )د نقل كرده و سند آن را به ابو بصير رسانده بودخود احمد با همان اسنا

« نماز»روايت ديگرى كه در بصائر از احمد بن محمدّ از جميل بن دراّج نقل شده بود، در فروع كافى در كتابى درباره 
در اين . همان اسناد نقل شده استو از محمدّ بن يحيى از طريق ( 1، ح 272؛ صفّار، ص 11، ح 471، ص 8ج )آمده 

شايد او نمرده باشد، به خانه : كرد پسرش مرده است، گفت به زنى كه فكر مى[  صادق عليه السّلام]روايت، امام جعفر 
روايت موجود در بابى درباره ولادت  1روايت سوم، ششمين روايت از . پسرش را زنده يافت[ برگشت و]و او . برگرد

در اصول كافى است كه در اينجا از عده قمى مرتبط با احمد بن محمّد از خود احمد با [  عليه السّلام]ر امام موسى بن جعف
 (2، ح 272؛ صفاّر، ص 1، ح 434ص . )شكل ديگرى از همان اسناد نقل شده است
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ت كه در كافى به استناد محمّد اس[  عليه السّلام]حديث درباره ولادت امام على  11چهارمين و آخرين روايت، يكى از 
؛ صفّار، ص 7، ح 451ص . )كه صفّار آن را از سلمة نقل كرده بود بن يحيى از سلمة بن خطّاب نقل شده است، درحالى

 (8، ح 278

هايى در جاهاى  از چنين توانايى[  عليهما السّلام]موسى و عيسى [  حضرت]روايات جديد ديگرى درباره برخوردارى 
اصول كافى آمده و حسين بن محمّد آن را نقل « العقل»در يكى از اين روايات، كه در كتاب . وجود دارندديگر كافى 

دادند، بيان  انجام مى[  عليهما السّلام]موسى و عيسى [  حضرت]هايى را كه  شفا بخشيدن[  عليه السّلام]كرده، امام دهم 
 (1، ح 585، ص 7، ح 221ص . ؛ همچنين نك28، ح 24ص . )كنند مى

جلد دوم اصول كافى مشتمل بر چند مورد از چنين اشاراتى است، اما اين اشارات تقريبا هميشه ناظر است به نيروهايى 
ها را  ها هستند، اين توانايى احاديث الروضة نيز، كه درباره اين توانايى 181 .همانند آنچه متعلّق به خود خداوند است

 (478، ح 885؛ ص 188، ح 181؛ ص 17، ح 51، ص 3ج . )اند درباره پيامبران پيشين بيان كرده

ص . )جنّ را در خدمت خود دارند، نقل كرده بود[  عليهم السّلام]روايت در بابى در اين خصوص كه ائمّه  15صفّار قريب 
روايت آن قبلا در  8كه ( 817 -814ص )روايت است  7باب مشابه در كتاب كلينى فقط مشتمل بر  187 (188 -15

؛ 1، ح 811؛ ص 2، ح 11؛ صفّار، ص 4، ح 815؛ ص 18، ح 188؛ صفّار، ص 8، ح 815ص . )بصائر نقل شده بود
م از محمدّ بن يحيى و سپس از روايت را، هم از احمد بن ادريس، و ه 7كلينى روايت سوم از اين ( 7، ح 17صفّار، ص 

كه بعدا مطرح  -طبق اين روايت. طريق اسنادى يكسان با اسناد صفّار، و در هردو از طريق سعد اسكاف نقل كرده است
 آمد و در همين حين،[  عليه السّلام]سعد به طرف منزل امام باقر  -خواهد شد
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عليه ]هنگامى كه او از امام . از منزل حضرت بيرون آمدند 183 ها بودند ىگروهى كه دستار به سر داشتند و شبيه سودان
 :توضيح دادند[  عليه السّلام]درباره اين افراد سؤال كرد، امام [  السّلام



باره كه چه چيزى بر آنها حلال و چه چيزى حرام است، و  آنها آمدند تا از من در اين. از جنّ هستند 118آنها برادران ما
 (18، ح 118؛ صفّار، ص 8، ح 815ص . )عالم دينشان سؤال كننددرباره م

 12روايت صفّار درباره جنّ را در فروع كافى در كتابى درباره حيوانات اهلى، به عنوان يكى از  15كلينى يك روايت از 
، 558، ص 1 ج. )، از محمدّ بن يحيى از طريق همان اسناد موجود در بصائر نقل كرده است«ها سگ»روايت مربوط به 

 181 (4، ح 11؛ صفّار، ص 3ح 

، و روايت ديگرى، هم منقول از (1، ح 814ص )كه از جمله آنها روايتى منقول از طريق سعد اسكاف  -روايت جديد 4
و روايتى منقول از على بن محمدّ از طريق جابر ( 5، ح 815ص )على بن محمدّ و هم منقول از صفّار از سهل بن زياد 

در بابى از كتاب كلينى آمده و مشتمل بر اشارات ديگرى به كسانى است كه بعدا  -است( 7، ح 811ص )جعفى بن يزيد 
كلينى روايت جديد ديگرى را آورده كه طبق آن، . هستند[  عليهم السّلام]هايى معرفى شدند كه در پى ائمّه  به عنوان جن

آنها را [  عليه السّلام]ديده شدند و بعدا امام [  عليه السّلام صادق]ها در حال صحبت با امام جعفر  گروهى شبيه سودانى
اين روايت از طريق سهل بن زياد نقل شده ( 2، ح 815 -814ص . )معرفى كردند« برادران ما از جن»تحت عنوان 

 118 .است

 847: ص

  موارد محذوف توسط كلينى

سازترين احاديث در بصائر را با حذف بسيارى از  نى تأثير مشكلگونه كه در بالا بيان و اثبات شد، كلينى به روش همان
كه در ]« جديد»و [ كه در بصائر آمده بودند]« قديمى»آنها و يا با پراكنده كردن احاديثى از اين قبيل، اعم از احاديث 

 .هاى گوناگون، در اصول، فروع و الروضة، كاهش داده است ، در باب[بصائر نيامده بودند

دهد كه كلينى به سادگى تمام موضوعاتى را كه توسط احاديث  بيقى احاديث بصائر و كافى اين را نيز نشان مىبررسى تط
ها به خاطر شخصيت تعدادى از راويان باشد؛ زيرا  رسد كه اين حذف به نظر نمى. بصائر بيان شده بودند، حذف كرده است

اسناد ساير احاديث بصائر، كه توسط كلينى مورد استفاده قرار اسناد اين احاديث مشتمل بر راويانى است كه نامشان در 
گونه كه پيش از اين در مورد اين احاديث مطرح  همان -احاديث جديد كافى وجود دارند، بلكه[ اسناد]گرفته و يا در 

 .اند ها به خاطر محتواى احاديث بوده اين حذف -كرديم

[ ها انسان]و حديث نفس ( ضماير)به افكار پنهان [  عليهم السّلام]لم ائمّه باب درباره ع 2روايت ضمن  84رو، صفّار  از اين
روايت، محمّد بن حسين  14از اين روايات، احمد بن محمّد ( 258 -258، 242 -285صفّار، ص . )گردآورى كرده است

اين احاديث از طريق  .اند روايت، و هيثم يك روايت نقل كرده 2روايت، ابراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد هريك  4
و ابو ( 15، ح 281، ص 17، ح 248ص )، جميل بن درّاج (12، ح 283ص )راويان گوناگونى همچون جابر بن يزيد 

حتى با وجود آنكه خود راويان اين احاديث در اسناد ساير احاديث كافى وجود . اند نقل شده( 27، ح 242)حمزه ثمالى 
روايت  2يك از  هيچ. در كافى نيامده است[ با آنها]يك از احاديث مرتبط  را هيچيك از اين احاديث و ظاه دارند، هيچ

  و در آن گفته شده( 218 -251ص )موجود در بصائر، كه يكى از آنها از ابراهيم بن هاشم، پدر على نقل گرديده 
                                                             

 (ن.) معناى برادران شماست، نه برادران ما آمده كه به« اخوانكم» در روايت، تعبير(. 1)  118
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 111 .شوند، در كافى نيامده است مار مىدانند چه كسانى از ميان شيعيانشان بي مى[  عليهم السّلام]است كه ائمّه 

عليهم ]در حال ارتباط با انبيا و ائمّه درگذشته [  عليهم السّلام]روايتى را گردآورى كرده كه طبق آنها ائمّه  11صفّار 
در ( 232 -247صفّار، ص . )هايى داشته باشند اند كه ديگران نيز بتوانند چنين رؤيت اند و ترتيبى داده ديده شده[  السّلام

ترتيبى دادند تا ابو بكر توبيخ [  عليه السّلام]على [  حضرت]تعدادى از اين روايات، اشاراتى به اين مطلب وجود دارند كه 
[  عليه السّلام]على [  حضرت]را نسبت به خليفه اول به خاطر غصب منصب بر حق [  صلّى اللّه عليه و اله]شخص پيامبر 

[ سان، و بدين]صرفا سحر بوده است [  صلّى اللّه عليه و اله]اطمينان داد كه ظاهر شدن پيامبر  تنها عمر به ابو بكر. بشنود
 4از اين روايات، محمّد بن عيسى بن عبيد  112 .منصرف كرد[  عليه السّلام]على [  حضرت]او را از بازگرداندن قدرت به 

روايت نقل كرده كه يكى از  4احمد بن محمدّ ( 4، ح 275ص . )روايت نقل كرده كه يكى از آنها از محمدّ بن سنان است
يك از اين  هيچ. روايت نقل كرده است 2و محمدّ بن حسين نيز ( 11، ح 277ص )آنها از طريق عبد اللّه بن سنان است 

 .روايات در كافى نقل نشده است

قادرند مخالفان خود را كه [  عليهم السّلام]روايت است كه در آنها گفته شده ائمّه  1باب بعدى كه صفّار آورده، مشتمل بر 
روايت، و محمدّ بن حسين و ابراهيم بن هاشم  4از اين روايات، احمد بن محمدّ ( 237 -234ص . )اند، ببينند مرده

 .يكى از اين روايات از طريق ابو حمزه ثمالى نقل شده است. اند هركدام، يك روايت نقل كرده

به جريانى [  صادق عليه السّلام]، امام جعفر (1، ح 237ص )براهيم بن هاشم نقل كرده در روايتى كه ا( 7، ح 231ص )
، كه از دنيا رفته بود، [بنت اسد]با فاطمه [  صلّى اللّه عليه و اله]محمدّ [  اكرم حضرت]كنند كه طىّ آن پيامبر  اشاره مى

 .كدام از اين روايات در كافى نقل نشده است هيچ. صحبت كردند
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 ها نوشت پى

______________________________ 
اسامى موجود در اسناد اين احاديث، كه نجاشى و طوسى بعدا بين ايشان فرق گذاشتند، شامل همان اسامى متعدد . (1)
طريق  محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد بن عيسى از. هاى قبلى اصول كافى و نيز بصائر و محاسن است كتاب[ در اسناد]

ص )، از طريق محمدّ بن سنان (1، ح 111ص )، از طريق محمدّ بن سنان و مفضّل بن عمر (1، ح 177ص )داود رقّى 
، از طريق (11، ح 131ص )، از خود احمد بن محمدّ بن عيسى (1، ح 481؛ ص 1، 878، 1، ح 872؛ ص 1، ح 171

؛ ص 11، ح 883؛ ص 8، ح 881ص )ريق مفضّل ، از ط(8، ح 117ص )، از صفّار (2، ح 813ص )سلمة بن خطّاب 
، و از سلمة از طريق (1، ح 813ص )، از طريق ابو حمزه ثمالى (11، ح 848ص )، از محمدّ بن حسين (28، ح 848

هاى ديگر، احمد بن ادريس  از اشعرى. احاديثى را روايت كرده است( 15، ح 183؛ صفّار، ص 8ح  224ص )مفضّل 
و حديث ديگرى را از طريق ( 2، ح 171ص )د بن عيسى بن عبيد از طريق محمدّ بن سنان حديثى را از طريق محمّ

؛ 5، ح 131ص )، روايت كرده و حسين بن محمدّ احاديثى را از طريق محمدّ بن جمهور عمّى (28، ح 848ص )مفضّل 
را از طريق و يك حديث ( ، ح بدون شماره273؛ ص 3، ح 878، ص 8، ح 872؛ ص 8، ح 112؛ ص 1، ح 134ص 



 5و ( 2ح  173ص )ها، على بن ابراهيم يك حديث را از پدرش  از غيراشعرى. نقل نموده است( 11، ح 883ص )مفضّل 
 .روايت كرده است( 12، 11، 18، 3، 5، ح 173ص )حديث را از محمّد بن عيسى بن عبيد 

ص . )ايت از سهل بن زياد نقل كرده استرو 2على بن محمدّ . خورد سهل در اسناد بسيارى از اين احاديث به چشم مى
صفّار احاديثى از سهل روايت كرده ( 14، 18، ح 881؛ ص 2، ح 117؛ ص 1، ح 118؛ ص 1، ح 111؛ ص 7، ح 173

كه آخرين حديث از اين احاديث، از ابو ( 1، ح 813؛ ص 2، ح 223 -227، ص 18، ح 133؛ ص 2، ح 117ص )
 .ق مفضّل روايت شده استحمزه ثمالى و حديث پيش از آن از طري

 .78، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . ك. ر. ابن غضائرى بعدا خود احمد بن مهران را ضعيف دانسته است

به دليل آنكه همه احاديث محاسن باقى نمانده، مقايسه احاديث آن با احاديث دو مجموعه بعدى در اين زمينه ممكن . (2)
 .به كار رفته است« يدجد»[ تعبير]بنابراين، در اينجا . نيست

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 44.قس. (8)

كم به همان اندازه با پيدايش انكار  چنين انكارهايى دست.  pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 41- 7.قس. (4)
گرايانه در كلام و فقه و فضاى عينى تاريخى، كه چنين بياناتى در آن هم ابراز شد و  حنابله و اشاعره نسبت به اصول عقل

 هم در كافى به ثبت رسيد، اشتراك دارند كه ممكن است هرگونه ارتباطى با
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كه شواهد تاريخى او درباره .  pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 58- 5.قس. بدوى صوفيانه داشته باشندتفسيرهاى 
كه سخنان آنها در كافى آمده و هم بدون ترديد، پس از خود كافى بوده [  عليهم السّلام]، هم پس از ائمّه «رؤيت قلبى»

 .است

______________________________ 
امام ]، براى توضيح اين تكذيب و ناكامى ) p. 54( امير معزىّ.  pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 44, 54.قس. (5)

كرد و  دارد كه در واقع، هشام درباره اسرار مهمى صحبت مى در طرد هشام به خاطر چنين سخنانى، بيان مى[  عليه السّلام
اما شايد . اينكه متوجه بيان حقيقت توسط هشام باشدبيشتر متوجه بيان اصل موضوع بود، تا [  عليه السّلام]نكوهش امام 
 .هاى هشام هنوز هم كاملا درك نشده است پيچيدگى گفته

وَ اتَّبعُِوا أحَسَْنَ ما أُنْزلَِ إِليَْكمُْ منِْ : ]«و از بهترين آنچه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده است، پيروى كنيد». (1)
 ([57: زمر)  رَبِّكمُْ

 ([33: قصص)  ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَهَْهُ كُلُّ شَيْ: ]«شود چيزى جز وجه او فانى مى هر». (7)

- n 157 .p ,[ tic .po ]izzeoM 181.ك. نيز ر.  f 821 .pp ,[ tic .po ]ttomreDcM.ك. براى مثال، ر. (3)
rimA  .كند كه بيان نوبختى را درباره اين انتقاد نقل مى. 



، ح 177ص . )روايت، نقل شده بودند 88باب متناظر در بصائر مشتمل بر  8روايت در  2ب، روايت در يك با 4از . (1)
به ترتيب از طريق احمد بن محمدّ و [  كه در كافى( ]1، ح 437؛ صفّار، ص 4، ح 177؛ ص 18، ح 431؛ صفّار، ص 8

روايت موجود، در باب  18روايت از  1. اند محمّد بن يحيى و پس از آنها از طريق همان اسناد موجود در بصائر نقل شده
 .ديگر در بصائر آمده بود كه تعدادى از آنها تفاوت كمى در اسناد دارند

، ح 435؛ صفّار، ص 4، ح 173؛ ص 18، ح 431؛ صفّار، ص 2، ح 173؛ ص 11، ح 431؛ صفّار، ص 1، ح 173ص )
، 413؛ صفّار، ص 18، ح 171؛ ص 2، ح 433؛ صفّار، ص 18، ح 171؛ ص 4، ح 435؛ صفّار، ص 3، ح 173؛ ص 5

برقى است، [ مرتبط با]روايت موجود در باب ديگر، كه مشتمل بر روايات منقول از طريق عده  5روايت آخر از  2( 7ح 
 178, 174..قس( 2، ح 437؛ صفّار، ص 5، ح 138؛ ص 8، ح 473؛ صفّار، ص 4، ح 138ص . )در بصائر آمده بودند

-172 nn .pse 125 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA . 

در سراسر اصول كافى . حجج خداوند هستند/ حجّت[  عليهم السّلام]باره كه ائمّه  همچنين روايات ديگرى در اين
منقول از حسين بن ) 1، ح 171، ص (، از على بن ابراهيم، از طريق هشام بن حكم4ح  38، ص 1ج . )اند پراكنده
در اينجا، . 1، ح 277، ص 7ج . ك. در فروع كافى، ر.( از احمد بن ادريس) 5، ح 118و ص  15، ح 133، ص (محمدّ
 .اند نقل نشده( 288ص )حديث موجود در باب متناظر در محاسن  8يك از  هيچ
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______________________________ 
 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 41.قس. (18)

كه اوّلى از طريق محمدّ بن سنان از ( 1، ح 111؛ ص 8، ح 288ص )شده بودند حديث اول و سوم در بصائر نقل . (11)
 .مفضّل نقل شده است

 .آيد و بحث ما كه در ذيل مى.  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 74.قس. (12)

مستقيما از  نخستين فقره از اين روايات از قاسم بن علاء آذربايجانى نقل شده كه تنها حديثى است كه در اين كتاب. (18)
 .284، 288، 288؛ حدود ص 2و  1، ح 285 -113ص . ك. ر. او نقل گرديده

ص )سوره نحل  48مذكور در آيه « اهل الذكر»خودشان را [  عليهم السّلام]احاديثى كه در آنها ائمّه . ك. همچنين ر. (14)
سوره  84موجود در آيه « النعمة»و نيز ( 218ص ) سوره آل عمران 7موجود در آيه   الرَّاسِخوُنَ فِي الْعِلمِْ و( 212 -218

سوره زمر به آنها اشاره  1كسانى كه در آيه : فرمايند همچنين مى[  عليهم السّلام]ائمّه . كنند معرفى مى( 217ص )ابراهيم 
ص . ك. اند، ر ناظر به خودشان دانسته[  عليهم السّلام]همچنين درباره ديگر فرازهاى قرآن كه ائمّه . شده، ايشان هستند

217- 211: 

سوره تكوير را ناظر به  11 -15آيات [  عليه السّلام]، كه امام محمدّ باقر 28، ح 841، ص 1ج . ك. همچنين ر. (15)
  n 15 ,[ tic .po ]niassuH 11.غايب خواهد شد[  عليهم السّلام]دانند كه يكى از ائمّه  سالى مى



در واقع ( 8، ح 888براى مثال، روايت ص . )به ايشان اشاره شده است« قائم» در يكى از اين روايات تحت عنوان. (11)
 .ك. ر. باره كه ايشان بعدا رؤيت شدند، وجود دارند هايى نيز در اين گزارش

عليه ]اشارات ديگر به امام دوازدهم . ك. همچنين ر.  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 115، كه در15، ح 822ص 
گونه كه در آن زمان بين  همان -اين روايات در بحث از دلايل غيبت. اند كه در ذيل، نقل شده« قائم»ن به عنوا[  السّلام

 n ,111 n 112.و 15 -1، ح 842 -885ص . ك. ر. پردازند مى[  عليه السّلام]به مسئله امنيت امام  -ها مطرح بوده قمى
dna 114 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA . 

، اثر ابو عبد اللّه محمدّ نعمانى، و اثر بعدى يعنى [ آن دوران]همانند كتاب معاصر [  روايى]هاى  مجموعهروايات ديگر 
 .كنند كتاب ابن بابويه، دلايل ديگرى را كه امير معزىّ براى غيبت مطرح كرده، تأييد مى

 :ك. همچنين ر

 ,553 seton, 215. p, [tic. po] izzeoM- rimA; 31- 33 dna 117 n 88. pp, [tic. po] niassuH. 
841. p, [tic. po]" ayyiqaT", greblhoK; 512, 511, 551 

 اند كه اگر نگران اين مطلب بوده[  عليه السّلام]شود كه امام  را نقل كرده است و متذكر مى 2، ح 888كه روايت ص 
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 .ه مخفى نگه داشتن اسم و محل اختفاى ايشان نخواهند بودرا بدانند، قادر ب[  دوازدهم عليه السّلام]شيعيان نام امام 

______________________________ 
كه هردو از محمدّ بن يحيى اشعرى از امام جعفر  1، ح 883و ص  1، ح 885روايات ص . ك. براى مثال، ر. (17)
كه همگى از على  18، ح 883ص و  5، ح 887، ص 4، ح 881روايات ص . ك. و ر. اند نقل شده[  صادق عليه السّلام]

كه از على بن محمدّ نقل شده و او در  7، ح 883اند و روايت ص  نقل شده[  صادق عليه السّلام]بن ابراهيم از امام جعفر 
 .كنند انجامد، صحبت مى سال به طول مى 1ماه يا  1روز،  1اين روايت، درباره يك غيبت، كه 

 .آمده است p ,[ tic .po ]greblhoK. 858اين روايت آخر در

درباره غيبت صغرا و كبرا صحبت [  صادق عليه السّلام]كه در آن امام جعفر  11، ح 848روايت ص . ك. ر. (13)
هم از محمدّ بن يحيى اشعرى و هم از احمد بن ادريس اشعرى از طريق مفضلّ  -كه 28، ح 848كنند، و روايت ص  مى

 .قس. آورند از دو غيبت سخن به ميان مى[  ق عليه السّلامصاد]در آن امام جعفر  -بن عمر نقل شده

711 n 187, 187- 181. pse, f 188; f 183. pp, [tic. po] izzeoM- rimA 

امام پنجم  -كه از عده مرتبط با سعد بن عبد اللهّ اشعرى نقل شده است -(28، ح 841ص )در يكى از اين احاديث . 
 :فرمايند مى[  عليه السّلام]



در روايت ديگرى، امام موسى . مردم غايب خواهند شد[ انظار]از [  عليهم السّلام]م، يكى از ائمهّ  374/ ق 218ال در س
ص . )كنند غيبت به عنوان امتحانى كه از سوى خداوند براى مردم مقرّر شده، صحبت مى( يك)درباره [  كاظم عليه السّلام]

  p ,[ tic .po ]niassuH. 74.قس( 2، ح 881

كه سلسله راويان آن به راحتى  -3، ح 811روايت ص . ك. همچنين ر.  p ,[ tic .po ]niassuH. 24.قس. (11)
ص . ك. م براى مثال درباره مأمون، ر 735/ ق 111هاى ناكام حسين بن على در سال  درباره قيام -.شوند مشخص نمى

پنهانى بودن تولدّ و اوايل زندگى امام دوازدهم  كه درباره 15 -2، ح 881 -888روايات ص . ك. همچنين ر. 4، ح 414
 . p ,[ tiC .po ]niassuH. 75.قس. است[  عليه السّلام]

 .كند را نقل مى 852، ص 3كه ح  p ,[ tic .po ],"ayyiqaT ",greblhoK. 853.قس. (28)

اين روايت را به ) p ,[ tic .po ]ayyiqaT. 851( كلبرگ.  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 128.قس. (21)
[  عليه السّلام]نقل كرده است؛ زيرا امام باقر [  عليه السّلام]عنوان شاهدى بر عمدى بودن ابهام زمان بازگشت امام 

در . را به عنوان يك راز حفظ كنند[  عليه السّلام]جرياناتى را متذكر شده كه در آنها مؤمنان نتوانستند زمان بازگشت امام 
هاى قبلى، كه در تدارك  به قيام[  صادق عليه السّلام]سين بن محمدّ اشعرى نقل شده است، امام جعفر روايتى كه از ح

 ،811ص . )كنند صورت گرفته و به شكست كشيده شده بودند، اشاره مى[  عليه السّلام]بازگشت امام 
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  p ,[ tiC .po ]niassuH. 74.قس( 7ح 

______________________________ 
( 151 -158ص )يك از احاديثى كه برقى نقل كرده است  هيچ.  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 128.قس. (22)

 .خورد در اينجا به چشم نمى

ائمةّ »كه در مقابل « ائمةّ الظلمه»يا « ائمةّ الجور»هايى همانند  ، و در مورد واژه871 -874ص . ك. همچنين ر. (28)
 .بحث ما در فصل بعدى. ك. است، ر« ن اللّهامام عادل م»يا « الحق

 . p ,[ tiC .po ]niassuH. 21.قس. (24)

عليهم ]شناسى و وجود ماقبل دنيوى ائمّه  بصائر جزئيات بسيارى را درباره تكوين: معتقد است) P. 11( امير معزىّ. (25)
؛ چرا كه او به تعداد كمترى از اين ...يست كه توجه كافى به اين مطالب چندان كامل ن كند، درحالى ارائه مى[  السّلام

، وى به مسكوت گذاشتن فزاينده تعدادى از روايات، كه نمايانگر ابعاد ) p. 13( در جاى ديگر. احاديث پرداخته است
 .دهد كند، اما توضيحى نمى مذهب هستند، اشاره مى« متافيزيكى و عرفانى»

به بعد، در باب بعدى كتاب  1، ح 242، و ص 8، ح 215و ص « فضل العلم»در كتاب  18، ح 58ص .[ ك. ر. ](21)
ص . ك. همچنين ر. 14، ح 415 -414است، و همچنين روايت ص [  عليه السّلام]كه درباره امامت امام على « الحجة»

 .817، ح 211، ص 5، ح 82؛ ص 1، ح 1، ص 3؛ و الروضة، ج 12، ح 15



بصائر  5، ح 217اى خلاصه شده از ص  شن است كه اين روايت نسخهرو. در بالا نقل شده است 111، ص 8ح . (27)
 .است

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 18.قس. (23)

 .اين حديث در بالا ترجمه شده است. (21)

 وقتى كه هرامامى از دنيا: فرمايند مى[  عليهم السّلام]حديث بصائر، كه در آنها ائمّه  1از  -براى مثال -بنابراين. (88)
هر امامى پيش از : گويند حديثى كه مى 7و ( 411 -414ص )شود  منتقل مى( القائم)برود، علم او فورا به جانشين او 

 .اند كدام در كافى نقل نشده ، هيچ(475 -474ص )شناسد  شهادتش جانشين خود را مى

 . n dna 74 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 811.قس. (81)

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 78.قس. (82)

 . n dna .74 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 813.قس. (88)

در اين روايت كه در بالا آمد و در بصائر از احمد بن محمدّ و در كافى از عده مرتبط با احمد بن محمدّ بن خالد . (84)
  بدان اشاره شده 123، ص 74ر ح قيام زنادقه، كه د: فرمايند مى[  صادق عليه السّلام]نقل شده است، امام جعفر 
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 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 78- 5.قس. بينى شده بود پيش[  عليها السّلام]است، در مصحف فاطمه 

______________________________ 
در بصائر از سلمة بن  كنند، درباره انجيل و زبور صحبت مى[  صادق عليه السّلام]اين روايت كه در آن امام جعفر . (85)

اين روايت در كافى از محمدّ بن يحيى از سلمة از طريق مفضّل نقل شده . خطّاب از طريق مفضّل بن عمر نقل شده است
 (15، ح 183؛ صفّار، ص 8، ح 224ص . )است

اهاى محمدّ بن اين روايت، كه در هردو مجموعه از طريق معلّى بن خنيس نقل شده، يكى از رواياتى بوده كه ادع. (81)
درباره زيديه، . 17، ح 853، ص 1ج . ك. در كافى، همچنين ر. ، را ابطال كرده است«نفس زكيّه»عبد اللّه زيدى حسنى، 

، 7؛ ج 2، ح 11، ص 5؛ ج 18، ح 225، ص 2؛ ج 7، ح 851، ص 7، ح 242، ص 2، ح 282، ص 1ج . ك. همچنين ر
، ح 851، ص 2، ح 58، ص 1ج )« مرجئه»ين رواياتى درباره كلينى همچن( 153، ح 151، ص 3؛ ج 17، ح 871ص 

، 1؛ ج 1، ح 848، ص 8؛ ج 1، ح 418، ص 2، ح 481، ص 1، ح 481، ص 18، ح 837، ص 3، ح 48، ص 2؛ ج 7
« قدريه»، درباره (528، ح 888و ص  417، ح 271، ص 811، ح 278، ص 87 -81، ح 38، ص 3؛ ج 5، ح 47ص 

، ح 545، ص 8؛ ج 2 -1، ح 481، ص 18، ح 837، ص 2؛ ج 7، ح 851، ص 4، ح 157، ص 1، ح 155، ص 1ج )
، ص 5، ح 85117،111، ص 1ج )« خوارج»و درباره ( 528، ح 888، ص 881، ح 278، ص 81، ح 38، ص 3؛ ج 1
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، 5؛ ج 17، ح 412، ص 4؛ ج 5، ح 128، ص 8؛ ج 1، ح 481، ص 1، ح 485، ص 1، ح 481، ص 2؛ ج 7، ح 851
، 1ج . ك. ، ر«قرامطه»درباره . آورده است( 5، ح 485، ص 7؛ ج 1، ح 477، ص 7، ح 442، ص 1؛ ج 5، ح 845ص 
 .18، ح 481، ص 2و ج  18، ح 528ص 

 .اى در ردّ قرامطه نگاشته است كلينى، اشاره دارند كه وى همچنين رساله[  موجود درباره]هاى  حال شرح

 .1، ح 831 -832، ص 8فروع كافى، ج در « رقّ سفيد»اشاره به . ك. همچنين ر. (87)

عجيب اينكه در سرتاسر . هستند 242 -283روايت موجود در ص  3روايت نخست از  5اين اشارات مشتمل بر . (83)
. وجود دارند -[ عليها السّلام]متمايز از مصحف فاطمه [  كتابى]به عنوان  -[ عليها السّلام]اشاره به كتاب فاطمه  2كافى، 

« الزكاة»و روايت جديد ديگر در كتاب ( 8، ح 111؛ صفّار، ص 3، ح 242ص . )دو، در بصائر نقل شده بود يكى از اين
 .در روايتى كه از على بن ابراهيم نقل شده، آمده است( 2، ح 587، ص 8ج )فروع كافى 

بن جعفر حميرى، پسر يكى از اين اشارات در روايتى كه هم از محمدّ بن يحيى و هم از محمدّ بن عبد اللّه . (81)
  ، ح523 -527، ص 1ج . )گردآورنده قرب الاسناد، نقل شده است، وجود دارد، كه البته در بالا نقل شد
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، در روايتى كه از على بن ابراهيم نقل شده، (1، ح 41، ص 7ج )در فروع كافى « الوصايا»دومين اشاره در كتاب ( 8
، [ عليها السّلام]را با كتاب فاطمه [  عليها السّلام]، به صراحت صحيفه فاطمه [ عليه السّلام صادق]آمده است كه امام جعفر 

 .ك. درباره محمّد بن عبد اللّه بن جعفر حميرى، ر. دانند كه در بالا از آن بحث شد، يكى مى

وى به رى و بغداد . 121، ص 1؛ طهرانى، طبقات، ج 148، ص 2، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 855 -854، ص [ پيشين]نجاشى 
 .دانسته است[  عليه السّلام]« ثقه، وجه و وكيل امام غايب»مسافرت كرد و نجاشى وى را 

______________________________ 
زمين »: فرمايند مى[  عليهم السّلام]، در جلد اول اصول كافى كه در آنها ائمّه 1ح  487و ص  1ح  41ص . ك. ر. (48)

روايت در جلد دوم اصول  1. نيز آمده است[  عليه السّلام]كه در كتاب على  ؛ چنان«است[  عليه السّلام]متعلّق به امام 
يكى از اين . آمده است« الايمان و الكفر»فقره از آنها در كتاب  4اشاره دارند كه [  عليه السّلام]كافى به كتاب على 

ساير روايات حاكى از اين . در مذمّت حبّ دنيا آمده است روايت 25به عنوان يكى از ( 22، ح 181، ص 2ج )روايات 
درباره شيوه نماز [ نيز]و ( 3، ح 271 -273ص )داند  مورد مى 7گناهان كبيره را [  عليه السّلام]هستند كه كتاب على 

ص  ،2ج . ك. همچنين ر. است( 2، ح 111، ص 2ج )و روابط ميان همسايگان ( 7، ح 431 -435، ص 2ج [ ) خواندن]
ياد [  عليه السّلام]روايت ديگر است كه در آنها از كتاب على  8الروضة مشتمل بر . 4، ح 847، ص 2و ج  21، ح 251

، 111 -113؛ صفّار، ص 514، ح 815، ص 3ج )يكى از آنها در بصائر با تفاوت اندكى در اسناد، نقل شده . شده است
عليه ]خلفا و سلاطين در كتاب على [  اسامى]در فهرست : فرمايند ىم[  صادق عليه السّلام]كه در آن امام جعفر ( 1ح 

همچنين . روايت از اين نوع در اصول كافى و الروضة وجود دارند 11در مجموع، . وجود ندارد« نفس زكيّه»نام [  السّلام
[  تمام]ر د[  ع]روايت ديگر ناظر به كتاب على  25اما . 883، ح 288، ص 3و ج  172، ح 118، ص 3ج . ك. ر



، 5ج . ك. ر. كافى وجود دارند[  اصول]بيش از دو برابر تعدادى كه در سراسر [  يعنى]جلدهاى فروع كافى وجود دارند؛ 
، 1، ح 287، ص 1، ح 282، ص 1؛ ج 4، ح 541، ص 5؛ ج 1، ح 452، ص 5؛ ج 5، ح 271، ص 5؛ ج 5، ح 81ص 
، 2، ح 48، ص 1، ح 48، ص 7؛ ج 1، ح 254، ص 12، ح 241، ص 8، ح 282، ص 1، ح 282، ص 7، ح 228ص 
، ص 11، ح 211، ص 4، ح 214، ص 12، ح 221 -228، ص 7؛ ج 18، ح 171، ص 1، ح 181، ص 1، ح 111ص 
 .1، ح 481، ص 4، ح 415، ص 8، ح 414، ص 1، ح 888 -821، ص 7، ح 813، ص 1، ح 817 -811

از پدرش از طريق هشام بن حكم، و دومين روايت، هم از على بن  اولين فقره از اين روايات از على بن ابراهيم. (41)
 .محمّد و هم از صفّار از سهل بن زياد از طريق مفضّل بن عمر نقل شده است

  اين روايت كه از على بن ابراهيم از پدرش نقل شده، مشتمل بر تنها اشاره ديگر به چنين پاره پوستى. (42)
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 .در كافى است

______________________________ 
كه از حسين بن محمدّ از طريق محمدّ بن  88، ح 413؛ ص 8، ح 218؛ ص 2، ح 114، ص 1ج . ك. همچنين ر. (48)

 1، ح 487؛ ص 38، ح 421كه از محمدّ بن يحيى نقل شده است؛ ص  72، ح 421سنان از مفضّل نقل شده است؛ ص 
كه هم از احمد بن مهران و هم از على بن ابراهيم نقل شده  4، ح 473ست؛ ص كه آن نيز از محمدّ بن يحيى نقل شده ا

كه از على بن ابراهيم از طريق  18، ح 181؛ ص 11، ح 238ص . ك. در جلد دوم اصول كافى، ر. 8، ح 515است؛ ص 
 .11، ح 188؛ و ص 1، ح 123سعد اسكاف نقل شده است؛ ص 

 .18، ح 128، ص 3ج . ك. در الروضة، ر

مشتمل بر اين مطلب، در كتاب ( 18، ح 178صفاّر، ص )« ران شتر»اى به قطعه كاغذى به بزرگى  اما اشاره. (44)
 (8، ح 11 -14، ص 7ج . )فروع كافى آمده است« الارث»

« ecneicS»در اينجا امير معزىّ اين علم را به nn ,77 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 817, 517.قس. (45)
 .ترجمه كرده است

 .آمده است( 8، ح 181ص )با اندك تفاوتى در اسناد و عبارت، در بصائر ( 8، ح 255ص )روايت ديگرى . (41)

كه البته در اينجا، اين اشاره وضوح  2، ح 122، روايت ص «التوحيد»جاى ديگرى در كتاب . ك. همچنين ر. (47)
 .كمترى دارد

 . f 31 ,17 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA.قس. (43)

كه روايت اول و دوم را به عنوان روايات موجود  n ,417 n 32 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 413.قس. (41)
 .در هردو مجموعه روايى، نقل كرده است



خدا اشاره دارند، اما گنجاندن « اسم اعظم»متذكر شده كه اين روايات در بصائر به ) n 281 .p 478( امير معزىّ. (58)
 .آنها در اين باب بيانگر آن است كه كلينى توانسته آنها را در اشاره به خود قرآن به كار گيرد

 : ...«!آورد پيش از آنكه چشم برهم زنى آن را نزد تو خواهم: كسى كه دانشى از كتاب داشت، گفت( اما)» . (51)

 ([48: نمل)  قالَ الَّذيِ عنِدَْهُ عِلمٌْ مِنَ الْكتِابِ أَناَ آتيِكَ بِهِ قبَْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرفُْكَ]

بِاللَّهِ شهَيِداً   قُلْ كفَى: ]«كافى است كه خداوند، و كسى كه علم كتاب نزد اوست، ميان من و شما گواه باشد: بگو... ». (52)
 ([48: رعد)  وَ بيَنَْكمُْ وَ مَنْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ بيَنِْي

 [ صادق عليه السّلام]كه در آن امام جعفر ( 3، ح 11ص )بلافاصله، پيش از اين روايت، روايتى وجود دارد . (58)
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مطالبى درباره آسمان و زمين، دهد و  ايشان به كتاب خداوند، كه منشأ خلقت و آنچه تا روز قيامت رخ مى: فرمايند مى
اى است كه گويا آن كتاب را در  بهشت و جهنمّ و آينده و گذشته در آن وجود دارد، علم دارند و علم ايشان بدان به گونه

اين روايت به روشنى، مشابه روايتى است كه در قسمت ديگرى از كافى نقل شده و قبلا در بصائر . كف دست خود دارند
تبِيْاناً لِكلُِّ  :[يعنى عبارت]سوره نحل  31در پايان اين روايت، به آيه ( 7، ح 114؛ صفّار، ص 4، ح 221ص . )آمده است

« علم اوليه»علم را به ( شخصى)اين روايت را ترجمه كرده و با برداشتى ) n 71 481( امير معزىّ. استناد شده است ءٍ شَيْ
 .معنا كرده است

______________________________ 
 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 32.قس. (54)

 .قس. 82، ح 413؛ ص 28، ح 411؛ ص 3، ح 414روايات ص : اين روايات عبارتند از. (55)

3- 487 nn 484 n dna 35. p, [tic. po], izzeoM- rimA 

ومى از طريق عبد اللّه بن هرسه روايت را حسين بن محمّد نقل كرده كه روايت اول از طريق على بن ابى حمزه ثمالى، د. 
 115سوره احزاب؛  71اين اشارات قرآن مشتمل هستند بر آيات . سنان، و سومى از طريق محمّد بن سنان نقل شده است

روايت در جلد اول اصول كافى نقل  12روايت ديگر در بابى مشتمل بر  14امير معزىّ . سوره شورى 18سوره طه و 
عليهم ]و ائمّه [  عليه السّلام]پردازند كه مشتمل بر اشاراتى به حضرت على  معتبر مىهايى از قرآن  كرده كه به بخش

( 11، 18، 14، 18 -53، 51، 43 -45، 81، 27، ح 481 -412ص . )و ضرورت ولايت متعلّق به ايشان هستند[  السّلام
ت از حسين بن محمدّ، كه يكى از رواي 8روايت از اين روايات از على بن ابراهيم؛ يك روايت از احمد بن ادريس؛  8

( 45، ح 421ص )و يك روايت ديگر از طريق على بن ابى حمزه ثمالى ( 82، ح 413ص )آنها از طريق محمّد بن سنان 
ص )روايت از محمدّ بن يحيى مشتمل بر روايتى از طريق سلمة بن خطّاب از طريق على بن ابى حمزه ثمالى  2است؛ 

 5روايت از احمد بن مهران نيشابورى نقل شده كه  5. ز على بن محمدّ نقل شده است؛ و يك روايت ا(18، ح 481
 .اند روايت اخير نشانگر اين هستند كه چنين نظراتى در خارج از قم وجود داشته



رواياتى را نيز كه امير معزىّ برشمرده، از همان باب نقل كرده است؛ يعنى ) rehsA -raB( اشر -پژوهش جديدتر بار
را از طريق محمدّ بن سنان نقل  21و  25از اين روايات، على بن ابراهيم روايات ش . 12، 48، 21، 25ات ش رواي

 88سوره بقره،  18: اين اشارات قرآن مشتمل هستند بر آيات. را نقل نموده است 12كرده، و احمد بن مهران روايت ش 
 .سوره محمدّ 21سوره بقره و 

ot a'ihS imamI eht fo snoitiddA dna sgnidaeR tnairaV", rehsA- raB. M. M. eeS 

 853: ص

 

 .74- 81 .pp, )1118( 18 seidutS latneirO learsI," na'ruQ ehT 

درصد از كل را نقل  77روايت، يعنى  71ها  روايت موجود در باب مربوط به اشارات قرآنى به ولايت، قمى 12از اين 
 85حسين بن محمدّ اشعرى به تنهايى . اند درصد از كل را نقل نموده 18از اين روايات يعنى فقره  55ها  اشعرى. اند كرده

درصد از  11روايت، يعنى  13درصد از كل را نقل كرده است، و محمدّ بن يحيى اشعرى  83فقره از اين روايات، يعنى 
فقره از اين  3نقل . واحد نقل شده كل را نقل كرده كه دومين مجموعه بزرگ روايات در اين باب است كه از راوى

 .اند روايات توسط احمد بن مهران نيشابورى حاكى از اين است كه اين روايات در خراسان نيز وجود داشته

______________________________ 
، ص 28، ح 188، ص 11، ح 181، ص 15، ح 181، ص 4، ح 123، ص 8، ح 113 -117، ص 2ج . ك. ر. (51)

 .ك. ر[ نيز] .23، ح 184

424- 411 nn dna, 1- 33, 4- 32. pp, [tic. po] izzeoM- rimA 

به خودشان به [  عليهم السّلام]گيرى معقول است كه احاديثى كه در آنها ائمّه  اين نتيجه[ در اينجا نيز]همانند مورد بصائر، . 
 .برند ر سؤال مىاند، تلويحا اعتبار نسخه عثمانى قرآن را زي اشاره كرده« محدثّ»عنوان 

آيند، نقل كرده  روايت را كه ذيلا مى 18اين ) n ,31 .p ,88 -425 seton dna 5 -34 .PP 442( امير معزىّ. (57)
اى از اهالى  اين روايات را على بن ابراهيم، عده. 531، 571، 578، 448، 582، 487، 485، 211، 218، 283: است

 .اند ، محمّد بن يحيى و احمد بن محمّد نقل كردهاند رى، كه با سهل بن زياد مرتبط بوده

( 414 -412)روايت صفّار  1به ) pp. 35- 1( امير معزّى در جاى ديگرى. 8، ح 873، ص 3كافى ج . ك. همچنين ر
[  و اله صلّى اللّه عليه]محمدّ [  حضرت]، كه [ صلّى اللهّ عليه و اله]، يعنى قرآن و خاندان پيامبر «بها دو چيز گران»درباره 

شد، اشاره  بر اينكه قرآن عثمانى، نسخه معتبر قرآن دانسته نمى« شاهد غيرمستقيم»براى مردم برجاى گذاشتند، به عنوان 
. اند اشاره كرده« بها دو چيز گران»به صراحت به اين [  عليهم السلّام]كلينى روايات اندكى آورده كه در آنها ائمّه . كند مى

در فروع كافى در . ، كه از راويان اشعرى نقل شده است214، حدود ص 8، ح 211 -218، ص 1ج . ك. براى مثال، ر
( 1، ح 424 -422، ص 8ج )اند  روايت طولانى، كه از محمدّ بن يحيى نقل شده 1كتابى درباره نماز، چنين اشاراتى در 



. همچنين قس( 1، ح 444 -422، ص 8ج . )همچنين است در بابى در خصوص نماز جماعت و خطبه. وجود دارند
كه روايت  3، ح 41 -42، ص 3و الروضة، ج  4، ح 541، ص 2؛ ج 1، ح 17، ص 2؛ ج 2، ح 15، ص 1كافى، ج 

 .اخير را على بن ابراهيم نقل كرده است

، ص 1ج )براى مثال، اين واژه در روايتى كه قبلا نقل شد . اشاره دارد« بها ء گران دو شى»نيز به ( دو چيز)« امران»واژه 
  ، ص2ج )و در جلد دوم اصول كافى، در روايتى كه على بن ابراهيم نقل كرده ( 8، ح 214
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 .آمده است( 5، ح 414، حدود ص 1، ح 415 -414

ها در احاديث كافى  اين واژه: نسخه معتبر قرآن، بايد گفت« تحريف، تغيير و تبديل»هاى كليدى همانند  اما درباره واژه
هستند، بايد « تغيير و تبديل»هاى كليدى از اين قبيل كه متضمّن ريشه عربى كلمات  اما در خصوص ديگر واژه. اند نيامده
مشتقات . اند خوش هريك از اين فرايندها قرار گرفته، به كار نرفته اين كلمات در مقام اشاره به اينكه قرآن دست: گفت
 .وجود دارند مورد 4در الروضة، فقط در « تحريف»واژه 

، ح 831، ص 3با نقل روايت ج  n ,31 .P 442.( الروضة مشتمل بر رواياتى است كه امير معزّى به آنها اشاره كرده
. 15، ح 121 -124با نقل روايت ص  n 445؛54حدود ص  11، ح 55 -52، ص 3با نقل روايت ج  n 444؛531

 ) n 37 .p ,dibi 441الروضة دراشاراتى به . ك. و ر 1، ح 14 -2، ص 3ج . ك. همچنين ر

______________________________ 
نويسانى همچون  گونه كه ملل و نحل ديدگاه شيعه درباره نسخه عثمانى قرآن را آن) PP. 31- 7( امير معزىّ. (53)

 بيان( م 1871 -1873/ ق 471م )و سپس اسفراينى ( م 1854/ 112 ق 51م )و ابن حزم ( 47مقالات، ص )اشعرى 
از زمان ]گيرد، احتمالا  دو كتاب اخير براى يك پژوهش تاريخى، كه در زمان ما انجام مى اما اين. كند اند، نقل مى كرده

 .بيش از حد، متأخّر است[  خود حوادث

 . n 78 .p ,72 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 841.قس. (51)

پيش از تو هيچ پيامبر يا نبى »: سوره حج اشاره دارند 52آيه درباره [  با اهل تسنّن]اين روايات به تفاوت شيعه . (18)
با نقل اين  pp ,[ tic .po ]"sgnidaeR tnairaV ",rehsA -raB. 14- 5.ك. ر« ...را نفرستاديم ( يا محدّثى)

كه در ذيل، بيشتر مورد بحث قرار خواهد  بصائر، چنان 3، ح 821و ص  8، ح 828برداشت متفاوت در روايات ص 
 .ك. همچنين ر. تگرف

 .47- 81 .pp, [tic. po]" msi'ihS revlewT ni htaddahuM mreT ehT", greblhoK 

 .نحوه بيان اين تمايزها، متعلّق به امير معزىّ است. (11)

                                                             
 (م.) ق است 451تاريخ درست درگذشت ابن حزم (. 1)  112



 .485 n 35, 71. pp, [tic. po] izzeoM- rimA; 14. p, [tic. po] rehsA- raB 

 .نقل كرده است) n 72 .p 818( را امير معزىّ 18روايت شماره . (12)

كند كه  بيان مى( اى با همين نام سوره)« قدر»سوره .  n 71 ,71 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 858.قس. (18)
 .قرآن در اين شب نازل شده است

  pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 71- 2.قس. (14)

 818: ص

______________________________ 
( 11، ح 224؛ صفّار، ص 5، ح 241ص . )هايى دارد ، كه از طريق اسناد متفاوتى نقل شده است، مشابهيك روايت. (15)

 . n .pse ,1 -78 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 854.قس

آمده است، در جاى ديگرى در [  عليهم السّلام]يك روايت كه در بابى مشتمل بر هشت حديث درباره تولدّ ائمّه . (11)
روايت ديگرى كه در كافى جديد ( 4، ح 442 -448؛ صفّار، ص 7، ح 835ص . )با اسناد متفاوتى نقل شده بودبصائر، 
عليه ]است كه در آن امام [  عليهم السّلام]به عنوان تعداد ائمّه  12روايت درباره عدد  28يكى از ( 11، ح 582ص )است 
با نقل اين مطلب كه [  همراه] 118نفر بيان فرمودند، 11را « محدّثون»تعداد [  صلّى اللّه عليه و اله]پيامبر : فرمايد مى[  السّلام

. كند دهد، مطّلع مى در هرسال، شبى است كه در آن خداوند اين افراد را از وقايعى كه در سال آينده رخ مى« شب قدر»
صلّى اللّه عليه و ]ده است، پيامبر اما در روايتى كه بلافاصله پس از اين روايت آمده و همچنين از محمدّ بن يحيى نقل ش

شب »به « (12، ح 588ص [ )يعنى پيامبر]پسرش پس از من  11و »[  عليه السّلام]در رابطه با فرزندان امام على [  اله
را معرفى كرده « شب قدر»دارى است نيز  روايت در كتابى از فروع كافى كه درباره روزه 12بابى با . اند اشاره كرده« قدر

اى  يك به چنين سفرهاى ملكوتى، كه معمولا در اين روايات ذكر شده، اشاره اما هيچ( 118 -151، ص 4ج ) .است
 .اند نكرده

، در آنجا كه نه به اين اسناد اشاره شده و نه امير معزىّ مفضّل را  n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 857.قس. (17)
 ). p. 188.( مشهور آورده است« غلات»در فهرست خود از 

 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 78.قس. (13)

اولين مورد از اين . ، آمده است«جنائز»اشارات ديگرى به ماجراى مراسم تدفين در كتابى در فروع كافى در باب . (11)
، گرچه با اسنادى [نيز]و در بصائر ( 7، ح 211، ص 1ج )در اصول كافى نقل شده بود ( 1، ح 158، ص 8ج )اشاره  5

، همانند يك روايت ديگر (2، ح 158، ص 8ج )اشاره  5دومين مورد از اين ( 1، ح 234ص . )اندك متفاوت، آمده است

                                                             
، [ عليه و اله صلّى اللهّ] رسد و آن حضرت از قول خودشان، و نه از قول پيامبر مى[  عليه السّلام]  اسناد اين روايت در نهايت، به امير المؤمنين على(. 1)  118

حتى آشنايى  -اگر عمد يا خطايى در كار نباشد -بنابراين، نويسنده. عبارات اين روايت بسيار واضح است. اند دانسته 11تعداد ائمهّ محدثّون پس از خود را 

 (ن.) اوليه نيز با زبان عربى نداشته است



كند كه در كافى جديد  به روايت ديگرى اشاره مى) n 875( امير معزىّ. در كافى، جديد است( 5، ح 288، ص 8ج )
صلّى اللّه ]دهند كه بر بالاى قبر پيامبر  باره هشدار مى ود در اينبه پيروان خ[  صادق عليه السّلام]است و در آن امام جعفر 

 كند، قرار نگيرند، تا مبادا چيزى كه آنها را كور مى[  عليه و اله
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 114(1، ح 452، ص 1ج . )را در حال نماز، يا با يكى از همسرانش ببينند[  صلّى اللّه عليه و اله]ببينند و يا خود پيامبر 

______________________________ 
اشاره « اسم اعظم»باب، به  4همه روايات موجود در اين  pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 12- 8.قس. (78)

 .ندارند

در اين روايت موجود در اين باب از بصائر، كه كلينى آن را .  n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 478.قس. (71)
براى احياى [  عليه السّلام]عيسى [  حضرت]به عنوان ابزار « اسم اعظم»از [  عليه السّلامصادق ]نياورده است، امام جعفر 

 .ك. و جذام، ر[  عليهم السّلام]درباره ائمّه ( 8، ح 281 -283ص . )آورند مردگان و شفاى جذام، سخن به ميان مى

 .آيند مطالب بيشترى كه در ذيل مى

روايت  2است، [  عليه السّلام به امامت]روايت درباره انتصاب امام على  1بر  بنابراين، در اين باب، كه مشتمل. (72)
، 2، ح 218 -212ص . )اند اى از علم مكتوب، كه فقط در اختيار خداوند است، تعريف نموده را به مجموعه« اسم اعظم»
همه آنچه را متعلّق به ( خداوند)يله آن كتابى كه به وس»را به عنوان « اسم اعظم»[  عليه السّلام]در دومين روايت، امام ( 8

در . ، در الروضة وجود دارند«اسم اعظم»روايت ديگر درباره  2. اند ، توصيف كرده«دهد تعليم مى( به ايشان)انبيا بوده، 
آدم [  حضرت]بار در سخنان  4، اين واژه (12، ح 128 -118، ص 3ج )يكى از آنها، كه على بن ابراهيم آن را نقل كرده 

در روايت ديگرى، آشكارا به علم خاصى كه به تعداد زيادى از انبياى ( 111 -114حدود ص . )آمده است[  عليه السّلام]
 (488، ح 235، ص 3ج . )پيش از اسلام عطا شده، اشاره گرديده است

و تو چه . است( محفوظ) "عليّيّن "، بلكه نامه اعمال نيكان در(پندارند كه آنها درباره معاد مى)چنان نيست ». (78)
شاهد ( به خدا؛ يعنى ملائكه)اى است رقم خورده و سرنوشتى است حتمى، كه مقرّبان  نامه! چيست؟ "عليّيّن "دانى مى
 ([21 -13: مطففّين)  كَلَّا إِنَّ كتِابَ الْأَبْرارِ لفَِي عِلِّيِّينَ وَ ما أدَْراكَ ما عِلِّيُّونَ كتِابٌ مَرقُْومٌ يَشهْدَُهُ الْمقَُرَّبوُنَ: ]«آنند

و تو . است( محفوظ) "سجيّن "به يقين، نامه اعمال بدكاران در.( پندارند كه آنها درباره قيامت مى)چنين نيست ». (74)
  كَلَّا إِنَّ كتِابَ: ]«اى است رقم خورده و سرنوشتى است حتمى نامه! چيست؟ "سجيّن "دانى چه مى

                                                             
است و گويا در سند آن [  ناشناخته]  اين حديث مجهول[ اسناد] »:كافى چنين آمده استراجع به اسناد اين حديث در تعليقه على اكبر غفّارى بر (. 1)  114

عليه ]  است و در زمان امام صادق[  عليه السّلام] از اصحاب امام رضا[ راوى آخر]  يا ارسال وجود دارد، چه اينكه جعفر بن المثنىّ[  برخى از راويان]  افتادگى

« نشستن» است، به خطا، به« بر بالاى آن قرار گرفتن» را، كه در روايت آمده و به معناى« ان يعلو فوقه» از آن، نويسنده واژه وجود نداشته و گذشته[  السّلام

 (ن.) ترجمه كرده است
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 ([1 -7مطففّين، )  ينٍ وَ ما أدَْراكَ ما سجِِّينٌ كتِابٌ مَرقُْومٌالفجَُّارِ لفَِي سجِِّ

و به ويژه ترجمه وى از اين  2، ح 14اش از روايت ص  با ترجمه n ,83 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 114.قس
 ) p. 83.( دو آيه

______________________________ 
 . p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 83.قس. (75)

 . n dna 81 .p ,dibi (,izzeoM -rimA 111.( ك. اى از اين روايت، ر درباره ترجمه. (71)

دارد كه روايات  اظهار مى 7 -2، ص 2، و ج 818 -831، ص 1با نقل هردو روايت ج ) n 111 114( امير معزىّ. (77)
مخالفان [  خلقت]هايى كه براى  عيان آنها و گلو شي[  عليهم السّلام]ائمّه [  خلقت]هايى كه براى  صفّار، جزئياتى درباره گل

سو، بين  از يك: هايى هستند كه بعكس، روايات كافى داراى آشفتگى دهد، درحالى آنها استفاده شده است، ارائه مى
سپس وى آشكارا به . اند كه ايشان از آن شكل گرفته[ كذا]اند، و از سوى ديگر، مناشئ اين گل  وجودهايى كه خلق شده

 «.رسد صفّار از شاگرد خود روشمندتر باشد به نظر مى»: دارد اظهار مى[  اين آشفتگى]ان تبيين عنو

نقل « ربا»روايت درباره  13كه از على بن ابراهيم در بابى مشتمل بر  7، ح 215 -214، ص 2ج . ك. همچنين ر. (73)
 .شده است

، ص 7؛ ج 4، ح 112، ص 1، ح 111، ص 4 ؛ ج11، ح 117، و 1، ح 111، ص 2، ح 138، ص 8ج . ك. ر. (71)
 .1، ح 873

سوره آل  31آيات  -براى مثال -، كه n .pse ,4 -88 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 173, 171.قس. (38)
 115.سوره اعراف وجود دارد 172ها در آيه  مطلبى درباره اين تجمّع انسان. كند سوره احزاب را نقل مى 7عمران و 

 .سوره اعراف و مبحثى كه درباره اين ميثاق در بالا آمد 111آيه . همچنين نك

[  عليهم السّلام]گونه كه اشاره شد، به دليل آنكه اين باب مشتمل بر تعدادى از احاديث است كه در آنها ائمّه  همان. (31)
آور نيست كه كلينى بايد  براين، تعجببنا. مطرح كردند[  قرآن]هايى از نسخه عثمانى  هاى جايگزين براى بخش قرائت

چنين احاديثى را همانند بسيارى از احاديث مرتبط با اين ميثاق، كه متضمّن اشاراتى به نسخه معتبر قرآن هستند، در 
 .اينجا بگنجاند

ه تغابن و سور 2سوره مائده و  15يا تفسيرهاى آياتى از قرآن همانند آيات « ها بازخوانى»اين احاديث مشتمل بر . (32)
 ولايتى كه به موجب آن تعهد/ سوره شعراء هستند تا به اين ميثاق 118سوره احزاب و  72
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 (م.) ذكر شده است 172سوره  7نشانى اين آيه در متن اصلى كتاب به صورت آيه (. 1)  115



 .شده، اشاره داشته باشند

______________________________ 
 115تا آيه خواسته شده است [  عليه السّلام]در هردو روايت، كه از طريق جابر بن يزيد نقل شده، از امام باقر . (38)

 «.پيش از اين، از آدم پيمان گرفته بوديم؛ اما او فراموش كرد، و عزم استوارى براى او نيافتيم»: سوره طه را تفسير كنند

 . n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 484.قس. (34)

 .اما سه روايت نخست، مشتمل بر اشاراتى صريح به اين ميثاق نيستند. (35)

  n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 118.قس. (31)

در اين . ، كلينى تنها اين روايت را نقل كرده است(31 -31ص )روايت كه صفّار در بصائر گرد آورده  3از آن . (37)
هايشان  پيش از بدن[  عليهم السّلام]گويند كه ارواح شيعيان ائمّه  از اين سخن مى[  صادق عليه السّلام]روايت، امام جعفر 

[  عليهم السّلام]شناختند و بنابراين، ائمّه  سال پيش، شيعيان خود را مى 2888از [  عليهم السّلام]ه اند و ائمّ خلق شده
بدون ذكر شماره، به يك تقرير اندك متفاوت از اين ( 483حدود ص )سپس كلينى . شناخت قبلى از شيعيان خود دارند

 .بصائر باشد 37ص  2كند كه ممكن است روايت ش  روايت اشاره مى

يك مشتمل بر اشارات  شوند، اما هيچ هاى نخست كافى يافت مى روايت ديگر در بخش 2از اين ابواب بصائر، . (33)
در هردو ( 8، ح 31؛ صفّار، ص 8ح  217؛ ص 8، ح 32؛ صفّار، ص 4، ح 111ص . )صريح به اين ميثاق نيستند

 .ى نقل شده استمجموعه، روايت دوم از حسين بن محمّد از طريق محمّد بن جمهور عمّ

و سپس به « منايا و بلايا»به [  عليهم السّلام]كه آن نيز به علم ائمهّ  1، ح 224 -228و ص  7، ح 182ص . نك. (31)
كه روايتى  5، ح 843و ص  5، ح 217ترى از آن را نقل كرده است؛ ص  اين ميثاق نيز اشاره دارد و صفّار تقرير كوتاه

 .8، ح 481راستين و دروغين امامت است كه به اين ميثاق اشاره دارد؛ و ص بسيار طولانى درخصوص مدعيان 

، كه هردو از طريق 12، ح 31؛ صفّار، ص 8، ح 12، ص 2؛ ج 2، ح 78؛ صفّار، ص 1، ح 3، ص 2ج . ك. ر. (18)
را به عنوان روايت  8كلينى نيز آخرين مورد از اين . 2، ح 38؛ صفّار، ص 1، ح 18، ص 2اسناد يكسانى نقل شده؛ ج 

كلينى اين ( 1، ح 441، ص 1ج . )نقل كرده است[  صلّى اللّه عليه و اله]روايت مربوط به ولادت پيامبر  48يكى از 
و پس از وى از طريق همان اسناد نقل  -كه صفّار از او نقل كرده بود -روايت را از محمدّ بن يحيى از حسن بن محبوب

كه كلينى آن را در جلد اول اصول كافى نقل كرده  1، ح 38؛ صفّار، ص 1ح  ،18، ص 2ج . ك. همچنين ر. كرده است
  بحث« ها جهان سايه»درباره [  عليه السّلام]و در آن امام باقر ( 2، ح 487 -481ص )بود 
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، 3، ص 2روايت ج ) p .pse ,4 -88 .p. 84( امير معزىّ. به ميان نيامده است« ميثاق»كرده، هرچند در آن سخنى از 
 .را ترجمه كرده است 2، ح 71 -78؛ صفّار، ص 1ح 



______________________________ 
محمّد باقر [  علّامه]جا، با استناد به عالم زمان صفويه، يعنى  روايت دوم را نقل كرده و در همان) n 131( امير معزىّ. (11)

سه اشاره ديگر به . همچنين نك. امامى را معيّن كرده است عيان دوازدهمجلسى، از طريق اين روايت، اولين دوره تاريخ شي
 .كه ارتباط كمترى با اين بحث دارند 4، ح 183، ص 2، ح 241، ص 1، ح 241، ص 2اين ميثاق در ج 

؛ و ج 841ح  247، ص 3؛ ج 113، حدود ص 12، ح 118، ص 3؛ ج 54، حدود ص 11، ح 52، ص 3ج . نك. (12)
 .841، ح 247، ص 858، ح 241، ص 3

، 4ج . ، نك«الزيارة»؛ در كتاب 438، حدود ص 1، ح 432، ص 8روايت ج . ، نك«الصلاة»براى مثال، در كتاب . (18)
 .1، ح 12، ص 1؛ ج 8، ح 134، ص 4؛ ج 2، ح 134ص 

 . n ,88 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 173.قس. (14)

، ح 117، ص 15، ح 173، ص 1، ح 177، ص 7، ح 177ص  ،1، ح 175، ص 2؛ ج 5، ح 487، ص 1ج . نك. (15)
 .در فروع كافى 3، ح 887، ص 4؛ و ج 8، ح 128، ص 8ج . اما همچنين نك. 12، ح 122، ص 8، ح 285، ص 8

تواند كلمات او را دگرگون سازد، و او  كس نمى هيچ. و كلام پروردگارت با صدق و عدل به حد تمام رسيد». (11)
 :قس([ 115: انعام)  وَ تَمَّتْ كَلِمةَُ رَبِّكَ صدِقْاً وَ عدَلًْا لا مبُدَِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّميِعُ الْعَليِمُ]: «شنونده داناست

51 .p, [tic. po] izzeoM- rimA 

روايت درباره اين  41، به ويژه آنجا كه امير معزىّ  n dna 53 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 217.قس. (17) .
 .كه توجه خود را به امام مورد بحث معطوف كرده، نه به آخرين راوى هاى نور را در بصائر برشمرده است، درحالى ستون

 . n ,7 -51 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 234.قس. (13)

 .قس. (11)

3- 57 .pp 881 n 135- 134. eps dna 884 n 143. p, [tic. po] izzeoM- rimA 

( 2، ح 481ص . )كنند به مصباحى از نور اشاره مى[  عليه السّلام]در يك روايت امام . درباره معناى اين جهانى اين نور
 (1، ح 448ص . )دانسته است« ماه»روايت ديگرى كه از هيثم نقل شده، اين نور را شبيه 

(188).885 n ,[ tic .po ]izzeoM -rimA  .كه از احمد بن محمّد نقل 2، ح 483، ص 1ج . همچنين نك  
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در رحم و هم به ستون نور اشاره شده است، اما بدون اشاره به اينكه اين [  عليهم السّلام]شده و در آن، هم به شنيدن ائمّه 
 .111(2، ح 483ص . )كند نور، امكان رؤيت را فراهم مى

______________________________ 
را [  عليه السّلام]گونه كه در جاى ديگر نيز اشاره شد، كلينى روايت مرتبط با اين نور، را كه امام  سان، همان بدين. (181)

جاى  در واقع، هيچ روايت ديگرى از اين دست، در هيچ. كند، حذف كرده است قادر به اطلاع از ضماير شيعيانش مى
 .كافى نيامده است

(182).3 -57 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA  را نقل كرده است 485 -484، ص 8 -1كه ح. 

(188).53 ,51 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA . 

اظهارنظر پيشين ما مبنى بر اينكه به نظر . قس. سوره نمل است كه در بالا ذكر شد 11اين اشاره ناظر به آيه . (184)
از علمى كه انبياى پيشين از آن برخوردار بودند، تأكيد دارد، [  عليه السّلام]امام مندى  رسد چنين احاديثى بيشتر بر بهره مى

محسوب « آور مبتنى بر علم مكنون نيروهاى حيرت»چنين علمى در زمره : اظهار داشته است) P. 18( گرچه امير معزىّ
 .شود مى

كه  -نيز براساس شاهد قرآنى( 7، ح 221 ص)روايتى كه در جاى ديگر اصول كافى از محمّد بن يحيى نقل شده . (185)
 .به زبان پرندگان اشاره دارد[  تكلمّ]سليمان در [  حضرت]به توانايى  -در بالا بدان اشاره شد

از محمدّ بن  17، ح 512، ص 2هردو از على بن ابراهيم؛ ج  7، ح 584، ص 2و ج  1، ح 811، ص 2ج . نك. (181)
اى از اهل قم از احمد  از عده 1، ح 571، ص 2حمدّ بن جعفر ابو العبّاس؛ ج از م 18، ح 572 -571، ص 2يحيى؛ ج 

 .بن محمّد بن خالد برقى

(187).18 .p ,[ tic .po ]izzeiM -rimA . 

 .بحث ما كه در بالا آمد. ك. ها، ر درباره سودانى. (183)

سگ سياهى كه حضرت او را راندند و تبديل دهند كه  توضيح مى[  صادق عليه السّلام]در اين روايت، امام جعفر . (181)
چند روايت . كرد اى شد و پرواز كرد و رفت، در واقع پيك جنيّان بود كه مرگ شخصى را اعلام مى به چيزى شبيه پرنده

دو . 18، 1، 7، ح 554 -558، ص 1ج . براى مثال، نك. دانند يكى مى/ ها مرتبط ها را با جنّ ديگر در اين باب نيز سگ
اى از اهالى رى، كه با سهل  اول از محمدّ بن يحيى و اين روايت اخير از محمدّ بن حسين و آخرين روايت از عده روايت

 .اند اند، از سهل نقل شده بن زياد مرتبط بوده

  با آنچه كلينى]كه قسمت آخر آن اندكى ( 815ص )كلينى همچنين به روايت ديگرى اشاره دارد . (118)

                                                             
 (ن.) كافى وجود نداردچنين روايتى در نشانى ياد شده در (. 1)  111
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شماره نخورده، مشابه روايت ماقبل آخر [  كافى]در اين روايت، كه در اينجا . متفاوت است[  ز آن با سند نقل كردهپيش ا
، ح 182صفّار، ص . )صفّار است، و در آنجا توسط محمدّ بن عيسى بن عبيد نقل شده است[  متناظر در كتاب]در باب 

روايت موجود در بابى درباره  28، يعنى آخرين فقره از 28ح ، 251، ص 7ها در ج  اشاره ديگرى نيز به سودانى( 14
 .از فروع كافى وجود دارد« حدود»ارتداد در كتاب 

______________________________ 
اند كه از امور شيعيان خود،  گونه توصيف شده اين[  عليهم السّلام]روايت گرد آورده كه در آنها ائمّه  11صفّار . (111)

اين روايات مشتمل بر يك روايت از ابراهيم بن هاشم، ( 258 -242ص . )م حضورشان نزد ايشان آگاهندحتى هنگام عد
روايت از محمدّ بن  2روايت از محمدّ بن حسين،  2روايت از احمد بن محمدّ،  8روايت از محمّد بن عبد الجبّار،  2

 3وايت از اين روايات را در بابى مشتمل بر كلينى فقط يك ر. عيسى بن عبيد و يك روايت از ايّوب بن نوح هستند
و آن را از ( 7، ح 241 -245، صفّار، ص 1، ح 475ص )آورده [  صادق عليه السّلام]روايت درباره تولدّ امام جعفر 

شخصى كه صفّار براى ساير روايات در اين باب از او استفاده كرده،  -احمد بن ادريس اشعرى از محمدّ بن عبد الجبّار
 .نقل كرده است[ صفّار]از طريق همان اسناد [ محمّد بن عبد الجبّار]ولى پس از وى  -در اين روايت استفاده ننمودهاما 

(112).871 n dna 78 .p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA  را نقل  17و  14، 11، 18، 1، 7، 2، كه روايات شماره
 .كرده است
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  عملى فصل هشتم كافى از كلام تا احكام
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 [ مقدّمه] 

مشخصا به مسائل كلامى به وضوح باطنى [  عليهم السّلام]، ائمّه [ كافى]هاى اوليه اصول  گرچه طبق توصيف بخش
اند  به مسائلى پرداخته[  عليهم السّلام]توان يافت كه در آن، ائمّه  پرداختند، در جاى ديگر در همان دو جلد، رواياتى مى مى
احكام »در باب [  كافى]روايت فروع  11311اين روايات به همراه . خصوصا و ذاتا داراى ماهيتى عملى هستندكه 

دهند كه مؤلّف كافى در نظر داشته است  نشان مى -دهند روايت كافى را تشكيل مى 11111درصد از  78كه  -«عملى
اى از اعمال و  مبانى مجموعه[  عليهم السّلام]مّه اش از ماهيتى عمدتا عملى برخوردار باشد و از روايات ائ مجموعه

هاى  رفتارهاى روزمرّه فردى و اجتماعى را فراهم سازد تا مكتب شيعه دوازده امامى به مدد آن، خود را از ديگر گروه
ول كافى، هاى اص اين روايات عملى، پيامد ديگر بخش. شيعى و نيز از اكثريت مسلمانان، كه اهل تسنّن بودند، متمايز كند

به عنوان تنها [  عليهم السّلام]ها مبانى استناد به روايات ائمّه  در اين بخش[ زيرا]هاى اوليه آن هستند؛  بخصوص بخش
گراى غالب در ميان شيعيان دوازده امامى بغداد را  وسيله، گفتمان عقل ريزى شده بود كه بدين منبع علم قطعى و معتبر پى

، هم پذيرش اين اصل مسلمّ شيعيان دوازده امامى بغداد را، كه در زمان [گرا عقل]اين گفتمان . برد مستقيما زير سؤال مى
  ، اقتدار در جامعه[ عليه السّلام]غيبت امام 
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گرايان دوازده امامى  ترين عقل كرد و هم تعامل ميان برجسته شيعه بايد برحسب سلسله مراتب سازمان يابد، تسهيل مى
كافى تأكيد « كلامى»نمود، در صورتى كه روايات  شمرد و حتى شايد ترغيب مى نهاد سياسى حاكم را مجاز مى بغداد و

كارانه بعدى و مبتنى بر سلسله مراتب را، كه  هاى سازش كافى گرايش« عملى»گرا، و روايات  بر عقل در گفتمان عقل
 .شدند، زير سؤال بردند گرا پرورده مى توسط گفتمان عقل

 [ كافى]يت عملى احاديث ماه

على و [  حضرت]محمدّ، [  حضرت]روايت درباره ولادت  111اصول كافى، قريب « الحجة»كتاب « كلامى»پس از ابواب 
روايت  28به استثناى  525تا  481ص . )آمده است[  عليه السّلام]از جمله خود امام دوازدهم [  عليهم السّلام]ديگر ائمّه 

على بن محمدّ بن عبد اللّه برقى .( است[  عليهم السّلام]به عنوان حدّ نهايى تعداد ائمّه  12هميت عدد باب آخر كه درباره ا
 25درصد؛ و حسين بن محمدّ اشعرى  11روايت، يعنى  82درصد؛ محمدّ بن يحيى اشعرى  24روايت، يعنى  43قمى 

 1روايت، يعنى  17برقى [ بن محمدّ]مرتبط با احمد عده قمى . اند درصد از مجموع اين روايات را نقل كرده 12روايت يا 
. اند درصد را نقل كرده 5روايت، يعنى  18درصد؛ و سعد بن عبد اللّه،  3روايت، يعنى  15درصد؛ على بن ابراهيم قمى 

ى بندى تمام اين اشخاص، از جمله آنهاي با جمع. درصد را نقل كرده است 8/ 5روايت، يعنى  7احمد بن ادريس اشعرى 
. اند روايت را نقل كرده 111درصد از كل  12روايت، يعنى  122ها  قمى[  يابيم كه درمى]اند،  روايت نقل كرده 7كه كمتر از 

درصد از كل، و اشعريان دومين و نيز سومين رقم بزرگ از روايات را نقل  48روايت يا  34به تنهايى « اشعرى»راويان 
 .اند كرده
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كه راهنماى كتاب حاضرند، هم درجاتى از يأس و نااميدى و هم درجاتى از اطمينان خاطر مجددّ را دربر  اين روايات،
بينى بازگشت امام غايب  از پيش[ شيعيان را[ ] عليهم السّلام]نقل شده بود كه ائمّه [  در كافى]قبلا در اين جلد . دارند

 .داشتند برحذر مى

نسبت به زمان بازگشت  -براى مثال -دهند كه همچنين به مؤمنان هشدار مى روايات اين بخش( 848 -885، ص 1ج )
براى مثال، در روايتى كه حسين . دلايل روشنى براى اين تحذير و هشدار وجود داشتند. ، محتاط باشند[ عليه السّلام]امام 

مانده از شكست ابو السّرايا را از  اقىنقل كرده است، ايشان شورشيان مكّى ب[  عليه السّلام]بن محمدّ اشعرى از امام رضا 
تعدادى از روايات اين بخش آزار و اذيت  1 .؛ سرنوشت اين شورشيان معروف بود(1، ح 411ص )قيام برحذر داشتند 

. اند و تسلّط نهاد سياسى حاكم بر ايشان و پاس نداشتن حرمت ايشان توسط حكّام را نيز متذكر شده[  عليهم السّلام]ائمّه 
م اشاره كرده  715/ ق 171به توقيف ايشان در سال [  كاظم عليه السّلام]كلينى بر روايات مربوط به امام موسى  مقدمه

م، توسط خليفه هارون الرشيد اشاره كرده  711/ ق 138ترى به شهادت ايشان در سال  كه روايت متقدمّ است، درحالى
در خصوص مسيرى كه امام [  عليه السّلام]امام رضا  دستورات مأمون به 2 (2، ح 251 -253؛ ص 471ص . )بودند

، در رواياتى از آن [ عليه السّلام]گزيد، و در نهايت، تسلّط او بر امام  بايد براى رفتن به پايتخت او برمى[  عليه السّلام]
 8 (3و  7، ح 411 -433ص . )دست كه از على بن ابراهيم قمى نقل شده، محفوظ مانده است



م از سوى خليفه متوكّل به  353 -357/ ق 248اى است كه در سال  ز محمدّ بن يحيى نقل شده، حاوى نامهروايتى كه ا
زندگى امام [  دوران] 4 (7، ح 582 -581ص . )نوشته شده است( م 313/ ق 254م [ ) عليه السّلام]امام دهم، هادى 

و شيعيانشان [  عليه السّلام]كه طى آن، امام  -واثق چند سال آخر خلافت معتصم، حكومت پنج ساله[  عليه السّلام]هادى 
 را[  عليه السّلام]كه امام  -و حكومت خليفه بعدى، متوكّل -نسبتا آزاد بودند
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را در پايگاه نظامى سامرّاء، [  عليه السّلام]م، خليفه امام  343/ ق 288در سال . را دربردارد -سخت تحت فشار قرار داد
به همين دليل، . سال آخر عمرشان را در آنجا سپرى كردند 28[  عليه السّلام]تحت توقيف قرار داد و امام  در خانه،

و فرزندان [  عليه السّلام]هادى [  امام]بنى عبّاس . شده است« عسكر»منتسب به [  عليه السّلام]فرزندشان، حسن عسكرى 
ها همزمان با قيام  و اين آزار و اذيت( 25، ح 518و ص  13 ، ح511ص )كردند  و پيروان ايشان را آزار و اذيت مى

م بود؛ زمانى كه رى به كانونى براى قيام زيديه طىّ حكومت مستعين مبدلّ شده  314/ ق 258حسن بن زيد در سال 
فات امام اند كه هنگام و دو راوى اشعرى، يعنى حسين بن محمدّ اشعرى و محمدّ بن يحيى، اين روايت را نقل كرده 5 .بود

ص . )پرداخت[  عليه السّلام]وجوى كامل خانه امام  ، خليفه براى يافتن هرگونه پسرى، به جست[ عليه السّلام]يازدهم 
 1 (585و نيز ح ص  1به بعد، ح  588

براى آن ]همگان منكر وجود جانشين [  عليه السّلام]در اينجا، مبنى بر اينكه هنگام وفات امام يازدهم [  ارائه شده]ادلّه 
 .گرمى است نشدند، حتى كمتر مايه دل[  حضرت

 -در واقع 117.(كه هردو را على بن محمّد قمى نقل كرده است 1و  5، ح 513ص )
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در . است[  عليه السّلام]خود كافى حاوى روايات متناقضى درباره ولادت امام دوازدهم  -گونه كه در بالا اشاره شد همان
كه در روايت  ، درحالى(2، ح 515 -514ص )م متولدّ شده  371/ ق 253است كه ايشان در سال  روايتى گفته شده

                                                             
همگان منكر وجود » وجه، بيانگر اين مطلب نيستند كه كافى ادعا كرده، اين دو روايت به هيچ 513ص  1و  5برخلاف آنچه نويسنده درباره روايات (. 1)  117

پس از وفات امام حسن « محمّد» بن مهزيار به نام فقط اين نكته را بيان كرده كه فرزند ابراهيم 5، بلكه روايت شماره «نشدند[  براى امام يازدهم]  جانشين

درباره اينكه شك او درباره چه چيزى بوده، .) ، گرفتار شك شد(كه مقدار زيادى مال امام عليه السّلام نزدش جمع شده بود) عسكرى عليه السّلام و پدرش

باره بوده كه آيا پس از امام حسن عسكرى عليه  داد كه شك او در اين توان احتمال بيان صريحى در روايت نيامده است، ولى باتوجه به سياق روايت، مى

البته اين احتمال نيز وجود دارد كه شك او در اصل وجود امام جانشين نبوده، بلكه راجع به . السّلام امامى وجود دارد كه اموال را به او تحول دهد يا نه

اى به او داد كه در آن نشانى تمام اموال موجود در نزد او را، كه  نامه[  از جانب امام دوازدهم]  اى هسپس فرستاد.( رسى به او بوده است امكان شناخت يا دست

اى دريافت كرد كه او را به  پس از چند روز، نامه. محمّد وقتى مطمئن شد، اموال را به او تحويل داد. حتى خود او قبلا از آن اطلاع نداشت، بيان كرده بود

صحبت از شك و ترديد به ميان نيامده، بلكه فقط از  1در روايت شماره  --.كرد منصوب مى[  به عنوان وكيل امام دوازدهم] م بن مهزيار،جاى پدرش، ابراهي

و راوى رجوع شد اين بحث شده كه در بين اموالى كه راوى براى امام عليه السّلام ارسال كرده بود، طلايى كه در ميان آن آهن و مس قرار داده شده بود، م

 (ن.) پس از شكستن آن، به حقيقت امر پى برد



ص . )م متولدّ گرديده است 378/ ق 251نقل شده كه ايشان در سال [  عليه السّلام]ترى در مجموعه كلينى از امام  متقدمّ
 7113 (5ح  821

را نام برده و مشخص نموده كه اين امام دوازدهم [  ليه السّلامع]روايت، دوازده امام  28اما در نهايت، بخش ديگرى از 
[ احمد بن محمدّ]دو روايت از اين روايات، از عده قمى، از ( 585 -525ص . )است كه در غيبت است[  عليه السّلام]

تر  لانىآمده طو( 1، ح 525ص )برقى نقل شده كه يكى از آنها تقريرى است از روايت خضر، كه از آنچه در محاسن 
؛ 28، ح 584ص )و يك روايت در بصائر  3 (2، ح 521ص )روايت از محمدّ بن يحيى، يك روايت از صفّار  11. است

روايت از پدرش و يك روايت، هم از حسين بن  2روايت از على بن ابراهيم،  8. نقل شده است( 2، ح 811صفّار، ص 
ها پيش از ابتداى  دهد كه آنها مدت سناد چنين رواياتى نشان مىا. محمدّ و هم از احمد بن ادريس اشعرى نقل شده است

 :فرمودند[  صلّى اللّه عليه و اله]طبق روايتى منقول از محمّد بن يحيى اشعرى، پيامبر . اند نهم م رايج بوده/ قرن سوم ق
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حقايق از سوى خداوند به ]گويند و  مىتن نقيب و نجيب خواهند بود كه فرشتگان با آنان سخن  12در ميان فرزندانم، 
 1 (13، ح 584ص . )شود و آخر آنان قائم به حق است تفهيم مى[  ايشان

آميز خواهد بود و او طىّ اين قيام،  ، قيامى خشونت[ عليه السّلام]نمايند كه قيام قائم  اين روايات همچنين مشخص مى
روايتى . را خواهد گرفت[  عليه السّلام]ن و بخصوص شهادت امام حسين ، شيعيانشا[ عليهم السّلام]انتقام رنج ائمه پيشين 

را نقل قول كرده است كه قائم [  صادق عليه السّلام]كه از صفّار و محمدّ بن عيسى بن عبيد نقل شده، اين كلام امام جعفر 
 18 (1ح ، 415ص . )را خواهد گرفت[  عليه السّلام]حسين [  امام]انتقام مرگ [  عليه السّلام]

كردند و از طرف حكومت  زندگى مى[  عليه السّلام]گونه كه براى كسانى كه بلافاصله پس از غيبت امام دوازدهم  همان
باره كه چگونه  مركزى بنى عبّاس، دايم تحت فشار بودند اهميت داشت، اين روايات حاوى اطلاعات بيشترى بود در اين

بابى . بودند[  حيات و فعاليت]هاى رسمى مشابه، قادر به ادامه  وجود آزار و اذيتو جامعه شيعى با [  عليه السّلام]امام 
، عثمان بن سعيد عمرى و فرزندش محمدّ را به عنوان دو [ عليه السّلام]تر شامل روايتى بود كه در آن، امام يازدهم  متقدمّ

ص . )كردند، معرفى نمودند صحبت مى[  السّلام عليه]، كه به نمايندگى از امام (ثقتان مأمونان)موثّق و امين  111«نايب»
طى غيبت صغرا  178،[ عليهم السّلام]اول از چهار نايب ائمّه « نايب»اين دونفر بعدا به عنوان دو ( 1، ح 888 -821

روايت آن از على بن  28 -براى مثال -[ عليه السّلام]روايت درباره ولادت آخرين امام  81از ميان  11 .شناخته شدند
و ص  4، ح 517ص . )اشاره دارند[  عليه السّلام]امام ( وكلاى)روايت به نمايندگان  2مدّ برقى روايت شده است كه مح

  روايت، محمّد بن مهزيار رسما به جاى پدرش 2در دومين روايت از اين ( 5، ح 513
                                                             

نيز ادامه دارد،  515، كه تا صفحه 514برخلاف ادعاى نويسنده، روايت دوم صفحه . نويسنده در نقل روايات، عمدا يا سهوا مرتكب خطا شده است(. 1)  113

را در حيات پدرش، ( عج) ين بحث نموده كه فردى از اهالى فارس امام دوازدهمهيچ تاريخى را براى ولادت امام دوازدهم عليه السّلام ذكر نكرده و تنها از ا

ق را تاريخ ولادت امام دوازدهم دانسته است، برخلاف ادعاى  251اما روايت اول در همين صفحه، كه سال . امام حسن عسكرى عليه السّلام، ديده است

دارد، بلكه هم به لحاظ محتوايى و هم به لحاظ سندى يكى است؛ يعنى يك روايت است كه به ، نه فقط تناقضى ن821از صفحه  5نويسنده با روايت شماره 

 (ن.) بنابراين، برخلاف مدعاى نويسنده، بين روايات كافى درباره تاريخ ولادت امام دوازدهم عليه السّلام اختلافى وجود ندارد. باب آمده است 2مناسبت، در 
111  (1..)tnega  
 (ن.) نايب ائمه عليهم السّلام نبودند، بلكه فقط نايب امام دوازدهم بودندايشان (. 2)  178
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ندگانى كه منكر تولدّ فرزندى براى امام در روايت ديگر، نماي( 5، ح 513ص . )معرفى شده است 171(وصىّ)نماينده 
در [  عليه السّلام]روايت ديگر به نمايندگان امام  2( 7، ح 511 -513ص . )اند بودند، بركنار شده[  عليه السّلام]يازدهم 

. كه روايت ديگرى تلويحا به نماينده نيشابورى اشاره دارد ، درحالى(18، 12، ح 528 -511ص )كنند  يمن اشاره مى
حاكى از اين است كه چنين [  برقى]روايت از اين روايات با سنديّت على بن محمّد  28نقل  12 (28، ح 524 -528ص )

 .رواياتى در آن زمان، در قم رواج بسيارى داشته است

رفى در جامعه، بجا و مناسب بود؛ اما جداى از مع[  عليهم السّلام]در طى دوره حضور ائمه « وكالت»مسلّما وجود نظام 
، هيچ سند جامع مدوّنى درباره نهادينه كردن نظامى براى تعيين [ عليه السّلام]شخصى چنين نمايندگانى از سوى امام 

هاى اوليه، آشكارا نسبت به مشروعيت همه اين نمايندگان، ترديدهايى  در واقع، در اين سال. نمايندگان، وجود ندارد
و ص  18 15، ح 521ص . )ديگر نمايندگان مستقر در ايران وجود دارند اشاراتى به نمايندگان قمى و. وجود داشتند

عليهم ]قم نسبت به همه امامان [  اهل]اگرچه ما به وفادارى .( اند ، كه هردو از على بن محمدّ نقل شده11، ح 522
، واقفيم، اما از روايات است[  هاى معاصر ائمهّ از زمان قمى]كتاب تاريخ قم، كه متأخّر [  مطالب]، بخصوص از [ السّلام

ها و بخصوص اشعريان درباره دعاوى مرجعيت در ميان شيعيان، كه در دوران پس از  شود كه قمى كافى استنباط مى
يكى از روايات على بن محمدّ، كه از سعد بن عبد . رسيدند، محتاط بودند ، از بغداد به گوش مى[ عليه السّلام]غيبت امام 

، نقل شده، شامل گزارشى است كه در آن [ شيعيان قم]، رهبر جامعه (م 114 -111/ ق 881 -211م )اللّه اشعرى 
  ترين افراد امام پيش از اينكه اموالى را به عنوان خمس به يكى از نزديك -گويا از اهل قم -مؤمنى
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، ح 513 -517ص )دليل و مدرك خواست  «[ اش]نمايندگى »در عراق تحويل دهد، از او درباره [  عليه السّلام]دوازدهم 
 14172 .و هنگامى كه او در نهايت قانع شد، خمس را تحويل داد( 4

براساس روايت ديگرى، يك مصرى از راه رسيد و سراغ امام را گرفت؛ اما هنگامى كه . ها، سردرگم نبودند اما تنها قمى
هيچ فرزندى نداشته و برادر او جعفر، امام جديد است، [  عسكرى عليه السّلام]امام يازدهم، حسن : برخى به او گفتند

. را گرفت« باب»، مصرى سراغ [ خود به امامت]به دنبال ناكامى جعفر در ارائه دليل براى انتصاب . دچار سرگردانى شد
، ح 528ص . )است[  عليه السّلام]با پرده برداشتن از مأموريت آن شخص، براى او ثابت كرد كه نماينده امام « باب»

                                                             
به او « وصى» در اين روايت، محمّد بن ابراهيم بن مهزيار، و نه محمدّ بن مهزيار به جاى پدرش منصوب شده، اما بر خلاف ادعاى نويسنده، عنوان(. 1)  171

 (ن.) اطلاق نشده است
ف آنچه نويسنده ادعا كرده است، كسى از كسى دليل و مدرك دال بر نمايندگى از امام دوازدهم عليه السّلام مطالبه ننموده، در اين روايت، برخلا(. 1)  172

 بودند، با راهنمايىبلكه شخصى به نام حسن بن نضر، كه از قم به بغداد رفته بود و برخى از وكلا و احمد بن اسحاق اموال امام عليه السّلام را به او داده 

حسن بن نضر مخاطب خود را كه ظاهرا امام دوازدهم . پوست، كه هيچ دليلى از او مطالبه نكرده بود، اموال را به محل موردنظر برد و تحول داد فردى سياه

. شود بگيرا كه برايت لازم مى :عليه السّلام بود، نديد و فقط از پشت پرده صداى او را شنيد كه او را از شك برحذر داشت و دو پارچه به او دادند و فرمودند

 (ن.) حسن بن نضر اندكى پس از مراجعت، درگذشت و با همان دو پارچه، تكفين شد



هاى مجدّدى از اين دست درباره يك نظام نمايندگى طىّ دوران غيبت اشاره  بخشى روايات ديگرى كه به اطمينان 178(11
  ص. ك. براى مثال، ر. )كنند دارند، بر چنين ترديدهايى دلالت مى
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واند يا بايد ادامه پيدا كند؛ زيرا ت همچنين، براساس اين روايات، مشخص نيست كه اين نظام چند سال مى( 14، ح 521
و مؤمن، [  عليه السّلام]دارند كه ارتباط مستقيم ميان امام  بيان مى -مثلا، روايت منقول از سعد بن عبد اللّه -اين روايات
 همچنين واضح است كه مقامات حكومتى از وجود اين نمايندگان امام. پذير است اى، كماكان امكان گونه واسطه بدون هيچ

 15 (88، ح 525ص . )آگاه و با آنها دشمن بودند[  عليه السّلام]غايب 

 -چه رسد به نماينده عالى -شخص واحدى را به عنوان تنها نماينده[  عليهم السّلام]گزارشى در دست نيست كه ائمّه 
 -غيبت آيندهچه رسد به زمان  -اى از عدم حضورشان هاى جامعه طىّ هردوره خود، بخصوص براى پيشبرد فعاليت

 .معرفى كرده باشند

/ ق 218، كه بعدا به عنوان سفراى چهارگانه او از زمان غيبتش در سال [ عليه السّلام]در واقع، نمايندگان امام غايب 
شناخته شدند، در طول  -همان سال وفات كلينى -م 141/ ق 821م تا زمان وفات آخرين سفير در سال  374 -378

حتى در بغداد و ديگر ولايات، بخصوص قم، به عنوان سفير [ دوازدهم تا وفات آخرين سفيرغيبت امام ]اين مدت، 
يعنى دو نفرى كه بعدا به  -آن دسته از روايات كافى، كه از عثمان بن سعيد عمرى و فرزندش محمّد. شناخته شده نبودند

 .ه يا انحصارى در ايشان اشاره نداردبرد، به هيچ سمت يگان نام مى -عنوان اولين و دومين نماينده شناخته شدند

 -هستند[  امام]با وجود ادعاى هريك از دو نماينده آخر از چهار نماينده مبنى بر اينكه نماينده فريد و انحصارى 
به  -بن روح بوده است[  حسين]رسد اولين كسى كه چنين ادعايى كرده  به نظر مى. گونه كه در بالا مشاهده شد همان
هرچند  -ذكر نشدن ايشان در كافى بيانگر ردّ آشكارى 11 .آيد روايات كافى ذكرى از ايشان به ميان نمىوجه، در  هيچ

گرايان خودشان را به عنوان چنين  است بر حمايت بغداد از ضرورت چنين رهبرى موقّتى و نيز بر اينكه عقل -تلويحى
  رهبرانى مطرح
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هاى كلامى به سبك معتزله  انديشى از اين در اصول كافى، توسّل بغداديان به ژرف گونه كه پيش اند؛ درست همان كرده
كننده  تواند منعكس چنين ردّ صريحى تنها مى. درباره امامت و خود غيبت، كه باز مورد حمايت ايشان بود، رد شده بود

اختياراتى واگذار نشده است و اگر  باشد كه چنين -كه در روايت عمر بن حنظله نيز مطرح شده بود -ها اين ديدگاه قمى
                                                             

جانشين امام يازدهم عليه : در مكهّ، برخى به او گفتند. را به مكهّ برد( -عج -امام زمان) طبق اين روايت، فرد مصرى اموال متعلّق به ناحيه مقدسّه(. 2)  178

نرفت، « باب» برخلاف آنچه نويسنده ادعا كرده، خود مصرى به سراغ جعفر يا. داشته است( فرزندى) امام يازدهم خلفى: فر است و برخى نيز گفتندالسّلام جع

) خواست( دليل) رهانابو طالب ابتدا به سراغ جعفر رفت و از او ب. فرستاد تا كسب تكليف كند( سامرّاء) اى به عسكر را با نامه« ابو طالب» بلكه فردى به نام

رفت و نامه را « باب» ولى چون جعفر نتوانست دليل ارائه كند، او به.( هاست ها يا نامه گويانه به سؤال هاى اعجازآميز و غيب پاسخ« دليل» ظاهرا منظور از

دوستت پاداش دهد؛ چه اينكه او از دنيا رفت و  [ صبر بر مصيبت] خداوند تو را در» تحويل داد و اين پاسخ اعجازآميز را دريافت كرد كه« اصحاب ما» به

» بنابراين، ابو طالب، كه فرستاده فرد مصرى به سامرّاء بود، تنها از جعفر مطالبه دليل نموده است، اما از« ...مال موجود در نزد خودش را به فردى ثقه سپرد 

 (ن.) هيچ دليلى مطالبه نكرده است -ىالبته اگر منظور از آن، شخص باشد و نه باب منزل امام حسن عسكر -«باب



كه اختيار خود را واگذار نكرده ]امام نتوانست در چهلمين سالگرد تولدّش يا پيش از آن بازگردد، بنابراين، به همين دليل 
 .رود هرچه زودتر مراجعت كند ، انتظار مى[ است

اشعرى بر اسناد اين جلد، همانند اسناد  -مىق[  روات]غلبه . ماهيت عملى كافى در جلد دوم اصول كافى نيز آشكار است
درصد  18روايت، يعنى  2114روايت است كه  2841اين جلد از اصول كافى شامل . روايات جلد اول، قابل توجه است

ترين دسته منفرد راويان اين  ها بار ديگر، بزرگ قمى 17 .آن داراى اسنادى است كه بدون واسطه داراى اتصال است
روايت، يعنى  577درصد از مجموع و محمدّ بن يحيى اشعرى  21روايت، يعنى  111على بن ابراهيم، . روايات هستند

 11درصد از مجموع و حسين بن محمدّ اشعرى  5روايت، يعنى  117احمد بن ادريس اشعرى . اند درصد را نقل كرده 25
درصد از  11روايت، يعنى  871در ارتباط بودند  اى كه عمدتا قمى و با برقى عده. اند درصد را نقل كرده 4روايت، يعنى 

ها  اشعرى. اند درصد را روايت كرده 73روايت، يعنى  1341ها  روايت، قمى 2841از مجموع . اند روايات را نقل كرده
اما در ارتباط با رى، عدّه عمدتا رازى، كه با سهل بن زياد . اند درصد از مجموع را نقل كرده 84روايت، يعنى  718

هايى كه اين جلد را  اسناد هريك از كتاب 13 .اند درصد از مجموع را روايت كرده 1روايت، يعنى  145رتبط بودند، م
 11 .ها، منعكس شده است وبيش در سطح آن كتاب كم[  بندى از راويان]دهد كه اين جمع  اند، نشان مى تشكيل داده

 871: ص

العاده عملى و موثّق روايات را تداوم بخشيده است، از آن حيث  بر سرشت فوق فصول اوليه اين جلد از اصول كافى تأكيد
 .اند كه اين روايات تبلور عمل گذشته

 -، راهنماى مؤمنان باشد و اين امر مضمون يا فرضيه اساسى[ غايب]مدت تا ظهور امام  اين عمل گذشته بنا بود در كوتاه
 .روايات جلد اول است -اگر نگوييم ثابت

، روايتى وجود دارد كه برقى با اسنادى نقل كرده كه اوايل آن «الايمان»وايل نخستين كتاب از جلد دوم، يعنى كتاب در ا
؛ 1، ح 17، ص 2ج . )منقول از طريق ابان بن عثمان احمر است[ اسناد]است، ولى در پايان، [  با اسناد كافى]متفاوت 

، هم از على بن ابراهيم از پدرش و هم از [ اصول كافى« الايمان» كتاب]اين روايت در اينجا ( 481، ح 237برقى، ص 
در اين روايت، از امام جعفر . نقل شده است[ بن عثمان احمر]عده قمى مرتبط با احمد برقى از احمد از طريق ابان 

صلّى اللهّ ]را به پيامبر [  عليهم السّلام]نقل گرديده كه خداوند شرايع نوح، ابراهيم، موسى و عيسى [  صادق عليه السّلام]
اين مجموعه شرايع، دربردارنده حلال و حرام الهى است و خداوند در آن نماز، زكات، روزه، . اعطا كرده است[  عليه و اله

حج، امر به معروف و نهى از منكر، حلال و حرام، مواريث، حدود، فرايض و جهاد فى سبيل اللهّ را مقررّ و درباره آنها 
 -17ص . ك. همچنين ر. )اضافه نمود[ براى پيامبر]ء و جزيه را  سپس خداوند وضو و فى. ع كرده استدستوراتى وض

 .(2، ح 13

در ]بارها و بارها  -[ غايب]اگر نگوييم همچنين نزديكى ظهور امام  -[ عليهم السّلام]ائمّه [  امامت]اعتبار وحى و نزديكى 
ص )روايت  15شامل ( دعائم الاسلام)« اركان اسلام»بابى تحت عنوان  براى مثال،. خاطرنشان شده است[  اين روايات

و روايت ( 12، ح 22ص )است كه يك روايت از حسين بن محمدّ اشعرى از طريق محمدّ بن جمهور عمّى ( 24 -13
عليه ]در يكى از اين روايات، امام . نقل شده است( 8، ح 13ص )ديگرى از احمد بن ادريس از طريق ابان بن عثمان 

 :برند كه گونه به پايان مى را بازگو كرده و سخن را اين« قائمنا»اهميت انتظار [  السّلام
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 (18، ح 28 -22ص . )قطعا براى ما دولتى است كه هروقت خداوند بخواهد، آن را ايجاد خواهد كرد

راضى بودن به »روايت در بابى تحت عنوان  18وجود . شود را نيز شامل مى( العبادة)اعتبار قطعى وحى امور عبادى 
 .به همين دليل است( 18 -18ص ( )الرضاء بالقضاء)« قضا

محمدّ بن يحيى از احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى از طريق داود رقّى، روايتى نقل كرده است كه در آن، امام كسانى را 
، ح 11 -18ص . )افته به عبادت صحيح دانسته استكنند، مقصّر و دست ني عمل مى( اجتهاد)كه به استنباط شخصى خود 

صادق ]، امام جعفر (71 -71ص )است « ورع»روايت درباره  15در بابى كه داراى  28 .(1، ح 71، ص 2ج . ؛ قس4
عطف توجه كرده كه در ( 1، ح 73، ص 4، ح 77ص . ؛ قس1، ح 71ص )به ناسازگارى ورع با اجتهاد [  عليه السّلام

روايت، بخصوص  1همچنين در بابى كه داراى ( 2، ح 71ص . )مبالغه در عبادت تلقّى گرديده است« اجتهاد»اينجا، 
در ( اجتهاد)نقل شده كه به كارگيرى تفسير شخصى [  عليهم السّلام]در عبادت است، از ائمّه ( اقتصاد)روى  درباره ميانه

بر ( 4، ح 31؛ ص 5، ح 37ص . ك. ر. )اند وهش كردهاى كه عملا به افراط در اعمال منجر شود، نك عبادت را به گونه
روايت، در باب متناظر، در كتاب  5روايت از اين  2. روايت است، تأكيد شده 5نيز در بابى كه داراى « نيّت»اعتبار 

د يكى از اين دو روايت از على بن ابراهيم از پدرش از حسين بن يزي. روايت است، نقل شده 11محاسن برقى، كه داراى 
؛ 815، ح 218؛ محاسن برقى، ص 2، ح 34، ص 2ج . )نقل شده است -خورد كه در اسناد محاسن به چشم مى -نوفلى

 .(828، ح 211؛ محاسن برقى، ص 8، ح 35، ص 2ج . ك. همچنين ر

هش ثابت و اگر نگوييم نكو -[ عليهم السّلام]برخى از روايات اين جلد همچنين بر موضع احتياطآميز و معمولا منفى ائمّه 
  نسبت به سرگرم شدن به -شان هميشگى
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، در روايتى درباره خداترسى، «الايمان»رو، در اولين كتاب از اين جلد، يعنى كتاب  از اين. كنند كارهاى دنيوى تأكيد مى
 :فرمودند[  صادق عليه السلّام]كه از طريق جميل بن درّاج نقل شد، امام جعفر 

 (4، ح 13ص . )كند ترسد، و هركه از او ترسيد دل از دنيا بر مى اخت از او مىهركه خدا را شن

روايت است كه همه آنها از  25داراى ( ذمّ الدنيا و الزهّد فيها)« نكوهش دنيا و زهد در آن»باب ديگرى تحت عنوان 
در ]كه براساس گزارش قبلى  -روايت از على بن ابراهيم 14[  روايت 25از اين ( ]187 -123ص . )اند ها نقل شده قمى

چسبيدن و [  صلّى اللهّ عليه و اله]نقل كرده بود كه در آن، پيامبر [  صادق عليه السّلام]، روايتى از امام جعفر [ اصول كافى
 3و  -(5، ح 41، ص 1ج )دانسته و آن را مذمّت كرده بودند [ جائر]سرگرم شدن به دنيا را به منزله همكارى با سلطان 

در يكى از اين روايات، كه على بن ابراهيم از پدرش نقل كرده، امام جعفر .[ اند نقل شده]ت از محمدّ بن يحيى رواي
. اى است دنيادوستى سرآغاز هرفتنه: گفته بود[  عليه السّلام]موسى [  حضرت]خداوند به : فرمودند[  صادق عليه السّلام]

 :فرمود[  عليه السّلام]موسى [  حضرت]د به ، خداون[ عليه السّلام]همچنين طبق بيان امام 

 (21، ح 185ص . )شود زيادى مال موجب زيادى گناهان مى[  چرا كه! ]كس غبطه مخور به مال زياد هيچ



روايت درباره بنيان كفر است، عده قمى مرتبط با احمد بن محمدّ برقى، از او از طريق  14جاى ديگر، در بابى كه داراى 
چيز را  1[  صلّى اللّه عليه و اله]اند كه طبق آن پيامبر  روايتى نقل كرده[  صادق عليه السّلام]ن از امام جعفر عبد اللّه بن سنا

حبّ دنيا، حبّ رياست، حبّ غذا، حبّ خواب، حبّ راحتى و : مذمّت كرده است[ به عنوان سرآغاز نافرمانى خداوند]
  وايتعلى بن ابراهيم از پدرش ر( 8، ح 231ص . )حبّ زنان
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« دنياطلبى»نسبت به [  صلّى اللّه عليه و اله]به مذمّت پيامبر [  عليه السّلام]ديگرى نقل كرده است كه در آن، امام صادق 
 -طور خاص به -اند ها نقل كرده روايت، كه همه را قمى 3بابى داراى ( 1، ح 218ص . )اند اشاره كرده( طلب الدنيا)

روايت را محمّد بن يحيى اشعرى  3روايت از اين  8( 211 -217ص . )را مذمّت كرده است( لرئاسةطلب ا)طلبى  رياست
كه آخرين ( 5، ح 217، ص 2؛ ح 217، ص 1، ح 217ص . )به استناد احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى نقل كرده است

 (5، ح 213ص . )اين سه روايت از طريق ابو حمزه ثمالى نقل شده است

روايت على بن ابراهيم از محمدّ بن  2اند كه هر  روايت نقل كرده 2مرتبط با برقى، و على بن ابراهيم هركدام عده قمى 
، محمدّ بن يحيى اشعرى از احمد بن [ اين باب]در دومين روايت ( 3، ح 211؛ ص 1، ح 213ص . )عيسى بن عبيد است

 :هيچ تكلفّى فرمودند بى[  صادق عليه السّلام]محمّد بن عيسى روايتى نقل كرده است كه در آن، امام جعفر 

 (2، ح 217ص . )هركه به دنبال رياست باشد، هلاك خواهد شد

در روايتى كه از محمدّ بن يحيى اشعرى از احمد بن محمدّ بن عيسى از طريق ابو حمزه ثمالى نقل شده، امام جعفر 
 :است، فرمودند« اصول اربع مأة»ى از به ابو حمزه ثمالى، كه گردآورنده يك[  صادق عليه السّلام]

 (5، ح 213ص . )بروى( اعقاب الرجال)بپرهيز از رياست و بپرهيز از اينكه دنبال افراد متمايز 

طلبى را با  رياست[  عليه السّلام]در يكى از دو روايت منقول از على بن ابراهيم از محمدّ بن عيسى بن عبيد، امام صادق 
 :اند بر دانستهديگر اعمال نكوهيده برا

همانا تو ناچار بازداشت و . ايم، مگو درباره ما، آنچه را خود نگفته... مردم را طعمه خود مساز ... به دنبال رياست مباش 
  شوى بازخواست مى
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، 213ص . )كنيم كنيم، و اگر دروغگو باشى تكذيبت مى اگر راستگو باشى تصديقت مى 21 .(موقوف و مسؤول لا محالة) 
 (1ح 

صادق عليه ]دهنده باب بعد، كه از محمدّ بن يحيى از طريق محمدّ بن سنان نقل شده، امام جعفر  در تنها روايت تشكيل
 :اند چنين نقل نموده[  صلّى اللّه عليه و اله]با تأكيد بر ناسازگارى دين و دنيا، از قول پيامبر اكرم [  السّلام



( قسط)و واى بر كسانى كه مردمى را بكشند كه به انصاف ! دست آوردن دنيا قرار دهند واى بر كسانى كه دين را دام به
 (1، ح 221ص . )دهند دستور مى

كنند، ولى مطابق عدل  كنند كه مدّعى پيروى از حق هستند و آن را تبليغ مى عاقبت كسانى را بيان مى[ باب بعد]روايت  5
 5تمام اين . كند دارند، ولى اعمالشان آن اعتقاد را نقض مى را ابراز مى[  السّلامعليهم ]كنند؛ يا ايمان به ائمّه  عمل نمى

، ح 888ص )روايت از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى  2روايت از محمدّ بن يحيى و  8: اند ها نقل شده روايت از قمى
يكى از دو روايتى كه . شده است روايت( 2، ح 888ص )از محمدّ بن سنان  2نقل گرديده است كه يكى از اين ( 5و  2

( 1، ح 211ص . )در سند آن على بن ابراهيم قرار دارد و هردو را از پدرش نقل كرده، از طريق معلى بن خنيس است
طبق يكى از اين روايات، كه از محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى از طريق محمدّ بن سنان نقل شده، 

 :فرمودند[  ه السّلامصادق علي]امام جعفر 

، ح 888ص . )ترين مردم از لحاظ عذاب در روز قيامت، كسى است كه عدالتى را بستايد و برخلاف آن عمل كند سخت
2) 

روايت است، نيز غلبه با  17، كه داراى (828 -815ص )« حبّ دنيا و حرص بر آن»در باب ديگرى تحت عنوان 
 3نقل كرده كه روايت  11على بن ابراهيم، : ها است قمى
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روايت نقل كرده كه تمام آنها از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى  4روايت آن از پدرش است؛ محمدّ بن يحيى اشعرى 
در يكى از اين روايات، امام على بن الحسين، امام چهارم . نهم م است/ در نيمه دوم قرن سوم ق[  قم]يعنى رهبر شيعيان 

حبّ نساء، »: نمايند خصلت را نكوهش مى 7ضمن همسان دانستن حبّ رياست با ديگر اميال نكوهيده، [  عليه السّلام]
، حبّ برترى بر ديگران (كلام) -و شايد هم سخن سنجيده -حبّ دنيا، حبّ رياست، حبّ راحتى، حبّ سخن بيهوده

 (3، ح 817 -811ص )« .حبّ دنيا منشأ هرگناهى است... و حبّ ثروت ( علوّ)

پرستش معبودهاى دروغين [  عليه السّلام]، حضرت عيسى [ بنابر نقل امام صادق عليه السّلام]روايت ديگرى،  در
در روايت ديگرى، ( 11، ح 811 -813ص . )اند كاران برابر دانسته را، هم با حبّ دنيا و هم با اطاعت از گنه( طاغوت)

 :پرسند مى[  عليه السّلام به حالت تعجب]عيسى [  تحضر]كنند كه  نقل مى[  صادق عليه السّلام]امام جعفر 

ص ! )، از اهل علم و دانش دانست؟...توان كسى را كه در مسير آخرت قرار دارد ولى توجهش به دنياست  چگونه مى
 (18، ح 811

شيعه نقل ، به عنوان شاهدى بر سرشت ذاتا آن جهانى مذهب «طلبى رياست»روايت باب  3بعضى از اين روايات، به ويژه 
اند، چنين اعمالى آشكارا از  گنجانده شده« ايمان و كفر»با وجود اين، به دليل آنكه اين روايات در كتاب  22 .اند شده

كه در آن،  -اما شايد كمتر شناخته شده -همچنين اسناد اين روايات و ديگر روايات مشابه. اند مقوله كفر به شمار آمده
اند، حاكى از آن است كه اين روايات بيش از آنكه به نحو مؤثرى در  را نكوهش كرده« طلبى ترياس»[  عليهم السّلام]ائمّه 

كننده مقدارى  منعكس -به معناى دقيق كلمه -جهت تلاش براى تعريف برخى از خصايص ايمان نقل شده باشند و



ستند از رواياتى كه در ميان نخبگان اى ه خودناباورى و ترديد در مورد كارايى يا حتى مشروعيت رهبران قم باشند، نمونه
 اجتماعى، اقتصادى و سياسى قم،
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شهر اين نخبگان و [  در اين زمان. ]پيمانانشان رواج داشتند مثل خود احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى، و هم
كيشان وى متون مقدسّ و  مبود، كه در آن ه[ بغداد]تحت حملات دايم از سوى مركز عبّاسى [  يعنى قم]پيمانانشان  هم

 .گذاشتند گرايانه و مشخصا سنّى، كنار مى هاى تفسير و تحليل عقل دينى مذهب شيعه را به نفع شكل

طلب ثروت، تجمّلات، زنان، مقام، [  عليهم السّلام]كه در آن، ائمّه  -ها اقدام كلينى در بغداد، به درج اين قبيل روايات قمى
با در نظر گرفتن روايات ديگرى كه در ميان همين  -اند و ميل بيت المال را مذمّت كردهكلام بيهوده، رياست و حيف 

در تفسير اعتقاد و عمل، شيعيان را از تمسّك به هرچيزى بجز الهامات [  عليهم السّلام]راويان، رواج داشته و در آن، ائمّه 
توانستند به عنوان خطاب مستقيم و زير سؤال  مىاند، تنها  خودشان، برحذر داشته و اطاعت از سلطان را نكوهش كرده

شده [  ى مذموم]ها  ايشان دقيقا درگير همان مشغله[  چرا كه]بردن مرجعيت سياسى شيعيان دوازده امامى بغداد باشند؛ 
 نظامى -بخشى اقدامات سياسى بودند و باهم پيمانى آشكار با دربار، به توجيه شرعى سلطه اهل تسنّن و تضمين نتيجه

رنج و . ديدند هايشان در قم، از عواقب آن آسيب مى عقيده كردند، آن هم درست همان زمانى كه هم اين سلطه اقدام مى
اگر  -يا در اثر موفقيت[ و]شد  اش ناشى مى هاى مختلف مركز در جهت تضمين كارآمدى مالى محنت قم، يا از كوشش

توانست در ميان خود بنى فرات ثروتمند و  هايى تنها مى لامتچنين م. چنين اقداماتى -بين باشيم متناوب خيلى خوش
افكن شده  شان يعنى بنى نوبخت، طنين پيمانان ثروتمند دوازده امامى مند از نفوذ سياسى، و بخصوص در ميان هم بهره
يم از پدرش ابراهيم قبلا در روايتى منقول از على بن ابراه( اتبّاع السلطان)پيوند بنى نوبخت با قدرت سياسى حاكم . باشد

 تر در كه پيش -[ صادق عليه السّلام]از امام جعفر 
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 .مذمّت شده بود[  صلّى اللّه عليه و اله]از سوى شخص پيامبر  -(5، ح 41، ص 1ج )آورده شده است [  كافى]اصول 

گونه كه  كرد؛ همان احتياط نيز توصيه مىبه  -شهر شيعى در حكومتى تحت سلطه اهل تسنّن -به عنوان دولت -تجربه قم
 .روايات كافى همين توصيه را داشتند

از تعيين تاريخ براى بازگشت امام [  عليهم السّلام]، ائمّه [ كافى]در فصل پيشين، متذكر شديم كه در جلد اول اصول 
[  عليهم السّلام]ائمّه . اند ادآور شدههاى گذشته را براى پيروانشان ي بار قيام اند و نتايج مصيبت برحذر داشته[  غايب]

 28 .اند برحذر داشته[  عليه السّلام]همچنين از بردن نام امام دوازدهم 

                                                             
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 174



اهميت استفاده از [  عليهم السّلام]روايت است كه در آنها ائمّه  28، شامل [ اصول كافى]در جلد دوم « الايمان»كتاب 
 3روايت، محمدّ بن يحيى اشعرى  1از اين روايات، على بن ابراهيم ( 221 -217ص . )اند را خاطرنشان كرده« تقيّه»

روايت نقل  8و احمد بن ادريس اشعرى  -روايت آن از طريق احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى است 2كه  -روايت
 7 .نقل كرده است( 28، ح 228ص )حسين بن محمدّ بن اشعرى يك روايت از طريق محمدّ بن جمهور عمّى . اند كرده

است، نقل كرده « تقيّه»روايت درباره  27را برقى با اسناد صحيح، در بابى از محاسن، كه داراى [  از اين روايات]روايت 
برقى، ص  24 ؛8، ح 217؛ ص 881، ح 251؛ برقى، ص 2، ح 217؛ ص 211، ح 257؛ برقى، ص 1، ح 217ص )

، ح 228؛ ص 217، ح 257؛ برقى، ص 1ح ، 213ص  25 ؛214، ح 251؛ برقى، ص 4، ح 217؛ ص 888، ح 253
از خود احمد نقل ( 888، ح 253؛ برقى، ص 8، ح 217ص )، گرچه تنها يك روايت (811، ح 251؛ برقى، ص 17

روايتى كه احمد بن ادريس از امام جعفر . گرديده، كه در اينجا از طريق عدهّ قمى مرتبط با او از وى روايت شده است
 :اند در اين روايت فرموده[  عليه السّلام]امام . لبّ اين روايت را دربردارد. قل كرده استن[  صادق عليه السّلام]
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 21 (28، ح 221ص . )كسى كه تقيّه ندارد، ايمان ندارد. تقيّه نگهدار مؤمن است. تقيّه سپر مؤمن است

ها در نقل اين روايات نيز  قمى( 221 -221ص . )را ستوده است( كتمان)دارى  روايت، راز نگه 11باب ديگرى داراى 
و يك روايت ( 5و  2، ح 222ص )روايت از طريق محمّد بن سنان  2روايت، از جمله  18محمّد بن يحيى . غالب هستند

روايت نقل  2على بن ابراهيم و حسين بن محمدّ هركدام . نقل كرده است( 5، ح 221ص )از احمد بن محمدّ بن عيسى 
 8. اند نقل كرده( 3، ح 228ص )قمى مرتبط با احمد برقى يك روايت از وى از طريق معلّى بن خنيس  عده. اند كرده

ص . )اند روايت از اين روايات، از جمله آنهايى كه از طريق محمدّ بن سنان و معلّى بن خنيس است، در محاسن نقل شده
، ح 255؛ برقى، ص 3، ح 228؛ ص 215، ح 257؛ برقى، ص 8، ح 222؛ ص 235، ح 255؛ برقى، ص 2، ح 222
خورند  روايتى كه صفّار در فصول متناظر بصائر گرد آورده است، به چشم مى 84روايت از اين روايات، در ميان  2( 231

ص . )كه دومين روايت آنها روايتى است كه در اينجا محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى نقل كرده است
در روايتى كه هم در محاسن و هم در ( 2، ح 23؛ صفّار، ص 15، ح 221؛ ص 1، ح 587فّار، ص ص 27 ؛7، ح 228

 :شان فرمودند به شيعه[  صادق عليه السّلام]كافى از طريق معلّى نقل شده، امام جعفر 

ر دنيا عزيز گرداند امر ما را پنهان دار و آن را فاش مساز؛ چرا كه هركس امر ما را فاش نسازد خداوند او را د! اى معلّى
 23 (3، ح 228ص ... )و هركه امر ما را فاش سازد و آن را پنهان ندارد، خداوند او را در دنيا ذليل گرداند ... 

على بن ابراهيم روايتى . هايى چه بسا به صلاحديد فرد واگذار شده بود گيرى درباره به كار بستن چنين كتمان اما تصميم
 :اند پنجم فرموده نقل كرده كه در آن، امام
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 21 (18، ح 211ص . )داند كه كى تقيّه ضرورت دارد كننده بهتر از هركسى مى تقيّه

در واقع، شايد  88 .شوند روايات مربوط به اين موضوع، همچنين در جاهاى ديگر اصول، فروع و روضه كافى يافت مى
ها نقل شده، مانع آن شده باشند كه مواجهه با مقامات حكومتى عبّاسى از آنچه در  گونه كه از طريق قمى اين روايات، آن



اى همچون از بين بردن اسناد مربوط به  هاى بازدارنده قرن گذشته اتفاق افتاده بود، شديدتر باشد و در مقابل، به شيوه
توسط ]تر و محكوم شده  مكررّ به عنوان سرپوش قابل قبولى براى اظهار مخالفتى بسيار عميقخراج و تقسيمات اراضى 

هايى كه شهر حتى به خاطر  تاوان -طور مشروح بيان شد گونه كه در بالا به همان -مطمئنا. ترغيب كرده باشد[  حكومت
 .ها پس داد، قابل توجه بوده است اين چالش

تواند در ميان آن دسته از جامعه دوازده امامى بغداد  ات مورد تأكيد قرار گرفته است، تنها مىلزوم احتياط، كه در اين رواي
هاى  اى كه ويژگى اى در حال متزلزل شدن بود؛ دوره طور فزاينده انداز شده باشد كه موقعيتشان در اين دوره، به نيز طنين

هاى حلّاج و  ايى بنى فرات، اغتشاش ناشى از چالشمرگ حسن بن موسى و ابو سهل نوبختى، سقوط نه: آن عبارتند از
م، و آشوب گسترده ضد شيعى  125/ ق 818به دستور دربار در سال « براثا»بخصوص شلمغانى، تخريب كامل مسجد 

 .م كه از حنابله الهام گرفته بود 184/ ق 828در سال 

  روايات فروع كافى به مثابه گفتمان قمى درباره نكات عملى

هاى  تواند به مسائل اعتقادى و عملى پاسخ گرايان شيعى را، كه عقل انسان مى اوليه اصول كافى اين عقيده عقل هاى كتاب
  را به عنوان يگانه منبع علم قطعى مطرح ساخت كه توسّل به ايشان[  عليهم السّلام]قطعى دهد، زير سؤال برد و ائمّه 
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را درباره برخى [  عليهم السّلام]همچنين هردو جلد اصول كافى رهنمودهاى ائمّه . نهد مىهايى را در اختيار  چنان پاسخ
گرايان برجسته دوازده امامى بغداد را براى اينكه امور جامعه  هاى عقل موضوعات عملى مطرح نمود تا بخصوص تلاش

، و نيز براى اينكه مسئوليت اوليه دهى نمايند ، برحسب سلسله مراتب سازمان[ امام دوازدهم]شيعيان را طىّ غيبت 
 .شان به عهده بگيرند، زير سؤال ببرد خودشان را در مديريت روزمرّه

روايت فروع كافى در ضمن  11311. روايت كافى، در فروع كافى وجود دارند 11111درصد از  78با اين حال، 
 :اند هايى درباره اين موضوعات تنظيم شده كتاب

از )، ازدواج (از جمله معاملات تجارى)، نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، معيشت [ اموات]دفين طهارت، حيض، تكفين و ت
هايى  و ديگر شيوه( عتق)، طلاق، آزادسازى بردگان (براى كودكى كه تازه متولّد شده)عقيقه ( -متعه -جمله ازدواج موقّت

ها، زينت و آرايش، حيوانات  ها و آشاميدنى خوردنى توانند به مدد آنها به آزادى نايل شوند، صيد، ذبح، كه بردگان مى
بنابراين، . ها، نذرها و عهدها، و كفّارات ، وصايا، ارث، حدود، ديه، شهادات، قضاوت و احكام قضايى، قسم(دواجن)اهلى 

منبع علم  -شرىو نه عقل ب -[ عليهم السّلام]گرايان شيعى را متوجه اين نكته كرده بود كه فقط ائمّه  اگر اصول كافى عقل
در اختيار [  عليهم السّلام]قطعى هستند، اما فروع كافى اين قبيل جزئيات مسائل درباره اعمال روزمرّه را از روايات ائمّه 

 .اى از مطالب در چنين مقياس وسيعى تأكيد نمايد گرا در عرضه چنين مجموعه قرار داد تا بر ناتوانى فقه عقل

يابى به معرفى مذهب شيعه  تر براى دست توانست بخشى از يك تلاش گسترده فى تنها مىبه معناى دقيق كلمه، فروع كا
 اقامت بلند مدت كلينى در شهر بغداد، تجربه دست اوّلى را از اغتشاش ميان اهل تسنّن و. تر باشد در يك مقياس وسيع
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. و توان نيروهاى متحد با هريك، در اختيار او گذاشت گرايان و اهل حديث سنّى شيعه در اين شهر، و نيز ستيز ميان عقل
عمده اهل [  حديثى]همه جوامع . م آغاز كرد 122 -121/ ق 881در واقع، هنگامى كه كلينى تأليف كافى را قريب سال 

نهم م قرن / كرد كه قرن سوم ق اين مطلب را تأكيد مى -ها در هرحال، براى سنّى -تسنّن كامل شده بودند، كه
 .گرايى است ثحدي

كتاب  18روايت است كه در  4888روايت يا با كم كردن موارد تكرارى، داراى  7275صحيح بخارى داراى قريب 
هاى  هايى در زمينه جنبه شوند و سپس شامل كتاب شروع مى« ايمان»ها با كتاب  اين كتاب. اند گوناگون تنظيم شده

از جمله قرض و  -نماز، زكات، حج، روزه، روابط تجارى گوناگون هايى درباره جوانب گوناگون طهارت، حيض، و كتاب
ها، صيد و  و اصحابشان، تفسير قرآن، ازدواج، طلاق، خوردنى[  صلّى اللّه عليه و اله]جهاد، فضايل پيامبر  -ورشكستگى

 .شوند ها، حدود، ديه و توحيد مى شكار، طب، پوشش و آرايش، آداب، قدر، قسم

هايى درباره  كتاب تقسيم كرده كه از آن جمله، كتاب 41روايت خود را به قريب  4888[ در صحيح خود]مسلم 
ايمان، جوانب گوناگون طهارت، حيض، جوانب گوناگون نماز، زكات، روزه، حج، ازدواج و طلاق، : موضوعات ذيل است

صلىّ ]هاى ممتاز پيامبر  صلتها، پوشش و آرايش، شعر، خ ها، حدود، جهاد، قربانى معاملات تجارى، ارث، وصايا، قسم
هاى آخر الزمان پيش از روز قيامت، زهد  و اصحابش، قدر، علم، توبه، روز قيامت، بهشت و جهنم، نشانه[  اللّه عليه و اله
هاى فراگيرى بودند كه براى ترسيم مبانى مجموع امور اعتقادى و  ها تلاش روشن است كه اين گردآورى. و تفسير قرآن

ها اين  به معناى دقيق كلمه، اين گردآورى. از روايات نبوى مورد قبول اهل تسنّن، تدارك شده بودند[  فادهبا است]عملى 
 تواند بردند كه به كارگيرى عقل بشرى به تنهايى، و نه به كارگيرى محدود آن، مى عقيده معتزلى را زير سؤال مى
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 81 .غان آورددر اين حوزه گسترده از موضوعات، فهم به ارم

گرايان شيعى و سنّى را براى متمايز ساختن عقل به مثابه  هاى عقل گونه كه اصول كافى تلاش روى، درست همان بدين
با ]را [  عليهم السّلام]ابزار مستقل تحليل در مقام استخراج اعتقاد و عمل، زير سؤال برده بود و مبانى حجيّت و غيبت ائمّه 

ت شرح داده بود، به همين منوال، كلينى در فروع كافى چنين مطالب مشروحى را درخصوص اعمال از اين روايا[  استفاده
گرايى  نشان دهد كه عقل -طور ضمنى هرچند تنها به -فراهم كرد تا[  عليهم السّلام]از روايات ائمّه [  با استفاده]روزمرّه 

گونه  اين روايات را بدين[ نيز]و . سيعى استخراج كنداى از مطالب را در چنين مقياس و تواند چنين مجموعه شيعى نمى
وجود دارد كه به اندازه [  عليهم السّلام]اى از روايات ائمّه  گرايان سنّى نشان دهد كه مجموعه تنظيم كرد تا به حديث

توانند  اى كه مؤمنان مى تأليفات اهل تسنّن، از مجموعه گسترده و فراگيرى از موضوعات بحث كرده است، به گونه
 .مجموعه متمايزى از اعمال را بر آن مبتنى كنند

هاى  تشابهات ميان عناوين ابواب فروع كافى و ترتيبى كه كلينى به اين ابواب داده، با عناوين و ترتيب ابواب مجموعه
روايات ائمّه اى از  آورى مجموعه ها تلاش او را در جمع اهل تسنّن، حاكى از اين است كه آشنايى كلينى با اين مجموعه

و در مرتب كردن . هاى سنّى گسترده بود ، كه موضوعات آن به اندازه موضوعات مورد بحث در مجموعه[ عليهم السّلام]
اين روايات با استفاده از يك ساختار سازمانى بسيار شبيه آنچه گردآورندگان اهل تسنّن از آن استفاده كرده بودند، 

 82 .تأثير قرار داده است تحت



اى بيش از آنچه تاكنون قرار گرفته است،  ساس تعداد و درصد اين روايات كافى، فروع كافى بايد مورد توجه محققانهبرا
كند كه برخى از روايات فروع كافى درخور توجه بيشترى است؛  اين را مطرح مى[  فصل هشتم]بقيه اين بخش . بود مى

  زيرا اين
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تر  ر اينكه بسيارى از روايات كافى منشأ غالبا قمى و بخصوص اشعرى دارند و شايد مهمروايات شاهدى ديگر هستند ب
كم تا حدىّ، پاسخ قمى و بخصوص اشعرى به گفتمان  از آن، شاهدى هستند بر اينكه بايد خود كافى را در مجموع، دست

ان دوازده امامى بغداد رايج بود و گرا، سلسله مراتبى و سازشگرا در باب اعتقاد و عمل دانست كه در ميان شيعي عقل
گرايان از سلسله مراتبى كردن سلطه بر امور  ها به حمايت عقل طور خاص، به مثابه واكنش تند قمى فروع كافى را به

 .و به سازش آنها با قدرت سياسى حاكم تلقّى كرد[  عليه السّلام]روزمرّه جامعه شيعه طى غيبت امام 

  آورى خمس و احكام آن جمع

اين امور كمتر . اند كه بايد خمس آنها وصول شود امورى را برشمرده[  عليهم السّلام]در روايات كافى درباره خمس، ائمّه 
 .اند از امورى هستند كه اصوليان بعدى برشمرده

ر آورى و توزيع خمس در نظ براى فقها در جمع -چه رسد به نقشى منحصر به فرد -نه نقشى[  عليهم السّلام]ائمّه 
در عين حال، . اند و نه وجوب خمس را طىّ دوران غيبت بيان كرده -اند كه اصوليان بعدى چنين كرده چنان -اند گرفته
را بر چنين مواردى به عنوان خراج و انفال، [  عليه السّلام]در اين روايات، همچنين برترى حقوق امام [  عليهم السّلام]ائمّه 

 .اند مورد تأكيد قرار داده

 :خمس اين فراز قرآنى است[  حكم] منشأ

و از آن خويشاوندان [  صلّى اللّه عليه و اله]و بدانيد كه هرچيزى كه به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر »
 (41: انفال)« .و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است[ او]

  اما فقهاى. داردطبق تفسير اهل تسنّن، اين عبارت به غنايم جنگى اشاره 
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غنايم : اند دانند، مشروحا بيان كرده دسته از امورى كه اين حكم را درباره آن جارى مى 7شيعه دوازده امامى در نهايت، 
شده؛ اشياى قيمتى به دست آمده از دريا، همچون مروايد؛ منافع حاصل از كسب،  هاى كشف جنگى؛ معادن؛ گنج

 88 .اند؛ اموال حلال مخلوط با حرام هاى اهل ذمّه كه از مسلمان خريدارى شده ينكشاورزى يا صنعت؛ زم

ء و انفال و تبيين خمس و حدود آن و آنچه در خمس واجب  فى»روايت درباره خمس را در بابى تحت عنوان  23كلينى 
روايت از اين  11 84 (543 -587ص . )، قرار داده است[ كافى]از اصول « الحجه»به عنوان آخرين باب كتاب « است

، ح 544ص )روايت آن از طريق جميل بن درّاج است  2روايات از على بن ابراهيم و پس از وى از پدرش نقل شده كه 
برقى نقل گرديده و يكى از [ مرتبط با]روايت كه هريك از عده  8روايت با سنديّت سهل بن زياد نقل شده؛  4؛ (1و  3



روايت نقل كرده،  2على بن محمّد برقى . و محمّد بن يحيى اشعرى است( 1، ح 548ص ) طريق على بن ابى حمزه ثمالى
و از عده مرتبط با احمد بن محمدّ بن عيسى از خود احمد بن محمدّ و از محمدّ بن حسين اشعرى يك روايت نقل شده 

؛ ص 18؛ ح 544ص )اند  احمد بن محمدّ و محمدّ بن يحيى هركدام از طريق محمّد بن سنان روايتى نقل كرده 175.است
و خود سهل در اسناد روايتى كه مشتركا از طريق محمدّ بن حسين و على بن محمدّ نقل شده است، به ( 15، ح 545

 (22، ح 547ص . )خورد چشم مى

ى غيرمعمول است، اين باب را با يك تقريظ شخصى طولانى آغاز كرده و در آن اى كه براى اصول كاف كلينى به گونه
 :متذكر شده است كه خداوند به فرشتگان فرمود
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: آمده است 88گونه كه در قرآن، سوره بقره، آيه  بخشيده است؛ همان( يعنى پيامبر)اش  به خليفه -بتمامه -او همه زمين را
و پس از آن، نيكان ( به عنوان اولين خليفه)بنابراين، تمام زمين به آدم « .اى خواهم گماشت همن بر روى زمين خليف»
آنچه دشمنانشان به چنگ آوردند ولى دوباره به وسيله جنگ به آنها . از خانواده و جانشينانش تعلّق داشت( ابرار)

پس مطرح شدن . ه جنگ به آنها بازگشته استناميده شده؛ زيرا به وسيل( «بازگشت»به معناى )« ء فى»برگردانده شد، 
ء به خداوند و خويشاوندان  اين فى. سوره انفال، نشأت گرفته است كه كلينى نقل كرده بود 41، از قرآن، آيه «ء فى»

ان گردد، پس از اينكه در دست ديگر ءاى است كه به ايشان بازمى اين همان فى. تعلّق دارد[  صلّى اللّه عليه و اله]پيامبر 
ها و  به چيزهايى اشاره دارد كه بدون سوار شدن بر اسب« انفال». از آنها گرفته شد( يعنى با شمشير)بود و در جنگ 

. تعلّق دارد[  صلّى اللّه عليه و اله]طور خاص، به خداوند و پيامبر  انفال به. گشت به ايشان بازمى( يعنى بدون جنگ)شترها 
 .هيم شودهيچ شخص ديگرى مجاز نيست در آن س

سهم از  4هرجا جنگى وجود داشت، هرجنگجو در . تنها در صورت جنگ، كاربرد داشت« سهيم بودن»بنابراين، مسئله 
اين سهم جدا، به نوبه . بود[  صلّى اللّه عليه و اله]غنايم به دست آمده در جنگ سهيم بود، و يك سهم مخصوص پيامبر 

: انفال)گروه مذكور در قرآن  8سهم بايد در ميان  8داشت و  يامبر نگاه مىسهم را پ 8شد كه  سهم تقسيم مى 1خود، به 
 .شد تقسيم مى -يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان -(41

 -نزديك خيبر كه دو روز از مدينه فاصله دارد -«فدك»دهكده . متعلّق بود[  صلّى اللّه عليه و اله]انفال منحصرا به پيامبر 
 171تعلّق داشت؛[  عليه السّلام]على [  حضرت]و [  صلّى اللّه عليه و اله]ده بود و بنابراين، به پيامبر بدون جنگ به دست آم

 ، آن را[ بدون جنگ]زيرا ايشان از اين طريق 
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 .شد ناميده مى« انفال»، ولى بعدا «ء فى»قبلا [  اموال]گونه  اين 85 .تصرف كرده بودند

                                                             
 (ن.) قسمت دوم اين جمله كاملا نادرست است؛ چرا كه روايتى با چنين سلسله سندى اصلا در اين باب وجود ندارد(. 1)  175
كه عملا پس از رحلت پيامبر، آن را ) ، خاصه پيامبر بود و در زمان حياتش به دخترشان فاطمه عليها السّلام بخشيدند«فدك» شود كه مىيادآورى (. 1)  171

 (ن.() از حضرت فاطمه عليها السّلام گرفتند



[  عليه السّلام]رود كه همه منحصرا به امام  ها، معادن، درياها و صحراها به كار مى مورد جنگل همچنين در« انفال»واژه 
در اين مناطق كار كرده، چهار پنجم حاصل آن را دريافت كنند [  عليه السّلام]توانند با اجازه امام  مؤمنان مى. تعلّق دارند

سهم ديگر تقسيم و به شيوه  1يعنى بايد به )است « خمس»شبيه اين سهم . باشد[  عليه السّلام]و يك پنجم براى امام 
گونه كه  دارد؛ همان اش حاصل شود، برمى همه آنچه را كه از كار بدون اجازه[  عليه السّلام]اما امام .( شد خمس، توزيع مى

در چنين . ن ندارداگر شخصى در زمين ويرانى بدون اجازه صاحبش نهرى حفر نموده يا كار كند، هيچ حقّى بر آن زمي
 .همه آن را بردارد يا در اختيار اشخاص مورد بحث بگذارد -اگر بخواهد -تواند مواردى، صاحب زمين مى

در [ و]موارد تعلّق خمس را معيّن، [  عليهم السّلام]روايتى كه كلينى پس از تقريظ نقل كرده است، از قول ائمّه  23عمده 
اين موارد غنايم، اشياى قيمتى به دست آمده از دريا، مواد معدنى، و نمك، نقره، . كنند مى واقع، بيانات اوليه كلينى را تأييد

ها و زبرجد را اضافه نموده  ياقوت[  عليهم السّلام]در روايات ديگر، ائمّه  177.شود طلا، سرب، فلز برنج و گنج را شامل مى
باشد، بايد خمس آن پرداخته شود، و انفال را شامل اگر ارزش اينها و طلا و نقره بيش از يك دينار : اند و فرموده

و ( 22، ح 547ص )، پول حج را معاف كرده (4، ح 581ص )اند  هاى زراعتى كه قبلا ويران بوده، دانسته زمين
خسارت و نيز [ كسر]و سود تجارت و زراعت پس از ( 11، ح 545ص )كنند  به همه آنچه افراد كسب مى: اند فرموده
 گيرد و خمس تعلّق مى( 12، ح 545ص )جوايز 
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هاى  و خمس پس از تأمين مئونه( 18، ح 545ص )هاى خود شخص بايد محاسبه شود  خمس، تنها پس از كسر مئونه
 .، بايد وصول شود(24، ح 547ص )، كه به سلطان مديون است (خراج)اش و پرداخت ماليات زمين  خانواده

« است[  عليه السّلام]اينكه همه زمين ملك امام »روايت تحت عنوان  3بابى داراى  ،«الحجه»كلينى قبلا در كتاب 
 :اند تصريح كرده[  عليهم السّلام]گنجانده بود كه در آن، ائمّه 

 .تعلّق دارد[  صلّى اللّه عليه و اله]ها، به امامان خاندان پيامبر  همه چيزهاى مادى از جمله زمين

 23كند كه چرا كلينى بعدا  روشن مى -كم تا حدىّ دست -اين باب در اصول كافى، شايدمقدمّ داشتن ( 418 -487ص )
گونه كه در بالا اشاره شد، در  همان. گنجانده است -هرچند در انتهاى آن -«الحجه»روايت را درباره خمس در كتاب 

كتاب على »براساس عبارتى در [  لامعليه السّ]اولين روايت از اين روايات، كه از محمدّ بن يحيى نقل شده است، امام 
 :اند فرموده« [ عليه السّلام]

و اهل بيت او تعلّق دارند، و هركسى زمينى متعلّق به مسلمانان را آباد كند، [  صلّى اللّه عليه و اله]ها به پيامبر  همه زمين
كه مسلمانان آن را ترك كرده يا به پرداخت نمايد، و هركس زمينى را « امام از اهل بيت من»مكلّف است خراج آن را به 

                                                             
بنابراين، عبارت . است« معدن» مارد كه يكى از آنهاگيرد، برش خواهد چيزهايى را كه خمس به آنها تعلّق مى بايد توجه داشت كه مؤلف در اينجا مى(. 1)  177

همچنين گنج از موارد تعلّق خمس است؛ . را از مصاديق معدن بشماريم، نه مستقل( فلزى) در صورتى درست خواهد بود كه نمك، نقره، طلا، سرب و برنج

 .مانند معدن

 (ن.) بنابراين، عبارت سنجيده و دقيق نيست



تر است، اما باز مكلّف است ماليات آن زمين را  اند آباد كند، نسبت به آن زمين، از آنها مستحق صورت مخروبه درآورده
 .پرداخت نمايد« امام از اهل بيت من»با شمشير، به « قائم اهل بيت من»تا ظهور 

ها را در اختيار خواهد گرفت، مگر در  مالكيت همه زمين[  لّى اللّه عليه و الهص]همچون شخص پيامبر [  عليه السّلام]قائم 
 (1، ح 487ص . )كند هايى را كه آنها در اختيار داشتند، به خودشان واگذار مى كه او زمين« شيعيانم»هاى  مورد زمين

 اند دهمكرّر تصريح كر[  صادق عليه السّلام]در روايت ديگرى از اين روايات، امام جعفر 
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 :هايشان را در اختيار خواهند داشت، اما ظهور كند، شيعيان زمين[  عليه السّلام]كه وقتى قائم 

او . ايشان حرام است تا زمانى كه قائم ما قيام كند( كسب)هايى كه در دست غيرشيعيان است، درآمد  در ارتباط با زمين
 (8، ح 483ص )... هايشان را از آنها خواهد گرفت  زمين

 :اند فرموده[  عليه السّلام]در ششمين روايت، امام يازدهم 

 (1، ح 481ص . )است[  صلّى اللّه عليه و اله]دنيا و آنچه در آن است، متعلّق به پيامبر 

 در بابى داراى. كافى، كه در ذيل بيشتر مورد بحث قرار گرفته، نيز شامل رواياتى درخصوص زمين است« الزكاة»كتاب 
، عده مرتبط با احمد بن عيسى (514 -512، ص 8ج )روايت، درباره چگونگى ارتباط زكات با زمين زير كشت  7

امام . اى درباره ماليات زمين شهر كوفه در روزهاى اول اسلام سؤال كرده است كننده اند كه در آن، سؤال روايتى نقل كرده
اوطلبانه مسلمان شده در اختيارش باقى ماند، ولى او بايد ماليات زمين زراعتى هركسى كه د: فرمودند[  عليه السّلام]

گيرد و آن را در  در اختيار مى[  عليه السّلام]اما مالكيت هرزمين غيرزراعتى را امام . پرداخت مربوط به آن زمين را مى
. اى آن، مسئول خواهند بوده اين دارندگان جديد همچنين نسبت به ماليات. كند تا آبادش كنند ميان مسلمانان توزيع مى

ايشان مكّه را در اين . اند؛ يعنى زمينى كه با زور به دست آمده باشد دسته سومى از زمين را تعيين كرده[  عليه السّلام]امام 
ق به انجام دادند، متعلّ« خيبر»درباره يهوديان [  صلّى اللّه عليه و اله]چنين زمينى مطابق آنچه پيامبر . اند زمره قرار داده

 -در روايت ديگرى كه على بن ابراهيم 81 (2، ح 512، ص 8ج . )است تا در ميان مردم توزيع نمايد[  عليه السّلام]امام 
هايى كه  به طرزى مشابه، به زمين[  عليه السّلام]از پدرش نقل كرده است، امام پنجم  -روايتش در اين باب 8همانند هر 

 (4، ح 518، ص 8ج . )ندا سلطان توزيع كرده، اشاره نموده
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روايت  371[ سند]روايت اين كتاب،  1811از . كافى وجود دارند« المعيشه»روايات ديگر مربوط به اين بحث، در كتاب 
 218درصد و محمدّ بن يحيى اشعرى  25روايت از اين روايات، يعنى  278على بن ابراهيم . آن داراى اتصال است

روايت  1811درصد از  3/ 5روايت يا  11ترين دسته بعدى روايات، يعنى  بزرگ. اند درصد را نقل كرده 25روايت، يعنى 
درصد را  5روايت يا  51احمد بن ادريس بيشترين رقم بعدى، يعنى . اند را عده رازى مرتبط با سهل بن زياد نقل كرده

درصد؛ على بن محمّد بن عبد اللّه برقى  4ايت، يعنى رو 41احمد بن محمدّ برقى از او [ مرتبط با]عده . نقل كرده است
محمدّ بن . اند درصد را نقل كرده 8روايت، يعنى  81درصد؛ و حسين بن محمدّ اشعرى،  4روايت، يعنى باز  41قمى 



 ها اند، قمى روايت نقل كرده 18از كسانى كه بيش از . روايت، يعنى يك درصد را نقل كرده است 11اسماعيل نيشابورى 
تن كه هردو قمى هستند،  2. اند درصد را نقل كرده 84روايت، يعنى  818درصد و اشعريان  13روايت، يعنى  717قريب 

 .اند نيمى از روايات اين كتاب را نقل كرده

، 5ج )گنجانده است « احياى زمين موات»در بابى تحت عنوان « المعيشه»روايت مربوط به بحث را در كتاب  1كلينى 
كه شايد اشاره  -روايت از على بن ابراهيم از پدرش و يك روايت از پدر على بن ابراهيم از نوفلى 8؛ (238 -271ص 

نقل شده است، و محمدّ بن يحيى اشعرى و عده رازى مرتبط با سهل بن زياد  -(1، ح 238ص )به حسين بن يزيد باشد 
هركسى زمين سابقا مواتى را آباد كرده، : اند فرموده[  السّلامعليهم ]در اين روايات، ائمّه . اند هركدام يك روايت نقل كرده

اند كه دارنده جديد  به مؤمنان متذكر شده[  صادق عليه السّلام]در يكى از اين روايات، امام جعفر . مستحق آن زمين است
احيا شده را درخواست همچنان مكلّف است صدقه اين زمين را بپردازد، و اگر مالك قبلى برگردد و استرداد زمين تازه 

 :اند فرموده[  عليه السّلام]كند، امام 
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 (2، ح 271ص . )زمين متعلّق به خداوند و از آن كسى است كه آن را آباد كرده

، ح 487، ص 1، ج 5، ح 271ص )در مورد زمين بود « الحجه»روايت ديگر همان روايت اول بابى است كه در كتاب 
صادق عليه ]در روايتى كه على بن ابراهيم از طريق نوفلى نقل كرده، امام جعفر . ان نيز يكى استكه سلسله سندش( 1

يارى زمينى را كه قبلا موات بوده در زمره  اند كه زراعت و آب را نقل كرده[  صلّى اللّه عليه و اله]اين كلام پيامبر [  السّلام
 (1، ح 238ص . )اند كند، به شمار آورده زمين مى مواردى از احياى اين زمين، كه مؤمنى را مستحق آن

اى را به شرط آنكه مالياتش  هاى جزيه اند كه زمين به مؤمنان اجازه داده[  عليهم السّلام]در روايات ديگر اين كتاب، ائمّه 
ارندگان اى را از سلطان، اگر د هاى جزيه و نيز دريافت زمين( 8، ح 238 -232، ص 8ج )پرداخت شده باشد، بخرند 

، كه محمدّ بن يحيى از طريق ابان بن عثمان 1، ح 232، ص 8ج . )اند اند، جايز شمرده قبلى قادر به آباد كردن آن نبوده
 .(احمر نقل كرده است

[  صلىّ اللهّ عليه و اله]همچنين حق خود را نسبت به خمس با حق خداوند و پيامبر [  عليهم السّلام]در اين روايات، ائمهّ 
در روايتى منقول از حسين بن محمّد اشعرى، . اند آورى و توزيع خمس تصريح كرده ن دانسته، به نقش خود در جمعيكسا
هرگونه غنيمتى به دست ! بدانيد»[:  يعنى اين عبارت كه]اى درباره قسمتى از آيه قرآن مربوط به موضوع،  كننده سؤال

عليه ]، سؤال كرد و امام «است... و براى نزديكان و [  عليه و اله صلّى اللّه]آوريد، خمس آن براى خدا و براى پيامبر 
 :به او فرمودند[  السّلام

. و ما تعلّق دارد[  صلّى اللّه عليه و اله]يك پنجم به خداوند و پيامبر . پيامبر خدا اشاره دارد( قرابة)به خاندان « نزديكان»
 (2، ح 581ص )
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كننده  هاى مختلف دريافت هايى كه به گروه در پاسخ به اين سؤال كه اگر سهم[  عليه السّلام]ا در روايت ديگرى امام رض
[  عليه السّلام]هاى مختلف، وظيفه امام  متوازن ساختن نيازهاى گروه: اختصاص دارد، نابرابر باشد چه بايد كرد، فرمودند

[  عليه السّلام]وايت چهارم، كه طولانى است، امام ، در حالى كه در ر(1، ح 544ص . ؛ همچنين نك7، ح 544ص )است 
دارى هرگونه  كننده خمس، و مسئول نگه هاى دريافت شود و گروه والى را رابط ميان كسانى كه خمس بر آنها وضع مى

صلّى اللهّ ]يامبر اشاره دارد، پس از پ[  عليه السّلام]ولىّ امر، كه مسلّما به امام . اند مازاد و نيز جبران هرگونه كسرى دانسته
بر سهم سومى  را به عنوان ميراث در اختيار دارد، و اين علاوه[  صلّى اللّه عليه و اله]هاى خداوند و پيامبر  سهم[  عليه و اله

 (542، حدود ص 4، ح 548 -581ص . )هاى ديگر تشكيل شده است است كه از دو نيمه سهم

و از كارگزارانى سخن ( 848 -885ص )هم اشاره كرده [ صغرا و كبراى ]ها  هرچند ديگر روايات همين جلد، به غيبت
كه در  4، ح 513 -517ص : براى مثال)كنند،  آورى مى خمس را جمع[  عليه السّلام]اند كه به جاى امام  به ميان آورده

آورى و توزيع اين  اتى براى جمعتمهيد[  عليهم السّلام]هايى كه در بالا ذكر شد، از ائمّه  جاى باب ، اما در هيچ(بالا نقل شد
گونه كه در بالا، هم در فصل سوم و هم در آغاز اين فصل اشاره  همان. درآمدها طىّ غيبتشان ذكرى به ميان نيامده است

گونه كه در  باز همان -دادند، اما تحويل مى[  عليه السّلام]طور مرتب به امام  ها اين درآمدها را به شد، طبق معمول، قمى
ها صرفا در  آشكارا خوف آن داشتند عاملى از عوامل بغداد بپندارد كه در دوران پس از غيبت، اين پول -اشاره شد بالا

 .اختيار اوست
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  آورى و توزيع صدقات جمع

امور كمتر  اين. اند امورى را كه بايد خمس آنها وصول شود، برشمرده[  عليهم السّلام]در روايات كافى درباره خمس، ائمّه 
اند كه بايد خمس به آنها تعلّق بگيرد، و برخلاف اصوليان كه براى فقها نقشى  از امورى هستند كه اصوليان بعدى برشمرده

چه رسد به نقشى منحصر به  -هيچ نقشى[  عليهم السّلام]اند، ائمّه  آورى و توزيع خمس قايل شده منحصر به فرد در جمع
به همين منوال، روايات مربوط به زكات در كافى، . اند و توزيع خمس در نظر نگرفته آورى براى فقها در جمع -فرد

هاى بعد، عالمان اصولى  اند كه بسيار كمتر از اطلاعاتى است كه نسل اطلاعاتى را درباره واجبات اين ماليات مطرح كرده
دقات دربردارند، و هيچ شيوه قابل قبول كننده ص هاى دريافت اين روايات جزئيات كمى در تعيين گروه. اند مطرح كرده

 -چه رسد به دوران غيبت -در جامعه[  عليهم السّلام]آورى و توزيع درآمدها در دوره حضور ائمّه  خاصى را براى جمع
 اند كه نبود هايى را برنشمرده آورى و توزيع صدقات مداخله كند، يا ويژگى اند در امر جمع معيّن نكرده و از فقيه نخواسته

 87 .كند اى را از دريافت صدقات محروم مى كننده آن، دريافت

 :فرموده است 18براى مثال، در سوره توبه، آيه . در قرآن، از صدقات و به ويژه زكات، سخن به ميان آمده است

ن كنند، و كسانى كه براى جلب محبتشا آن كار مى( آورى جمع)صدقات مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى كه براى »
 «.بدهكاران و در راه خدا، و واماندگان در راه است( اداى دين)بردگان، و ( آزادى)شود، و براى  اقدام مى

 :همين سوره فرموده است 188آيه 



 «.اى بگير تا به وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى از اموال آنها صدقه»
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درصد را نقل  88روايت، يعنى  523روايت از  174على بن ابراهيم  83 .استروايت  523كافى داراى « الزكاه»كتاب 
. درصد را نقل كرده است 11روايت، دومين دسته بزرگ از روايات، يعنى  181محمدّ بن يحيى اشعرى با . كرده است

احمد بن ادريس . اند درصد را عده قمى مرتبط با برقى نقل كرده 18روايت يا  54دسته بزرگ بعدى از روايات، يعنى 
 .درصد را نقل كرده است 4روايت، يعنى  21اشعرى 

 18عده مرتبط با احمد بن عيسى اشعرى . درصد را نقل كرده است 8روايت، يعنى  11محمدّ بن اسماعيل نيشابورى 
 .اند كردهدرصد را نقل  2روايت، يعنى كمتر از  3درصد از كل، و حسين بن محمّد اشعرى  2روايت، يعنى قريب 

براى مثال، در اولين . آورى و توزيع كنند، در كل كتاب پراكنده است ها به كسانى كه بايد درآمدهاى زكات را جمع اشاره
شناسد، او درآمدها  ها را مى اين گروه[  عليه السّلام]چون امام : اند فرموده[  صادق عليه السّلام]روايت باب اول، امام جعفر 

كننده اشاره كرده است كه درآمدها را مستقيما توزيع  كند؛ اما همچنين به افرادى از جمله سؤال مى را بين آنها توزيع
و خاص دانستن سهم بقيه  173و اسيركنندگان،« مؤلفّة قلوبهم»همچنين با عام دانستن سهم [  عليه السّلام]امام . كنند مى

. يص دهند مقدار مورد بحث كافى نيست، آن را افزايش خواهند دادتشخ[  عليه السّلام]اند كه اگر امام  ها، اضافه كرده گروه
 (1، ح 417 -411، ص 8ج )

[  صادق عليه السّلام]و در روايت ديگرى، امام جعفر ( 2، ح 417، ص 8ج )اشاره كرده « عمّال صدقات»روايت بعدى به 
 -581، ص 8ج . )اند است ند، اشاره كردهآورى صدقات فرستاده بود براى جمع[  عليه السّلام]به عاملى كه امام على 

اند كه  اى اشاره كرده به فرد ثقه[  كاظم عليه السّلام]اند، امام موسى  در روايتى كه عده مرتبط با برقى نقل كرده( 1، ح 583
  ، ح581ص . )و توزيع صدقات به او واگذار شود[  آورى جمع]تواند  مى
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صدقات و توزيع آن را به عهده گيرد [  آورى جمع]تواند مسئوليت  همچنين به يك وصى كه مى[  معليهم السّلا]ائمّه  81 (1
، 4، 2، 1، ح 547، ص 8ج . )اند اشاره كرده -كنندگان را بيابد تنها در صورتى كه دريافت -و به مقام او به عنوان ضامن

، كه خودش صدقات را [ صلىّ اللهّ عليه و اله]نيز به پيامبر  به اين وصى و[  عليه السّلام]در روايتى در باب بعدى، امام ( 5
روايت همه را از پدرش، محمدّ بن  8روايت درباره جزيه، على بن ابراهيم  3در بابى داراى . اند توزيع كرده، اشاره نموده

در [  عليه السّلام]م در اين روايات، اما. اند روايت، و عده رازى مرتبط با سهل يك روايت از سهل نقل كرده 8يحيى 
 48 (513 -511، ص 8ج . )داراى نقش دانسته شده است( يهوديان و مسيحيان)گرفتن اين ماليات از اهل كتاب 

در روايتى كه . كند كنندگان توزيع مى اما روايات ديگر متضمّن اين معنا هستند كه مؤمن خود، اين عايدات را بين دريافت
كاظم عليه ]كرد، امام موسى  منتقل مى[  به اشخاص]اى صحبت شد كه اين عايدات را  قهدر بالا نقل و در آن از شخص ث

، ح 581ص )« .تواند درآمدها را جمع و توزيع كند كننده مى در غياب چنين شخصى، خود سؤال»: اند اضافه كرده[  السّلام
وليت افراد در قبال توزيع اين عايدات را موضوعات مربوط به مسئ[  عليهم السّلام]روايت، ائمّه  1در بابى داراى ( 1

                                                             
 (ن.) رشدگان و بردگان است كه هزينه آزادى آنها از موارد مصرف زكات استگويا مقصود، اسي(. 1)  173



، از فرستاده شدن زكات (555 -558ص )روايت دارد  11و در تعدادى از روايات بابى كه ( 558 -541ص )برشمرده 
اى  يا عمّالش برسد اشاره[  عليه السّلام]اند، ولى به اينكه طىّ اين مراحل، به دست امام  از ديارى به ديار ديگر سخن گفته

جالب است كه در اينجا، به نام . صحبت شده است( وصى)از يك عامل ( 1، ح 558ص )اند، گرچه در يك روايت  ردهنك
 .يك از عمّال اشاره نشده است هيچ

سوره توبه كه در بالا نقل شد، اشاره  18به آيه [  عليه السّلام]، كه امام «الزكاة»در اولين روايت باب اول از كتاب 
  كنندگان هاى دريافت ، گروه(1، ح 411ص  ،8ج )نمايند  مى
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در واقع، در روايات ديگر ( 1، 4، 8، ح 413 -417ص . همچنين نك. )شود اى داده نمى شوند، اما توضيح اضافه بيان مى
ف كنند، و در برخى اند اگر نيازمندند در قسمتى از عايدات تصر نقل شده كه به مؤمنان اجازه داده[  عليهم السّلام]از ائمّه 

، كه اولين روايت را محمدّ بن يحيى 8 -1، ح 555ص )كننده زكات باشند  اند اعضاى خانواده دريافت موارد، اجازه داده
، 518ص . )اند خواران از دريافت زكات منع شده اما شراب( 5، ح 511از طريق ابان بن عثمان احمر نقل كرده است؛ ص 

كنندگان به  ، عقل و فقه دريافت«الهجرة فى الدين»هاى بيشترى از قبيل  تلويحا به ويژگى[  لامعليه السّ]امام پنجم ( 15ح 
 41 (1، ح 541ص . )اند عنوان مبناى توزيع عايدات صدقات اشاره كرده

اند كه  كنندگان مشخص نكرده هاى ديگرى را درباره دريافت ها يا قابليت ويژگى[  عليهم السّلام]اما از سوى ديگر، ائمّه 
در واقع، در بعضى از روايات، . ايشان را مستحق دريافت صدقات نمايد يا عدم آنها مقتضى عدم استحقاق ايشان باشد

( 518 -518ص . )اند تا زكات دريافت كند به فردى كه قبلا مقدارى دارايى داشته است، اجازه داده[  عليهم السّلام]ائمّه 
عايدات زكات را دريافت : كار داشت، اجازه دادند به مردى كه خانه و خدمت[  السّلامصادق عليه ]براى مثال، امام جعفر 

 .(روايت ديگر اين باب 14به . ؛ همچنين نك7، ح 511، ص 8ج . )كند

 [ و جماعت]وجوب و اقامه نماز جمعه 

، كه «نماز جمعه»ل رواياتى درباره چگونگى و فضاي -ترين كتاب آن است كه بزرگ -كافى« الصلاة»كلينى در كتاب 
روايت، يعنى  181[ سند]روايت است كه  127در مجموع، دربردارنده « الصلاة»كتاب . يك نماز گروهى است، گنجانده

 ترين مجموعه از اين روايات، محمّد بن يحيى اشعرى بزرگ. درصد آن داراى اتصال است 17

 485: ص

درصد را نقل كرده  88روايت، يعنى  232على بن ابراهيم بن هاشم . درصد را نقل كرده است 82روايت يا  218يعنى 
صفّار . درصد را على بن محمدّ برقى قمى نقل كرده است 1روايت يا  31ترين دسته بعدى از روايات، يعنى  بزرگ. است
درصد را نقل  3روايت يعنى  77حسين بن محمدّ، كه . روايت، يعنى يك درصد را نقل نموده است 127فقره از  11تنها 

محمدّ بن . درصد را نقل كرده، از جمله ديگر راويان اشعرى هستند 8/ 5روايت يعنى  88كرده، و احمد بن ادريس، كه 
درصد از مجموع  31ها به تنهايى قريب  اين قمى. درصد را نقل كرده است 5روايت، يعنى  48اسماعيل نيشابورى 
 .اند درصد را نقل كرده 41روايت، يعنى  428تنهايى  اشعريان مذكور به. اند روايات را نقل كرده



 دانند، كه دانشمندان اصولى بعدى شركت در مراسم نماز جمعه و انجام آن توسط فقيه واجد شرايط را الزامى مى درحالى
كسى خود،  در كافى، بر وجوب شركت در مراسم نماز جمعه تأكيد كرده، اما همچنين براى اينكه[  عليهم السّلام]ائمّه  42

[  عليهم السّلام]در عين حال، اينكه ائمّه . اند هايى كرده بينى را به جاى آن انجام دهد، پيش[ ديگر]اين نماز يا نمازهايى 
شان  اجازه دادند كه طيف وسيعى از افراد به عنوان امام جمعه در نظر گرفته شوند و مسلمّا حيطه اختيارات امام جمعه

درباره وجوب . شد به عنوان امرى زودگذر تلقّى مى[  عليه السّلام]اكى از اين است كه غيبت امام محدود بود، بار ديگر ح
واجب [ دسته افراد]وجوب جماعت و اينكه بر چند »شركت در مراسم هفتگى نماز جمعه، كلينى در بابى تحت عنوان 

شركت در اين اجتماع، يك : اند در آنها فرموده [ عليهم السّلام]كه ائمّه ( 411 -413، ص 8ج )روايت نقل كرده  7، «است
 -[نفر] 7و  5بين  -است، اما هنگام مشخص كردن تعداد لازم براى چنين نمازى، ارقام متفاوتى( فرض)واجب دينى 

را  على بن ابراهيم يك روايت از اين روايات. اند اند، برشمرده ارائه نموده و نيز افراد گوناگونى را كه از وجوب معاف شده
  از طريق جميل
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، ص 8ج )يك روايت از طريق ابان بن عثمان احمر [ نيز]و حسين بن محمدّ اشعرى ( 2، ح 411، ص 8ج )بن درّاج 
 :اند در روايت على بن ابراهيم فرموده[  عليه السّلام]براى مثال، امام پنجم . نقل كرده است( 5، ح 411

 -413ص . ؛ همچنين نك2، ح 411ص . )رسخ از آن فاصله داشته باشد واجب استنماز جمعه بر هركسى كه تا دو ف
 .(1، 8، ح 411

دسته از افراد شامل بيماران،  5[  صادق عليه السّلام]روايت ديگرى در اين باب، از محمدّ بن يحيى از قول امام جعفر 
عليه ]در روايت ديگرى، امام پنجم ( 1، ح 413ص . )اند بردگان، مسافران، كودكان و زنان را از نماز جمعه معاف كرده

دسته را معاف  1فرسخ از مراسم فاصله دارند،  2سالان و كسانى كه بيش از  با افزودن نابينايان، مجانين، كهن[  السّلام
 (7، ح 411. )اند كرده

محمّد بن اسماعيل نيشابورى . اند دادهشركت در مراسم نماز جماعت را براى مؤمنان ترجيح [  عليهم السّلام]ترديد، ائمّه  بى
نقل كرده است كه هركسى نماز فرادا [  صادق عليه السّلام]، سخنى از امام جعفر (831 -871ص )روايتى  3در يك دسته 

در روايت ( 1، ح 871ص . )قرار دهد( فريضه)بخواند و سپس جماعتى را بيابد، واجب است با آنها نماز بخواند و آن را 
نماز خواندن در صف اول جماعت را با نماز [  صادق عليه السّلام]نقول از على بن ابراهيم از پدرش، امام جعفر ديگرى م

ص )روايت  1در بابى داراى ( 1، ح 838ص . )اند برابر دانسته[  صلّى اللّه عليه و اله]خواندن پشت سر شخص پيامبر 
و يك ( 8، ح 871ص )از پدرش، يك روايت از طريق نوفلى ، كه در آن، يك روايت از على بن ابراهيم (878 -871

[  عليهم السّلام]نقل گرديده، از ائمّه ( 4، ح 872ص )روايت از عده مرتبط با احمد بن محمدّ از طريق محمدّ بن سنان 
 :اند فرموده[  عليه السّلام]در يكى از اين روايات، امام . گونه نمازها روايت شده است ترجيح داشتن اين
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هرچند چنين نمازى يك فريضه نيست و سنّت است، ولى هركس بدون دليل در نماز جماعت شركت نكند، گويا اصلا 
 (1، ح 872ص . )نماز نخوانده است



 :اند فرموده[  عليه السّلام]امام پنجم 

. برابر نماز فرادا است 25بهشت، شود و ثواب نماز جماعت در  صف اول، بهترين صفى است كه در آن نماز خوانده مى
 (7، ح 872ص )

براى . اند همچنين ترجيح خود را نسبت به حضور يك امام جمعه براى اجراى مراسم، آشكار ساخته[  عليهم السّلام]ائمّه 
كه  -(411 -413، ص 8ج )« واجب است[ دسته افراد]وجوب نماز جمعه و اينكه بر چند »روايت از باب  2مثال، در 

از كمترين رقم لازم براى يك مراسم صحيح سخن گفته و امام را به عنوان يكى از اين [  عليهم السّلام]ائمهّ  - نقل شدقبلا
روايت درباره  1در بابى داراى .( كند كه يك خطبه را الزام مى 7، ح 411ص . ك. ؛ ر4، ح 411ص . )اند افراد ذكر كرده

تواند بدون خطبه  مراسم نماز جمعه نمى»: اند نقل شده كه فرموده[  ليهم السّلامع]حضور امام جمعه و خطبه، از قول ائمّه 
امام جمعه، خطبه را »گونه نقل شده است كه  و در سرتاسر فصول مربوط به مراسم نماز جمعه و ديگر نمازها، اين« باشد

، ح 424 -421ص . )نمايد مراسم ايفا مى ، يا به نحوى ديگر، نقشى اساسى در«خواند از قرآن مى[  اى سوره]كند،  ايراد مى
 :اند فرموده[  عليه السّلام]در روايتى منقول از محمّد بن يحيى، امام  48 (1، 2، 1

اگر مؤمنى در غياب امام جماعت عادل، نمازش را شروع كند، سپس چنين امام جماعتى حاضر شود، بايد نمازش را با 
نبود، آن مؤمن بايد « عادل»ا شروع كرده بود و امام جماعتى كه حاضر شد اما اگر شخص نمازش ر. اين فرد اعاده كند

بنشيند و نماز را در [ تشهدّ]نمازش را تمام كند و دوباره با اين امام جماعت نماز بگذارد، ولى بايد به هنگام اداى شهادت 
 (7، ح 838، ص 8ج . )صورت نبود تقيّه، تمام كند
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اند كه از شخص صلاحيت انتخاب شدن به عنوان امام  هاى عينى را مشخص كرده همچنين ويژگى[  لامعليهم السّ]ائمّه 
ها  اختلالات جسمانى همچون جذام يا جنون، ولد الزنا بودن و فاسق بودن از جمله اين ويژگى. كنند جماعت را سلب مى

 .هستند

 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]م جعفر روايت است، اما 1در يكى از اين روايات، در بابى كه داراى 

 (1، ح 871ص . )تواند با اينكه به سن بلوغ نرسيده است، امام جماعت باشد و اذان بگويد مى( غلام)يك پسر بچه 

 :اند فرموده[  عليه السّلام]امام پنجم 

گونه كه يك شخص نابينا اگر به  همان تواند امام جماعت باشد؛ ترى وجود نداشته باشد، مى يك برده اگر فقيه باشد و فقيه
 .تواند امام جماعت باشد راهنمايى شود، مى[  قبله]جهت صحيح 

اند كه ايشان نماز خواندن با افرادى همچون  نقل كرده[  عليه السّلام]از امام على [  عليه السّلام]با وجود اين، امام پنجم 
 .كنند جذامى، ديوانه و ولد الزنا را منع مى

 (4، ح 871 -875ص )



در . اند هايى كرده بينى براى انجام نماز به تنهايى يا در يك جماعت بدون امام، پيش[  عليهم السّلام]اما در عين حال، ائمّه 
صادق ]محمدّ بن يحيى روايتى نقل كرده كه در آن، امام جعفر  -كه در بالا ذكر شد -و خطبه[  جمعه]بابى درباره امام 

 :اند مودهفر[  عليه السّلام

 (4، ح 421ص . )خواند بايد چهار ركعت بخواند اما كسى كه تنها بدون امام مى. نماز جمعه به همراه امام، دو ركعت است

 ، روايتى نقل كرده است كه در«استحباب نماز جماعت»على بن ابراهيم در باب 
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 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]آن، امام جعفر 

 (1، ح 871ص . )دهند يك جماعت را تشكيل مىدو نفر 

نقل شده [  صلّى اللهّ عليه و اله]اند كه در آن، از قول پيامبر  عده مرتبط با احمد بن محمدّ هم روايت ديگرى نقل كرده
 (2، ح 871ص . )دهد يك نفر چنين جماعتى را تشكيل مى: اند است كه فرموده

ص )حضور امام جماعت هميشه ضامن قطعى صحّت نماز نيست : اند همچنين فرموده [ عليهم السّلام]بر اين، ائمّه  علاوه
؛ 5، ح 877، ص 8ج . )؛ همانند مواردى كه مؤمن وضو نداشته يا در جهت صحيح قبله قرار نگرفته باشد(871 -877
 44 (8، ح 873ص 

، عيدى كه نشانه پايان ماه «فطر»عيد  به ضرورت حضور يك امام جماعت در مراسم نماز در[  عليهم السّلام]اما ائمهّ 
( 411 -451ص . )اند شود، و اهميت اين نمازها تصريح كرده ، عيدى كه در آن قربانى مى«اضحى»رمضان است، و عيد 

، ص 8ج )روايت اين باب، على بن ابراهيم يك روايت از پدرش و يك روايت از طريق على بن ابى حمزه ثمالى  11از 
و على بن محمدّ نيز ( 3، ح 411، ص 8ج )بن محمدّ اشعرى يك روايت از طريق ابان بن عثمان ، حسين (5، ح 418

حسين بن محمدّ اشعرى از قول امام پنجم . اند نقل كرده( 1، ح 418، ص 8ج )يك روايت از سهل بن زياد از نوفلى 
 .شود نقل كرده است كه در آن دو روز، نماز بدون امام انجام نمى[  عليه السّلام]

براى نماز [  صادق عليه السّلام]، اما در روايتى كه از حسين از طريق ابان بن عثمان نقل شده، امام جعفر (2، ح 451ص )
 (3، ح 411ص . )اند هايى كرده بينى فرادا در اين روز، پيش
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  مواجهه آشكار با حكومت

كه همواره از سوى مركز عبّاسى سنّى مورد تهديد بسيار جدىّ  شهر شيعى، -باتوجه به موقعيت قم به عنوان تنها دولت
كتاب . بيش از هرچيزى اذهان مؤمنان را به خود مشغول كرده بود[  با حكومت]بود، تعجبى ندارد كه مواجهه همگانى 

 141عداد، سند از اين ت. روايت است 141كافى، كه روايات امر به معروف و نهى از منكر را دربر دارد، داراى « الجهاد»
 .درصد داراى اتصال است 13روايت، يعنى 



 .روايت را نقل كرده است 141درصد از اين  47روايت، يعنى  72على بن ابراهيم 

روايت يا  28ترين دسته بعدى روايات، يعنى  درصد را نقل كرده، و بزرگ 22روايت، يعنى  88محمدّ بن يحيى اشعرى 
ترين دسته بعدى،  سهل بن زياد نقل بزرگ[ مرتبط با]عده رازى . اند برقى نقل كرده[ مرتبط با]درصد را عده قمى  18

درصد از مجموع  34روايت، يعنى  125ها به تنهايى،  رو، اين قمى از اين. اند دار بوده درصد را عهده 4روايت يا  1يعنى 
 .اند را نقل كرده

جو و  جويانه و نظامى جهاد، بيش از اشكال كمتر ستيزه زههاى اين كتاب، به وضوح بر اشكال ستي روايات نخستين باب
، كه «در فضيلت جهاد»[  با عنوان]رو، در اولين روايت باب اول  از اين. اند غيرنظامى، همچون جنگ روانى تأكيد كرده

امبر خود فرموده اند كه پي نقل كرده[  صادق عليه السّلام]روايت است، عده مرتبط با برقى، از قول امام جعفر  15داراى 
 :است

 (1، ح 2، ص 5ج . )همه خير در شمشير و زير سايه شمشير است

، ص 5ج )روايت، كه همه از على بن ابراهيم از پدرش، و يكى پس از پدر على بن ابراهيم، از نوفلى  8در بابى داراى 
نوع شمشير  8[  صادق عليه السّلام]نقل شده، على بن ابراهيم روايت بلندى نقل كرده كه در آن، امام جعفر ( 8، ح 12

  شمشيرى كه عليه مشركان عرب به كار رفته، شمشيرى كه عليه اهل كتاب: اند گوناگون را ذكر كرده
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ها به تركان، ديلميان و اهل خزر تعريف « اعجمى» -به كار رفته، و شمشيرى كه عليه مشركان اعجمى استفاده شده است
وجود داشت كه عليه شورشگران از درون اسلام به كار رفته و ( السيف المكفوف)« شمشير پنهان»همچنين . اند شده

سوره مائده است كه خداوند در  45كه در امر قصاص به كار رفته كه مطابق آيه ( السيف المغمود)« شمشير غلاف شده»
 :فرموده است -گونه كه قبلا در تورات مقرّر شده همان -آن

 45 (2، ح 12 -18، ص 5ج . )جان و چشم در مقابل چشمجان در مقابل 

عليه ]از قول امام چهارم على بن الحسين [  صادق عليه السّلام]در روايت ديگرى منقول از على بن ابراهيم، امام جعفر 
سوره توبه  112و  111اى كه به خاطر حج از جهاد دست كشيده بودند، به آيات  در پاسخ به اخبارى درباره عده[  السّلام

 :اند فرموده[  عليه السّلام]سپس امام  41 .اند اشاره كرده

 47 (1، ح 22، ص 5ج . )جهاد بر حج تقدمّ دارد

صادق عليه ]اما در عين حال، در روايتى منقول از محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى، امام جعفر 
اند،  م غزوه، كه عملياتى تهاجمى براى گسترش اسلام است، لازم دانستهحضور امام عادل را به عنوان شرط انجا[  السّلام

حتى در  -(المرابطة)كه در روايت ديگرى منقول از على بن ابراهيم از محمدّ بن عيسى بن عبيد، اقدامات دفاعى  درحالى
ن به مواضع دفاعى در اين صورت، اگر دشم. مجاز گرديده است -نبود خوف و هراسى براى اسلام و جامعه مسلمانان

 43 (2، 1، ح 21 -28، ص 5ج . )نزديك گردد، جنگ جايز است[  مسلمانان]



روايت، امام  2در . براى آغاز جهاد تهاجمى حكايت دارند[  عليه السّلام]روايات ديگر همچنين از ضرورت حضور امام 
، 5ج . )ممنوع است« [ عليه السّلام]الطاعة  امام مفروض»جنگ تهاجمى در نبود : اند فرموده[  صادق عليه السّلام]جعفر 

 ،2، ح 27؛ ص 8، ح 28 -22ص 
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در .( اند سهل و هم محمدّ بن يحيى از طريق عبّاس بن معروف نقل كرده[ مرتبط با]كه روايت دوم را، هم عده رازى 
 (1، ح 84، ص 5ج . )اند ارزه لازم دانستهاجازه امام را براى انجام مب[  صادق عليه السّلام]روايت ديگرى، امام جعفر 

 [از منكر]و نهى [  به معروف]امر 

از اين روايات، على بن . اند پرداخته« نهى از منكر»و « امر به معروف»كافى، به حكم « الجهاد»روايت آخر كتاب  88
ج )طريق محمدّ بن سنان  و محمدّ بن يحيى يك روايت از( 18، ح 53، ص 5ج )ابراهيم يك روايت از پدرش از نوفلى 

 :سوره آل عمران آمده است 184وجوب امر به معروف و نهى از منكر در آيه . اند نقل كرده( 5، ح 11، ص 5

 .بايد از ميان شما، جمعى به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر دعوت كنند، و آنها همان رستگارانند

، ضرورت به انجام رساندن اين فريضه را به مؤمنان گوشزد كرده، «منكر نهى از»و « امر به معروف»روايات كافى درباره 
براى مثال، باب اول از ابواب مربوط به امر به معروف و نهى از منكر، داراى . اين فريضه حدودى دارد: اند اما تأكيد نموده

. اند بر اهميت اين حكم تأكيد كرده[  لسّلامعليهم ا]و هم ائمّه [  صلّى اللّه عليه و اله]روايت است كه در آن، هم پيامبر  11
، ص 5ج . )اند دانسته( فريضة عظيمة)اين حكم را يك تكليف بزرگ دينى [  عليه السّلام]در اولين روايت، امام پنجم 

 :اند فرموده[  عليهما السّلام]در روايتى منقول از محمّد بن يحيى اشعرى، امام پنجم و امام ششم ( 1، ح 51 -55

 (4، ح 51، ص 5ج ! )كنند بر قومى كه خدا را به وسيله امر به معروف و نهى از منكر، عبادت نمىواى 
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« مؤمنى كه دين ندارد چه كسى است؟»در پاسخ اين سؤال كه [  صلّى اللّه عليه و اله]در روايتى از على بن ابراهيم، پيامبر 
اما در روايت ديگرى منقول از على بن ابراهيم، امام ( 15، ح 51، ص 5 ج)« .كند كسى كه نهى از منكر نمى»: فرمودند

اند اين وجوب تنها متوجه كسانى است كه قادر به انجام آن باشند و بدانند كه در  توضيح داده[  صادق عليه السّلام]جعفر 
 .چه مواردى مقرّر شده است

سوره آل عمران يك حكم  184اند كه آيه  توضيح داده [ عليه السّلام]امام . براى مثال، شخص ضعيف معاف شده است
كه بدون شماره است، نقل كرده كه از امام [  اين باب]آخرين روايت ( 11ح  18 -51ص . )خاص است، نه يك حكم عام

نزد حاكمى  بهترين جهاد، گفتن كلمه حقى»كه [  صلّى اللّه عليه و اله]اين كلام پيامبر : پرسيدند[  صادق عليه السّلام]جعفر 
 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]به چه معناست؟ امام « ستمگر است

به اين معناست كه آن شخص از آن حاكم آگاهى و شناخت داشته باشد و بداند كه ستمگر است و آن حاكم ستمگر نيز 
 (18ص . )در غير اين صورت، نه. حرف او را قبول كند



 -12، ص 5ج )كند  خداوند را به خاطر خشنود كردن مخلوقش نكوهش مىروايت، كه خشمگين كردن  8بابى داراى 
( 2، ح 18، ص 5ج )روايت است كه على بن ابراهيم از پدرش، و يكى را پس از پدرش از حسين نوفلى  2، شامل (18

از سلطان  درباره نكوهش تبعيت« فضل العلم»در اين روايت اخير، كه اسنادش همان اسناد روايت كتاب . نقل كرده است
 :اند فرموده[  صلّى اللّه عليه و اله]از قول پيامبر [  صادق عليه السّلام]، امام جعفر (5، ح 41، ص 1ج )است 

، ص 5ج . )كند، سلطانى را خشنود نمايد، از اسلام خارج گرديده است هركس با انجام كارى كه خداوند را خشمگين مى
 (2، ح 18
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سوره آل عمران را نيز ستوده و  184هاى كمتر آشكار پيروى از حكم آيه  شيوه[  عليهم السّلام]ائمّه اما در عين حال، 
رو، براى مثال، در روايتى كه باز از على بن ابراهيم  از اين. اند بينانه وضع كرده براى وجوب اجراى آن، برخى حدود واقع

 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]نقل شده است، امام جعفر 

، 5ج . )شمارد در فضيلت مؤمن، همين بس كه وقتى منكرى ديد، خداوند بداند كه او در قلبش آن را منكر و زشت مى
 (1، ح 18ص 

 :اند فرموده[  عليه السّلام]همچنين روايتى نقل كرده است كه در آن، امام صادق [  بن ابراهيم]على 

ن، دچار بلا و گرفتارى شود، اجر و پاداشى نخواهد داشت و خداوند هركسى در مقابل سلطان جائرى بايستد و در اثر آ
 41 (8، ح 11 -18ص . )به او صبر و بردبارى نخواهد داد

در پاسخ به  58 سوره تحريم، 1، با اشاره به آيه [ صادق عليه السّلام]اند كه امام جعفر  هاى مرتبط با برقى نقل كرده قمى
هايى را كه بر  كافى است محدوديت: رباره اعضاى خانواده سؤال كرده بود، فرمودندشخصى كه درباره اعمال اين حكم د
 (1، ح 12ص . )اش تكليف كند خودش تكليف كرده است، بر خانواده

روايت است  1، كه داراى «ناپسندى پرداختن به كارى كه انسان توانايى انجام آن را ندارد»در آخرين باب، تحت عنوان 
از اين روايات، محمّد . اند توان آن را ادامه داد، هشدار داده عليه انجام كارى كه نمى[  عليهم السّلام]ه ، ائمّ(14 -18ص )

، و عده قمى مرتبط با احمد بن (4، ح 18ص )بن يحيى يك روايت از احمد بن محمدّ بن عيسى از طريق داود رقّى 
در . اند نقل كرده( 5، ح 14ص )نان از مفضّل بن عمر محمدّ برقى يك روايت از محمدّ بن خالد برقى از محمدّ بن س

 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]روايت اول از اين دو، امام جعفر 

 415: ص

[  عليه السّلام]كند؟ امام  چگونه خود را خوار و ذليل مى: از امام سؤال شد. سزاوار نيست مؤمن خود را خوار و ذليل كند
 .پردازد كه توانايى انجام آن را ندارد ه كارى مىب: در جواب فرمودند

  محدوده مجاز مواجهه و رابطه شخصى با حكومت



در روايات كافى درباره روابط ميان فرد و قدرت سياسى حاكم، كه از همان گروه كوچك راويان قمى و بخصوص 
هايى سياست  در قبال چنين رابطه[  السّلامصادق عليه ]و بخصوص امام جعفر [  عليهم السّلام]اشعرى نقل شده است، ائمّه 

 .شوند طور پراكنده در سرتاسر فروع كافى يافت مى روايات درباره اين موضوع به. اند روشنى اتخاذ كرده

پرداخت ماليات زمين به : به مؤمنان گفته شده است( 544 -548، ص 8ج )« الزكاة»روايت در كتاب  1در بابى داراى 
از اين روايات، على بن ابراهيم . دارد ، ضرورت پرداخت زكات آن زمين را از ميان برمى(لطانس)قدرت سياسى حاكم 
نقل كرده و يك روايت از محمّد بن اسماعيل نيشابورى و عده رازى مرتبط با ( 1، ح 544ص )يك روايت از نوفلى 

. كز گوناگون امامى، موجود بوده استسهل بن زياد نقل شده كه حاكى از اين است كه مضمون اصلى اين روايات، در مرا
آيا كسى كه زمينى : سؤال شده است[  صادق عليه السّلام]در سومين روايت از اين روايات، از گروه رازى، از امام جعفر 

را خريده يا به ارث برده و خراج آن را به سلطان پرداخت كرده است، باز هم واجب است عشر آن را بپردازد؟ امام 
صادق عليه ]در چهارمين روايت كه از محمدّ بن عيسى نقل شده است، از امام جعفر ( 8، ح 548ص . )نه: اند فرموده
 :اند پاسخ داده[  عليه السّلام]امام . درباره زكات و حكومت بنى اميّه سؤال شده است[  السّلام
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ند و چيز ديگرى نپردازد؛ چرا كه اگر دوباره زكات محاسبه ك[  به عنوان زكات]مؤمن بايد آنچه را بنى اميّه گرفته، 
 (4، ح 548ص . )رسد بپردازد، ثروتش به اتمام مى

 :اند فرموده[  كاظم عليه السّلام]در پنجمين روايت، كه از محمّد بن يحيى نقل شده است، امام موسى 

 .اگر سلطان خراج بگيرد، در اين صورت، وجوب ديگرى بر فرد نيست

 :اند دهولى اضافه كر

 (5، ح 548ص . )اگر هيچ ماليات زمينى به سلطان پرداخت نشده باشد، در اين صورت، بايد زكات پرداخت شود

 .روايت درباره اين موضوع وجود دارند 22باب داراى  2كافى « المعيشة»در كتاب 

در « .طان و جوايز ايشانكار براى سل»: روايت دارد، عبارت است از 15عنوان اولين باب، كه ( 112 -185، ص 5ج )
 :اند به مؤمنان توصيه كرده[  عليهم السّلام]اين روايات، ائمّه 

در روايتى منقول از عده رازى مرتبط با سهل بن زياد، . نپذيرند( سكولار)هاى غيردينى  هيچ كارى را از جانب قدرت
 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]امام جعفر 

يا كسى كه با مذهب او مخالف است، در طلب دنيايى كه در دست اوست خوار و « لطانصاحب س»هركسى خود را نزد 
 .خفيف كند، خداوند او را ناكام خواهد گذاشت

 :اند فرموده[  عليه السّلام]امام 



 اگر او چيزى از دنيا به دست آورد خداوند متعال بركت را از آن خواهد گرفت و اگر از آن در راه حج يا آزادى بردگان
 (8، ح 181 -185، ص 5ج . )يا تقوا انفاق كند، پاداشى نخواهد داشت

 در نهمين روايت، كه از على بن ابراهيم از پدرش نقل شده است، شخصى از
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[  ولى]درخواست كرد تا با وساطت نزد مقامات حكومتى، منصبى را براى او فراهم كند؛ [  صادق عليه السّلام]امام جعفر 
اين نگرانى اوست كه اگر [  عليه السّلام]آن شخص با تصور اينكه دليل قبول نكردن امام . قبول نكردند[  عليه السّلام]امام 

هاى متعددى خورد كه اگر  بازگشت و قسم[  عليه السّلام]نزد امام  51 .ظالم و ستمگر خواهد شد. منصبى به دست آورد
 :سر را بلند كردند و فرمودند[  عليه السّلام]امام . منصبى به دست آورد، ظالم نخواهد شد

 (1، ح 183 -187ص .[ )كه بتوانى در آن سمت، ظلم نكنى]تر از اين است  به آسمان رفتن براى تو راحت

شخصى را از [  صادق عليه السّلام]در يازدهمين روايت، كه باز هم از على بن ابراهيم از پدرش نقل شده است، امام جعفر 
 :حكومتى منع كردند و فرمودند انجام خدمت

 52 .ضرر آنها براى اين امّت از ضرر تركان و ديلميان بيشتر بوده است

 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]سؤال كرد و امام [  عليه السّلام]از امام « ورع»آن شخص سپس درباره 

 .چنين افرادى دورى گزيندبا ورع كسى است كه از انجام آنچه خداوند منع كرده است، خوددارى كند و از 

 :فرمودند[  عليه السّلام]امام 

تواند آن را رد كند اين  كه مى و اگر منكرى را ببيند و درحالى. اگر از شبهات پرهيز نكند، ندانسته در حرام خواهد افتاد
 .كار را انجام ندهد، خدا را نافرمانى كرده است

و هركس بقاى ستمگران را . پس با عداوت، به مبارزه خدا رفته استهركس دوست داشته باشد كه خدا را نافرمانى كند 
قطعا خداوند متعال خود را به خاطر هلاكت ظالمان . دوست داشته باشد پس دوست داشته است كه خدا را نافرمانى كند

 .ستوده است

 58 (11، ح 183ص . )اند سوره انعام استشهاد كرده 45به آيه [  عليه السّلام]سپس امام 
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براى مثال، چهارمين روايت كه از على بن محمّد بن عبد اللّه برقى قمى از طريق على بن ابى حمزه ثمالى نقل شده، 
درباره يكى از دوستان على بن ابى حمزه است كه به عنوان كاتب [  صادق عليه السّلام]اى از امام جعفر  دربردارنده جمله

 :فرمودند[  عليه السّلام]امام . زد خوبى براى كارش گرفته بودبراى بنى اميّه كار كرده و م



اگر بنى اميّه افرادى را پيدا نكرده بودند تا براى آنها كتابت كنند و براى آنها خراج جمع نمايند و در راه آنها بجنگند و در 
 .توانستند حق ما را سلب كنند نماز جماعتشان حاضر شوند، نمى

تواند سهمشان  اند به كسانى كه مى پولى را كه در مقابل خدمتش به او داده: به آن شخص دستور دادند[  عليه السّلام]امام 
من بهشت را »: فرمودند[  عليه السّلام]سپس امام . بدهد[  صدقه]را از آن پول معيّن كند، مسترد نمايد و بقيه آن را ماليات 

 54 (4، ح 181ص )« .كنم براى تو ضمانت مى

آيا راهى براى : سؤال كرد[  عليه السّلام]مين و آخرين روايت، كه از على بن ابراهيم نقل شده، مؤمنى از امام در پانزده
 اجتناب از منصب حكومتى وجود دارد؟

آن . اند، ولى خلاص شدن سخت و دشوار است بسيارى به دنبال خلاصى از منصب بوده: پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام 
 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام . را جويا شد[  عليه السّلام]ام شخص سپس نظر ام

 (15، ح 181ص . )گويم از خدا بترس و دشمن او مباش من مى

روايت از  8. روايت است 7، داراى «شرط كسى كه به او اجازه داده شده است براى آنها كار كند»باب بعدى با عنوان 
در اين . براهيم از پدرش، و يك روايت از احمد بن ادريس اشعرى نقل شده استروايت از على بن ا 2محمدّ بن يحيى، 
در اولين روايت از اين روايات، امام موسى . اند از وارد شدن در حكومت برحذر داشته[  عليهم السّلام]روايات نيز ائمّه 

  از زياد بن ابى سلمه درباره علت كار كردنش براى[  كاظم عليه السّلام]
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در جواب [  عليه السّلام]امام . شوند مند مى اش از اجر و مزد مادى بهره او و خانواده: زياد پاسخ داد. سلطان سؤال كردند
 :فرمودند

قطعه شدنش، از چنين منصبى بهتر است، مگر اينكه كسى از اين طريق مشكلى را از  افتادنش از بالاى يك كوه و قطعه
 .اش را پرداخت نمايد را از اسارت آزاد، يا بدهكارىمؤمنى برطرف كند يا او 

 :گونه به پايان بردند سخن را اين[  عليه السّلام]ولى امام 

دهد اين است كه تا  دار شود، انجام مى منصبى را عهده[  يعنى سلطان]كمترين كارى كه خداوند با كسى كه براى ايشان 
 55 (1، ح 118 -181ص . )بر او افكند اى از آتش وقتى از حساب خلايق فارغ شود، خيمه

كيشانش، كه  به سؤال شخصى درباره يكى از هم[  صادق عليه السّلام]امام جعفر : احمد بن ادريس اشعرى نقل كرده است
 :كيشانش انجام دهد، پاسخ دادند توانست براى هم به امارت يك ولايت گماشته شده بود و درباره اعمال خوبى كه مى

 (2، ح 118ص . )اند كه برايشان مناسب نيست، و آنها خيرى به برادرانشان نخواهند رساند ى وارد شدهآنها در كار



نسبت به گرفتارى مؤمنى كه مجبور به پذيرش يك مقام حكومتى شده و [  عليهم السّلام]اما در ديگر روايات، ائمّه 
، كه خودشان زندانى [ كاظم عليه السّلام]امام موسى . اند كردهسوزى  ترسد، ابراز دل بخصوص وقتى كه بر زندگانى خود مى

م )در سومين روايت، كه محمدّ بن يحيى نقل كرده است، على بن يقطين . كردند شده بودند، بخصوص اين امر را درك مى
[  عليه السّلامكاظم ]از امام موسى  51 ، كه رياست امور مالى اولين خلفاى عبّاسى را به عهده داشت،(م 713/ ق 132

 :پاسخ دادند[  عليه السّلام]امام . درباره كار كردن براى حكومت، سؤال كرده است

 .اگر مجبور به اين كار هستى، پس اموال شيعه را حفظ كن
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ها را علنا از  به او خبر داده است كه ماليات[  بن يقطين]يابد كه على  خاتمه مى[  عليه السّلام]روايت با اين جمله امام 
در چهارمين روايت، كه على بن ابراهيم از پدرش  57 (8، ح 118ص . )گرداند گيرد و در خفا به ايشان برمى شيعه مى

او به . از او براى كار كردن براى سلطان، اجازه خواسته است[  عليه السّلام]اى به امام رضا  نقل كرده، شخصى طى نامه
ترسد؛ زيرا حاكم متهم كرده كه سرباز زدن او  اگر از قبول منصب سرباز زند، بر جانش مى: ستگفته ا[  عليه السّلام]امام 

كند، و اگر اين شغل  ترس او را درك مى: اند پاسخ داده[  عليه السّلام]امام . از پذيرش منصب حكومتى، دليل تشيّع اوست
 .دستور داده است، عمل كند[  لّه عليه و الهصلّى ال]گونه كه خداوند به پيامبر  را عهده دار شود، بايد همان

اگر او چيزى را به دست آورد و با مؤمنان . كيشان او هستند اكنون زيردستان او، هم: اند اضافه كرده[  عليه السّلام]امام 
 (4، ح 111، ص 5ج . )اى كه يكى از آنها شود، اين يك پيروزى است فقير تقسيم كند، به گونه

خطاب به على بن [  كاظم عليه السّلام]باز از على بن ابراهيم نقل شده، داراى اين جمله از امام موسى  هفتمين روايت، كه
 :يقطين است كه

 53 (7، ح 112ص . )كند خداوند در كنار سلطان، اوليايى دارد كه به وسيله ايشان از اولياى خود حمايت مى

امر ]بر ضرورت اجراى اين حكم [  عليهم السّلام]ائمّه « الجهاد»ب در روايات امر به معروف و نهى از منكر در ابواب كتا
قابل تحمّل باشد، برحذر  -در واقع -تواند ، تأكيد كرده، اما در عين حال، از مخالفت با آنچه مى[به معروف و نهى از منكر

 .اند داشته

كافى، رواياتى وجود دارند كه در « زكاةال»در كتاب [  همچنين.( ]كه در بالا از آن بحث شد 5، 4، ح 14 -18، ص 5ج )
زكاتى كه به غير اهل »بابى تحت عنوان . اند زكات به بنى اميّه پرداخت شود حتى اجازه داده[  عليهم السّلام]آنها، ائمّه 

  روايت آن از على بن 4كه ( 547 -545، ص 8ج )روايت است  1، داراى «شود ولايت پرداخت مى

 421: ص

در اين روايات، ائمهّ . نقل شده است( 4، ح 541، ص 8ج )ز پدرش و يك روايت از طريق جميل بن درّاج ابراهيم ا
هاى بدعتگذار  به سؤالات مربوط به مؤمنانى كه يا از روى خطا يا فهم نادرست، صدقات را به فرقه[  عليهم السّلام]

[  عليهم السّلام]اند؛ ائمّه  اند، پاسخ داده متوقف كرده ها را پرداخت كرده و سپس به اشتباه خود پى برده و اين پرداخت
 .پرداخت كنند[  عليهم السّلام]اند كه باوجوداين، هنوز بر اين مؤمنان واجب است كه زكات را به ائمّه  حكم كرده



  اجراى حدود در عصر غيبت

اين امر در رواياتى كه در  51 .جرا كنددادند فقيه حدود را در زمان غيبت، ا در دوره آل بويه، علماى اصولى اجازه مى
 .نهم م در قم رواج داشتند، چندان واضح نبود/ ابتداى قرن سوم ق

از ( 278 -174، ص 7ج . )روايت دارد 443، قريب (در باب مجازات شرعى از پيش تعيين شده)كافى « الحدود»كتاب 
زنا، قذف، دزدى، شرب مسكرات و ارتداد است، روايت، كه درباره موضوعات گوناگون قانون كيفرى همچون  443اين 
 45روايت، يعنى  288على بن ابراهيم بن هاشم قمى . درصد از مجموع، داراى سند متصل است 17روايت، يعنى  484

. درصد را نقل كرده است 24/ 5روايت، يعنى  118محمدّ بن يحيى اشعرى . روايت را نقل كرده است 443درصد از 
درصد از مجموع، به استناد عده عمدتا رازى مرتبط با سهل بن  3روايت يا  85عدى روايات، يعنى ترين دسته ب بزرگ

كه احمد بن ادريس  اند، درحالى درصد را نقل كرده 5روايت، يعنى  22برقى، [ مرتبط با]عده قمى . زياد نقل شده است
 .اند درصد از مجموع را نقل كرده 8نى روايت، يع 15درصد، و حسين بن محمّد اشعرى  4روايت، يعنى  17اشعرى 
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به اجراى قوانين مربوطه [  عليه السّلام]در شمارى از اين روايات، امام . بخش اعظم اين روايات صرفا احكام هستند
يشان ياد شده، از ا« امام»كنند، ولى با لقب  و نيز توسط افرادى كه به نيابت از امام عمل مى[  عليهم السّلام]توسط ائمّه 
اند، اما در اينجا آشكار است كه  اشاره كرده« سلطان»به [  عليه السّلام]در بعضى از روايات، امام  18 .اند اشاره كرده
در روايتى كه از محمدّ بن يحيى نقل شده است، امام  -براى مثال -رو از اين. است[  عليه السّلام]امام « سلطان»منظور از 

اند حد زنا را اجرا كند، اما به خاطر وضعيت سلطان، مخفيانه باشد، كه  كننده اجازه داده به سؤال[  لسّلامصادق عليه ا]جعفر 
شدند، اشاره دارد و از نگرانى ايشان از مخالفت مقامات  متحمل مى[  عليهم السّلام]احتمالا به آزار و اذيتى كه ائمّه 

آيا بايد : اى پرسيده است كننده ايت ديگرى از همين راوى، سؤالدر رو( 3، ح 285، ص 7ج . )كند حكومتى، حكايت مى
 :اند ضمن تغيير واژگان اشاره، پاسخ داده[  عليه السّلام]؟ امام پنجم [ يا نه]مسئله را نزد سلطان مطرح كند 

، ص 7ج . )ى استتواند به جاى اينكه موضوع را به امام ارجاع دهد، خود به آن بپردازد؛ چراكه نتيجه يك كننده مى سؤال
 11 (5، ح 252

پيشنهادى است آشكار به اينكه مؤمنان خود اين امور را به دست بگيرند؛ چراكه روايات تمام اشارات [  اين عبارت]
 .را دربردارند[  به اين مطلب]ضرورى 

[  عليهم السّلام]نه مدركى دالّ بر هرگونه واگذارى رسمى اجراى حدود از سوى ائمّه « حدود»درواقع، روايات كتاب 
بر اين،  علاوه. اند در جامعه و غياب نيمه مدامشان قايل شده[  عليهم السّلام]دربردارند، و نه تفاوتى بين دوره حضور ائمّه 

رو، على بن ابراهيم  از اين. واضح است كه تلقّى از وحى اين بود كه تمام جزئيات ضرورى حدود را دربر داشته باشد
 :اند فرموده[  عليه السّلام]عيسى اشعرى نقل كرده است كه در آن، امام پنجم  روايتى از محمّد بن
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بدان نياز داشته باشد، مقرّر [(  عليه السّلام]يعنى روز رجعت امام )چيزى را كه امّت ممكن است تا روز قيامت  خداوند هيچ
خداوند براى هرچيزى يك حدّ شرعى »داده است كه نكرده، مگر اينكه در قرآن وجود دارد و براى پيامبرش توضيح 

 (11، ح 171 -175ص )« .قرار داده است

عليهم ]ائمّه ( 7، ح 175ص . )نقل كرده است[  صادق عليه السّلام]احمد بن ادريس اشعرى روايت مشابهى از امام جعفر 
 .اند بينى كرده مشورت با خود را پيش ، تنها تمسّك به منابع وحيانى يا[از حدود]همچنين در تشريح خود [  السّلام

 [ عليه السّلام]قضاوت در غياب امام 

تنها مرجع پيرامون موضوعات كلامى است، در [  عليهم السّلام]گونه كه اصول كافى تأكيد داشت كه روايات ائمّه  همان
در واقع، ائمّه . اند تأكيد كرده( القضا)قضايى بر تمسّك به روايات در مسائل مربوط به تفسير [  عليهم السّلام]فروع نيز ائمّه 

اند، و اگرچه  بينى نكرده يك از ادلّه عقلى را در فرايند قضاوت، پيش در اين روايات، تمسّك جستن به هيچ[  عليهم السّلام]
در . يات متمركز استهايشان را انتخاب كنند، اما ملاك انتخاب بر تبحّر فرد در روا اند تا قاضى آنها به مؤمنان اجازه داده

 .اند هرگونه تمسّك به دستگاه حقوقى و سياسى اهل تسنّن را محكوم كرده[  عليهم السّلام]همين حال، ائمّه 

فروع كافى، كه در آخرين جلد فروع « القضاء و الاحكام»كلينى رواياتى را كه به فرايند قضاوت پرداخته، در قالب كتاب 
 87روايت، يعنى  21از اين روايات، على بن ابراهيم . روايت است، گرد آورده 73 باب، كه داراى 11كافى است، در 

 .اند روايت، يعنى يك سوم از روايات را نقل كرده 21درصد، و محمّد بن يحيى اشعرى 

 4احمد بن ادريس اشعرى . اند روايت نقل كرده 5حسين بن محمّد اشعرى و عده رازى مرتبط با سهل بن زياد، هركدام 
 .وايت را نقل كرده استر
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 .روايت است 8، داراى «است[  عليه السّلام]حكومت، مختص امام »باب اول تحت عنوان 

صادق ]در اولين روايت، كه عده رازى مرتبط با سهل بن زياد، از سهل از محمّد بن عيسى بن عبيد نقل كرده، امام جعفر 
 :اند فرموده[  عليه السّلام

صلّى اللهّ ]يا وصىّ پيامبر [  صلّى اللّه عليه و اله]صّ امام عالم به احكام عادلانه در ميان مسلمانان، يا پيامبر قضاوت مخت
 .است[  عليه و اله

: اند اى فرموده كننده به سؤال[  عليه السّلام]على [  حضرت]در دومين روايت، از محمدّ بن يحيى از طريق يعقوب بن يزيد، 
در سومين . تواند آن را اشغال كند اش يا يك فرد شقى مى ى در مقامى نشسته است كه تنها پيامبر، وصىاو به عنوان قاض

 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]روايت، كه على بن ابراهيم از پدرش نقل كرده، امام جعفر 

نكه شريح بدون اينكه ابتدا به شريح را به عنوان قاضى تعيين كرده بود، مشروط به اي[  عليه السّلام]على [  حضرت]
 12 (8 -1، ح 487 -481، ص 7ج . )حضرتش ارجاع دهد، هيچ تصميمى نگيرد



. در فرايند برداشت قضايى، بر اهميت پذيرش وحى تأكيد دارند[  عليهم السّلام]اند كه ائمّه  نشان داده 8و  2هاى  باب
هاى گوناگون  روايت بابى كه درباره دسته 2روايت از  در اولين. پيامدهاى پيروى نكردن از چنين قيودى واضح بود

اند كه در آن، امام جعفر  هاست، عده قمى مرتبط با احمد بن محمدّ برقى از او از پدرش محمدّ، روايتى نقل كرده قاضى
 .تنددسته آنها در جهنم و تنها يك دسته در بهشت هس 8دسته تقسيم كرده كه  4قضات را به [  صادق عليه السّلام]

 :اى كه در جهنّم هستند، عبارتند از دسته 8

كسى كه آگاهانه مطابق جور قضاوت كند، كسى كه ناآگاهانه مطابق جور قضاوت كند، و كسى كه ناآگاهانه مطابق حق 
 .اى كه آگاهانه مطابق حق قضاوت كند، در بهشت است تنها قاضى. قضاوت كند
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 :اند فرموده همچنين[  عليه السّلام]امام 

اعتبار  هاى دوران جاهليت، يعنى بى نوع قضاوت وجود دارد و قضاوت مخالف با قضاوت خداوند، همانند قضاوت 2
 .است

قسمت اخير روايت اول را [  عليه السّلام]در دومين روايت، كه از احمد بن ادريس اشعرى نقل شده، امام پنجم، محمّد باقر 
، در اينجا نقل (287 -284ص )يك از روايات باب متناظر محاسن  هيچ( 2 -1، ح 487، ص 7ج . )اند تكرار كرده

 .اند نشده

است كه كسانى را كه براساس امورى غير از وحى الهى قضاوت [  عليه السّلام]روايت، داراى بياناتى از امام  5با  8باب 
عليه ]م از پدرش نقل شده است، امام پنجم روايت اول، كه هردو از على بن ابراهي 2در . نمايد كنند، سرزنش مى مى

، ص 1، ح 487، ص 7ج . )اند ، چنين شخصى را به عنوان كافر نكوهش كرده[ صادق عليه السّلام]و امام جعفر [  السّلام
صلّى اللّه عليه و ]پيامبر  18 در سومين روايت، كه از عده قمى مرتبط با احمد بن محمّد برقى نقل شده است،( 2، ح 483

 :اند سوره مائده، تعريف كرده 44، با اين بيان در آيه (حكم بجور)كنند  كسانى را كه ظالمانه حكم مى[  اله

 (8، ح 483ص )« .كنند، كافرند آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى»

دانستند، در  مى[  السّلامعليهم ]براى قاضيانى كه منابع تفسير قضايى را متون وحيانى و از جمله خصوص روايات ائمّه 
در اولين . روايت است 2، داراى «فتوادهنده ضامن است»تحت عنوان  4باب . شدند جامعه اعتبار و منزلتى قايل مى

، (مفتى)اى  هر فتوادهنده: اند فرموده[  صادق عليه السّلام]روايت، كه على بن ابراهيم از پدرش نقل كرده است، امام جعفر 
: اند فرموده[  عليه السّلام]مين روايت، كه از محمدّ بن يحيى از احمد بن محمدّ نقل شده، امام پنجم در دو. ضامن است

 ،481، ص 7ج . )هركسى بدون تمسّك به علم يا هدايت خداوند قضاوت كند، ملائكه او را لعنت خواهند كرد
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 (18، ح 285 ص. )روايت دوم با همين اسناد، در محاسن آمده است( 2، 1ح 



در ( 481، ص 7ج . )اند اجرت گرفتن براى انجام قضاوت را نكوهش كرده[  عليهم السّلام]روايت، ائمّه  8در باب بعد، در 
، [ صادق عليه السّلام]اولين روايت، كه على بن ابراهيم از پدرش از طريق عبد اللّه بن سنان نقل كرده است، امام جعفر 

 2در دومين روايت، كه يكى از تنها . اند دانسته( سحت)ط قاضى را در قبال قضاوتش، حرام دريافت مزد از سلطان توس
صادق عليه ]از عده قمى مرتبط با احمد بن محمدّ بن عيسى نقل شده، امام جعفر « القضاء»روايتى است كه در كتاب 

ت، كه محمّد بن يحيى اشعرى از طريق در سومين رواي. رشوه گرفتن در انجام قضاوت، كفر است: اند فرموده[  السّلام
 .اند را به رشوه گرفتن در انجام قضاوت تعريف نموده« سحت»[  صادق عليه السّلام]محمدّ بن سنان نقل كرده، امام جعفر 

14 

را مردى [  عليهما السّلام]گونه نقل شده است كه امام پنجم و ششم  ، منقول از على بن ابراهيم، اين7در تنها روايت باب 
برخورد كرد [  صادق عليه السّلام]روز بعد آن مرد با امام جعفر . دين نشسته بود در مدينه ديدند كه با يك قاضى مسلّما بى

فدايت : اى، چه كسى است؟ آن مرد جواب داد شخصى كه ديروز ديدم با او نشسته: از او پرسيدند[  عليه السّلام]و امام 
 (1، ح 418ص . )او را سرزنش كردند[  عليه السّلام]گاه امام  آن. ى استآن قاضى نزد من، انسان شريف! شوم

هايى اقامه  به مؤمنان گفته شده است كه نزد چنين قاضى« ناپسندى اقامه دعوا نزد قضات جور»در بابى تحت عنوان 
ى و يك روايت از روايت آن از محمّد بن يحيى اشعر 4كه ( 412 -411ص )روايت است  5اين باب داراى . دعوا نكنند

در اولين روايت، كه محمدّ بن يحيى از طريق عبد اللّه بن سنان نقل نموده، امام . حسين بن محمدّ اشعرى نقل شده است
اند كه شكايتى عليه يكى از شيعيان را  يك شاكى دوازده امامى را به اين دليل سرزنش كرده[  صادق عليه السّلام]جعفر 

 پيش يك قاضى يا
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محمدّ بن يحيى دومين روايت را نيز نقل كرده است كه در . سلطان جائر برده و او مخالف حكم خدا قضاوت كرده است
سوره نساء  18در برخورد با همين مسئله، اين شاكى را با افراد مورد اشاره در آيه [  صادق عليه السّلام]آن، امام جعفر 

[  صادق عليه السّلام]در اين روايت، امام جعفر . وايت را نيز محمدّ بن يحيى نقل كرده استسومين ر 15 .اند برابر دانسته
 :اند برحذر داشته و فرموده( يجورون)كنند  از مراجعه به حكّامى كه ستم مى 11 سوره بقره، 133ضمن نقل آيه 

 .كه منظور حكّام اهل جور هستندنيست، بل( ترديد به شيعه اشاره دارد كه بى)منظور از ايشان، حكّام اهل عدل 

اى عليه يكى از شيعيان وجود داشت، نبايد آن را به  اگر دعواى حل نشده: اند به مخاطب خود فرموده[  عليه السّلام]امام 
در چهارمين . سوره نساء، بيان شده است 18چنين حاكمانى ارجاع دهد؛ چراكه مانند مراجعه به طاغوت است كه در آيه 

عليه ]امام . نقل كرده، اين نكته تكرار شده است[  صادق عليه السّلام]حسين بن محمّد اشعرى باز از امام جعفر  روايت، كه
 :اند از اقامه دعوا نزد اهل جور برحذر داشته و به جاى آن به مؤمنان فرموده[  السّلام

قطعا من او . قرار دهيد[  قاضى]ن خودتان بنگريد به فردى از ميان خودتان كه مقدارى با قضاوت ما آشناست، و او را بي
 (4، ح 412ص . )را در ميان شما قاضى قرار دادم، پس به او مراجعه كنيد



نقل شده و تقرير خلاصه شده روايتى است كه در [  صادق عليه السّلام]آخرين روايت نيز از محمدّ بن يحيى از امام جعفر 
عمر درباره مرافعه دو نفرى كه بر سر بدهى يا ارث، ميانشان . يده استجلد اول اصول كافى از عمر بن حنظله نقل گرد

. كند سؤال مى[  عليه السّلام]جواز درخواست قضاوت از سلطان يا قضات، از امام [  درباره]دعوايى حقوقى وجود داشته 
 :دهند پاسخ مى[  عليه السّلام]امام 
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و برايش انجام دهد، حتى اگر ادعايش درست و بجا باشد، سحت دريافت هركس از طاغوت درخواست قضاوت كند و ا
 .داشته است

 طرفين دعوا چه بايد بكنند؟: پرسند مى[  عليه السّلام]سپس ابن حنظله از امام 

افى تر روايت در اصول ك با استفاده از كلماتى مشابه آنچه هم در روايت قبلى و هم در تقرير طولانى[  عليه السّلام]امام 
 :اند آمده، پاسخ داده

. داند بنگريد به فردى در ميان خودتان كه احاديث ما را روايت كرده و با حلال و حرام ما آشناست و احكام ما را مى
پس اگر به حكم ما حكم كرد و كسى از او نپذيرفت، اين . حكم او را بپذيريد؛ چه اينكه من او را حاكم بر شما قرار دادم

ص . )ا و رد كردن ماست، و كسى كه ما را رد كند، خداوند را رد كرده و به او شرك ورزيده استرد كردن حكم خد
 (5، ح 412

 «كافى»و جور در [  عليهم السّلام]ائمّه 

گرد آورده كه به مسائل مربوط به ماهيت و اوصاف امامان راستين يا بر ( 14 -18، ص 84 -82ص )روايت  11صفّار 
محمدّ بن بابويه، . به هدايت الهى مشخص كرده است[ آنها]ان راستين را با ارجاع به ميزان تمسّك پردازند و امام حق مى

 17 .تعريف كرده است« مدّعى دروغين امامت»را به « ظالم»، (م 112 -111/ ق 831م )عالم قمى 

« الحجة»ل گوناگون كتاب آورى شده توسط صفّار را آورده، ولى آنها را در فصو روايت از روايات جمع 4كلينى تنها 
 -88ص )روايت، در دومين باب كتاب صفّار درباره همين موضوع  4روايت از آن  8. اصول كافى پراكنده نموده است

كه در آنها به ائمهّ ( 211 -215، ص 1ج )روايتى است  2اولين روايت يكى از . روايت است 4وجود دارد كه داراى ( 84
  و آيه 171سوره انبياء 78است كه براى مثال، آيه  اشاره شده[  عليهم السّلام]
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كه  -كلينى اين روايت را از محمدّ بن يحيى اشعرى از احمد بن محمّد. گويند از ايشان سخن مى 138 سوره قصص 41
 .نقل كرده است -صفّار آن را از طريق او گرد آورده

                                                             
171  (1.)\i  ْوَ جَعلَْناهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بأَِمْرِنا وَ أَوحَْيْنا إلِيَْهِم...\E 
138  (1.)\i َوَ جَعلَْناهُمْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَ يَومَْ القِْيامَةِ لا يُنْصرَُون \E 



اشاره  13 سوره اسراء 71به آيه [  صادق عليه السّلام]جعفر  در اين روايت، امام( 1، ح 88؛ صفّار، ص 1، ح 215ص )
 :گفته بودند[  صلّى اللّه عليه و اله]محمّد [  حضرت: ]اند كرده و متذكر شده

من پيامبر خدا بر همه مردم هستم، اما پس از من از اهل بيت من، رهبرانى خواهند آمد و ائمّه كفر و ضلال به ايشان و 
 .ستم خواهند كردشيعيانشان، ظلم و 

روايت مربوط به مدعيان دروغين امامت،  12روايت باب دوم كتاب بصائر را به عنوان يكى از  4كلينى دومين روايت از 
اين روايت در اينجا از عده قمى از احمد و پس از آن از ( 2، ح 88؛ صفّار، ص 18، ح 874، ص 1ج . )نقل كرده است

در . اين روايت در بصائر از احمد بن محمدّ نقل شده بود. كه در بصائر نقل شده بوداى نقل شده است  طريق همان سلسله
توضيح داده كه تمام آنچه خداوند در  11 سوره اعراف، 88با اشاره به آيه [  كاظم عليه السّلام]اين روايت، امام موسى 

« ظاهر»د، و تمام آنچه خداوند حلال كرده آن به ائمّه جور اشاره دار« باطن»است و [  قرآن]« ظاهر»قرآن حرام كرده، 
روايت صفّار را به عنوان نهمين روايت  4كلينى سومين روايت از آن . آن به ائمّه حق اشاره دارد« باطن»است و [  آن]

در اين روايت، كه در بصائر ( ، با اندكى اختلاف در اسناد8، ح 84؛ صفّار، ص 1، ح 878ص . )همين باب نقل كرده است
شوند كه ادعا  كسانى تعريف مى« ائمّه جور»احمد نقل شده است، [ مرتبط با]احمد بن محمدّ و در كافى از عده قمى از 
كنند خداوند به آنها دستور داده است كه كارهايى را، كه در واقع خداوند دستور نداده، انجام دهند و خداوند فرموده  مى

 چهارمين روايتى كه كلينى از 78 .كرده است است كه آنها دروغگويند و علم آنها را محكوم
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آيه [  صادق عليه السّلام]كه در آن، امام جعفر ( 2ح  14صفّار، ص )روايتى است  2بصائر نقل كرده، دومين روايت از 
اين روايت دهمين . و پيروى از فرامينشان تعميم داده است[  عليهم السّلام]را نقل كرده و اين را به ائمّه  71  سوره طه 128

 72 (2، ح 14؛ صفّار، ص 18، ح 414، ص 1ج . )روايتى است كه درباره ولايت مذكور در قرآن آمده 12روايت از 

اش  شوند، در سرتاسر مجموعه درباره اين امامان يافت مى اى را با اصطلاحات و عبارات گوناگونى كه كلينى اشارات تازه
روايت  14در هشتمين روايت از : روايت اشاره شده است 2، تنها در «ائمّه جور»به  78 .طور پراكنده ذكر كرده است به

در  و( كه محمدّ بن يحيى نقل كرده است 3، ح 134 -138، ص 1ج [ ) عليه السّلام]مربوط به ضرورت شناخت امام 
» كه به اين امامان با عنوان ( كه باز از محمدّ بن يحيى نقل گرديده 2، ح 875، ص 1ج )روايتى  5دومين روايت از 

، 58، ص 3ج )در روايتى در روضه : اى شده است نيز اشارات پراكنده« امام جائر»به  74 .اشاره شده است« ضلال[  ائمّه]
صلىّ ]به خاندان پيامبر ( دون)اعتنايى  ، اين امامان به عنوان كسانى كه با بى(ندا سهل نقل كرده[ مرتبط با]، كه عده 12ح 

 75 .اند ، محكوم شده(استبدا)امور را در دست گرفتند [  اللّه عليه و اله

كنند با اشارات كافى به اين قبيل  بعدا كسب مى« سلطان عادل»و « امام عادل»اهميتى كه اصطلاحاتى همچون 
بار آن در رواياتى  5بار در كافى ذكر شده است كه  3( يك امام عادل)« امام عادل»اصطلاح . قابل استاصطلاحات در ت

گاه از امام  روايت مربوط به اين وعده خداوند است كه زمين هيچ 18اولين مورد در يكى از . جلد اصول كافى است 2در 
يحيى از طريق على بن ابى حمزه ثمالى نقل كرده است كه در اين روايت را محمدّ بن . خالى نخواهد ماند[  عليه السّلام]

  ج. )خالى نخواهد ماند« يك امام عادل»گاه از  اند كه زمين هيچ فرموده[  صادق عليه السّلام]آن، امام جعفر 
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رار دارد و درباره ق[  باب قبل]در روايت ديگرى كه باز محمدّ بن يحيى نقل كرده و در بابى قريب ( 1، ح 173، ص 1
وصف شده و در مقابل ائمّه جور قرار داده شده « عادل»و مراجعه به اوست، چنين امامى [  عليه السّلام]شناخت امام 

روايتى كه عده قمى مرتبط با احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى از او  5در سومين روايت از ( 3، ح 138، ص 1ج . )است
توضيح [  در اين روايت. ]دهند قرار مى« امام جائر»را در مقابل « امام عادل»[  ق عليه السّلامصاد]اند، امام جعفر  نقل كرده
كه از طرف « امام عادلى»مشير به اين است كه انسان به خاطر ولايت نسبت به  71  سوره بقره 257شود كه آيه  داده مى

ج . )كنند، اشاره دارد پيروى مى« از يك امام جائر»كه  شود و بقيه آيه به كسانى به نور برده مى[ ها از تاريكى]خداست، 
، كه از همان عده، همچنين از احمد بن (5، ح 871، ص 1ج )در روايت بعدى .( كه در بالا نقل شد 8، ح 875، ص 1

، هرچند كنند پيروى مى« يك امام جائر»بين كسانى كه از [  عليه السّلام]امام محمّد باقر . محمدّ بن عيسى نقل شده است
كنند، هرچند اعمال بدى انجام دهند، تمايز قايل  پيروى مى« يك امام عادل»اعمال خوبى انجام دهند، و كسانى كه از 

 77 .اند شده

آمده است ( 4، ح 153، ص 2ج )تنها يك بار در روايتى در جلد دوم اصول كافى « امام عادل»رسد اصطلاح  به نظر مى
به [  صادق عليه السّلام]بن محمدّ بن خالد برقى، از احمد نقل شده، و در آن، امام جعفر  كه از عده قمى مرتبط با احمد

 .اند به عنوان يكى از سه نفرى كه حقشّان نبايد ناديده گرفته شود، اشاره كرده« امام عادل»

بعدا ابن بابويه اتخاذ اى كه  در سرتاسر اين مجموعه موجود است، اما اين اشارات به شيوه« ظالم»و « ظلم»اشارات به 
 28در واقع، بابى كه داراى . اند نپرداخته يا آنها را تعريف نكرده« ظلم»طور منسجم به اصطلاحات مرتبط با  كرد، به

روايت، و على بن ابراهيم و محمدّ بن  3برقى [ مرتبط با]و عده ( 885 -888، ص 2ج )است « ظلم»روايت درباره 
 اند، روايات را نقل كرده روايت از اين 4يحيى هركدام 

 482: ص

طور منسجم تعريف نكرده است و بسيارى از موارد كاربرد اين اصطلاح در  به اين شيوه يا هرشيوه ديگرى، ظلم را به
 73 .فروع كافى، مشخصا ماهيت عملى دارد و نه ماهيت كلامى

يت درباره مدعيان دروغين امامت است، در كتاب روا 12گونه كه در بالا اشاره شد، كلينى بابى را كه داراى  همان
وى . روايت از اين روايات را محمدّ بن يحيى اشعرى نقل كرده است 1( 874 -872، ص 1ج . )گنجانده است« الحجة»
، و يكى از عبد اللّه بن محمدّ بن (1، ح 878، ص 1، ح 872ص )روايت را از طريق محمدّ بن سنان  1روايت از اين  2

حسين بن محمّد . نقل كرده است( 11، ح 874ص )و يكى نيز از احمد بن محمدّ بن عيسى ( 2ح  872 ص)عيسى 
 2( 3، ح 878، ص 8، ح 872ص . )روايت آن از طريق محمدّ بن جمهور عمّى است 2روايت را نقل كرده كه  8اشعرى 

، 878، ص 1ج . )اند لا نقل كرده بود، ذكر شدهاشاره دارد، و صفّار هردو را قب« ائمّه جور»روايت از اين روايات، كه به 
در روايتى كه محمدّ بن يحيى از عبد اللهّ بن محمدّ ( 2، ح 88؛ صفّار، ص 18، ح 874؛ ص 4، ح 84؛ صفّار، ص 1ح 

 :اند به روشنى فرموده[  صادق عليه السّلام]بن عيسى نقل كرده، امام جعفر 

 (2، ح 872، ص 1ج . )يست، كافر استكه اهل آن ن هركسى ادعاى امامت كند درحالى



 :اند فرموده[  صادق عليه السّلام]در روايت ديگرى، امام جعفر 

سه نفرند كه در روز قيامت، خداوند با آنان سخن نخواهد گفت، به آنها هيچ عنايتى نخواهد كرد و به عذابى دردناك 
كه حق او نباشد؛ كسى كه امامى از طرف خداوند  لىكسى كه ادعاى امامتى از طرف خداوند كند، درحا: دچار خواهند شد

، 874، ص 1ج : ؛ قس4، ح 878، ص 1ج . )در دين دارند( نصيب)را انكار كند؛ و كسى كه ادعا كند اين دو نفر سهمى 
 (12ح 
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 115آيه : اند ضيح دادهتو[  عليه السّلام]در آن روايتى كه محمدّ بن يحيى از احمد بن محمّد بن عيسى نقل كرده، امام 
وجوى امامان بودند، اما نه آن امامى كه از سوى خداوند به امامت  كسانى اشاره دارد كه در جست 71  سوره بقره به آن

ايشان امامان ظالم »: اند را نقل كرده و توضيح داده 38  سوره بقره 117تا  115ايشان سپس آيات . مردم تعيين شده است
 (11، ح 874، ص 1ج . )حاميان آنها هستند و( الائمة الظلمة)

به عنوان « ظالم»نمايد كه همه اين عبارات همواره به خود امام اشاره ندارند، چه رسد به اينكه به  در مجموع، واضح مى
اشاره داشته باشند، و شايد در  -كه ابن بابويه مطرح كرده است« ظالم»يعنى همان تعريفى از  -مدعى دروغين امامت

از قدرت ( خراج)شانزدهم م بر سر مشروعيت قبول درآمدهاى حاصل از ماليات زمين / هاى معروف قرن دهم ق بحث
اى  ، همواره به امام يا نهاد سياسى حاكم، اشاره«سلطان»همچنين همه اشارات به  31 .سياسى، همين تعريف موردنظر بود

و تعابير مربوط به امامت، در « عدالت»و « جور»حاتى همچون رسد كه تمييز بين اصطلا اما اساسا به نظر مى 32 .ندارند
چرخند و توقّع از مؤمنان اين بود كه  كافى و نيز در بصائر، بر محور تمسّك به وحى مورد قبول شيعيان دوازده امامى مى

و رواياتشان مراجعه و  مردان به چه ميزان در اعمال و احكام خود به ائمّه عليهم السّلام طور جدىّ توجه كنند كه دولت به
 .اتّكا دارند
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 ها نوشت پى

______________________________ 
(1)..42 .p ,[ tic .po ]niassuH .fC  

(2)..1 -83 .pp ,[ tic .po ]niassuH .fC  

بر  -شده استسهل بن زياد نقل [ مرتبط با]كه از عده رازى  -(184، ح 151، ص 3ج )روايت ديگرى در روضه . (8)
 .ك. ر. كند از سوى خليفه به عنوان جانشينش، دلالت مى[  عليه السّلام]فريبانه انتصاب امام  جنبه عوام

 .148 .P, [tic. po] niassuH 

(4)..23 .p ,[ tic .po ]niassuH  



 .نقل كرده است p ,[ tic .po ]niassuH. 41.كه 1، ح 413ص . همچنين نك. (5)

  p ,[ tic .po ]niassuH. 71..قس. (1)

در روايتى كه هم محمدّ بن عبد اللّه و هم محمدّ بن يحيى نقل .  pp ,[ tic .po ]niassuH. 78, 72, 74..ك. ر. (7)
كه نام او  -ارتباط نزديك داشتند، از جمله احمد بن اسحاق[  عليه السّلام]اند، چند نفر از كسانى كه با امام دوازدهم  كرده

ص . )بدون اولاد از دنيا رفته است[  عليه السّلام]امام حسن عسكرى : اند كه خليفه معتقد بود متذكر شده -آيد در ذيل مى
  n 115 ,514 n 118 .pp ,[ tic .po ]izzeoM -rimA 111.ك. ر( 1، ح 888 -821

روايت  5صفّار و در ترى از روايت خضر است كه قبلا در مباحث ما پيرامون  اين روايت همچنين تقرير طولانى. (3)
، 11، ح 584ص . همچنين نك. اند، نقل شده است بيان كرده[  عليهم السّلام]را به عنوان تعداد نهايى ائمّه  12بصائر، كه 

  p ,sisirC ,[ tic .po ]isserradoM. 188.ك. ر. كه باز از طريق صفّار نقل شده است

عليه ]برقى از امام نهم [ مرتبط با]ايت خضر كه در آن عده همچنين به رو) n 118 .p ,sisirC 251( مدرّسى. (1)
 ], pp.نظريه حسين. ك. همچنين ر. است، اشاره كرده« قائم»همان [  عليه السّلام]اند كه امام دوازدهم  نقل كرده[  السّلام

tic .po ]niassuH ص 7، ح 887ايات ص روايات بودند، و رو« قائم»لقب [  عليهم السّلام]همه ائمّه : كه معتقد است ،
بحث قبلى ما در . همچنين نك. كند كه در آن، يك غيبت ذكر شده است را نقل مى 7، ح 883و ص  1، ح 581
 [. عليهم السّلام]به مثابه تعداد ائمّه  12هاى چهارم و پنجم، درباره عدد  فصل

(18)..1 -25 .pp ,[ tic .po ]niassuH  . عليه ]كه در آن، امام  -را( 1، ح 415 ص)همچنين امير معزّى روايت اخير
با اين، انتقام حسين : و به ملائكه فرمود]را آفريد [  عليه السّلام]قائم ( ظل)خداوند سايه »اشاره كرده است كه [  السّلام

ر دارد، ، در ذات مذهب شيعه قرا[ امامان]به عنوان دليلى بر قول به وجود ماقبل دنيوى  -«[ عليه السّلام را خواهم گرفت
  كم تا حدىّ، حمايتى عملى از يك گروه در محاصره نه به عنوان دليلى بر اينكه دست
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، ص 1ج . همچنين نك. 881، ح 288، 3به روضه، ج ) niassuH( ارجاع حسين. ك. همچنين ر. باشد، نقل كرده است
قائم »: نوشته شده[  عليه السّلام]على [  امام]كتاب قيام فرموده است كه در [  عليه السّلام]كه در آن، امام با  1، ح 487

شمشير خواهد كرد و پس از آن ممكن است به پيروانش اجازه دهد تا مادام كه ماليات زمين را پرداخت [  عليه السّلام]
 «.اداره كنند -اش متعلّق به اوست كه به راستى همه -كنند، آن را مى

 .اصول كافى يافت شده است« الحجة»تى كه در جاى ديگر در كتاب همچنين به روايا) niassuH( حسين

، 151 -158نقل شده است، ص [ نيز]كه در صفّار )از طريق همين اسناد  8، ح 248ص . براى مثال، نك. كند اشاره مى
 .8، ح 231و ص ( 1ح 

______________________________ 
(11)..181 .p ,[ tic .po ]niassuH .eeS به وضوح، به كارگزاران مالى اشاره دارد« ثقه»باره، اصطلاح  در اين. 



ص )م  385/ ق 228در سال [  عليه السّلام]در جاى ديگر، روايتى اشاره كرده است كه پس از رحلت امام جواد . (12)
اى تشكيل  ، جلسه[ معليه السّلا]هادى [  امام]اى از مؤمنان در ارتباط با انتخاب امام بعدى، يعنى  ، عده(2، ح 825 -824
ص . )در مصر فعّال بودند[  عليه السّلام]بيانگر اين است كه عوامل امام جواد ( 8، ح 414ص )روايت ديگرى . دادند
روايت ديگرى منقول از على بن ابراهيم در روايات آخرين باب از  p ,[ tic .po ]niassuH .eeS. 31.،(8، ح 414

ج . اما همچنين نك( 27، ح 543ص . )برد مربوط به آن، عاملى از قم را نام مىو موضوعات « خمس»جلد اول درباره 
معلّى بن خنيس يكى از عوامل امام . نقل كرده است) p ,[ tic .po ]niassuH. 41( .گونه كه حسين ؛ همان111، ص 5

م يا بين  758/ ق 188ر سال ، د[ عبّاسى]بود و به همين دليل، به دست عموى منصور خليفه [  صادق عليه السّلام]جعفر 
كه روايتى ) p ,[ tic .po ]niassuH. 71( حسين. نك. م، به قتل رسيد 715/ ق 143م و  712/ ق 145هاى  سال

 pp ,[ tic. 855- 7, 857( نك كلبرگ. كند نقل مى( 5، ح 557، ص 2ج )منقول از محمّد بن يحيى را، از اصول كافى 
.po ]"ayyiqaT ",greblhoK (كه باز منقول از ( 5، ح 518، ص 2ج )ين روايت را به همراه روايت ديگرى كه ا

شأن و منزلت معلّى بن . كند نقل مى 441، تا ص 8، ح 445، ص 1در فروع كافى، ج [  و روايتى. ]محمدّ بن يحيى است
 .د، اعتبار ببخشدتواند به رواياتش در قم كه دايم تحت محاصره بو خنيس به مثابه يك عامل و يك شهيد، تنها مى

 و 258، ص 1، ج [ پيشين]جعفريان . باز نك. اين روايت نيز به ماذرائى اشاره دارد. (18)

dna mizaK- la asuM fo emiT eht ni tnemevoM i'ihS imamI ehT", arakuyuB. A. M. 
)1117, grubnidE fo ytisrevinU, noitatressiD D. hP dehsilbupnu(" adiR- la ilA 
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______________________________ 
 n 33 .pse ,3 -37 .pp ,[ tic .po ]niassuH 51.ترجمه اين روايت در. ك. اش، ر درباره اصل و نسب قمى. (14)
. 

، از اين اصل و نسب قمى است كه بعدا عامل [ عليه السّلام]احمد بن اسحاق اشعرى، يكى از نزديكان امام دوازدهم 
ج : اشاراتى كه در كافى به او شده است. همچنين نك. در قم و مرتبط با عمرى دانسته شد[  عليه السّلام]ت امام موقوفا

  niassuH 12 .P[ tic .po] ,؛211، ص [ پيشين]؛ قمى 1، ح 821، ص 1

(15)..15 -114 .pp ,[ tic .po ],niassuH  

و دوران سومين و چهارمين سفير، عمدتا بر اساس درباره زندگى  -براى مثال -) niassuH( بحث حسين. (11)
 .نك. )ابن بابويه و طوسى است كه اين منابع مربوط به زمان پس از مرگ چهارمين سفير است[  هاى كتاب]

نقل كرده ) n 117 .pp ,[ tic .po ]niassuH 18. 128( گونه كه حسين در واقع، آن( به بعد 111هاى ص  پاورقى
( 588، ص 1818، قم 1تحقيق على اكبر غفّارى، دو مجلدّ در يك جلد، ج )الدين ابن بابويه است، طبق كتاب كمال 
هايى كه وى بخش عمده رواياتش را از آنها نقل كرده است،  كلينى و قمى. انتخاب كردند[  قبلى]نايب سوم را خود نوّاب 



نيابت و آغاز [  نظام]انشينى چهارمين نايب، ختم بر ج[  عليه السّلام]به وضوح از اين مسئله آگاه نبودند كه خود امام 
 .غيبت كبرا پس از مرگ چهارمين نايب، صحّه نهاده است

)184 .p, [tic. po] niassuH. fC( 

 -471كمال الدين، ص )به روايتى از اين بابويه اشاره كرده است ) p ,[ tic .po ]niassuH. 77( در واقع، حسين
اى ديگر وارد سامرّاء شدند،  آن، ابو العبّاس محمدّ بن جعفر حميرى قمى با عدهكه در ( 477، به علاوه ص 473

ابو »به دليل آنكه به اين شخص نيز به عنوان . اطلاع بودند بى[  عليه السّلام]كه به وضوح از مرگ امام يازدهم  درحالى
است كه براى صفّار روايت نقل كرده، ( م 118/ ق 217م ب )اشاره شده، احتمالا يا عبد اللّه بن جعفر حميرى « العبّاس

؛ نجاشى 817، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى . همچنين نك. يا شايد پسرش محمدّ كه كلينى رواياتى را از او نقل نموده است
 .158، ص 1؛ طهران، طبقات، ج 471 -473، ص 1، ج [ پيشين]؛ اردبيلى 228 -211، ص [ پيشين]

 .د اول، اسناد ناقص زيادى دارداين جلد در مقايسه با جل. (17)

بن يعقوب ]عموى محمدّ  -«علّان كلينى»على بن محمدّ بن ابراهيم رازى، معروف به : اين عده عبارت بودند از. (13)
. نك. محمدّ اسدى، محمدّ بن عقيل كلينى و صفّار قمى، كه كلينى از همه آنها مستقيما روايت نقل كرده است -[ كلينى

 .43مه، ص ، مقد1ّكافى، ج 

درصد  37روايت، يعنى  1482روايت است كه اسناد  1181داراى « الايمان و الكفر»اولين كتاب اين جلد كتاب . (11)
 روايت را 1181درصد از مجموع  21روايت، يعنى  418على بن ابراهيم . آن داراى اتصال است
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درصد را نقل كرده  24روايت يا  818دسته بعدى از روايات، يعنى ترين  محمدّ بن يحيى اشعرى بزرگ. نقل كرده است
درصد را نقل  15روايت يا  287عده عمدتا قمى مرتبط با احمد برقى، سومين دسته بزرگ از روايات، يعنى . است
قل درصد از مجموع را ن 4روايت يا  78درصد، و احمد بن ادريس  5روايت يا  38حسين بن محمدّ اشعرى . اند كرده
صفّار . درصد را نقل كرده است 1روايت يا  145كنند،  اما عده غيرقمى عمدتا رازى، كه از سهل بن زياد نقل مى. اند كرده

 .روايت را در اين كتاب نقل كرده است 8

محمدّ بن . روايت آن داراى سند متصل است 814روايت است كه  481، داراى «الدعاء»دومين كتاب اين جلد، كتاب 
 27روايت يا  118على بن ابراهيم . درصد را نقل كرده است 23روايت يا  115ترين دسته روايات، يعنى  بزرگيحيى 

درصد را نقل  11روايت يا  38برقى سومين دسته بزرگ از روايات، يعنى [ مرتبط با]عده قمى . درصد را نقل كرده است
درصد را نقل  8روايت يا  14ين بن محمدّ اشعرى درصد، و حس 4روايت يا  13احمد بن ادريس اشعرى . اند كرده
درصد را نقل  7روايت يا  88اما عده غيرقمى مرتبط با سهل بن زياد، چهارمين دسته بزرگ از روايات، يعنى . اند كرده
قريب اشعريان به تنهايى . اند درصد را نقل كرده 32روايت، يعنى  887ها در اين كتاب، قريب  رو، قمى از اين. اند كرده
روايت از اين روايات را مستقيما نقل  4احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى . اند درصد را نقل كرده 81روايت، يعنى  147

 .كرده است



على بن ابراهيم . روايت آن داراى سند متصل است 122روايت است كه  124داراى « فضل القرآن»سومين كتاب، كتاب 
محمدّ بن يحيى دومين دسته بزرگ از . درصد را نقل كرده است 81روايت يا  83ترين دسته از روايات، يعنى  بزرگ

. درصد را نقل كرده است 18روايت، يعنى  11احمد بن ادريس . درصد را نقل كرده است 11روايت يا  24روايات، يعنى 
درصد را نقل  2ى روايت، يعن 8درصد، و حسين بن محمّد اشعرى  11روايت، يعنى  14عده قمى مرتبط با احمد برقى 

روايت،  15ها  رو، قمى از اين. اند درصد را نقل كرده 18روايت، يعنى  11اما عده رازى غيرقمى مرتبط با سهل، . اند كرده
 .اند درصد را نقل كرده 85روايت، يعنى  48اشعريان . اند روايت را نقل كرده 124درصد از مجموع  77يعنى 

روايت آن داراى اسنادى  111روايت است كه  284داراى « العشرة»ول، كتاب چهارمين و آخرين كتاب جلد دوم اص
محمدّ بن يحيى . درصد از مجموع را نقل كرده است 23روايت، يعنى  284روايت از  53على بن ابراهيم . متصل هستند

 18بن ادريس اشعرى  احمد. اند درصد را نقل كرده 28روايت، يعنى  43اشعرى و عده قمى مرتبط با احمد برقى هركدام 
اما عده . روايت، يعنى كمتر از يك درصد را نقل كرده است 2حسين بن محمدّ . درصد را نقل كرده است 1روايت، يعنى 

 روايت، 12غيرقمى مرتبط با سهل بن زياد 
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درصد از مجموع را به  38 روايت، يعنى 284روايت از  111ها،  پس قمى. اند درصد را نقل كرده 1يعنى تنها كمتر از 
احمد بن محمدّ بن عيسى روايت ديگرى را . اند درصد را نقل كرده 81روايت، يعنى  14اشعريان . اند خود اختصاص داده

 .مستقيما نقل كرده است

______________________________ 
ع پرورانده و نيز معيارهاى قابل هاى متنوّ اصطلاحى است كه برداشت« اجتهاد»درست همانند فقه اهل تسنّن، . (28)

، كه در بالا نقل شد، محمدّ بن يحيى «تقوا»روايت درباره  15رو، در بابى داراى  از اين. قبولى را در اختيار داشته است
تقوا، اجتهاد و صدق »، [ صادق عليه السّلام]اى از احمد بن محمدّ بن عيسى نقل كرده است كه در آن، امام جعفر  جمله

كه باز از محمدّ بن  14، ح 73؛ همچنين ص 1، ح 77ص . )اند را در ميان ديگر چيزها، بر مؤمنان واجب كرده «حديث
. مسلّما قابل قبول است -اگر با اعتماد بر وحى، سازگار باشد -در اين روايت، اجتهاد در بعضى از مسائل.( يحيى است

 v .s ,xedni ,yrotsiH A..فقه اهل تسنّن، نك درباره اجتهاد در( 18، ح 22 -21، ص 2ج . ك. همچنين ر)
,qallaH  

سوره صافّات اشاره  24دهد كه اين عبارت به آيه  ، در نسخه عربى تذكر مى4، روايت ش 213، ص 2كافى، ج . (21)
 .آنها را نگه داريد كه بايد بازپرسى شوند وَ قفُِوهُمْ إِنَّهمُْ مسَؤُْلُون؛َ :دارد

روايت را نقل و ترجمه كرده  3از اين  1و  5، 4، 7، 2روايات ش ( 884 -821، ش 131و  13ص )امير معزىّ . (22)
. آيد دار به نظر مى مسئله( ميل به فرمان دادن) dnammoC ot lliW به« طلب الرئاسة»اما ترجمه او از عنوان . است

را ستايش كرده بودند، « طلب علم»[  لسّلامعليهم ا]كافى، كه در آن ائمّه « فضل العلم»هاى اوليه كتاب  شايد مانند باب
 .ترجمه كرد« در پى چيزى رفتن»را به معناى « طلب»بتوان 



 n 811 ,843 .pp 21( هاى چهارم، پنجم و ششم گذشته، و كلبرگ، مباحث ما در فصل. باره، همچنين نك در اين. (28)
,[ tic .po ]"ayyiqaT "( كند كه در آن، دليل اين  را نقل مى 2ح  ،888، به ويژه ص 888 -882، ص 1كه از ج

 .كارى اين است كه اگر شيعه نام او را بدانند، آن را فاش خواهند ساخت پنهان

  n 812 .p ,dibi ,greblhoK 11.قس. (24)

  p ,[ tic .po ]greblhoK. 813.قس. (25)

رى كرد كه بصائر هيچ بخشى بايد يادآو p ,[ tic .po ]greblhoK. 853.قس. 5، ح 213ص . همچنين نك. (21)
 .ندارد« تقيّه»مستقل درباره 

(27)..872 .p ,[ tic .po ]greblhoK .fC  

(23)..f 855 .p ,[ tic .po ]greblhoK .eeS  
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بندى  و بحث درباره ميزان توانايى معلىّ در پاى( 411، ح 884، ص 3ج )كند، به علاوه روضه  كه اين روايت را نقل مى
 .كند را نقل مى 221، ص 1كه ح  854ص . همچنين نك. «قواعد كتمان» به

______________________________ 
همچنين متذكر شده است كه پيش از اين نيز ( 877ص )كلبرگ  p ,[ tic .po ]greblhoK. 817..همچنين نك. (21)

 (8، ح 212، ص 2ج . )به ضرورت احتياط در تبليغ دين، اشاره شده است

عليه ]كند كه جابر بن يزيد جعفى از امام محمدّ باقر  نقل مى( 141، ح 157، ص 3ج )از روضه  853كلبرگ، ص . (88)
 .كردند بر دوش او سنگينى مى[  عليه السّلام]ها هزار روايت دريافت كرده است كه پس از وفات امام  ده[  السّلام

عيت كرد كه سرش را داخل چاهى كند و همه آنها را با صداى بلند تب[  صادق عليه السّلام]او از اين سفارش امام جعفر 
، اشاره (818ص )كلبرگ در جاى ديگر . فرياد بزند تا چاه از آنها پر شود؛ چرا كه زمين راز او را نگه خواهد داشت

غالبا ( 117 -111، ص 2ج )، در اصول كافى (مداراة)كرده است كه روايات مربوط به برخورد با افراد به روش دوستانه 
كدام در باب متناظر  اند، هيچ ها نقل كرده روايت اين باب، كه همه را قمى 1از . متضمّن كتمان عقايد حقيقى افراد است

، 482، ص 7ح  811روايات ص  -به ترتيب -(817، 871، 811ص )كلبرگ . نقل نشده است( 218 -251ص )برقى 
، ص 1، ح 287، ص 1ج )« شكار»روايت از فروع كافى، درباره  2و نيز « الحجة»از كتاب  2، ح 481و ص  5ح 

از ( 7، ح 838، ص 8ج )« الصلاة»اى كه در ذيل، به روايتى از كتاب  اشاره. همچنين نك. را ذكر كرده است( 3، ح 283
 .محمّد بن يحيى نقل شده است

خليفه در اين دوره،  4مدح و ثناى در مقاله جديدى بر احياى مجددّ ) niddurasfA .A( افسر الدين. الف. (81)
 .مداركى ارائه كرده است



," erutaretiL biqanaM eht morf yrotsiH gnitaerceR: shpilaC eht fo esiarP nI". eeS. 858- 
821. pp, )1111( 81, seidutS nretsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI 

باب از روايات نبوى درباره موضوعات ذيل است،  82، كه داراى (م 715/ ق 171م )البته كتاب الموطّأ مالك بن انس 
نماز، تجهيز ميّت، اعتكاف، زكات، حج، جهاد، : آن موضوعات عبارتند از. هاى بزرگ اهل تسنّن مقدمّ است بر مجموعه

درباره . ى بردگانها، ذبح حيوانات، شكار، عقيقه، قربانى كردن حيوانات، ازدواج، طلاق، تربيت فرزندان و آزادساز قسم
 .الموطأ، نك

 .1111 ,nozruC, nodnoL, waL cimalsI fo snigirO ehT, nottuD. Y 

دانيم، احتمالا برقى  براساس آن مقدار كمى كه از محاسن به جاى مانده است و آنچه ما از اين بر جاى مانده مى. (82)
 131 ثواب»كتاب محاسن،  دومين -براى مثال -رو از اين. اهدافى كاملا مشابه داشته است
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كتاب هشتم، كه داراى . ، آمده است«عقاب الاعمال»، همان جوانبى از نماز را مطرح كرده كه در سومين كتاب «الاعمال
با « آب»گونه كه كتابش درباره  ها پرداخته است؛ همان ها و آشاميدنى روايت است، به جوانب گوناگون خوردنى 131
. روايت كه شمارى از آنها به حيوانات پرداخته است 174گونه است؛ همچنين آخرين كتاب با  اينروايت،  114
شود كه تمام  گونه كه قبلا مطرح شد، تعدادى از روايات محاسن، در كافى آمده است، گرچه البته اين دليل نمى همان

 .روايات نقل شده از برقى در كافى، در محاسن بوده است

______________________________ 
(88). 

eht ot htneT eht morf ecnedurpsiruJ i? ihS imamI ni smuhK", redlaC namroN. 81. P, 
)1132( I/ 15, SAOSB," D. A, yrutneC htneetxiS 

 .درباره اين اصطلاحات، نك. (84)

 .8 n 25, 25- 21. pse, 25- 11. pp, [tic. po] jarahK, isserradoM 

 .به خاطر توضيح اين ارجاع) nottuD .Y( داتون. شكر از دكتر واىبا ت. (85)

مانده  نيمى از آن را نگه داشتند و باقى: محصول را به دو نيم قسمت كردند[  صلّى اللّه عليه و اله]باره، پيامبر  در اين. (81)
 . pp ,jarahK ,isserradoM. 4, 82.نك. را به دهقانان روستايى دادند

                                                             
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 131



(87). 

eht ot htneT eht morf ecnedurpsiruJ i? ihS imamI ni takaZ", redlaC namroN. 438- 413. 
pp, )1131( iii/ 41, SAOSB," D. A, yrutneC htneetxiS 

 .شوند يافت مى 12 -11، ص 4روايتى است كه در ابواب مختصّ صدقات وجود دارند و در ج  251اين شامل . (83)

 .دى است كه در آن، تعيين ثقه به وضوح، به امانتى بودن مسئوليت اشاره دارداينجا نيز يكى از موار. (81)

كه يكى از عده رازى  13 -17، ص 4روايت از روايات ابواب گوناگون مربوط به صدقات، ج  8. همچنين نك. (48)
 .سهل از سهل، و ديگرى از محمّد بن اسماعيل از طريق جميل بن درّاج نقل شده است[ مرتبط با]

روايت و احمد بن ادريس اشعرى و محمدّ بن يحيى  2كه على بن ابراهيم  5 -1، ح 24 -28، ص 4ج . مچنين نكه
 .اند اشعرى هركدام يك روايت نقل كرده

به « گرا توانايى در فقه عقل»اشاره دارند تا « معرفت دينى كلى»در اينجا به [  عليه السّلام]رسد كه امام  به نظر مى. (41)
 .خودى خود

 [: تحت عنوان]اثر نگارنده . همچنين نك. (42)

reyarP yadirF: ecnaillA etatS/ ygrelC eht fo noitcejeR eht dna inahsaK- la dyaF" 
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adniL: yb. de, noitcelloc a ni gnimochtroF," doireP divafaS eht ni scitiloP sa eht fo 
erutaN ehT", medi; 2888, sserP ytisrevinU drofxO, kroY weN, egdirblaW. 1- 257. PP, 

)1112( II/ 55, SAOSB," narI diwafaS- etaL ni etupsiD ilusU/ irabhkA 

______________________________ 
ص )، كه يك روايت از محمّد بن يحيى از طريق ابان بن عثمان 834 -831، ص 8روايت در ج  14. همچنين نك. (48)

. همچنين نك. اند نقل شده( 8، ح 831ص )و سهل بن زياد ( 2، ح 831ص )و بقيه از طريق جميل بن درّاج ( 4ح  ،831
 .4، ح 835و ص  5، ح 832، ص 1، ح 878ص 

 .طور كلى به -، درباره سهو در نماز812 -853، ص 8ج . ك. ر. (44)

از [  صادق عليه السّلام]است كه در آن امام جعفر روايتى ( 8، ح 12، ص 5ج )سومين و آخرين روايت اين باب . (45)
محققان غربى با ترجمه « .ترين نوع جهاد است جهاد با نفس بزرگ»اند كه  نقل فرموده[  صلّى اللهّ عليه و اله]قول پيامبر 



نشان دهند كه اند تا  ، اين روايت را نقل كرده(مبارزه معنوى) " elggurtS lautiripS"در اين روايت به« جهاد با نفس»
 .جوست، براى مثال، نك تشيّع امامى غيرستيزه

weiV yrutneC htneeteniN A", notbmaL; 154. p, [tic. po]" erutcurtS ehT", redlaC imamI 
eht fo tnempoleveD ehT", greblhoK natE; 132. p, )1178( 82 IS," dahiJ fo tfahslleseG 
nehcsidnalnagroM nehcstueD red tfirhcstieZ," dahiJ fo enirtcoD i'ihS dibi, greblhoK 

gnitic, 12. p, wodahS ehT, dnamojrA; 11. p; (1171) 121 

باتوجه به آنكه اين روايت را على بن ابراهيم از پدرش، برحسب اتفاق، از حسين نوفلى نقل كرده و بيشتر ديگر روايات 
، كه در بالا نقل شد و نيز 1، ح 22ص . براى مثال، نك)طلبانه است  ر جنگطور آشكا ، به«جهاد»على بن ابراهيم درباره 

 -[ صادق عليه السّلام]باز از امام جعفر  -و اينكه اين روايت به دنبال روايتى( روايتش درباره خدمت به قدرت سياسى
سوره مائده تعريف  45شاره به آيه كه خود در ا -جويانه به نفس در قالب جهاد تلافى[  عليه السّلام]است كه در آن، امام 

جهاد »تر  بنابراين، ترجمه مناسب. رسد اين تفسير و اين ترجمه هردو نامناسب است اشاره كرده است، به نظر مى -شده
باشد كه به شكلى، به تعارض ميان مخاصمات رسمى و ( محاربه معنوى) " erafraW lautirips"تواند مى« با نفس

. اما همچنين نك. ها تصور كرده بودند ؛ تعارضى كه شايد نمونه اعلاى تعارض با بغداد باشد كه قمىتبليغ دين اشاره دارد
 .ايم داده 1، ح 18، ص 5ارجاعى كه در پايين به ج 

  به)بهشت براى آنان باشد؛ ( در برابرش)ها و اموالشان را خريدارى كرده كه  خداوند از مؤمنان، جان». (41)
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اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجيل و . شوند كشند و كشته مى كنند، مى در راه خدا پيكار مى( ونه كهگ اين
اكنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدى كه با خدا ! قرآن ذكر نموده، و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟

كنندگان،  كنندگان، ركوع گويان، سياحت كنندگان، سپاس بادتكنندگان، ع توبه! ايد و اين است آن پيروزى بزرگ كرده
  إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى: ]«اند كنندگان از منكر، و حافظان حدود و مرزهاى الهى، مؤمنان حقيقى آوران، آمران به معروف، نهى سجده

لُونَ فِي سبَيِلِ اللَّهِ فيََقتُْلُونَ وَ يقُتَْلوُنَ وَعدْاً عَليَْهِ حقًَّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنجْيِلِ وَ مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنفْسُهَُمْ وَ أَمْوالهَُمْ بِأَنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتِ
تَّائبِوُنَ الْعابدِوُنَ الحْامدُِونَ بِعهَدِْهِ مِنَ اللَّهِ فَاستْبَشِْرُوا ببِيَْعِكمُُ الَّذيِ بايَعتُْمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظيِمُ ال  القُْرآْنِ وَ مَنْ أَوفْى

: توبه)   اللَّهِ وَ بشَِّرِ الْمُؤْمنِيِنَالسَّائحِوُنَ الرَّاكِعوُنَ السَّاجدِوُنَ الْآمِروُنَ باِلْمعَْرُوفِ وَ النَّاهوُنَ عَنِ الْمنُْكَرِ وَ الحْافِظوُنَ لحِدُُودِ
111- 112]) 

______________________________ 
تاى آن  8كه  -روايت را پدرش 1روايت آن را على بن ابراهيم،  7كه  1 -1، ح 88 -27، ص 5ج . مچنين نكه. (47)

و يك روايت را محمدّ بن يحيى اشعرى از احمد بن محمدّ بن  -(7ح  21، ص 4، 2، ح 23، ص 5ج )از نوفلى است 
 .اند عيسى اشعرى و عده قمى مرتبط با احمد بن محمّد نقل كرده

مبنى بر اينكه اولين روايت اين باب درباره )" p ,"erutcurtS ehT. 155( رسد اظهارنظر كالدر به نظر مى. (43)
روايت در مجموع، جمله منسجمى را  2رسد اين  به نظر مى. آميز است ، اغراق«نگرشى منفى را منعكس كرده»، «مرابطه»



جنگ در صورت ترس براى اسلام، يعنى . جايز نيست[  معليه السّلا]جنگ تهاجمى در غيبت امام عادل : سازند مطرح مى
در واقع، . ، جايز است، و مرابطه در هرحال جايز است[ عليه السّلام]جهاد دفاعى، حتى تلويحا در غيبت امام عادل 

( 5 ، ح45، ص 5ج [ ) صادق عليه السّلام]روايتى از امام جعفر . درباره ترس به عنوان توجيهى براى جهاد دفاعى، نك
 .كه محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد بن عيسى نقل كرده است

، 472ص  2، ج (1177تهران، )از ترجمه فارسى تاريخ يعقوبى توسط آيتى ) p ,wodahS ehT. 53( ارجمند. (41)
 .تقريرى از اين روايت نقل كرده است

ها هستند، نگه  ها و سنگ كه هيزم آن انسان خود و خانواده خويش را از آتشى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده». (58)
كنند و آنچه را  گيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى داريد؛ آتشى كه فرشتگانى بر آن گمارده شده كه خشن و سخت

كمُْ ناراً وقَُودهَُا النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا قُوا أَنفْسَُكمُْ وَ أهَْليِ: ]«نمايند اجرا مى( طور كامل به)اند  فرمان داده شده
 ([1: تحريم)  عَليَهْا مَلائِكةٌَ غِلاظٌ شدِادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرهَُمْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُمَْروُنَ
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______________________________ 
 .ر ذيل، به مطالب بيشترى درباره آن نگاه كنيدد. هاى ظلم و جور هستند اصطلاحات استفاده شده ريشه. (51)

در ]« آنها»، هم حكومت بنى اميّه و هم بنى عبّاس را دربر گرفته است، اما [ عليه السّلام]هرچند امامت امام صادق . (52)
وايتى كه از امام جعفر براى مثال، درباره اشاره مستقيم به بنى اميّه در ر. احتمالا هنوز به بنى اميّه اشاره دارد[  عبارت امام

 .كه در ذيل از آن بحث شده است 4، ح 181، ص 5ج . است، نك[  صادق عليه السّلام]

، منقول از محمدّ بن 4، ح 548، ص 8به بنى اميهّ در روايت ج [  صادق عليه السّلام]اشاره امام جعفر . همچنين نك
 .همچنين نك. قرار دارد« الزكاه»در كتاب  -درباره پرداخت ماليات زمين به سلطان -اسماعيل كه در بابى

 .2، ح 12 -18، ص 5به ديلميان در ج [  عليه السّلام]اشاره همين امام 

و ستايش مخصوص خداوند است؛ پروردگار . جمعيتى كه ستم كرده بودند، قطع شد( زندگى)، دنباله (سان بدين)و ». (58)
 ([45: انعام)  نَ ظَلَمُوا وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ ربَِّ الْعالَميِنَفقَُطِعَ دابِرُ القَْومِْ الَّذِي: ]«جهانيان

 .قس. (54)

gnikroW fo ytilageL eht no adatruM- la firahS eht fo esitaerT A", gnuledaM. W. 11. p, 
)1138( i/ 48, SAOSB, (" natluS- laam lama- lif alasaM) tnemnrevoG eht rof 

(55)..814 .p ,[ tic .po ]arakuyuB  

 .281، ص 1، ج [ پيشين]اردبيلى . درباره سيد حسين بن حسن، كه اين روايت از او نقل شده است، نك



م در كوفه متولدّ شد، يكى از مواليان بنى اسد بود كه در زمان سومين و  742 -741/ ق 124على، كه در سال . (51)
ى پس از سپرى كردن چهار سال در زندان، طى حكومت هارون چهارمين خليفه عبّاسى، در خدمت بنى عبّاس بود؛ ول

و [  عليهم السّلام]آزار و اذيت هارون نسبت به ائمّه . از دنيا رفت( م 381/ ق 118 -م 731/ ق 178: حك)الرشيد 
، ص [ ينپيش]نجاشى . نك. هنگام مرگ على، در زندان بود[  كاظم عليه السّلام]خود امام موسى . پيروانشان زبانزد بود

 ؛854؛ رجال طوسى، ص 278

 ,[tic. po]" sisirC ehT", dnamojrA; 2 n 13, 11- 13. pp, [tic. po]" esitaerT A", gnuledaM. 
18- 835. pp, [tic. po] arakuyuB; 412. p 

از على بن ( 2، ح 18، ص 2ج )به روايت ديگرى اشاره كرده است كه در اصول كافى ) n 831 .p 11( بايوكارا. (57)
خود يقطين، پدر على، را احتمالا به خاطر همراهى بيش از حد [  صادق عليه السّلام]ابراهيم نقل شده و در آن، امام جعفر 

 على خودش هميشه خوب محسوب شده و. اند هاى دربار، نفرين كرده با خواسته
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 .بايوكارا اشاره كرده است كه همين روايت پسر را از نفرين پدر معاف نموده

______________________________ 
 .همچنين نك. اند نقل شده) pp. 11, 28( هايى از سومين و هفتمين روايت در مقاله مادلونگ قسمت. (53)

31 .p, [tic. po] niassuH 

كند كه طى امامت امام  وى به عنوان شاهد نقل مى. را كه محمدّ بن يحيى نقل كرده است 1، ح 111، ص 5كه روايت ج 
 .دادند قدر بسط داده شده بود كه كار كردن براى سلطان را اجازه مى آن« تقيّه»، [ عليه السّلام]نهم 

 .براى مثال، نك. (51)

A", anidehcaS. A. A; 77, 18- 12. pp, [tic. po]" ytirohtuA fo erutcurtS ehT", redlaC, 
namweN; 124. P, )1173( IS," mamI htflewT eht fo noitatluccO eht no esitaerT. 253- 

257. pp, ii/ 55, [tic. po]" etupsiD ilusU/ irabhkA ehT" 

؛ 7 ، ح281؛ ص 2، ح 117، ص 7روايات ج . نك -براى مثال -گونه به كارگيرى اين اصطلاح درخصوص اين. (18)
كه همه به استناد على بن ابراهيم  15، ح 212؛ ص 21، ح 251؛ ص 12، ح 253؛ ص 8، ح 254؛ ص 2، ح 251ص 

 .اند نقل شده

 .كند نقل مى[  صلّى اللّه عليه و اله]كه كلامى را از پيامبر  82، ح 211، ص 7ج . اما نك. (11)

 :در) hsailE hpesoJ( اولين روايت از اين روايات را جوزف الياش. (12)



 .P, )1111(, 21 IS" ytirohtuA lageL dna lacitiloP fo yroehT iihS- irahsA anhtI ehT" 8 n 21 

 .نقل شده است p ,dibi ,redlaC. 78دومين روايت در. نقل كرده است

عرى، هركدام يك سهل و عده مرتبط با احمد بن محمدّ بن عيسى اش[ مرتبط با]مانده، عده رازى  از دو روايت باقى. (18)
 .اند روايت نقل كرده

روايت بابى  7همچنين چهار روايت اول از ) p ,dibi. 71.( اولين روايت از اين روايات را كالدر نقل كرده است. (14)
خوارى در انجام قضاوت، تعريف و از آن نكوهش  را به رشوه« سحت»، (127 -121، ص 5ج )« المعيشه»در كتاب 

سهل بن زياد، و دومين روايت را على بن ابراهيم از پدرش از [ مرتبط با]ل از اين روايات را عده رازى روايت او. اند كرده
كه چهارمين روايت را محمّد بن  سومين روايت از طريق على بن ابى حمزه ثمالى نقل شده، درحالى. نوفلى نقل كرده است

 .يحيى اشعرى از طريق محمّد بن سنان ذكر نموده است

 .است« القضاء»روايت در كتاب  8سومين روايت از اين ( 4، ح 127، ص 5ج )اخير روايت 
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______________________________ 
بر تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، ( هاى آسمانى كه از كتاب)كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى». (15)

براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند، با اينكه به آنها دستور داده شده است به  خواهند اند، ولى مى ايمان آورده
 يتَحَاكَمُوا إِلىَ أَ لمَْ ترََ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُموُنَ أَنَّهمُْ آمنَُوا بِما أنُْزلَِ إِليَْكَ وَ ما أُنْزلَِ مِنْ قبَْلِكَ يُرِيدوُنَ أَنْ: ]«طاغوت كافر شوند

 ([18: نساء) وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكفُْرُوا بِهِ وَ يرُِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعيِداً الطَّاغُوتِ

قسمتى )در ميان خود نخوريد و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه ( و ناحق)و اموال يكديگر را به باطل ». (11)
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكمُْ بيَنَْكمُْ بِالبْاطلِِ : ]«(اين كار گناه است)دانيد  كه مى ، درحالىبه قضات ندهيد( به عنوان رشوه)آن را ( از

 ([133: بقره)  وَ تُدْلُوا بهِا إِلَى الحُْكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنتْمُْ تَعْلَموُنَ

 .بوط به صفّارارجاعات ما در فصل مر. نك. (17)

يَومَْ ندَْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِمِْ فَمَنْ أُوتِيَ : ]«...خوانيم  روزى را كه هرگروهى را با پيشوايشان مى( به ياد آوريد)» . (13)
 ([71: اسراء) كتِابَهُ بيَِميِنِهِ فَأُولئِكَ يقَْرَؤُنَ كتِابهَُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فتَيِلًا

قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْواحشَِ : ]«ند، تنها اعمال زشت را، چه آشكار باشد و چه پنهان، حرام كرده استخداو: بگو». (11)
  لُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَسُلْطاناً وَ أَنْ تقَُو ما ظهََرَ مِنهْا وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ البَْغْيَ بِغيَْرِ الحَْقِّ وَ أَنْ تشُْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ

 ([88: اعراف)

 .شوند خوارى و زناكارى مى ها شامل شراب اين مثال. (78)



فَمَنِ اتَّبعََ هدُايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا : ]«شود و نه در رنج خواهد بود راه مى هركسى از هدايت من پيروى كند، نه گم... ». (71)
 ([128: طه)  يشَقْى

روايتى كه مفضّل بن عمر از راويان آن است، به  2از ( 1، ح 14 -18صفّار، ص )يتى مشابه اولين روايت روا. (72)
، 1ج . )روند، نقل شده است روايت بابى درباره افرادى كه بدون شناخت امامشان از دنيا مى 4عنوان آخرين روايت از 

 (4، ح 877ص 

اصول كافى على بن ابراهيم نقل « فضل العلم»، روايتى كه در كتاب 1، ح 18، ص 1ج . ، نك«ائمّه ضلال»درباره . (78)
روايت درباره آنچه در شب قدر نازل شده است، كه در آن، به  1، آخرين روايت از 1، ح 258، ص 1كرده، و نيز ج 

كه از [  روايتى]، 1به بعد، ح  2، ص 3روضه، ج . همچنين نك. هردو دسته از ائمّه در عالم ماقبل دنيا، اشاره شده است
 سوره قصص، 41على بن ابراهيم نقل شده و تنها اشاره مستقيم به آيه 
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ائمّه »، روايتى كه باز از على بن ابراهيم نقل شده و به 21، ح 18، ص 3ج . همچنين نك. در آن صورت گرفته است
 .سوره قصص اشاره گرديده است 41طور غيرمستقيم به آيه  به[  به سوى آتش]كنندگان  و دعوت« ضلال

______________________________ 
و در بالا نقل شده ( 5 -1، ح 18ص )روايت، نظير آن رواياتى است كه صفّار گرد آورده  5اولين روايت از اين . (74)

 .است

براى مثال، در . خورد مىاند، به چشم  اى كه در سرتاسر كافى آمده همچنين در روايات پراكنده« جائر»اصطلاح . (75)
[  مربوط به]از محمدّ بن يحيى و على بن ابراهيم در باب [  روايتى]، 1، ح 54، ص 1ج . جلد اول اصول كافى، نك

احمد بن محمدّ بن عيسى نقل شده و [ مرتبط با]، كه از عده قمى 8، ح 875، ص 1نكوهش تمسّك به قياس و ظن؛ّ ج 
، از همان منبع و در همان باب، 4، ح 871، ص 1كنند؛ ج  توجهى مى خداوند، بى[  ز طرفا]درباره كسانى است كه به امام 

در جلد دو اصول كافى، روايتى . شود كه از طرف خداوند نيست گونه وصف مى ، صرفا اين[ جائرى]كه در آن، چنين امام 
، 124، ص 2ج )مفضّل بن عمر نقل شده  سهل بن زياد، از سهل، از طريق محمدّ بن سنان از[ مرتبط با]كه از عده رازى 

اشاره به . نك: براى مثال. است« جائر»فروع كافى داراى اشارات متعددى به . اشاره كرده است« سلطان جائر»به ( 2ح 
در كتاب « سلطان عادل»و « امام جائر»و نيز اشارات به ( 18، ح 258، ص 8ج )« الجنائز»در كتاب « حاكم جائر»
 .«الجهاد»

روايت اخير را على بن ابراهيم از پدرش نقل كرده و ( 8، ح 18، ح بدون شماره، ص 18، ص 11، ح 51ص  ،5ج )
در روايتى كه از محمدّ بن يحيى نقل شده و در بالا به آن اشاره « القضاء»در كتاب « سلطان جائر»اشاره شده است به 

صادق عليه ]محمدّ بن يحيى نقل شده، امام جعفر  در روايتى در همين باب، كه باز از( 1، ح 411، ص 7ج . )گرديد
گونه كه در بالا اشاره  همان -، كه(8، ح 411ص )اند  اقامه دعواهاى حقوقى را نزد حكّام اهل جور محكوم كرده[  السّلام

از پدرش در نهايت، در روايتى در روضه، كه على بن ابراهيم . به روشنى، به مقامات حكومتى اهل تسنّن اشاره دارد -شد
( 13، ح 123، ص 3ج . )اند به آن اشاره كرده« سلطان جائر»بدون تعريف [  صادق عليه السّلام]نقل كرده، امام جعفر 



در برخورد با يك دولت باطل، به احتياط و بردبارى [  عليه السّلام]كه در آن، امام  858، ح 241، ص 3ج . همچنين نك
 .اند توصيه كرده

( اما. )برد ها، به سوى نور بيرون مى اند؛ آنها را از ظلمت و سرپرست كسانى است كه ايمان آوردهخداوند، ولى ». (71)
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ : ]«برند ها بيرون مى ها هستند؛ كه آنها را از نور، به سوى ظلمت كسانى كه كافر شدند، اولياى آنها طاغوت

  ى النُّورِ وَ الَّذِينَ كفََرُوا أَوْليِاؤهُُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونهَمُْآمنَُوا يُخْرجِهُمُْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ
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 ([257: بقره)  مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلمُاتِ أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدِوُنَ

______________________________ 
هستند كه از محمدّ بن ( 1، ح 858، ص 2ج )اصول كافى  2ى از جلد شامل روايت -براى مثال -اشارات ديگر. (77)

كه در آن، محمدّ بن يحيى از قول  1، ح 28، ص 5فروع كافى در ج « الجهاد»كتاب . همچنين نك. اند يحيى نقل شده
د، و از روايات تواند انجام شو نمى« امام عادل»اى بدون  نقل كرده است كه هيچ غزوه[  صادق عليه السّلام]امام جعفر 
هر دوى اين روايات را محمدّ بن يحيى نقل . 14، ح 874، ص 7و ج  2، ح 211، ص 7ج . ، نك«ديات»مربوط به 

 .كرده كه اولين آنها باز از سهل بن زياد و از طريق عبد اللّه بن سنان است

، 1ج )« التوحيد»، كتاب (7، ح 87، ص 1ج )« فضل العلم»در كتاب [  اين روايات. نك] -براى مثال -روى بدين. (73)
سوره  82در آيه « ظالم»كه  8 -1، ح 214ص )« الحجه»و در كتاب ( 11، ح 141؛ ص 7، ح 142؛ ص 1، ح 185ص 

 11، ح 811، ص 1ج . همچنين نك.( را نشناخته يا تصديق نكرده است[  عليه السّلام]فاطر به كسى تعريف شده كه امام 
در . 15، ح 521؛ ص 5، ح 471؛ ص 4، ح 471؛ ص 11، ح 445؛ ص 11، ح 485، ص [ لسّلامعليه ا]درباره تولّد امام 

كند؛  كند كه به دشمنان خود ظلم نمى كه به مؤمنى اشاره مى 2، ح 288؛ ص 1، ح 47، ص 2ج . اصول كافى، نك 2جلد 
، ح 238ص  8ج . در فروع كافى، نك. 1، ح 448؛ ص 2، ح 817؛ ص 1، ح 844، ص 2؛ ج 17، ح 285، ص 2ج 
، ص 8، ح 223، ص 1، ح 17 -11، ص 5؛ ج 8، ح 227، ص 13، ح 211، ص 8ح  78، ص 4؛ ج 2، ح 557، ص 1

، 4، ح 832، ص 8، ح 831، ص 1، ح 811، ص 4، ح 11، ص 7؛ ج 1، ح 18، ص 1، ح 51، ص 1؛ ج 2، ح 234
، 11؛ ص (كه در بالا نقل شد) 21ح  ،18، ص 5؛ ح 82، ص 3ج . در روضه، نك( كه در بالا نقل شد) 1، ح 412ص 
 .557، ح 811؛ ص 543، ح 558 -581؛ ص 581، ح 841؛ ص 114، ح 175؛ ص 71و بعد، ح  184؛ ص 22ح 

 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخذُِ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أَندْاداً: ]«كنند بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى». (71)
 ([115: هبقر)

را مشاهده كنند، خواهند دانست ( الهى)هنگامى كه عذاب ( و معبودى غير خدا برگزيدند)و آنها كه ستم كردند ... ». (38)
در آن .( هراسند نه معبودهاى خيالى كه از آنها مى)كه تمام قدرت از آن خداست؛ و خدا داراى مجازات شديد است؛ 

كنند؛ و دستشان از  جويند و كيفر خدا را مشاهده مى از پيروان خود، بيزارى مى( دهكنن راه راه و گم گم)هنگام، رهبران 
پيشوايان  -]گشتيم، تا از آنها  كاش بار ديگر به دنيا برمى: گويند پيروان مى( در اين هنگام)و . شود جا كوتاه مى همه
 از ما( امروز)كه آنان  بيزارى جوييم، آنچنان[  راه گم
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دهد؛ و هرگز از آتش  زايى به آنان نشان مى خداوند اينچنين اعمال آنها را به صورت حسرت( آرى! )ارى جستندبيز
هِ وَ ا لِلَّوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخذُِ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أَندْاداً يحُبُِّونهَمُْ كحَُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمنَُوا أَشدَُّ حبًُّ: ]«خارج نخواهند شد( دوزخ)

ذْ تبََرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا منَِ الَّذِينَ اتَّبعَُوا وَ رَأَواُ لَوْ يَرىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَروَْنَ الْعذَابَ أَنَّ القُْوَّةَ لِلَّهِ جَميِعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شدَِيدُ الْعذَابِ إِ
همُْ حسََراتٍ الَّذِينَ اتَّبعَُوا لَوْ أَنَّ لنَا كَرَّةً فنَتَبََرَّأَ منِهْمُْ كَما تبََرَّؤُا منَِّا كذَلكَِ يُرِيهمُِ اللَّهُ أَعمْالَالْعذَابَ وَ تقََطَّعَتْ بهِمُِ الْأَسبْابُ وَ قالَ 

 ([117 -115: بقره) عَليَهْمِْ وَ ما هُمْ بِخارجِيِنَ مِنَ النَّارِ

______________________________ 
، كه در 4، ح 153، ص 2، پس از ترجمه روايت ج (نوشت ، پى473، ص 4ج )سى اصول كافى محقق ترجمه فار. (31)

فيض [  مرحوم]اضافه كرده كه در آن، ( م 1138/ ق 1811م )تذكرى را از محسن بن مرتضى فيض كاشانى . بالا آمد
ان كرده كه اين اصطلاحات دايم اشاره و بي« شايد در اينجا، منظور اشاره به معصوم باشد»: ، اظهار نموده است[ رحمه اللّه]

 htyM ehT"[ تحت عنوان]به اثر ما . درباره مباحث مربوط به ماليات زمين، نك. شدند تلقّى نمى[  عليهم السّلام]به ائمّه 
" 

 .نشده است« سلطانى عادل»يا صرفا « سلطان عادل»ظاهرا در كافى، هيچ اشاره روشنى به اصطلاح . (32)

. اند اند كه به كارگيرى آنها در مباحث بعدى درباره عقيده و عمل شيعه دوازده امامى نيز اهميت يافته اينها اصطلاحاتى
 " n 34 ,1 -38 ,18 n 71 ,71 .pp ,"htyM ehT 48[:. تحت عنوان]اثر ما . همچنين نك
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  فصل نهم خلاصه و نتايج

 451: ص

هاى كلامى كافى، بخصوص اصول و روضه وجود دارند، مورد توجه  فاد رواياتى را كه در كتاباين پژوهش اسناد و م
شوند،  جلد فروع يافت مى 5را، كه در ( درصد از مجموع 78قريب )قرار داده و تعدادى از روايات ناظر به بعد عملى 

نچه از محاسن برقى به جاى مانده، روايت در آ 2181روايت بصائر صفّار و  1331انتخاب كرده است و آنها را با 
و شايد از همه [  روايات]هاى تنظيم  مجموعه از حيث راويان روايات و نيز شيوه 8مقايسه كرده است تا نشان دهد كه اين 

 .اند، باهم متفاوتند تر، از حيث مفاد رواياتى كه هركدام مطرح كرده مهم

كه در اوايل  -دانيم، حاكى از آن است كه برقى ين بر جاى مانده مىآنچه از محاسن بر جاى مانده است و آنچه درباره ا
در نظر داشته است تا اثرى پديد آورد كه رواياتى، هم درباره موضوعات  -نهم م از دنيا رفته/ ربع چهارم قرن سوم ق

هاى كلامى بر  موزهروايات بر جاى مانده در باب آ. مهم اعتقادى و هم درباره عمل فردى و اجتماعى دربر داشته باشد
و رواياتشان را به عنوان منبع [  عليهم السّلام]كنند و اهميت ائمّه  و شيعيانشان تأكيد مى[  عليهم السّلام]مقام خاص ائمّه 

روايت موجود محاسن، به بيان  2181بيش از نيمى از . سازند اصلى مراجعه در مسائل اعتقادى و عملى آشكار مى
باتوجه به اين انتظار، كه فرزند امام يازدهم . پردازند فتار اجتماعى و بخصوص رفتار فردى، مى، جوانب عملى ر«احكام»
 به زودى خود را[  عليه السّلام]
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برانگيز نيست كه اين مجموعه ظاهرا به لزوم  معلوم خواهد ساخت و امامت و جانشينى از سر گرفته خواهد شد، تعجب
آورى و توزيع وجوهات  از جمله امامت نماز جمعه، جمع -گوناگون جامعه طى دوران غيبت سامان بخشيدن به اعمال

در تمام اين موارد، هم [  عليه السّلام]شرعى گوناگون، و داورى در باب مسائل نظرى و عملى و تفسير آنها، كه نقش امام 
به عنوان  12ى مستقيم به خود غيبت يا عدد ها اى نكرده، چه رسد به اشاره اشاره -حياتى و هم در واقع، متمايز است

اش در مواجهه با  در اين بين، وظيفه فورى برقى، كه از موالى بود، و حاميان اشعرى[.  عليهم السّلام]حدّ نهايى تعداد ائمّه 
و عمل شهر شيعى قم، اين بود كه نكات اصلى مربوط به نظر  -هاى شيعى و دشمنى مستمر مركز با دولت تفرقه بين گروه

 .ترسيم كنند -در طول حضورشان در جامعه اظهار داشته بودند[  عليهم السّلام]گونه كه ائمّه  آن -را

آن دسته از روايات محاسن را، كه شخصيت خاص  -نهم م تهيه شد/ كه در ربع آخر قرن سوم ق -روايت بصائر 1331
و اهميت تمسّك به ايشان را در مسائل نظرى و عملى ترسيم [  لامعليهم السّ]و شيعيانشان، دانش ائمّه [  عليهم السّلام]ائمّه 
چيستى و مدت غيبت و حدّ نهايى تعداد [  مسئله]كه در اين زمان، ديگران در قم با  درحالى. داد كرد، بيشتر توضيح مى مى

بود، صفّار رواياتى را  كردند و رواياتى درباره هردو موضوع در شهر رايج دست و پنجه نرم مى[  عليهم السّلام]ائمّه 
دهند كه از  نشان مى -آسا اگر نگوييم معجزه -العاده را داراى علم و قدرتى خارق[  عليهم السّلام]آورى كرد كه ائمّه  جمع

اين . هستند[  صلّى اللّه عليه و اله]محمّد [  خدا، حضرت]و شخص پيامبر [  عليهم السّلام]اين حيث، وارثان پيامبران پيشين 
بر موقعيت خاصى كه خود مؤمنان در اسلام از آن برخوردارند، از  علاوه[  عليهم السّلام]كنند كه ائمّه  يات تأكيد مىروا

هايى كه در ميان آنها حضور ندارند، باخبر و نسبت به آنها نگرانند؛ و سرانجام،  اوضاع و احوال شيعيانشان در ديگر زمان
  د كه خداوند، مؤمنان را بدوندهن اين روايات به مؤمنان اطمينان مى

 458: ص

 .تنها نخواهد گذاشت، حتى اگر تنها دو نفر روى زمين باقى مانده باشند[  عليه السّلام]امام 

 -و در اين فترت -رسد خود صفّار با اين عقيده موافق بوده كه آغاز دوباره روند جانشينى نزديك است، اما به نظر مى
[  عليهم السّلام]را به مؤمنان متذكر شده و تأكيد كرده كه روايات ائمّه [  عليهم السّلام]ائمّه ضرورت و اهميت رسالت 

اند كه آنها را  داراى اسرارى الهى[  عليهم السّلام]دشوار است، و ماهيت رسالت ايشان از نظر تاريخى سرىّ است، و ائمّه 
 .اند به يكديگر منتقل كرده

ها و نيز  حمله معنوى از طرف سنّى)كه شهر طىّ دوره عبّاسى در معرض آن قرار داشت نظامى،  -هجمه معنوى سياسى
هرچند قم . نيز در بالا مطرح شده است( كرد نظامى كه خود بغداد هدايت مى -شيعيان زيدى و اسماعيلى، و حمله سياسى

هاى پراكنده مؤمنان در حكومت  ن گروهدر مقايسه با اوضاع و احوال شيعيان امامى ساير نقاط در ايران و عراق به عنوا
توانست طىّ اين دوره  اى پناهگاهى براى مؤمنان در اين دوره بود، ولى ظاهرا نمى تحت سيطره اهل تسنّن، تا اندازه

و خود ساكنان قم [  عليهم السّلام]به همين دليل، ضرورت داشت مقام خاص ائمّه . پناهگاه دائما امنى براى ساكنانش باشد
طايفه [  موالى]طور دايم يادآورى شود؛ اينكه هم محاسن و هم بصائر الدرجات را موكّلان  نوان شيعيان ايشان، بهبه ع

به شهرت و رهبرى در قم و توابعش طىّ دوران « اشعرى»يابى طايفه  آورى كردند و شرح و وصف دست جمع« اشعرى»
ز اين حكايت دارد كه بزرگان شهر لزوم چنين ا -كه قبلا گذشت -نهم م/ اوليه اسلام و بخصوص قرن سوم ق

تر اشعريان و ديگر راويان قمى  نقش نسبتا برجسته. شناختند به رسميت مى -طور ضمنى گرچه تنها به -هايى را حمايت



طور عام، و  اى قمى به روايات به اى بومى، يعنى علاقه در نقل روايات بصائر، در مقايسه با محاسن، از ظهور علاقه
و طرفدارانشان تأكيد [  عليهم السّلام]العاده ائمّه  طور خاص، كه بر موقعيت خاص و در واقع خارق اتى از بصائر بهرواي

 .كرده است، حكايت دارد
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. درصد از مجموع روايات پرداخته است 47روايت كافى، يعنى  11111روايت از  7511پژوهش حاضر به اسناد قريب 
شوند، به علاوه  روايت مى 4838روايات دو جلد اصول و جلد هشتم، يعنى روضه را، كه در مجموع،  اين روايات تمام

روايت، دو نفر يعنى  7511از آن . شود روايت پنج جلد فروع را شامل مى 11311درصد از  27روايت، يعنى  8211
روايت  1182درصد، و  23يت يعنى روا 2111 -به ترتيب -على بن ابراهيم قمى و محمّد بن يحيى عطار اشعرى قمى

، احمد بن [( روايت] 412)ها از جمله اين دو نفر به علاوه حسين بن محمدّ اشعرى  قمى. اند درصد را نقل كرده 25يعنى 
احمد بن محمدّ برقى [ مرتبط با]، و عده [( روايت] 543)، چندين تن از خانواده برقى [( روايت] 273)ادريس اشعرى 

راويان منتسب به . اند درصد از كل روايات را نقل كرده 72/ 4روايت، يعنى  7511روايت از  5581، [( روايت] 117)
، [( روايت] 22)و اسدى [(  روايت] 17)، على بن محمدّ [( روايت] 831)او [ مرتبط با]رى، از جمله سهل بن زياد و عده 

 73روايت، يعنى  5124افراد متعدد مذكور روى هم . اند روايت را نقل كرده 7511درصد از  5/ 1روايت، يعنى  423
روايت  7511درصد از  85روايت، يعنى  2142سه نفر اشعرى مذكور به تنهايى . اند روايت را نقل كرده 7511درصد از 

از  درصد 58اند به تنهايى  روايتى كه على بن ابراهيم قمى و محمدّ بن يحيى نقل كرده 4821مجموع  1 .اند را نقل كرده
در مقام . اى گويا از روايات رايج در شهر قم است دارد، تا آن حد كه روايات كافى نمونه روايت را عرضه مى 7511

نهم م در زمان اقامت موقّت كلينى در / با اسناد محاسن و بصائر الدرجات، كه قبلا در قرن سوم ق[  اسناد كافى]مقايسه 
تنى چند از راويان قمى، از جمله اعضايى از نخبگان [  توان دريافت كه مى]قم در حدود اوايل قرن گردآورى شده بود، 

 -به فرض كه در واقع، غالب نبودند -در شهر[  عليهم السّلام]اجتماعى، اقتصادى و سياسى اشعرى، در نقل روايات ائمّه 
 2 .نقش مهمى را به دست آورده بودند

 455: ص

نهم م، براى پاسخ به سؤال / دش به شهر بغداد در زمانى پس از اوايل قرن سوم قبه دليل آنكه كلينى به دنبال ورو
[  كه در مقدّمه كافى به او و درخواستش اشاره شده است]شان،  كننده مستقر در بغداد درباره روايات و كارايى درخواست

نخبگان قمى را درباره مسائلى كه طبق هاى  ها و برداشت مشغولى به اين راويان و رواياتشان روى آورد، روايات كافى دل
ساله وى در شهر بغداد به او  28كند؛ چرا كه اقامت  استنباط كلينى براى جامعه شيعى در بغداد اهميت داشت، برملا مى

اقامت كلينى به او امكان داده بود تا شاهد گفتمان . شاهد اوضاع و احوال آن جامعه باشد[  از نزديك]اجازه داده بود تا 
اى  طور فزاينده گرا تا آن زمان در ميان مؤمنان شهر حكمفرما بود، اما تأثير آن آشكارا به گفتمان عقل. گرا باشد قلع
به وى اجازه داد تا رشد [  همچنين]وضعيت خطرناكى در دهه اول قرن جديد بود و اقامت كلينى در بغداد [ موجد]

هاى مختلف شهر را، چه در سطح عوام و چه در سطح  جناح هاى گرايى اهل تسنّن را مشاهده كند و حمايت حديث
احتمالا اهميت اين دريافت كمتر از آن مشاهده  -عقلانى دريابد -نخبگان، از اين جريانات مختلف و ناسازگار مذهبى

قع، اينكه اينكه كلينى روايات كلامى و روايات عملى را نيز گنجانده است و در وا. و شايد هم مستقيما تجربه كند -نبود
دهد، حاكى از اين است كه او قصد داشته است براى  روايات عملى قريب سه چهارم كل اين مجموعه را تشكيل مى

هاى بنيادى و اساسا متمايز مذهب در اين محيط  ، راهنمايى به اندازه كافى جامع درباره ويژگى[ تأليف كتاب]متقاضى 



گرايى و  طور تلويحى، عقل كم به گرايى شيعى و دست صريح، عقل طور ها به اجتماعى فراهم كند، كه اين ويژگى
هاى شيعه شهر در اين دوره، به ويژه در  باتوجه به نوسان داشتن فرصت. گرايى اهل تسنّن را زير سؤال ببرد حديث

 .شدترديد، بايد يك اقدام شجاعانه بوده با كار او بى -گونه كه قبلا ترسيم شد آن -هاى آخر عمر كلينى سال
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كه حاميانش در اين شهر با  -گرايى سنّى نهم م، مؤمنان بغداد، كه در خلال ظهور حديث/ هاى آخر قرن سوم ق در سال
مواجه شده بودند، در تمسّك به [  عليه السّلام]با غيبت امام دوازدهم  -ديگر نيروهاى ضد شيعى شهر اتحاد داشتند

اين . ل و تفسير، به دنبال معنا و رهنمودى براى حفظ و پيشبرد منافع جامعه شيعه بودندگرايان براى تحلي ابزارهاى عقل
گرفت، با احياى  طور عام، انجام مى طور خاص، و شيعه به تر در ميان اماميه به هاى متقدمّ تمسّك، كه با اتّكا به گرايش

اين اتحاد شاخص و شايد . ا آن اتحاد، همراه بوداتحاد عقيدتى ميان معتزله، شيعه و خود خلافت و ابعاد عملى ملازم ب
غالب بر نيمه اول قرن بود و متحدانى در دربار براى جامعه شيعه به ارمغان آورد و ميزانى از اهتمام نسبت به منافع شيعه 

ى با گرايى معتزل حمايت ايشان از عقل. گويان آن بودند بنى نوبخت مظهر اين گرايش و سخن. را در شهر تضمين كرد
 .كرد حمايت همزمان از ضرورت سامان بخشيدن جامعه به صورت سلسله مراتبى پيوند داشت و آن را تسهيل مى

گرا سلسله مراتبى و سازشگراى غالب در ميان نخبگان امامى بغداد بود كه گزينش و  دقيقا اين آميزه گفتمان عقل
كه بعضى از آنها  -بررسى مفاد روايات كافى. ل بخشيداش شك روايت را به دست كلينى در مجموعه 11111دهى  سازمان

تر نقل شده بود، ولى ظاهرا مقدار بسيار بيشترى از آنها، بخصوص روايات فروع، در آن دو اثر  در دو مجموعه متقدمّ
در  گرايى قمى، به ردّ تمسّك به غير منابع وحيانى علم، كه بخصوص دهد كه حديث نشان مى -تر درج نشده بود متقدمّ

گرايى قمى  شد، بلكه حديث محدود نمى 8 درباره تفسير مسائل عقيدتى تبلور يافته بود،[  عليهم السّلام]روايات ائمّه 
هرگونه ساختار نهادينه شده و سلسله مراتبى را نيز درباره فرايندهاى مرتبط با اعمال گوناگونى كه براى زندگى جامعه 

  كند و احكامى را در مورد تمام مسائل عملى، كه براى جامعه ى مىشيعه داراى اهميت روزمرّه بودند، نف
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حال، درخصوص موضوع تعامل مؤمنان با  كند و در همين گيرد و فراهم مى شيعه و براى افراد مؤمن مهم است، دربرمى
 .نمايد بينانه اتخاذ مى هرچند واقع جويانه، مبارزه[  موضعى]طور خاص،  طور عام، و با نهاد سياسى حاكم به غير مؤمنان به

گرا، سلسله مراتبى و  اى را با گفتمان عقل جانبه كافى نشان داد كه گفتمان حديثگراى قمى قادر بود مخالفت همه
گرايانه جامعه امامى بغداد به راه بيندازد و نيز به معناى دقيق كلمه، قادر بود با بيان تمام مسائلى كه نسبت به  سازش

گرايى اهل تسنّن را به  گرايى و هم حديث امّت و نيز زندگى افراد، داراى اهميت نظرى و عملى بود، هم عقلزندگى 
 .چالش فراخواند

هايى همچون  طور عام، ترس رايج در بغداد از نهضت گرايان بغداد از غلوّ به كه به انزجار عقل -در جريان اين امر، كلينى
هاى پراكنده در منطقه، گرايش نيروهاى اهل تسنّن به يك كاسه كردن شيعيان  ر قيامو ديگ« قرمطيان»و « زنگيان»نهضت 

روى  هايى كه به ويژه افرادى همانند حلّاج، و به ويژه شلمغانى، پيش نامدارى همچون بنى فرات با قرمطيان، و چالش
ايى قمى، كه به ويژه در بصائر به گر هايى را در حديث گرايش -خصوص شيعه دوازده امامى قرار داده بودند، واقف بود

عليهم ]علم و شخصيت ائمّه  -آساى و حتى شايد معجزه -العاده هايى كه بر ماهيت خارق خوردند، يعنى گرايش چشم مى



 -ها در قم، از فشارهاى دايم معنوى و سياسى رواج اين گرايش. اهميت جلوه داد و پيروانشان تأكيد داشتند، كم[  السّلام
شهرى در حكومت كه شيعه امامى و نيمه خودمختار بود، حكايت داشت و با چنين  -د شده بر تنها دولتنظامى وار

 .تر بود فضايى متناسب

نجاشى، طوسى و افراد مرتبط با [ منابع نوشته شده توسط]برخى منابع آن عصر و بسيارى از منابع متأخّرتر، بخصوص 
  كه همه، بيشتر جوانب -(م 1844/ ق 481م )ريف مرتضى و ش( م 1822/ ق 418م )طوسى، يعنى شيخ مفيد 
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ها و وقايع مربوط به تاريخ  اند و اين رشته تا به امروز براى درك گرايش طور جدىّ محكوم كرده گرايى قمى را به حديث
از شهر، تصويرى شبيه  -دهم م به شهرت آثار آنها تكيه كرده است/ نهم م و چهارم ق/ هاى سوم ق مذهب در قم در قرن

پذيرفتند كه  يك گروه كه تنها رواياتى را مى: يك ميدان نبرد ميان دو گروه مختلف از محدّثان به نمايش گذاشته است
كردند، اما اين  اند؛ و گروه دوم كه از روايات پيروى مى راويانشان كاملا موثق بوده و قواعد اصول فقه را به كار بسته

 -اى از منابع مربوط به آن عصر همچنين آميزه 4 .گرفتند هاى معهود بحث را بكلى ناديده مى ل و شيوهقواعد و نيز استدلا
فردى از آن )گرايانه افرادى همچون نوبختى و كشّى  هاى عقل از جمله آنها كه از منابع بعدى تشكيل شده و با گرايش

اى همچون اثر  همدلى داشتند و نيز منابع اوليه( ستطوسى در دسترس ا[  شيخ]عصر كه اثرش تنها با اصلاحات مجددّ 
اى  را در ميان شيعه به گونه« مفوّضه»و منابع بعدى،  -رهبر جامعه قمى، سعد بن عبد اللّه اشعرى، در زمينه ملل و نحل

عطا [  عليهم السّلام]و ائمّه [  صلّى اللّه عليه و اله]خداوند قدرتى شبيه قدرت خودش به پيامبر : اند كه معتقدند معرفى كرده
كه در اثر  -از جمله آراء ايشان. كرده و به آنها اجازه داده است تا تشريع كنند و هرگاه بخواهند شريعت را نسخ نمايند

اين عقيده است كه اگر  -اى به دست آورده بود هفتم م، توان تازه/ در ابتداى قرن اول ق« كيسانيه»تزريق آراء غاليانه 
گونه كه افراطيان پيشين معتقد بودند، خدا نباشند،  خودشان، همان[  عليهم السّلام]و ائمّه [  للّه عليه و الهصلّى ا]پيامبر 
اولين و [  عليهم السّلام]و ائمّه [  صلّى اللّه عليه و اله]كم روح يا نور الهى در پيكر ايشان تجسّد پيدا كرده و پيامبر  دست

براساس . ها خلق كرده است ها را بدون واسطه، از طينتى غير از طينت ديگر انسانتنها موجوداتى هستند كه خداوند آن
هردو از سردمداران ( م 385/ ق 228م )و محمدّ بن سنان ( م 715/ ق 171م ق )چنين منابعى، مفضّل بن عمر صرّاف 

  معلّى بن: گفته شده است. اند اين گرايش شمرده شده
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 5 .داده است، نه علماى ابرار قرار مى[  عليهم السّلام]را در مرتبه پيامبران [  السّلام عليهم]خنيس، ائمّه 

با وجود اين، مفضّل، محمدّ بن سنان و معلّى، به همراه راويان ديگرى همچون جابر بن يزيد، ابان بن عثمان احمر، محمّد 
حال  كه شرح -سلمة بن خطّاب، و سهل بن زياد بن عيسى بن عبيد، محمدّ بن جمهور عمّى، حسين نوفلى، سعد اسكاف،

دوشادوش فضيل بن يسار، جميل بن درّاج، ابو حمزه ثمالى، فرزند او  -اند نويسان بعدى همه را غيرقابل اعتماد انگاشته
در  -دان انگاشته« موثّق»كه دانشمندان بعدى همه را قابل اعتماد و حتى شايد  -على، ايّوب بن نوح و عبد اللّه بن سنان

كه هردو  -اينكه نام اين افراد در آثار برقى، صفّار 1 .خورند اسناد روايات محاسن و بصائر، و به ويژه كافى، به چشم مى
خورد كه اشعريانى همچون احمد بن  و كلينى در اسناد رواياتى به چشم مى -هستند« اشعرى»نخبگان ( موالى)از موكّلان 

، محمدّ بن يحيى، احمد بن ادريس و حسين بن محمدّ و نيز غيراشعريانى همچون على محمدّ بن عيسى، برادرش عبد اللّه
بن ابراهيم و پدرش ابراهيم بن هاشم، يعقوب بن يزيد، عبّاس بن معروف، محمدّ بن حسين، عبد اللّه بن جعفر حميرى و 



كم در  خصوص اشعرى در اين دوره، دستاند، از اين حكايت دارد كه راويان قمى و ب محمدّ بن عبد الجبّار قمى نقل كرده
شايد تمسّك به . اند اند كه بعدا به عنوان غيرقابل اعتماد نكوهش شده بعضى موارد، روايات را از كسانى دريافت كرده

در اين . اند، عامل اخراج احمد بن محمدّ برقى توسط احمد بن محمدّ اشعرى از قم بود رواياتى كه چنين افرادى نقل كرده
، استقبال گرم احمد بن محمّد اشعرى از برگشت احمد بن محمّد بن برقى به شهر، به همراه شيوه متواضعانه شركت صورت

عليه ]هم رفته از اين حكايت داشته باشد كه در دوران پس از غيبت امام  تواند روى او در مراسم تشييع جنازه برقى مى
 امى و معنوى برو باتوجه به فشارهاى مستمّر سياسى، نظ[  السّلام
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طور كلى، داراى اهميت بيشترى براى زندگى جامعه و شهر قم  آورى روايات به طور خاص، و كار جمع قم، كار برقى به
رسد فرايند ترديد در صلاحيت اعضاى گروه اول و تمجيد و ستايش  در هرصورت، به نظر مى. در آن زمان انگاشته شد

و مرگ كلينى در [  عليه السّلام]ها پس از مرگ چهارمين سفير امام غايب  است كه عمدتا مدتصلاحيت گروه دوم كارى 
نويسان بعدى همچون نجاشى و طوسى و افراد مرتبط با آنها  م، و شروع غيبت كبرا توسط شرح حال 141/ ق 821سال 

 3 .ق و موشكافانه قرار نگرفته بودكم تا دوره صفويه، روايات كافى مورد نقد و بررسى دقي دست 7 .انجام شده است
آيينى متقدمّ در تاريخ  اشتغال خاطر اين دانشمندان، كه عمدتا از متأخّران هستند، نسبت به مسائل درست آيينى و كج

كم در اثر اين شرايط بيشتر  يا دست -مذهب، احتمالا به همان اندازه كه مربوط به شرايط خاص دوران خودشان بوده
 .دهم م نيز بوده است/ نهم م و اوايل قرن چهارم ق/ بوط به واقعيات قم در قرن سوم قمر -تحريك شده

هاى پيش از ظهور امام غايب  حسين وجود شمارى از روايات در جلد هشتم روضه كافى را متذكر شده كه درباره نشانه
ن روايات بيش از آنچه در اين اي. دهند دهنده ظهور حضرت است، اطلاعاتى به دست مى ، كه بشارت[ عليه السّلام]

طور خاص، مربوط به گردآورنده آن  رسد يكى از اين روايات بايد به به نظر مى. پژوهش انجام شده، درخور توجه هستند
روايت كافى كه در اين پژوهش بررسى شده، از احمد بن محمّد  7511درصد از  25محمّد بن يحيى اشعرى، راوى . باشد

و هم با [  عليه السّلام]و يكى از افرادى كه هم با امام هشتم [  عليه السّلام]از اصحاب امام نهم يكى )بن عيسى اشعرى 
از ( «كند ها و رئيس ايشان كه سلطان با او ملاقات مى شيخ، وجه، فقيه قمى». مرتبط بوده است[  عليه السّلام]امام يازدهم 

كه بعدا ابن [  عليه السّلام]م ششم، امام جعفر صادق يك صحابى كوفى اما -حسن بن محبوب از يعقوب بن سرّاج
  غضائرى او را به عنوان راوى
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عليه ]روايتى نقل كرده است كه در آن، يعقوب از امام  -اند انگاشته« موثّق»كنار گذاشت، ولى نجاشى و مفيد « ضعيف»
 .درباره زمان فرج شيعيانش سؤال كرده است[  السّلام

 :پاسخ داده است[  ه السّلامعلي]امام 

گرفتار نزاع شوند و حكومتشان رو به سستى نهد و كسانى كه به آنان طمع نكرده ( بنى عبّاس)هنگامى كه فرزندان عبّاس 
بودند طمع كنند، و عرب عنان ايشان را از گردن بدر آرد و هرصاحب قدرتى، قدرت خويش را ابراز نمايد و شامى از 

 1 ...نى به راه افتد و حسنى حركت كند و صاحب الامر از مدينه به سوى مكّه خارج شود غرب ظهور كند و يما



م، يك سال پس از آنكه قرمطيان، حجر الاسود را از مكّه به غارت بردند، كودتايى در قصر،  121/ ق 817در سال 
 .گيرى كرد خليفه مقتدر را موقتّا وادار به كناره

م على بن بويه زيدى  184/ ق 822در سال . ر جنگى عليه اميرى ياغى كشته شدم، د 182/ ق 828مقتدر در سال 
ظهور و گسترش آل بويه به : كرد ترى را شكست داد و اين از دو چيز حكايت مى ديلمى، نيروى عبّاسى بسيار عظيم

اسى كه مركز را ضعيف اقتصادى محلّى و فروپاشى سي -تر از آن ميزان آشفتگى اجتماعى عنوان نيرويى در منطقه، و مهم
ها، جز اين رسيده باشد كه نظام عباّسى به پايان رسيده و سرانجام، با  آيا ممكن است به نظر كلينى و قمى. كرده بود

و زمان رجوع به [  به خاموشى گراييده]گرا، كه اين نظام با آن پيوند خورده بود،  آن، استيلاى گفتمان عقل[  پايان يافتن]
اند، به زودى  معتقد و به رواياتشان پايبند مانده[  عليهم السّلام]فرا رسيده است، و كسانى كه به ائمّه [  لامعليه السّ]امام 

 نجات خواهند يافت؟
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 ها نوشت پى

______________________________ 
به  -روايت، يعنى 1878ى روايت و محمّد بن يحي 1831روايت اصول كافى و روضة، على بن ابراهيم  4838از . (1)

به  -روايت فروع كافى، كه در بالا بررسى شده است 8211اند، و از  درصد از روايات را نقل كرده 24و  25 -ترتيب
 .اند درصد از روايات را نقل كرده 21و  82روايت، يعنى  321و  1883 -ترتيب

تن از افرادى را ذكر كرده كه كلينى روايات را  81فهرست ، كه در آن، 15 -3، ص 1مقدّمه غفّارى بر كافى، ج . نك. (2)
 .نفر داراى نسبت رازى هستند 4نفر از آنها داراى نسبت قمى و  11. از ايشان نقل كرده است

ها نقل شده، و اگر كسى رواياتى را  درصد روايات كافى به استناد قمى 38: اظهار داشته است) gnuledaM( مادلونگ
جعفريان به تازگى، اين جمله . درصد است 18ادى از رى نقل شده اضافه نمايد، مجموع آن بيش از كه به استناد افر

 .نك. مادلونگ را به همراه تأييدى آشكار، نقل كرده است

32 .p, sdnerT suoigileR, gnuledaM 

 [ ديگر اثرش تحت عنوان: ]، به نقل از

81 .P; )1171(; I/ 85, seidutS nretsaE raeN fo lanruoJ," waL iliamsI fo secruoS ehT" 

 .281 -283، ص 1، ج [ پيشين]؛ جعفريان، 

  p ,[ tic .po ]izzeoM -rimA. 15.قس. (8)

 گونه كه در ، آن243ق، ص  1814طوسى، عدّة الاصول، تهران، . (4)



" msilanoitaR", isserradoM; 158- 152, 144. pp, [tic. po] 

  pp ,[ tic .po ]gnuledaM. 31- 2:نقل شده است

(5)..81 -21 .pse ,51 -11 .pp ,sisirC ,isserradoM  

نام محمدّ بن . خورد روايت به چشم مى 17، و سعد در 57روايت كافى، سلمة در  21نام كامل مفضّل در قريب . (1)
مچنين از طريق خود روايت ه 4از اين روايات، . شود روايت از جلد يك اصول كافى به تنهايى يافت مى 51سنان در 

كه مفضّل بن عمر را نيز  5، ح 45؛ ص 7، ح 41، ص 1ج . )احمد بن محمدّ بن عيسى اشعرى از محمدّ نقل شده است
 831او، روى هم، قريب [ مرتبط با]گونه كه قبلا اشاره شد، سهل و عده  همان.( 8، ح 148؛ ص 1، ح 15دربر دارد؛ ص 
حضور چنين افرادى در . اند را كه اسنادشان در اينجا بررسى شده، نقل كرده روايتى 7511درصد از  5روايت، يعنى 

ايم كه  اين نكته را تذكر داده. اى، كه در دست اقدام است، بيشتر بررسى خواهد شد روايات كافى، در پژوهش جداگانه
صفّار همچون محمّد بن يحيى و  كلينى روايات اندكى را مستقيما از صفّار نقل كرده است، هرچند رواياتى را از شاگردان

طور مستقيم يا غيرمستقيم، بيشتر  در عوض، نسبت برقى به. نقل نموده است -كه هردو اشعرى هستند -احمد بن ادريس
  به
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 .خورد چشم مى

______________________________ 
با رجال نجاشى و طوسى  -كند اول را صرفا ذكر مى [ امام]كه نام اصحاب يازده  -رجال برقى را. در اين زمينه، قس. (7)

نظر از نقش محمدّ بن عمر كشى  اين، صرف. كنند كه نام اين افراد را ذكر كرده و مكرّر به وثاقت نسبى ايشان حكم مى
و  كه از اثرش به عنوان اثرى مبتنى بر روايات ضعيف، انتقاد شده( زيسته دهم م مى/ كه در اوايل قرن چهارم ق)است 

كرده، در دسترس است و بنابراين، بيشتر نمايانگر « تلخيص و تنقيح»اى كه طوسى آن را  اكنون تنها به صورت نسخه
 .دانش آن نسل است

 .711 .P. da. 2- 711: 4, 2 IE" ihshsaK- la", gnuledaM. eeS 

مورد »كند كه دو سوم روايات كلينى  نقل مى( 815 -814ص )كه از قول بحرانى ) p ,sisirC. 47( مدرّسى. نك. (3)
نوشت شماره يك اين صفحه كه محقق اثر بحرانى، اين انتقادها  و پى 815ص . همچنين نك. هستند« ترديد و غيرموثّق

. همچنين نك. يابى كرده است ريشه -ريزى شده كه در اوايل دوره صفوى پايه -شيعه دوازده امامى« علم الدرايه»را در 
 .245، ص 17، ج [ پيشين]؛ و طهرانى 111، ص 1، ج [ پيشين]خوانسارى 

(1)..17 -111 ,7 -21 .pp ,[ tic .po ]niassuH  . 27( حسين[  كتاب]اين نقل در .p ( از روضه ]وجود دارد كه
؛ فهرست طوسى، ص 541، ص [ پيشين] نجاشى. درباره يعقوب، نك( 235، ح 225 -224، ص 3ج . )كند نقل مى[  كافى
اى، به سفيانى اشاره دارد كه قيام خواهد كرد و حاكم  ، يعنى سوريه«شامى». 847، ص 2، ج [ پيشين]اردبيلى . 138

 .؛ و فصل دوم اين كتاب p ,isserradoM ,[ tic .po ]niassuH ;85 -188 .pp. 18.نك. سوريه خواهد شد
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 آخذفهرست منابع و م

 .م 1315، الكامل فى التاريخ، ليدن، بريل، (على بن محمدّ)ابن اثير  -

 .ق 1857، حيدرآباد، 1 -5ابن جوزى، عبد الرحمان بن على، المنتظم، جلدهاى  -

 .تا ابن حوقل، كتاب صورة الارض، بيروت، بى -

 .تا ابن نديم، كتاب الفهرست للنديم، تهران، بى -

 .تا ايران، بى( جلدى 2)جامع الروات  اردبيلى، محمّد بن على، -

 .م 1118مشكور، تهران، . ج. ويراسته م. اشعرى، سعد بن عبد الله، كتاب المقالات و الفرق -

 .م 1138ريتر، ويسبادن، فرانتس اشتاينر، . اشعرى، على بن اسماعيل، مقالات الاسلاميين، ويراسته اج -

 .ق 1481، قم، (جلدى 5)افندى، عبد الله بن عيسى، رياض العلماء  -

 .ق 1854اقبال، عبّاس، خاندان نوبختى، تهران،  -

 .م 1185، دمشق، (جلدى 52)امين، محسن، اعيان الشيعه  -

 .م 1131/ ق 1481بحرانى، يوسف بن احمد، لؤلؤة البحرين، بيروت،  -

ق، همراه با كتاب الرجال  1842، برقى، احمد بن محمدّ بن خالد، رجال، ويراسته جلال الدين محدثّ ارموى، تهران -
 .ابن داود

 .م 1151 -1158/ ق 1878برقى، احمد بن محمّد بن خالد، محاسن، ويراسته جلال الدين محدثّ ارموى، تهران،  -

 .1875، قم، انصاريان، (جلدى 2)جعفريان، رسول، تاريخ تشيّع در ايران  -

 .م 1814/ ق 1858ح، الاصول الاربع مأة، تهران، . حسينى جلالى، م -

قم،  -، تهران(جلدى 3)اسماعيليان، . كشفى و الف. ت. خوانسارى، ميرزا محمدّ باقر، روضات الجنات، ويراسته م -
 .ق 1812 -1818
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 .ق 1484قم،  -م 1111/ ق 1831كوچه باغى، تبريز، . صفّار قمى، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ويراسته م -



 .م 1187بحر العلوم، نجف، . ص. محمّد بن حسن، الفهرست، ويراسته مطوسى،  -

 .م 1111/ ق 1838بحر العلوم، نجف، . ص. طوسى، محمّد بن حسن، رجال طوسى، ويراسته م -

 .ق 1813 -1854، تهران و نجف، (جلدى 25)، الذريعة الى تصانيف الشيعة (محمدّ محسن)طهرانى، آقا بزرگ  -

، (يازدهم م/ درباره قرن چهارم ق)نوابغ الروات : 1، طبقات اعلام الشيعة، ج (محمدّ محسن)گ طهرانى، آقا بزر -
 .تا ، قم، بى(ويرايش دوم)منزوى . ن. ويراسته ع

قمى اشعرى، حسن بن محمدّ بن حسن، تاريخ قم، ترجمه حسن بن على قمى، ويراسته جلال الدين تهرانى، تهران،  -
 .م 1185 -1184/ ق 1818

 .، ويراسته و ترجمه ج(عربى، با شرح و ترجمه فارسى)لينى، محمّد بن يعقوب، الاصول من الكافى، ك -

 (.م 1111/ ق 1831رسولى، تهران، . جلد چهارم ويراسته و ترجمه ح)تا  ، تهران، بى(جلد 8)مصطفوى، 

 .م 1118 -1157/ ق 1871 -1877، تهران، (جلدى 3)كلينى، محمّد بن يعقوب، الكافى، ويراسته على اكبر غفّارى،  -

 .م 1114/ ق 1888كنتورى، اعجاز حسين، كشف الحجب، كلكته،  -

 .م 1115مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى، معجم الالفاظ للقرآن و للكتب الروائيه، قم،  -

 .4م، ج  1132/ ق 1488مسعودى، على بن الحسين، مروج الذهب، بيروت،  -

 .ق 1487، رجال النجاشى، قم، (الاسرى احمد بن على)نجاشى  -

 .م 1111بحر العلوم، نجف، . ص. نوبختى، محمّد حسن بن موسى، فرق الشيعة، ويراسته م -

 .م 1114/ ق 1834، نجف، 8يعقوبى، احمد بن اسحاق، تاريخ اليعقوبى، ج  -
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 ها نمايه

 51آداب العزله، 

 51آفات اللسان، 

 113ابى طالب، آل 

 411، 421، 138، 148، 15، 31، 34، 55آل بويه، 

 54آمل حلّاق، 

 17، 11، 8نيومن، . اندروجى



 55آية اللّه خوئى، 

 58ابان بن تغلب، 

، 818، 231، 235، 215، 258، 252، 248، 281، 224، 228، 285، 282، 281، 288، 111، 113ابان بن عثمان، 
871 ،811 ،484 ،481 ،481 ،441 ،451 

 283ابراهيم بن اسحاق نهاوندى، 

 121، 185ابراهيم بن عبد اللّه، 

، 281، 283، 287، 281، 285، 288، 281، 288، 221، 227، 221، 225، 228، 228، 218، 211ابراهيم بن هاشم، 
248 ،241 ،244 ،245 ،241 ،258 ،251 ،258 ،253 ،881 ،847 ،843 ،811 ،451 

 415، 171، 177، 122ابن اثير، 

 481، 488، 481، 851، 247، 218، 111، 185، 31، 34، 38، 32، 14ابن بابويه، 

 125ابن بلبل، 

 177، 122، 38ابن حجر عسقلانى، 

 851، 57ابن حزم، 

 415، 114ابن حوقل، 

 122ابن خيّاط، 

 147، 182ابن راوندى، 

 122ابن سعد، 

 138، 111، 181، 11، 13ابن طباطبا، 

 418، 231، 257، 287، 224، 288، 111، 114، 118ابن غضائرى، 

 212، 78ابن قبّه رازى، 

 121ابن ماجه، 
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 112ابن محبوب، 

 181ابن مقله، 

 124ابو احمد موفّق، 

 58ابو اسحاق سبيعى، 

 118ابو الحسن محمّد بن جعفر اسدى، 

 188ابو الحسين على بن عبّاس، 

 87ابو الخطاب، 

 871، 138، 111، 181ابو السرايا، 

 181، 188ابو القاسم حسين بن روح، 

 844، 212، 245ابو بصير، 

 843، 282، 111، 128، 111، 11، 42ابو بكر، 

 188ابو جعفر محمّد بن على، 

 153ابو حاتم، 

 121ابو داود، 

 833، 211، 284، 158، 147، 187، 181، 185، 184، 188، 182، 181، 188، 121، 122، 85ابو سهل، 

 278، 188ابو سهل اسماعيل بن على، 

 871، 188ابو طالب، 

 182ابو عيسى ورّاق، 

 122ابو محمّد حسن بن موسى نوبختى، 

 151، 184ابو مسلم، 



 131، 115ابو موسى اشعرى، 

 13، 54اتان كلبرگ، 

 114احسن التقاسيم، 

 185احمد بن ابراهيم نوبختى، 

، 811، 818، 883، 881، 888، 213، 235، 231، 211، 257، 255، 211، 283، 118، 58، 27احمد بن ادريس، 
814 ،845 ،841 ،858 ،852 ،857 ،811 ،878 ،878 ،873 ،871 ،831 ،813 ،482 ،485 ،413 ،421 ،428 ،425 ،
487 ،448 ،454 ،451 ،412 

 481، 113احمد بن اسحاق اشعرى، 

 111احمد بن حسن ماذرايى، 

 155، 17، 55احمد بن حنبل، 

 114احمد بن سهل بلخى، 

 118، 181احمد بن طولون، 

 118احمد بن عبيد اللّه غضائرى، 

 411، 153، 147، 83احمد بن على، 

 181احمد بن عيسى حسينى، 

 174، 178، 118احمد بن عيسى علوى، 

 121احمد بن فرات، 

 451، 275، 221، 132احمد بن محمّد اشعرى، 

، 424، 414، 813، 831، 231، 234، 232، 231، 275، 254، 281، 132، 18، 58، 45، 11احمد بن محمدّ برقى، 
425 ،454 ،451 

 481، 815، 881، 883، 221، 228، 131، 132، 171احمد بن محمّد بن خالد برقى، 
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، 255، 258، 244، 281، 281، 228، 211، 218، 281، 118، 132، 178، 52، 41، 83، 87احمد بن محمّد بن عيسى، 
253 ،275 ،231 ،232 ،234 ،235 ،231 ،218 ،211 ،213 ،211 ،888 ،887 ،818 ،812 ،818 ،814 ،811 ،821 ،
888 ،841 ،838 ،832 ،838 ،834 ،835 ،831 ،837 ،818 ،411 ،414 ،421 ،481 ،482 ،488 ،487 ،483 ،442 ،
444 ،441 ،451 ،418 ،412 

 853، 857، 851، 841، 821، 883، 53احمد بن مهران، 

 153احمد بن همدان رازى، 

 117احوص، 

 51، 58، 41، 47احياء علوم الدين، 

 38، 73، 28اخباريگرى، 

 442، 281، 147، 18، 71، 58، 88، 12ارجمند، 

 182، 57ارسطو 

 811، 151، 188، 13استخر، 

 13، 11استراسبورگ، 

 411، 481، 484، 871، 214، 283، 287، 131، 113، 115، 158، 188، 112، 58، 85، 23اسحاق، 

، 115، 151، 121، 128، 111، 188، 17، 18، 31، 38، 77، 75، 78، 71، 15، 14، 45، 42، 24، 28، 22، 15اسلام، 
137 ،117 ،281 ،221 ،285 ،281 ،258 ،271 ،215 ،811 ،871 ،817 ،411 ،418 ،442 ،452 ،458 

 125، 124اسماعيل بن بلبل، 

 58بر، اسماعيل بن جا

 458، 142، 128، 113، 32اسماعيلى، 

                                                             
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1جى، دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى، . نيومن، آندره 132



 885، 258، 114، 118، 151، 153، 188، 122، 31، 77، 14، 84، 22اسماعيليه، 

 841، 24اشاعره، 

 458، 483، 487، 485، 813، 875، 878، 221، 132، 77، 71، 75اشعريان، 

 118، 138، 131، 173، 171، 113، 112، 111، 118، 153، 151، 155، 123، 111، 188اصفهان، 

 481، 812، 51اصوليان، 

 111اضكوكتين، 

 188، 11اعتزال، 

 214، 247، 151، 34، 38، 78، 72، 11اعتقادات، 

 275، 171، 178افراطيگرى، 

 14الاستبصار فى ما اختلف فيه من الاخبار، 

 111الاشكال و القرائن، 

 481، 831، 831، 871، 855، 51الايمان، 

 147، 182التنبيه، 

 51التوبة، 
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 447، 851، 821، 821، 815، 814، 881، 883، 887، 881، 212، 53، 58، 88، 21، 3التوحيد، 

 447، 441، 428، 412، 418الجهاد، 

 447، 811، 811، 818، 827، 828، 813، 815، 887، 888، 3الحجه، 

 421الحدود، 

، 853، 851، 855، 858، 847، 845، 848، 881، 884، 823، 825، 824، 822، 821، 881، 274، 272الروضة، 
851 ،811 



 883الروضة من الكافى، 

 428، 415، 488، 817، 854الزكاة، 

 112السفر، 

 114، 112الصفوة و النور و الرحمة، 

 481، 484، 814، 821، 58، 85الصلاة، 

 845، 213، 231، 238، 48، 28العقل، 

 112العلل، 

 148، 184الغيبة، 

 441، 444، 421، 428القضاء، 

 411، 883، 257، 71، 11الكافى، 

 15، 74، 18، 28الكافى فى علم الدين، 

 112المآكل، 

 112، 43الماء، 

 11المحاسن، 

 112المرافق، 

 411المعيشة، 

 112المنافع، 

 188المهدى، 

 884، 882، 828، 283، 221الواح، 

 21امام ابو الحسن، 



 218، 215، 37امام اول، 

 818، 852، 845، 822، 241، 45، 21، 23امام باقر، 

، 813، 811، 214، 241، 245، 241، 288، 225، 211، 282، 131، 131، 111، 111، 115، 188، 53، 27امام پنجم، 
824 ،844 ،852 ،837 ،817 ،484 ،481 ،483 ،481 ،412 ،422 ،425 ،421 

 411، 834، 848، 822، 233، 223، 187امام چهارم، 

 874، 274، 187، 181، 185، 184، 11، 38، 47امام حسين، 

 55امام خمينى، 

، 878، 872، 878، 852، 851، 817، 278، 271، 215، 212، 132، 148، 181، 113، 117، 184، 11امام دوازدهم، 
875 ،871 ،831 ،831 ،484 ،481 

 871، 845، 257، 215، 287، 118، 148، 184، 188، 128، 184امام دهم، 

 ،125، 112، 187، 184، 188، 11، 44امام رضا، 
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113 ،111 ،178 ،172 ،131 ،114 ،283 ،221 ،285 ،281 ،825 ،827 ،881 ،848 ،811 ،871 ،488 ،428 

 45امام سجّاد، 

 182امام سوم، 

 418، 412، 241، 281، 131، 171، 35امام ششم، 

 448، 414، 834، 832، 811، 233، 288، 45، 41، 87، 24امام صادق، 

 483، 482، 811، 818، 858، 845، 218، 111، 142، 81، 88، 21، 23امام على، 

 85امام على النقى، 

 834امام على بن الحسين، 

 418، 877، 871، 855، 825، 828، 281، 221، 215، 118، 183، 184، 35، 71، 71، 78امام غايب، 

 418، 444، 484، 228، 215، 218، 283، 118، 118، 131، 132، 178، 111، 118، 188امام نهم، 



 418، 215، 131، 171، 178، 111، 113، 151، 184امام هشتم، 

 842، 212، 131، 131، 184، 48، 84، 25امام هفتم، 

، 288، 131، 174، 178، 143، 141، 148، 184، 182، 181، 188، 124، 128، 122، 117، 184، 71امام يازدهم، 
284 ،211 ،228 ،251 ،218 ،214 ،817 ،872 ،874 ،875 ،871 ،817 ،481 ،451 ،418 

 451، 231، 238، 271، 211، 171، 114، 118، 141، 141، 121، 128، 11، 33، 35، 75، 74، 71، 1اماميه، 

 282، 281امّ سلمه، 

 141، 181، 185امّ كلثوم، 

 115ها،  اموى

، 217، 215، 215، 214، 212، 211، 218، 251، 253، 251، 255، 254، 211، 215، 212، 11، 72، 71امير معزىّ، 
213 ،211 ،888 ،858 ،851 ،858 ،851 ،857 ،853 ،851 ،818 ،812 ،814 ،815 ،484 ،483 

 415، 874، 233، 254، 221، 218، 287، 177، 118، 148، 17، 83، 87، 11، 8امين، 

 53انتصار، 

 442، 854، 882، 828، 281، 221انجيل، 

 11، 15انقلاب اسلامى ايران، 

، 188، 128، 122، 111، 11، 15، 38، 38، 71، 73، 75، 74، 78، 15، 14، 18، 55، 52، 48، 21، 28اهل تسنّن، 
181 ،141 ،141 ،151 ،118 ،114 ،214 ،211 ،278 ،278 ،274 ،215 ،851، 

 434: ص

811 ،835 ،831 ،831 ،818 ،811 ،812 ،428 ،483 ،481 ،441 ،458 ،455 ،457 

 411اهل خزر، 

 171، 128، 31، 17، 55، 51، 47، 41، 44، 28اهل سنّت، 

 171، 151، 157، 184، 123، 124، 113، 185اهواز، 

 11ساچدينا، . اى. اى



، 154، 185، 184، 121، 111، 117، 118، 118، 188، 18، 75، 72، 71، 78، 17، 11، 21، 24، 28، 15، 1ايران، 
155 ،151 ،157 ،153 ،151 ،118 ،114 ،113 ،175 ،171 ،173 ،132 ،138 ،118 ،285 ،228 ،875 ،458 ،415 

 13، .اس. كى. اى

 834، 232، 41ايمان و كفر، 

 451، 811، 818، 258، 245، 244، 242، 285، 281، 221، 227ايّوب بن نوح، 

 15بارتن، 

 211گراى،  باطنى

 257، 254، 114بحار الانوار، 

 121بحرين، 

 151، 155، 128، 111بخارا، 

 818، 121، 128، 31، 51، 58، 47بخارى، 

 833، 278، 141، 181براثا، 

 32، 11براون، 

 131برقرود، 

 31، 31، 11بروكلمان، 

 24برهمنان هند، 

 415، 454، 458، 215، 255، 222، 211، 111، 73، 77، 71، 74، 72، 18، 11، 7بصائر الدرجات، 

 118، 157، 124، 121، 111 بلخ،

 448، 428، 413، 411، 415، 131، 188، 182، 1بنى اميّه، 

 148بنى بريدى، 

 183، 187بنى بسطام، 



 175، 181، 188، 123، 127، 121بنى جراح، 

 411، 448، 874، 872، 181، 184، 182، 1بنى عبّاس، 

 457، 833، 835، 811، 271، 278، 175، 183، 187، 185، 184، 188، 121، 127، 121، 21بنى فرات، 

 451، 835، 278، 211، 212، 181، 188، 181، 121، 127، 125، 75، 57، 1بنى نوبخت، 

 53، 57بيان الاديان، 

 141، 121ها،  بيزانسى

 31، 35، 71، 11بيندر، 

 218، 114پلات، 

 155تاشكند، 
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 415، 255، 13، 17تبريز، 

 815، 818، 831، 171، 141، 181، 127، 121، 125، 111، 113تجّار، 

 811، 215، 177، 174، 115، 111، 187، 181، 183، 182، 181، 15، 74، 41ترك، 

 417، 411تركان، 

 51ترمذى، 

 17، 11، 18، 11، 5تشيّع دوازده امامى، 

 81، 85تفويضيان، 

 442، 411، 882، 828، 281، 221تورات، 

 14تهذيب الاحكام، 

 182قرّه،  ثابت بن

 188ثنويان، 



 481، 111ثواب الاعمال، 

، 841، 218، 258، 241، 247، 241، 248، 241، 248، 281، 284، 288، 223، 228، 285، 115جابر بن يزيد، 
847 ،818 ،481 ،451 

 221جابر جعفى، 

 181جاروديه، 

 118جبال، 

 175جرّاحى، 

 151، 188جعفر بن ابى طالب، 

 178، 172جعفر بن داود، 

 211، 255، 118، 123جعفر بن محمدّ، 

 415، 412، 485، 134، 138، 132، 131، 138، 171، 173، 111، 111، 151، 118جعفريان، 

 825، 824، 811، 281، 221، 37جفر 

، 844، 841، 818، 237، 231، 235، 258، 241، 242، 284، 227، 228، 285، 281، 115، 58جميل بن درّاج، 
847 ،831 ،818، 485 ،421 ،448 ،441 ،451 

 15جوين بل 

 114جيحانى، 

 11حسين، . جى

 157چالوس، 

 13، 54حامد الگار، 

 115، 128، 31حجّاج، 

 114، 157، 184، 121، 121، 128، 111، 51حجاز، 



، 111، 134، 138، 132، 131، 138، 177، 178، 171، 115، 114، 153، 145، 184، 13، 57، 42، 87، 1حدود، 
281 ،287 ،283 ،251 ،887 ،851 ،853 ،851 ،811 ،818 ،814 ،811 ،871 ،831 ،818 ،818 ،488 ،412 ،414 ،
421 ،422 ،428 ،442 ،454 

 811، 127، 181گرايان،  حديث

 ،154، 141، 181، 188، 128، 122، 17، 11، 15، 71، 75، 74، 51، 55، 21، 28، 1گرايى  حديث

 431: ص

155 ،118 ،211 ،272، 278 ،274 ،275 ،271 ،885 ،818 ،455 ،451 ،457 ،453 

 181حسن بن اسماعيل حسينى، 

 123حسن بن اطروش علوى، 

 872، 173، 174، 111، 111، 157، 181، 183حسن بن زيد، 

 153حسن بن على اطروش حسينى، 

 181حسن بن على بن خلف بربهارى، 

 247، 241حسن بن على بن عبد اللّه كوفى، 

 255، 283، 111متيّل دقّاق، حسن بن 

 418، 818، 888، 211، 213، 112حسن بن محبوب، 

 137حسن بن محمّد قمى، 

 411، 833، 278، 215، 147، 187، 182، 188، 122، 85حسن بن موسى، 

 118حسن زيدى، 

 484، 871، 878، 872، 817، 274، 228، 174، 113، 188، 122، 117، 184، 44حسن عسكرى، 

 181حسنيان، 

 187، 184حسين بن روح نوبختى، 

 87حسين بن عبيد اللّه قمى، 



 852، 185، 182حسين بن على، 

 157حسين بن على حسينى، 

 183حسين بن قاسم بن عبيد اللّه، 

، 872، 871، 878، 853، 852، 842، 812، 883، 887، 213، 233، 235، 238، 231، 58حسين بن محمدّ اشعرى، 
873 ،871 ،813 ،811 ،482 ،481 ،481 ،421 ،428 ،421 ،427 ،482 ،487 ،454 

 181حسين بن محمّد حسنى، 

 838، 881، 818، 288، 117، 112حسين بن يزيد نوفلى، 

 54حسين مدرّسى طباطبائى، 

 154حسين نجّار، 

 451، 441، 418، 235، 232، 258حسين نوفلى، 

 128حسينيان، 

 12حضرت معصومه، 

 187، 127، 181، 15، 75، 74، 81حكومت عبّاسى، 

 148ها،  حمدانى

 117آباد،  حمزه

 171حمزة بن يسع بن سعد اشعرى، 

 833، 841، 278، 188حنابله، 

 158، 141، 181، 181، 123، 111، 17ها،  حنبلى

 151، 155، 154، 42حنفى، 

 42حنفيان، 

 184خاندان حسينى، 



 125خاندان فرات، 

 437: ص

 853، 883، 151، 153، 157، 151، 155، 185، 121، 181، 184، 188، 51، 53خراسان، 

 411، 157خزر، 

 484، 878، 214، 215، 288خضر، 

 854، 215، 174، 151، 155، 187، 38، 14خوارج، 

 181خوزستان، 

 122، 53خيّاط، 

 817، 814خيبر، 

 153داعيانى، 

 11، «ادينبورو»دانشگاه 

 17داود بن خلف، 

 241، 288داود بن كثير رقّى، 

 414، 838، 841داود رقّى، 

 112، 111ها،  دلفى

 185دوانيقى، 

 54دونالدسون، . ام. دى

 178، 157، 181، 181ديلم، 

 448، 417، 411، 112ديلميان، 

 111ها،  ديلمى

 112دينور، 



 188دين هندى، 

 51ذكر الموت و ما بعده، 

 51ذمّ البخل و ذمّ صاحب المال، 

 831، 51ذمّ الدنيا، 

 118، 187القرنين، ذو 

 14رابسون، 

 181راضى بن مقتدر، 

 111، 122، 38رافضى، 

 87كشى،  رجال

 38، 32، 14رحمان، 

 188رواقيان، 

 51رياضة النفس و تهذيب الاخلاق و معالجة امراض القلب، 

 854، 882، 828، 281، 221زبور، 

 117زكريّا بن مالك بن احوص، 

 24زكريّاى رازى، 

 858، 281زنادقه، 

 112، 111، 183زنجان، 

 457، 811، 271، 174، 144، 142، 188، 125، 124، 111، 113، 117، 21زنگيان، 

 111ها،  زنگى

 112، 153زيارى، 



 13زيد بن طباطبا، 

 131، 157، 181، 185زيد بن على، 

 458، 854، 282، 174، 112، 118، 157، 142، 121، 128، 122، 113، 111، 183، 181زيدى، 

 174، 118، 148، 181، 11زيديان، 

 433: ص

، 885، 215، 258، 114، 118، 111، 118، 153، 157، 188، 128، 122، 113، 181، 181، 185، 77، 84زيديه، 
854 ،872 

 13ژوزف الياش، 

 151، 157سادات حسنى و حسينى، 

 151، 153، 123سامانى، 

 112، 153، 155سامانيان، 

 481، 871، 872، 178، 114، 184، 124، 128، 111، 117، 118، 183، 187، 181، 184، 181، 15، 74سامرّاء، 

 151، 124سجستان، 

 157سرخس، 

 117سعدآباد، 

 451، 851، 841، 854، 253، 258سعد اسكاف، 

 247سعد بن طريف اسكاف ناووسى، 

 415، 877، 878، 818، 887، 211، 257، 255، 254، 218، 281، 118، 178، 148، 85سعد بن عبد اللّه، 

 453، 875، 852، 231، 253، 251، 215، 211، 283، 122سعد بن عبد اللّه اشعرى، 

 283، 111، 115سعد بن مالك اشعرى، 

 117سعد بن مالك بن احوص، 



 418، 158، 141سفيانى، 

 58سكونى، 

 451، 857، 854 ،841، 845، 881، 882، 235، 258، 245، 281، 285، 288، 227سلمة بن خطّاب، 

 118، 155سمرقند، 

 78، 71گرايان،  سنّت

 271، 121، 58، 43سنن، 

، 274، 281، 111، 153، 154، 145، 144، 181، 125، 128، 111، 11، 71، 73، 14، 55، 48، 42، 24، 28، 5سنّى، 
275 ،271 ،271 ،215 ،885 ،811 ،835 ،818 ،811 ،418 ،458 ،451 

 215، 48سنيّان، 

 118، 141، 148، 123، 113، 117، 118سواد، 

 33، 54وحيد اختر، . س

 811، 815، 841، 212، 247ها،  سودانى

 418، 171، 158، 123، 121، 118سوريه، 

 188سوفسطائيان، 

، 841، 841، 881، 821، 818، 881، 888، 217، 235، 232، 253، 257، 255، 218، 211، 111، 58سهل بن زياد، 
855 ،853 ،815 ،873 ،818 ،813 ،481 ،418 ،415 ،411 ،421 ،428 ،424 ،484 ،487 ،441 ،444 ،441 ،447 ،
454 ،451 

 54اى بازورث، . سى

 54سيد امير ارجمند، 

 13سيد حسين نصر، 

 431: ص

 55سيد محسن امين، 



 151، 155، 182، 111شافعى، 

 188شام، 

 457، 212شريف مرتضى، 

 113شطّ العرب، 

 117آباد،  شعيب

 117شعيب بن عبد اللّه بن سعد، 

 457، 833، 811، 271، 278، 158، 181، 183، 187، 21شلمغانى، 

 457، 212، 81شيخ مفيد، 

 113، 155شيراز، 

 15شيعه اثنا عشرى، 

 125شيعه مخمسّه، 

 825، 281صاحب السيف، 

 828، 281، 221صحف، 

 121، 31، 58صحيح مسلم، 

 218صحيحه، 

 18 ،81، 85، 88صدوق، 

 181، 181صفّاريان، 

 83، 87صفوان، 

 418، 138، 35، 34، 72، 17صفوى، 

 154صفويان، 



 418، 814، 18، 35، 78، 17، 55صفويه، 

 138، 115صفيّن، 

 155صوفى، 

 174، 185طالبيان، 

 188ها،  بين طالع

 151، 157، 187، 185طالقان، 

 118، 11طاهر، 

 118طاهر بن حسين، 

 118، 157، 155، 181، 187طاهريان، 

 112، 118، 153، 157، 121، 128، 183طبرستان، 

 287، 137، 134، 138، 171، 178، 118، 141، 141، 145، 144، 148، 142، 111، 113، 118، 112طبرى، 

 238، 238، 148، 181، 11، 17، 38، 57، 51ظاهرى، 

 24عابد بنى اسرائيل، 

 883، 53عالم نيشابورى، 

، 251، 255، 258، 245، 248، 241، 248، 281، 287، 281، 281، 227، 221، 224، 228 ،211عبّاس بن معروف، 
412 ،451 

، 134، 171، 151، 141، 148، 187، 121، 127، 181، 185، 184، 13، 17، 11، 15، 75، 74، 42، 81، 1عبّاسى، 
835 ،833 ،418 ،411 ،485 ،448 ،458 ،411 

 ،181، 187، 185، 121، 181، 81، 84عبّاسيان، 

 418: ص

144 ،155 ،157 ،153 ،118 ،111 ،138 ،885 

 111، 115عبد الرحمان اشعث، 



 115عبد الرحمان بن اشعث، 

 115عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث، 

 118عبد العظيم حسنى، 

 451، 481، 855، 854، 888، 255، 258، 224، 228، 111عبد اللّه بن جعفر حميرى، 

 451، 447، 421، 831، 857، 843، 818، 811، 818، 211، 231، 235، 232، 215، 45، 27سنان، عبد اللّه بن 

 251، 241، 288، 221، 225عبد اللّه بن محمدّ، 

 227عبد اللّه بن محمّد اشعرى، 

 482، 218، 248، 242، 224، 221، 228عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، 

 138، 151، 188عبد اللّه بن معاويه، 

، 231، 235، 215، 258، 252، 248، 281، 282، 224، 228، 285، 282، 281، 111، 113، 143، 185، 184مان، عث
818 ،823 ،871 ،811 ،484 ،481 ،481 ،441 ،451 

 877، 874، 188عثمان بن سعيد عمرى، 

 448، 112عقاب الاعمال، 

، 451، 812، 811، 818، 831، 833، 877 ،878، 234، 141، 188، 181، 57، 82، 21، 28، 21، 28گرايان،  عقل
457 

 25عقل و جهل، 

 142، 184علّان، 

 112، 142، 128، 183، 187، 181، 185، 11، 13علويان، 

 421، 485، 883، 887، 881، 231، 251، 211، 111على بن ابراهيم بن هاشم، 

 413، 244، 248، 218، 111، 115على بن ابى حمزه، 

، 252، 258، 245، 244، 248، 285، 288، 282، 288، 227، 224، 228، 214، 113، 27 على بن ابى حمزه ثمالى،
212 ،235 ،231 ،811 ،857 ،818 ،481 ،413 ،488 ،444 



 148، 122على بن اسماعيل اشعرى، 

 411على بن بويه زيدى ديلمى، 

 848، 822، 223، 212، 281، 138، 112، 188على بن حسين، 

 217، 111 على بن حسين سعدآبادى،

 141، 145، 187، 181، 121، 123، 127على بن عيسى، 

 175، 181، 123على بن عيسى جرّاحى، 

 481، 883، 887، 211، 235، 231على بن محمّد بن ابراهيم رازى، 

 413، 813، 878، 231، 111على بن محمّد بن عبد اللّه برقى قمى، 

 411: ص

 183، 187، 181، 182، 123على بن محمّد بن فرات، 

 148على بن محمدّ سمرى، 

 158على بن محمّد كلينى رازى، 

 428، 411على بن يقطين، 

 218، 255، 258، 242، 248، 285، 288، 227عمران بن موسى، 

 427، 873، 218، 211، 218عمر بن حنظله، 

 51عمر بن عبيد، 

 112، 181عمرو، 

 83، 87عنبسة بن مصعب، 

 828، 224، 281، 114، 115، 188، 122، 38غالى، 

 85غاليان، 

 84، 11غاليگرى، 



 11، 15غربيان، 

 51، 58، 41، 43، 47غزّالى، 

 818، 254، 212، 288، 182، 85، 84غلات، 

 153غياث، 

، 211، 221، 281، 285، 284، 158، 147، 141، 188، 181، 11، 35، 75، 74، 78، 11، 11، 18غيبت امام دوازدهم، 
874 ،877 ،451 

 878، 134، 175، 151، 157، 148، 124، 181، 185فارس، 

 814، 855، 854، 843، 881، 825، 828، 811، 282، 281، 288، 221، 113، 144، 38، 17فاطمه، 

 55فاطميان، 

 121ها،  فاطمى

 211، 215، 171، 148فرق الشيعه، 

 257، 288فرقان، 

، 855، 854، 858، 841، 844، 848، 881، 885، 821، 825، 881، 211، 274، 272، 11، 41، 22، 3فروع كافى، 
851 ،853 ،818 ،814 ،811 ،833 ،831 ،811 ،812 ،415 ،428 ،482 ،485 ،481 ،441 ،447 ،412 

 54فضل الرحمان، 

 447، 445، 483، 418، 858، 823، 825، 218، 218، 58، 52فضل العلم، 

 487، 823فضل القرآن، 

 158، 141، 183، 123فضل بن جعفر، 

 248، 287، 285، 288، 223، 227، 224، 214، 288، 111، 113فضيل، 

 451، 818، 224، 285، 111فضيل بن يسّار، 

 112فطحى، 



 42فقه ابو حنيفه، 

 ،811، 874، 851، 813، 817، 214، 253، 211، 284، 288، 282، 111، 143، 182، 123قائم، 

 412: ص

817 ،484 ،485 

 157م رسّى، قاسم بن ابراهي

 58قاسم بن ربيع، 

 118، 181، 183، 58قاهر، 

 115قحطبه، 

 854، 811، 153، 141، 141، 145، 142، 183، 181، 185، 188، 121، 123، 127، 121، 111، 113قرامطه، 

 854، 231، 111قرب الاسناد، 

 411، 457، 215، 271، 278، 21قرمطيان، 

 131، 171، 174، 171، 112 ،111، 118، 155، 121، 181، 183قزوين، 

 121، 128قشير، 

 118، 111، 113، 153كاشان، 

 444، 442، 31، 72، 71، 78كالدر، 

 811، 855، 825، 813، 282كتاب على، 

 234كتاب فضل العلم، 

 117، 31، 33، 37، 32، 31، 78، 15، 14كتب اربعه، 

 155كراميه، 

 188، 182، 38، 47كربلا، 

 278، 181، 184، 15كرخ، 



 118، 124، 181كرمان، 

 51كسر الشهوتين، 

 153، 158كلين، 

، 187، 184، 128، 121، 128، 111، 113، 112، 181، 183، 187، 181، 188، 13، 17، 58، 44، 11، 13، 17كوفه، 
141 ،158 ،151 ،157 ،151 ،114 ،115 ،111 ،111 ،178 ،174 ،173 ،138 ،131 ،112 ،118 ،281 ،235 ،817 ،
448 

 184، 188وفيان، ك

 453كيسانيه، 

 151، 153، 155گرگان، 

 157گيلان، 

 13لئونارد بيندر، 

 54لگناز گلدزيهر، 

 138، 31، 34، 71لمتون، 

 24ماتريديه، 

 412، 444، 173، 177، 111، 31، 72، 71، 11، 13مادلونگ، 

 481، 51مالك بن انس، 

 117مالك بن سعد، 

 871، 852، 172، 111، 113، 118، 151، 188، 125، 112، 184، 188، 11، 13، 17، 11، 1مأمون، 

 871، 134، 188، 124، 128، 181، 187، 184، 181، 55متوكّل، 

 ،255، 281، 171، 177، 187، 121، 55محسّن، 

 418: ص

443 ،415 ،411 



 887، 235محمّد بن ابى عبد اللّه اسدى، 

 111محمّد بن احمد بن ابى قتاده، 

 281، 118احمد بن يحيى، محمّد بن 

 114محمّد بن احمد مقدسى، 

 151محمّد بن احمد نسفى، 

 175محمّد بن ادريس قمى، 

 415، 481، 485، 482، 813محمّد بن اسماعيل نيشابورى، 

 85قمى، ( اوربمة)محمّد بن اورمه 

 818، 883، 118محمّد بن جعفر اسدى، 

 111محمّد بن جعفر بن بطّه، 

 118، 181حسن،  محمّد بن جعفر بن

 451، 482، 831، 871، 818، 841، 812، 888، 231، 287، 285، 111محمّد بن جمهور عمّى، 

 283، 85محمّد بن حسن بن احمد بن وليد، 

 111محمّد بن حسن بن فروخ صفّار، 

 111محمّد بن حسن بن وليد، 

 111، 18، 11محمّد بن حسن صفّار، 

 143، 147، 14، 87، 24محمّد بن حسن طوسى، 

 221محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب زيّات، 

 257، 227، 228محمّد بن حسين كوفى، 

 151، 188محمّد بن حنفيه، 



، 881، 883، 248، 281، 223، 227، 221، 228، 117، 111، 112، 131، 132، 138، 171، 111محمدّ بن خالد، 
858 ،815 ،414 ،481 ،415 

 181محمّد بن رائق، 

 153زيد، محمّد بن 

، 288، 223، 221، 225، 224، 214، 218، 212، 285، 282، 281، 288، 111، 113، 117، 114محمدّ بن سنان، 
281 ،288 ،284 ،281 ،248 ،242 ،244 ،258 ،258 ،215 ،232 ،237 ،217 ،211 ،818 ،821 ،843 ،841 ،851 ،
851 ،857 ،838 ،837 ،818 ،481 ،412 ،414 ،421 ،482 ،444 ،441 ،453 ،451 ،412 

 178محمّد بن عامر بن سعد اشعرى، 

، 811، 818، 217، 257، 254، 258، 248، 281، 283، 288، 221، 227، 224، 221، 228محمدّ بن عبد الجبّار، 
814 ،811 ،451 

 282، 151، 185محمّد بن عبد اللّه حسنى، 

 182محمّد بن عبد الوهّاب جبّاعى، 

 181، 185، 184محمّد بن عثمان، 

 178محمّد بن على الجواد، 

 211، 257، 255، 254، 218، 281، 283، 118محمّد بن على بن محبوب، 

 181محمّد بن على شلمغانى، 

 18محمّد بن على قمى، 

 ،228، 285، 113، 41محمّد بن عيسى بن عبيد، 

 414: ص

228 ،224 ،284 ،281 ،241 ،252 ،253 ،237 ،888 ،843 ،841 ،811 ،874 ،832 ،411 ،424 ،451 

 58، 47محمّد بن عيسى ترمذى، 

 187، 185محمّد بن قاسم، 



 112محمّد بن هارون، 

 211، 117، 15، 18، 84، 88، 23، 24، 11محمّد بن يعقوب كلينى، 

 184محمّد جواد، 

 457، 131، 138، 115، 151، 188، 71، 21مختار، 

 188مدائن، 

 411، 421، 814، 221، 173، 111، 151، 185، 184، 188، 51، 58، 44، 41، 11، 13مدينه، 

 71مذهب اثنا عشرى، 

 854، 215، 173، 154، 182، 24مرجئه، 

 112، 153مرداويج، 

، 881، 272، 223، 113، 118، 151، 155، 145، 148، 181، 121، 111، 112، 185، 14، 57، 55، 52، 23مرو، 
818 ،442 ،445 ،447 ،453 ،411 

 872، 178، 183مستعين، 

 411، 137، 171، 118، 158، 145، 144، 148، 142، 122، 118، 112مسعودى، 

 811، 133، 138، 151، 121، 184، 31، 51، 58، 82مسلم، 

 424، 411، 817، 811، 811، 154، 58، 11، 15مسلمانان، 

 221مسيح، 

 488، 187، 182مسيحيان، 

 45مسيحيت، 

 117، 114، 112مصابيح الظلم، 

 854، 823، 825، 828، 811، 282، 281، 221صحف، م

 174، 181مصر عليا، 



 138، 151، 183، 121، 188، 188معاويه، 

 58معاوية بن عمّار، 

، 141، 183، 188، 182، 181، 188، 127، 124، 128، 112، 181، 183، 184، 182، 188، 13، 57، 51، 23معتز، 
147 ،157 ،178 ،211 ،885 ،818 ،451 

 451، 873، 211، 155، 182، 188، 181، 13، 11، 75، 53، 57، 51، 23، 24، 28، 1ه، معتزل

 871، 178، 187، 185، 184، 181معتصم، 

 174، 141، 183، 121، 125، 111معتضد، 

 453، 485، 837، 838، 854، 235، 241، 247، 283، 281، 288، 224، 288معلّى بن خنيس، 

 415: ص

 453، 212مفوّضه، 

 411، 278، 177، 118، 181، 183، 181، 185، 188، 182، 121، 127مقتدر، 

 11مكاتب اعتزالى، 

 175، 174، 112، 127، 121مكتفى، 

 188منجّمان، 

 485، 212، 281، 132، 151، 181، 121، 185منصور، 

 111، 81، 85من لا يحضره الفقيه، 

، 228، 281، 284، 288، 112، 131، 134، 131، 173، 111، 151، 155، 154، 111، 181، 188، 75، 7موالى، 
228 ،254 ،872 ،875 ،452 ،458 ،451 

، 281، 215، 211، 131، 111، 113، 111، 115، 151، 147، 187، 182، 188، 122، 181، 184، 13، 85موسى، 
227 ،221 ،288 ،281 ،285 ،283 ،248 ،242 ،244 ،243 ،258 ،255 ،218 ،212 ،278 ،238 ،217 ،213 ،812 ،
811 ،828 ،888 ،882 ،884 ،842 ،844 ،845 ،852 ،871 ،871 ،831 ،833 ،482 ،488 ،411 ،413 ،411 ،428 ،
421 ،448 ،411 

 111موسى بن محمّد حسينى، 



 187موصل، 

 817، 175، 178، 113، 111، 141، 125، 124موفّق، 

 183، 124، 183مهتدى، 

 887، 214، 212، 251، 211، 212، 118، 71، 11، 8مهدى، 

 12شناسى،  مؤسسه شيعه

 121، 51نسائى، 

 151نصر دوم، 

 141، 148، 181، 127، 121، 125، 124، 183، 187، 181، 182، 15نظاميان، 

 127نظميه، 
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